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:اين كتاب تهيه شده است دوم چاپاين نسخه، از روي.1

ني، تهران(مرتضي مرديها، در دفاع از سياست، ليبرال دموكراسي مقتدر )1386، نشر

و براي راحتي مطالعه، هر كدام را زير صفحه در اين نسخه. اند پاورقي است، كه همگي در انتهاي فصل آخر، درج گشته24ي چاپي كتاب، جمعاً داراي متن نسخه.2 ي ارجـاعي الكترونيكي

.بينيد خودش مي

.ي الكترونيكي حذف گشته استي صفحات مربوط به هر يك درج شده، كه در اين نسخه شمارهي اعلام موجود در كتاب، به همراهي چاپي، نمايه در انتهاي نسخه.3

به.4 آني الكترونيكي، تغييراتي در سياق نگارش نسخهي نسخه تر ساختن جلوه گاهي براي و نگارش املايي اين تصرفات، جـز در مـواردي كـه ذكـر شـد،. ها صورت گرفته استي چاپي

و حتّي تركيب جملات كتاب نميوجه، شامل متن هيچ به .شوند،

ي چـاپي كتـاب از سـوي سـاير خريـداري نـسخه. رسي آسان به اين كتاب، برايشان فـراهم نيـست دوستاني فراهم شده كه به هر دليل، دستي الكترونيكي، براي آن دسته از كتاب نسخه.5

و نگارنده علاقه .شدي كتاب خواهدي فرهيخته مندان، سبب حمايت از ناشر

و سروران خواهش.6 و نگارشي نسخه منديم ضمن مطالعه در پايان، از دوستان بهي كتاب، خطاهاي املايي گزارش دهند تا در بهبود كيفيت آن،»ي مجازي گرداب كتابخانه«ي الكترونيكي را

.سهيم گردند

ي مجازي گرداب با احترام، كتابخانه

http://www.seapurse.com 
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و مدرنيته، ليبرال كه چهره يسم شد دو تعبير از يك جريانند پـذيرش.ي جهان را در قرون اخير تغيير داد، يا اين تغيير در قالب آن شهود

و محتاج اين است كه ليبراليسم را همچون مدرنيته، داراي هويتي انتقادي بـدانيم كـه ظرفيـت چنين اصلي  هـاي خوداصـلاحي در تعريـف

ميا.تحقيق آن محرز باشد  كه ايدهز چنين ديدگاهي، و ايدئولوژي توان باور آورد اند، يا موجي بودنـد كـه هايي كه رقيب آن پنداشته شده ها

به درون آن سرريز كردنـد از پهنه  و دوباره اي بودنـد كـه از سـلطان فـاتح شـده، يـا رقيـب تـسليم)همچـون سوسياليـسم(ي آن برخاستند

كه حرمت بعضي بنيادهاي مي و سنن قديمه را نگه دارد خواستند زيـستي ليبراليـسم بـا ايـن هـر دو، بـه هـم ). كاري همچون محافظه( كهن

و غلبه، آن را بـه مسالمت كه گستره به گفتماني بدل شد و كه در مصلحت خود او نيز بود، برآورد و ميزاني از توقعات هر دو را، آميز رسيد

و جاودانگي نزديك وانمود  س. مرزهاي بداهت و تركيبي از اين به ظاهر ها را در گرايشآن ان، رمانتيسم، آنارشيسم، كمونيسم، فاشيسم، هاي

مي  و مستقل تجددستيزي، كه همانند سوانح عرصه توان سوانحي در عرصه متفاوت گيري طبيعت، هر از يك چند غافلي سياست تلقي كرد

مي مي و خسارت و. زنند كنند و تر از منظر مطالعـات آسـيب عملي دارند، باري بيشاين هر دو، اگرچه توجيه علّي شـناختي داراي اهميتنـد

و اسباب  مي هاي علمي، بيش ها، در كنار بعضي تفننآن مطالعه در علل كه چگونه هاي توان تجهيز شد تا از آسيب تر از اين حيث مهم است

كه برنامه ها ايمنآن احتمالي  به عنوان رقيباني نه و اجتماعيهاي تر بود؛ .شان، شأن به جد گرفته شدن دارد سياسي

كه از منظر باريك و جاودانگي اين درست است و صحت ي يك نظريه يـا مكتـب، بـا انتقادهـاي، درباره ...بيني فلسفي، ادعاي بداهت

به نظـر مـي اما از منظر تجربه. برباددهنده مواجه است و در قالب تعقل موجود، ي يـسم انتقـادي همچـون مدرنيتـه رسـد كـه ليبرالي زيسته

بي انتقادي، در غياب بحران و امنيتي، جرياني و منتقدان را يا درون خـود حـل مـي هاي بسيار بزرگ اقتصاد كنـد بازگشت است كه مخالفان

از( مي)ها نيستآن چيزي كه منافي تأثيرپذيري از(گذارد، يا در حواشي جا كه منافي خسارت ديدن بخـشي از ايـن).تهـا نيـسآن چيزي

و آماده اطمينان، البته برآمده از ظرفيت  و ليبراليـسم، بـا هـر رقيبـي آمـاده.ي مواجهه با امور جديد است هاي خالي ي به تعبير ديگر، مدرنيته

و هم و با هر شرايط پيش مذاكره و اركـاني چـون آزماييي توان اي آماده نشده بيني زيستي، امنيـت، رفـاه، انـد؛ مـشروط بـه ايـن كـه اصـول

و پيش در معـاني(هـا ناشـي از حقيقـت يـا حقانيتـشانآنبه تعبير ديگـر، قـدرت.، مورد انكار يا تهديد قرار نگيرد...رفت، آزادي، تعادل،

بهآن ناشي از تطابق كلي. نيست)ها كلاسيك اين واژه  و با تلاش در جهت برآوردن و بيش ها با نيازهاي انسان، و تر  نيـز انعطـاف تر نيازها،

.كافي در برخورد با تحولات است

به عنوان پشتوانه به عنوان متكاي موجوديت طبقه ليبراليسم  به عنوان چـارچوب نظـري اقتـصادي متوسط،ي فكري جنبش بورژوازي،

و نظام سياسي مبتنيي سرمايه صنعتي، به عنوان پارادايم توسعه به عنوان مبناي مساعد دموكراسي و حتي تـر حكـم بر نمايندگي، بيشداري،

هم(ها عرض ساير ايدئولوژي يك ايدئولوژي سياسي هم  نه و تعبيـر نـشدني طبقه اما با توسعه. را داشته است)هاآن ارز اگرچه ي متوسـط،

و شكست برنامـه و محال جلوه كردن امكان تحقق جهاني ديگر، با توفيق نسبي اقتصاد آزاد وني انـسا رؤياي تغييرات بزرگ تـراز مكتـب،

كم آشكارگي ميل روزافزون انسان  و نيز و رضايت فردي، به تدريج شمول يافت ها به رهاشدگي و قومي، ليبراليسم رنگ شدن مرزهاي ملي

به عنوان زمينه.و ظرف زيست انسان معاصر شد  به عنوان راه توليد بيش اينك ليبراليسم بهي نظري فرهنگ حقوق بشر، و توزيع ل تر ذت، تر
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وبه عنوان آميزه و آرمان در تنظيم امور و تعقل، از واقعيت مي...ي مناسبي از تجربه به دشواري در برنامهيكتواند، ـ اجتمـاعي ي اقتصادي

. تلقي شودرقباميان

به خود اختصاص داده است و مباحث مستوفايي را و نظري بسياري داشته و فرودهاي تاريخي م. ليبراليسم فراز باحث، بـه تبـع آن اين

و ظرافت تحولات، ماهيتاً پايان  و تغييرات و ابتداع به انتقاد و عمل ليبراليسم همواره و تئوري و تـصحيح متقابـل ناپذيرند و تنظـيم پـردازي

و آغشته بوده است  به وجود آورد ترين انقلاب از باب نمونه، زماني ليبراليسم مهم. آميخته از. هاي عصر جديد را ا پـس  آن، در تقابـل بـا امـ

به معناي لسه. گري قرار گرفت انقلابي و زماني كينز آن را تحت هدايت دولـت رفـاهي قـرار زماني ليبراليسم و دست نامرئي اسميت بود فر

زا.ي خـود مـورد ترديـد اسـت در ابتدا ليبراليسم در تعارض با قدرت دولت تعريف شد، ولي اينك اصل موضوع فوق، در شكل اوليه. داد

و متعالي از نگاهي بعضي ديگر، ارزشي است ابزاري كه در اتصال. نگاه بعضي، آزادي، يعني ارزش محوري ليبراليسم، ارزشي است مستقل

و ابزارسازي لذت، معتبر است  به ايدهي آزادي نيز حيطه. با فايده و حقوق طبيعي متكي از هاي فرهنگي و ي ليبراليسم، از زمـاني بـه زمـاني

ب و بسط بوده است مكاني مي.ه مكاني ديگر، در قبض و نكته توان با دغدغهبه اين ترتيب، همواره ي ايـن ايـده سـنجي، بـه عرصـهي دقت

و تناقضات مشغول شد و به طرح يا حل معضلات و ظرائفي را برشمرد كه از نظر مطالعـات چنين كاري، ضمن ارزش. درآمد هاي مسلمي

فل  بي سفهآكادميك، خصوصاً در چارچوب و فلسفي، جستاري در عين حال،. انتها استي تحليلي، دارد، همچون بسياري از مطالعات علمي

به از منظر روشن  و به عنوان يك سازه فكري، كه به ليبراليسم اي نظـري بنگرنـد، بـه آل يـا دغدغـهي ايده ويژه براي جوامعي كه بيش از اين

مي  بن عنوان شرط حداقلي زندگي نگاه و تفسير آن در متن حوادث خـاص، چـه هاي روان يان بنيان كنند، تـر از برخـي بـسا مهـم شناختي آن،

ـ فلسفي ارزش سنجي نكته به آن پرداخته هاي عام نظري و ديگران كه مثلاً نوزيك، راولز، گاوس، .اند مندي باشد

به عنوان مهم درباره ا ترين شاخص تحولات عصر جديد،ي ليبراليسم، كه حتي ميـزان حجم انبوهي و مقالات نگاشته شده است ز كتب

و تنوع برخوردار است به قدر كافي، از تفصيل به فارسي ترجمه شده است هم كه رسد تلخيص يـا بنابراين، به نظر نمي. بسيار اندكي از آن

به اين موضوع، در اين  به بازتوليد مطالعات آكادميك مربوط با انـدكي فاصـله. قدر كافي موجه باشدجا از ضرورتي جدي برخوردار بوده يا

كه چيزي بيش از آموزه هاي كلاسيك در اين موضوع، شايد شانس ارائه گرفتن از روايت رايج بحث  پردازي صرف باشـد، افـزوني مطالبي

به پرسش ليبراليسم چيست، بحث. شود و نقد نظريه پس در پاسخ و نقل و جامعه پردازي هاي فني در هاي فيلسوفان سياسي شناسان سياسـي

و  مي را داخل پرانتز قرار مي ... باب دولت حداقلي، اقتصاد بازار، نفي حقوق ويژه، فرهنگ لائيك و كوشم از چشم اقتضاي اميال انـسان دهم

به آن نگاه كنمي تاريخي مواجههو تجربه و جامعه، .ي او با طبيعت

و خر قرن بيستم، در طول بيش از يـك قـرن، بـه شـكل غريبـي سـرمايهي قرن نوزدهم تا اوا از ميانه فكري جهاني، فضاي روشن داري

و رنج ليبراليسم را علت  را العلل مشكلات جهان و آن و تنـازع بقـا دانـست و دگرگريـزي و نااميدي، تا تبهكاري و فقر هاي انسان، از جهل

و اهانت  كه پس از يك چند، ديگر نـه حملـه بـه ليبراليـسم لازم بـه نظـر ها قرا چنان در كانون انتقادها و، بدتر از اين، در آماج افتراها ر داد

و متأثر از فضاي چـپ(در ايران، با تأخيري قابل درك، از حوالي انقلاب روسيه. رسيد نه دفاع از آن ممكن مي و)گـراي اروپـا متأثر از آن ،

و كاف مشخصاً از جنگ جهاني دوم، اين گرايش در شمايلي رقت و انديشهي روشنبار، شرط لازم و انگيزه فكري شد و عقايـد ها و اعمال ها

و شب  و روزنامه و مقاله، در مجله و شعر و داستان و با روش ليبرالي را در خطابه و تعرض قرار داد هاي غيرعقلاني نامه، چنان مورد تجاوز

بيو غيراخلاقي بي  و آن آبرو كرد كه صـرف اعتبار و چـه در عرصـه نظـر از گذشـت، ليبراليـسم در بـازار فرهنـگ رسـمي مـيي حكومـت

مي روشن و به عنوان كالايي قاچاق به ناسزا تنهـا. توانست دست به دست شود فكري، صرفاً به صورت گسيخته لفظ ليبرال، در تبديل شدن

و واژه  مي)و گاهي حتي فيلسوف(ي سياستمدار نبود و تركيب در برابر، كلمه. كرد هم آن را همراهي فكـر ايي چون چپ مبارز، روشـنه ها

شد) شناسو گاه حتي جامعه(مسؤول  و ليبراليسم. حاوي ارزش مثبت چه(گويي سياست دسـت در دسـت هـم)ي فلـسفي بسا انديـشهو

و اخلاق بود  و هدف مشتركشان نابود كردن انسان و سالي چند در ميانه. داشتند سه دهه در جهان  غبـاري مـا، كـه اما اينك، مدتي است دو
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و مضر افزايش يافته است معركه رقيق و غلط يا مفيد و تفكيك درست و امكان تشخيص كساني، بدون ترس از اتهامات آبروسـتيز. تر شده

به من .الحق بازگردانندلهو اعتبارسوز قديم، مايلند اندكي از حق را

كه من در سال و مخرج مشتركا هاي اخير نوشته كتاب حاضر، مشتمل بر برخي مقالات است هـا، روايتـي از ليبراليـسم اسـت كـهآنم

و رورتـي، ايـن  و فوكويامـا و جفرسـون، تـا نوزيـك و لاك و منظور، ليبراليسمي است كه از هابز شايد بتوان آن را ليبراليسم انتقادي ناميد

يك مجموعه و متحول را ميي غني و اصلاح آن، البته مان جا در بر و انعطاف و شمول از. محوري آن نبوده استع حفظ هويتگيرد بعـضي

و ويرايشي متفاوت عرضه شده تر در مجلات چاپ شده، اما در اين اين مقالات، پيش  و با پردازش و تركيب و برخـي. اند جا غالباً با تفصيل

لبته با اين فرض كه دفاع از سياسـتا. انداز موضوعي مرتبطي قرار گيرند مقالات هم از مجموعه كنار گذاشته شد تا موارد موجود، در چشم

.و قدرت، در تنافي ذاتي با ليبراليسم انگاشته نشود

كه اين سخنان، به كدام مشكل و پرسيده شود و انتقاد قرار گيرد و محتواي اين كتاب، مورد اعتراض كه نام احتمال فراواني وجود دارد

مي  و اين. دهد امروز ما پاسخ به راستي ما، امروز و ا، معضل اصليج آيا و اشـتباهات و محكوميت نـاحق سياسـتمداران اسـت مان مظلوميت

كه دسته انحرافات روشن  و بـهي اخير يكي از دشوارترين ادوار تـاريخي خـود را سـپري مـي فكران، يا درست به عكس؟ در شرايطي كنـد

كه دسته شكلي كم  و در اوضاعي ا سابقه تحت فشار است، و عقل فاصله گرفته است، اين نهايـت سـوءي نخست بيش از حد تصور ز عدل

به آن برخيزد؟ ذهن مخاطب و حمله به دفاع از اين مي تشخيص نيست كه كسي كه در اين شرايط دشـوار هاي آشنا درگير اين پرسش شود

مي كه از سياست اين  چه سخني است همه ناگواري كه آري، ما اينك البته است! تراود، اين اما بايد قدري در امتـداد. ثناييمپاسخ من اين است

و مكان اين  آن بردارهاي زمان و كه تخته تمام فعاليت فكري ما نمي. سو شويم سو ايـن ملاحظـات. بند آنـيم تواند محصور در شرايطي باشد

و آينده مي كه گذشته.ي ايران باشد تواند ناظر به حال جهان ا بگذريم از اين كه علت حال ما است، كه در ايـن گر از رصدخانهي ما هم، اي

در ها طراحي شده است رصد شود، ميزان روشنايي اين نگاه را معلوم خواهد داشت؛ نشان خواهد داد كه سهم روشن نوشته فكر رمانتيك را

مي قياس با سلطان مطلقه، در برآورد آن و .توان زياد كم گرفت رود، نميچه رفت

كه نم و نقش مخالف مي وداين همه عكس

كه در جام افتاد  يك فروغ رخ ساقي است
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و انكـار آن، در مذمت كه باور به آن جزو بـديهيات اوليـه به آن پايه به حد اشباع سخن رفته است، تا و به فراواني و اهل آن،  سياست

بو. شود انكار بديهي دانسته مي و سياستمداران، از سوء شهرتي برخوردار ميدهسياست به جرأت كم اند كه تر صـنفي، در ايـن توان ادعا كرد

كه تعبير عاميانه. رقابت منفي، ياراي برابري با آنان داشته است  و مادر نمي«ي فارسي، مبني بر اين ، گـويي بـه تنهـايي»شناسـد سياست پدر

مي كافي بوده است تا هر آن و انـصاف را از دايـره المثل، اين ضرب. توان گفت، تلخيص شودچه در اين باب ي سياسـت به يكباره، اخـلاق

و بر آن است تا چهره بيرون مي پي حفظ آن، برادر،.ي غيرانساني آن را آشكار كند گذارد و تخت يا در حكايت پادشاهاني كه در طلب تاج

به حبس انداخته، يا كشته  به قصد توسعه پدر، يا حتي فرزند خويش را كور كرده، و و خـراجي حوزه اند، گـزاري، يـا حتـي بـهي سـلطنت

به دشمنان بالقوه، شهرها را آتش زده، مردم را قتل منظور كينه  و اخطار از. اند، بيش از اندازه مـشهور اسـت عام كرده كشي از دشمنان بالفعل

از جهان و سردار تموچين، و خليفه عمر، تا پاپ گرگوري الـدينو از صـلاحن قاجـار سلطان محمود غزنوي تا آغـا محمـدخا شاه اسكندر

و  و لويي چهـاردهم و فردريك دوم تا هنري هشتم ، ظـاهراً هـر جـا نـشاني از تـراكم قـدرت...ايوبي تا سلطان احمد عثماني، از پطر كبير

و غياب انسانيت، جزء جدايي صي بـه البتـه ايـن مـاجرا اختـصا. ناپذير آن بـوده اسـت سياسي داشته، ضايعات بزرگ ناشي از فقدان اخلاق

بل قدرت و مستقل سياسي نداشته، و مباشـران، بـر همـين منـوال عمـل هاي بزرگ و حتـي واليـان و اميـران وابـسته كه فرمانروايان محلـي

مي كرده مي و بسا كه و عايدات آن را با خشونت اند كوچكي حوزه كوشيده اند و كاستي اعتبار كمي فرمانروايي در. سابقه جبران كنند هاي نيز

به قدرت اين كه از دل شورشبل. هاي مستقر محدود نبوده است ماجرا، سياست و نافرماني كه حتي معارضان قدرت، مي ها اند آمده ها بيرون

به روايات گونه  وو و ديگرگون بودند، همچون يعقـوب ليـث، حـسن صـباح نتوانـستند از اقتـضائات... گون، مدعي دراندازي نظم سياسي

به كلي . فاصله بگيرندرقابت قدرت،

كه به نظر مي به مشهور، براي نخستين بار به دست ماكياولي، رسد تجربه اين برداشت، و نحل بوده است، بنا اي عام در ميان عموم ملل

و تاريخي به بار آورد نظريه و براي او شهرتي جهاني و تأييد شد ت گرچه بعضي از محققان بر اين بوده. پردازي كه با طيفـي از هـا، حليـل اند

به هر حال، اين كه كتاب مذكور، با محوريت نجات را از صفت سوءنيت نويسنده يا حتي خصيصه شهريار ي بدآموزي در عمل بپيرايند، اما

و تصديق آيـين سياست از اخلاق، برملاكننده و شـكل تنقـيح نامـهي آيين شهرياري و رقابـت قـدرت سياسـي اسـت، وي حكومـت يافتـه

به فراواني پذيرفته شـده اسـت المثل منفي همان ضربي شده پرداخت و كه به وفور ادعا، جمـلات. نگر ناظر به سياست است، باوري است

و غيرروشـن  و مبرزي از اين كتاب، حتي در محافـل غيرعلمـي و كـار شـناخت سياسـت فكـري نيـز، از شـهرت زيـادي برخـوردار شـده

كه: سازي كرده است سياستمداران را ساده  و رعيـت را از خـوف خـود اين و دندان نشان دهد و چنگال حاكم بايد گاه در پوست شير رود

و مردم را بفريبد،  و نيرنگ ساز كند و آهنگ خدعه و گاه در پوست روباه رود شايد ركـن آن چيـزي باشـد كـه بـه ماكياوليـسم آكنده كند،

به نيرنگ«قلب، يا به تعبير نظامي،ت/ روباه يا تغلب/ي شير اي با دو تيغه شهرت يافته است؛ قيچي  و اسـت كـه در معارضـه بـا» به نيروي

و حقوق، تكيه  ي، دائر بـر اسـتفاده از ايـن ابـزار، توصـيه شهرياراز نگاه بسياري، وصاياي كتاب. تري بر جزء دوم خود داردي بيش حقايق

كه ماكياولي شهرياران را از امكان يا ضرورت آن آگاه كرده ويژگـي كـار.ي رايـج سياسـت بـوده اسـت كـه شـيوه بـل. باشـد جديدي نبود

به عرصه نامه سياست و اخلاق را و كوشـيد بـا اقنـاع نويس عصر رنسانس، اين بود كه جدايي عملي سياست ي شـفافيت اسـتدلالي كـشاند
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و كارآمـ و توفيق تجربي، عقل ابزارساز هـم بـر درسـتي و دي ايـن روش گـواهي مـي شهريار، دائر بر اين كه علاوه بر سنت سالفان دهـد،

به كار بندد و ترديدي بي هيچ ترس كه اين اصول را .بنابراين، دليلي براي در نهفت كردن آن وجود ندارد، او را تشجيع كند

به اين توجيه عقلي خواص از آن پيوند داد، سياست را در جايي عرفي عوامچه به عنوان ماكياوليسم، آن تجربه آن گاهي از حاكميت را

كه از حيث ناروايي اخلاقي نظير نداشت  به اندازه بر اين مبنا، در هيچ مقوله. جاي داد و خـصوصاً تزويـر نبـوده اي ي سياست، اصل بر زور

كه بدون بهره. است به صـرف جـسارت در زيـر پـا گذاشـتن حاكمان سياسي كساني هستند و عملي، عمدتاً مندي چنداني از كارآيي نظري

ا حداقل به ساده خلاقي، در موقعيتي قرار مي هاي كه كم ترين شكل ممكن، به حجم انبوهي از مطلوب گيرند ياب شامل قـدرت، ثـروت، هاي

مي  نه فقط سـلاطين از اين حيث، غالباً تفاوت بنياديني ميان شيوه. يابندو منزلت دست و جديد حكومت هم گذاشته نشده است؛ هاي قديم

و صدراعظمان  كه رئيسو واليان در حكومتو امپراتوران در جمهـوران، نخـست هاي استبدادي گذشته، و شـهرداران وزيـران، وزرا، وكـلا،

مي هاي انتخابي جديد هم مشمول همين قاعده حكومت تفاوت عمدتاً در اين است كـه در گذشـته، سياسـت از زور. شوندي كلي قرار داده

مي  مي شروع به تزوير و سپس مي. اخيرتر، اين سير تا حدودي وارونه شده است در اعصار. رسيد كرد و سپس بـه يعني از تزوير شروع كند

دل. رسد زور مي  و هويت وي آن آشكار بود، اما اينك بيش بخواهانه اين هم البته هست كه در گذشته، زور عريان و قـانون تر در لفاف نظم

و مصلحت جمعي پوشيده است  و سياسـت پـيشبه عبارتي، بنا بر مشهو. ضرورت و ر، سياسـت مـدرن مـدرن، از حيـث ماهيـت ناراسـت

به زور، جاي بيش. نادرست، تفاوت چنداني با هم ندارند به خود اختصاص داده است نهايت اين كه در سياست مدرن، تزوير نسبت .تري

صـ گـري تـا رمانتيـست هاي عـصر روشـن فكري، از راسيوناليست جريان مسلط روشن و ماركسيـست هـاي مقـارن انقـلاب و نعتي هـا

مي اگزيستانسياليست كه دولت دروغ ي منـافع عمـومي نيـست، گويـد، نماينـده هاي قرن بيستم، هر يك به سهم خود، كوشيدند نشان دهند

و اعمال قدرت پنهان نيست، دفاع از منافع عامه كارگزار بي و بند و ملـت، بـراي او بـيش طرف نيست، فارغ از زد و حتي كشور ازي مردم

كه دولت دموكراتيك مدرن، ناگزير است براي بازتوليد هويت اصلي سياست و نهايتاً اين كه راهي پرمخاطره، ولي سريع(صورتكي نيست،

به راه انـدازد كـه البتـه هزينـهي پيچيده، بالماسكه)براي برخورداري از لذت انبوه است و اي و اسـتحكام ي آن بـا منفعـت آن، يعنـي دوام

وقتي نام آشيل، خشايار، كوروش، داريـوش،«: گويد، ميآموزش يك شهريار مسيحي اراسموس در كتاب خود،. ي، متناسب است نماي خوش

مي  مي زيرا تنها نام راه. هاي بزرگ مبهوت نشويد شنويد، از اين نامو ژوليوس سزار را چه كـسي مـي».شنويد زنان بزرگ سركش را توانـدو

كه امروز نوع نگ  به رؤساي سياست بزرگگاردينفكري، مثلاً هاي روشن رش بسياري از روزنامه منكر شود ترين ليبرال دموكراسـي تـاريخ،،

كه بر جنبه مي تفاوتي با قرائت اراسموس ندارد، الاّ اين .شودي تزوير آن بيش از زور تأكيد

تزي مقولهبه مثابه نگاري از سياست، اين چهره و كه ركن آن دروغ، بازي، وير است، چنان در عمق باورها نشسته است كـه بـسياري اي

و دولت  به سختي حاضرند حتي در موارد نسبتاً روشن، ادعاهاي سياستمداران كه از مردم چه كاري را بـه چـه نيتـيآن ها را در اين باره ها

به كلي متفاوتي جست. اند، بپذيرند انجام داده  آوري ادعـاو حتي گـاه بـا اطمينـان شـگفت وجو همواره در پس پشت ظواهر، مقاصد مخفي

بي چنين است كه تحليل اين. شود مي به شدت مورد ي هـا دربـاره اعتمادي است، توضـيحات حكومـت هاي دولتي راجع به مسائل فرهنگي،

به جد گرفته نمي برنامه بي هاي اقتصادي و نظـاير كاري يا آلـو شود، دعاوي سياسيان راجع به تلاش براي حل مشكلات، مثلاً دگي محيطـي

به قبول نمي آن، في تلقي كه مي شود، تا جايي ي يـازده شود، حمله المثل جريانات اصلاحات در ايران نيرنگي از سوي كليت حاكميت تلقي

مي سپتامبر توطئه  يـورو اي براي تحت فشار قـرار دادن دلار بـه نفـع شود، گران شدن نفت برنامه اي طراحي شده از سوي كاخ سفيد عنوان

و الي آخر معرفي مي هنگامي كه پـاي دولـت در ميـان اسـت، كـسي زيـاد شـك«:، گفته استي كنش نظريهير بورديو، در كتابپي. شود،

مي».كند نمي و كاركردي باشد، درست به نظر كه بانك دولتي نـسبت بـه. آيد اگر اين سخن ناظر به موارد جزيي مثلاً احتمال زيادي هست

ب  باشد، به اين دليل ساده كـه احتمـال ورشكـستگي آن يـا امكـان)ي مردم اگرچه نه لزوماً مورد علاقه(تر مورد اعتماديشبانك خصوصي،

كم كلاه ريزي، شفافيت در رفتار، صداقت در گفتـار، اما از حيث مسائل كلان عمومي، همچون جديت در برنامه. تر است برداري از سوي آن
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مو اصول و كم هاي مختلف مردم، حتي در نظام ارد مشابه، براي لايه گرايي در اخلاق، و تر چيزي بـه انـدازه هاي سياسي باز، شايد ي دولـت

.اهل سياست، مشكوك باشد

و تزوير درآميخته است؟ آيا اين آميختگـي ويـژه آيا به به اين پايه، با دروغ در راستي سياست تا ي سياسـت اسـت؟ آيـا سياسـتمداران،

و كم قياس با ديگران، به اين پايه پرهزينه مي اند؟ آيا دولت همان فايده تا كه معمولاً پنداشته چه قدر و مخوف است؟ شود، مشكوك، مخفي،

و تجربي است؟ عواملي در فراهم آوردن چنين برداشتي نقش داشته  اند؟ تا چه حد چنين رهيافتي قابل دفاع استدلالي، تحليلي،

پ كوشم چشم مي .هاي فوق فراهم كنم رسشانداز پاسخي براي

و كـلاه و دغل و تقلب، يا اوصافي نظير زورگويي، ستم، دروغ و بـه گونـه غني كردن رفتار با دو عنصر تغلب و بـه بـرداري، اي گفـتن

و اعمال دشمني، داعيه گونه و به آن وفا نكردن، اظهار دوستي و كـاركرد خيانـت، رنـگ عـوض اي ديگر عمل كردن، وعده دادن ي خدمت

و در ايـن مـسير از ارتكـاب خـلاف و روباه درآمدن، در مقام انحـصار لـذت انبـوه برآمـدن به قالب شير به حسب اقتضاي حال، و كردن

و  به طور خلاصه، آن ...نپرهيختن ا.ي سياسـت نـدارد ماكياوليسم خوانده شده است، به وضوح، اختصاصي به حوزه) تا حدي غلط(چه، امـ

مي  مي. شود گويي چنين القا كه اين عنوان، يعني ماكياوليسم رسد با گونه به نظر مي(اي بداهت، پذيرفته شده است خـواهم در ايـن كه اجازه

و نمونه، مسمايي جز سياست ندارد؛ يا دست)نوشته، معناي رايج آن را استفاده كنم  ي اعـلاي ايـن مفهـوم نـاظر بـه وقـايع كم، شكل عالي

به.ي سياست است حوزه مي اما اگر به دشواري و عادي خود هم نگاه كنيم تـر اسـتبه. توان جنين سخني را راست انگاشت تجارب عرفي

كه در كدام حوزه از حيات اجتماعي، يا در ميان كدام صنف، گروه، دسته، طبقه، يا برشي از مردم، شاهد چنين اوصـافي اين گونه سؤال كنيم

را. تر هستيم نيستيم، يا كم  مي اگا ماكياوليسم كه در ميان همه توصيف تلقي كنيم، به نظر و اصناف هست رسد از يعني جلـوه.ي اقشار هـايي

و بيش در ميان همه  مي اين نوع كردار را كم ميي مردم و اگر آن را توصيه تلقي كنيم، به نظر رسد در هـر مـديريتي قابـل توان مشاهده كرد

كه هر مؤسسه، هر سازم.كاربست است ـ فايده سرافراز بيرون آيـد، اگـر)به معناي وسيع كلمه(انبه اين معنا اگر بخواهد از حساب هزينه

و توصيه ظاهراً در هيچ. ها را عمل كند بخواهد در رقابت موفق باشد، ناگزير است اين توصيه  اي، ماكياوليـسم يك از دو معنا، يعني توصيفي

به امر سياست ندارد .اختصاصي

به عنوان و تجارت را در چنبره ماكياوليسم، هاي بزرگ، درآميخته به اخـلاق رقابت ميان شركت.ي خود دارد يك توصيف، دنياي توليد

به قصد اضرار نيست  و تباني، و خوش.و دور از توطئه و سـخن رواج مواردي چون انتخاب افرادي جذاب به عنوان مديرعامل گـوي سخن

شر هيأت به نيت جذب مشتري، متحد كردن و هاي تجاري كوچك براي امكان هماوردي با شركتكتمديره، هـاي بـزرگ، كـاهش قيمـت

و شركت هاي اقتصادي زنجيره افزايش خدمات از سوي بنگاه  به قصد خارج كردن كسبه و پـا از گردونـه هـاي خـرده اي، ي رقابـت، خريـد

و وعده و مخفي سهام به منظور اغفال سرمايه فروش مصنوعي هـا بـه دسـت گذاران، جاسوسي صنعتي در كارخانـهي ترقي ارزش مالي آن

به منظور كنترل پيش  و و سرقت نوآوري كارمندان نفوذي و نشان شركت رفت شـده بـراي اشـغال هاي شناخته هاي رقيب، سوءاستفاده از نام

و  و قيمت كالاي توليدي يا تجاري به قصد زمين زدن رقبا ع ...آسان بازار، تغيير دادن ميزان عرضه به نـوان امـوري كـاملاً رايـج در دنيـاي،

كه اوصاف مندرج در ماكياوليسم در اين حوزه هم وجود دارند  ي البته متعلـق بـه دنيـاي پيـشرفته اين اوصاف،. اقتصاد، حاكي از اين است

كه اگر بخواهيم نسبت ماكياوليسم).ي ماكياوليسم سياسي آنان استو طبعاً متناسب با درجه(صنعتي است و اقتصاد را در بعـضي در حالي

و حتي استفاده از زور عريـان بـراي حـذف و بعضي جوامع در حال توسعه ارزيابي كنيم، مواردي چون احتكار، ارتشا، رانت، جوامع بستي

مي  كه درجه رقيب مالي، مطرح  چـون.تواند از دنيـاي اقتـصاد جـدا شـود ماكياوليسم، به عنوان توصيه هم نمي.ي سختي بالاتري دارد شود

و نمي رقابت اقتصادي، در جريان غالب خود، غالباً تابع ارزش تصور كنيم مدير يـك بنگـاه اقتـصادي، بـدون. تواند باشد هاي اخلاقي نبوده

و تقلب، گزافه به ضعف و مخالفان، حفظ اسرار دروني ناظر و اعمال نفوذ عليه مزاحمان و بست با متحدان و دوچهرگي، بند گويي تبليغاتي
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و هاي انقباضي در پرداخت هاي رقيب، اعمال شيوه رحمي در ورشكسته كردن بنگاه بي و تطميـع متنـاوب آن و تهديد ، ...ها، بازي با سنديكا

به نظر مي به موفقيت برساند، چقدر شانس دارد؟ و متنازع رسـد توصـيه بـه او دائـر بـر رعايـت بخواهد شركت خود را در فضايي متلاطم

بي اخلاق، مساوي شكست  و برتري كه به دليل داشتن نقاط قوت اي بـراي آن نـوع رفتـار وچرا، انگيزه چون مسلم او است؛ مگر در موردي

كه در اين مورد هم مشابه سياست است  به شاهنه. نداشته باشد، و سلطه زاده تنها ماكياوليسم ماكياولي توصيه ي او تهديد اي است كه سلطنت

و در يك شرايط رقابت مل بلوكشده مي الطوايفي است، به نظر ي غيراخلاقي شدن اعمـال زور رسد درجهكه در پراتيك جاري سياست هم

.و تزوير، غالباً با ميزان تهديدشدگي يك حكومت يا يك حاكم، نسبت مستقيم دارد

مي براي تأمل بيش تأ تر، هاي دنياي در فعاليت.مل قرار داد توان تبليغات تجاري را به عنوان شاخصي براي شناخت دنياي اقتصاد، مورد

كه بارزترين نمود عقلانيت  و چندلايه يعني مستند به محاسبه(اقتصاد، و زياني منطقي مي)ي سود شود، اسـتفاده از تبليغـات، بـه محسوب

و احساس يعني علي(عنوان نماد رفتار غيرعقلاني  و تقليد به تلقين ازه از آگهي. جالب توجه است) الاصول متكي اي تجـاري كـه صـراحتاً

و محبوبيت شخصيت جذابيت و از شهرت مي هاي صوري و هنر كمك مي هاي دنياي ورزش كه گاه بـا گيرند اگر بگذريم، به مواردي رسيم

و زيبايي استفاده وي هنري و گـاه اسـتفاده از نـوعي بمبـاران صـورتي و انـواع شـگردهاي تزيينـي  شناختي از صدا، آهنگ، رنگ، تـصوير،

پي ترغيب شديد مصرف و بالاتر از ايـن، در مـوارد معتنـابهي، شـيوه. كننده به خريد است تصويري درآميخته با اصرار، در ي تبليـغ كالاهـا

به نحو حيرت مي هاي افسانه انگيزي متكي به اغراق خدمات، كه از شدت آشكار بودن دروغ آن، به نظر به درد تمسخر رسد بيش اي است تر

تا مي مي اما. تحسين خورد مي در عين حال، مورد استفاده قرار و ظاهراً نتيجه هم  سخن بر سر بايستگي يا نابايـستگي ايـن رفتـار.دهد گيرد

بي. نيست و حسن سخن بر سر اين است كه اگر در تبليغات تجاري، غالباً، اطلاعاتي گيـرد، نيت، در اختيار مردم قرار نمي طرفانه، با صداقت

و خصوصاً تزوير، در آن اهميت اساسي دارد، پس ماكياوليسم اختصاصي به سياست ندارد شده پرداخت كه اشكال بل حتي شـايد. اي از زور،

كه از حيث تبليغات، اقتصاد كاريكاتور سياست است  اي تـصور براي نجات از غير قابل قبول جلوه كردن اين مـدعا، لحظـه. بتوان ادعا كرد

كه يك كانديداي نماي به شيوهكنيد .هاي تجاري عمل كندي آگهي ندگي، براي معرفي خود،

به اين سخن اعتراض كرد مي به توان و كارگزاران آن نيست؛ و كارگزاران آن، دفاع از اقتصاد ويـژه كـه ايـن دو جريـانكه نقد سياست

و در رفتارهاي ماكياوليستي حاكي متاقبل يكديگرند  ي طبقـه« بـسياري از متفكـران منتقـد سياسـت، اساسـاً. غالباً دست در دست هم دارند

و مدافع» سياسي و انتقاد عمدهمي»ي اقتصادي طبقه«را نماينده كه در پوشش منافع عمومي، در كـار دانند ي آنان به سياستمداران، اين است

و هستند و اشراف جديد بوده اق. بازتوليد منافع طبقاتي اشراف سنتي مـشكلي از سياسـت حـل تصاد از اخـلاق، بنابراين، برملا كردن دوري

كه اين. كند نمي بي.ي واحدي هستند ها دو روي سكه چرا اما سخن من در عدم اختصاص ماكياوليـسم. بهره از حقيقت نيست اين اعتراض،

كه ادعا شود شيوه  و اقتصاد ندارد؛ مگر اين به ارتباط سياست و اين ربطي  بـه اقتـصاد راه يافتـهي مورد بررسي از سياستبه سياست است

و نظريه و زماني اقتصاد بر سياست، به تقدم رتبي يي انقادي نـاظر بـه سـاختن سياسـت بـه عنـوان ابـزاري بـراي غلبـه است، كه با توجه

به حوزه. نمايد اقتصادي، قابل قبول نمي مي در عين حال، پرداختن .تواند به برطرف شدن اين شائبه كمك كند هاي ديگر صنفي،

به دور بوده اسـتزهحو و حتي عموماً، از مظان جدي اتهام ماكياوليسم و تلويزيـون را بـه عنـوان.ي حقوق، غالباً كـافي اسـت رمـان

به ذائقه ابزارهاي بسيار مهم شكل  و فرهنگ عمومي، از اين منظر مورد توجه قرار دهيم دهنده تر داستان يـا سـناريويي را بـهكم.ي اجتماعي

مي  كم ويژه اگر توليدات يكي دو دههبه آوريم، خاطر وي اخير را كه در آن وكيل دعاوي در قالب يـك جويـاي حقيقـت تر در نظر بگيريم،

كه تجربه. مدافع حقانيت ظهور نكند  مي تا زماني به دشواري ي تصور وكيل بـه توان از وسوسهي مستقيم يا اطلاع مشخص در دست نباشد،

و دادستا عنوان فرشته به عنوان تجسم عدالت پرهيز كردي نجات و قاضي و بدنيت به عنوان موجودي شرير اما چنين تـصويري تـا چـه.ن

و مثل هر شغل ديگري، دائرمدار اصلي آن درآمد است  روشن است كه درآمد، يا حتي. حد به واقعيت وفادار است؟ وكالت يك شغل است

و ثروت  و موقعيت، بيتشر در دفاع از قدرتمندان و مستمندان شهرت و.مندان ميسر است تا در دفاع از ضعفا  از يك نگاه متفاوت با تبليغـات
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و بل هاي قـانوني بـه هنگـام ارتكـاب اعمـال اي است براي فرار از دست عدالت، براي فرار از گريزگاهكه اصالتاً، وسيله عادات، وكيل اكثراً

از. غيرقانوني و دفاع به مظلومان، بسا كه مستمند هم هستند تـري باشـند، گرچـه ويژه اگر داراي توانـايي مـالي بـيش آنان در مقابل ظالمان،

به عنوان شغل، نمي  و لهذا، وكالت به صرفه نيست اخـتلاف. توانـد عمومـاً يـا اكثـراً بـر محـور آن بگـردد فعاليتي اخلاقي است، اما مقرون

به سبب ضعف مال حقوقي، اگر ميان عناصري از طبقه  كمي ضعيف باشد، مي ي، به وكيل ارجاع و بـه همـين دليـل، كـم تر تـر وكيلـي شـود

و اگر ميان عناصري از دو طبقه علاقه و فرودست باشد، نفع وكيل در پذيرش وكالت عنـصر متمـول يـا مند به تمشيت آن است ي فرادست

ذي ذي و و حتي اگر طرفين وكيل بگيرند، طرف متمول اما اگر اختلاف ميان عناصـري.ي وكالت داردتري براي جدي نفوذ انگيزه نفوذ است

مي جا وكالت بيشي فرادست باشد، در اين از طبقه  و وكلاي مبرز در يك ميدان واقعي مبـارزه بـه رقـابتي تري به بازي بزرگان نزديك شود

و شهرت حرفه مي مي پردازند كه بر محور پول  يك وكالت، فرع بر موضوع اخلاقـي در تمامي اين موارد، منفعت داشتن يا نداشتن. گردد اي

يكي از طرفين دعوا است و حقانيت ي قضا هـم ماكياوليـسم، چـه بر اين مبنا، قابل درك است كه در حوزه. دفاع از حقيقت يكي از دعاوي

و چه در مقام توصيه، شيوه .ي مسلط باشد در مقام توصيف

و خطاب وكيل با استفاده از و تحت فشار گذاشتن شـهود انواع ابزار، از قدرت سخنوري و سفسطه، از نيروي بازپرسي ه تا توان استدلال

و نيز البته با استفاده از شبكهو شكات تا خبرگي در روان و قاضي، و روابـط حرفـه شناسي هيأت منصفه و قـدرتي ارتباطات دوسـتانه اي

و پرونده  و تطميع پ اعمال نفوذ بيرون دادگاه، گاه حتي در تهديد و و هـدايت روندهسازي سوزي و، در صورت امكان، اثرگذاري بـر كنتـرل

و رسانه  و پوشش خبري چه.، در مقام محق نشان دادن موكل خويش است...اي اوو به تعبيـر ديگـر، دو عنـصر. بسا با علم به عدم حقانيت

نت  به احتمال اقرب چه نكرده، و تزوير، در اين حوزه هم هر به. وانسته استاصلي ماكياوليسم، يعني زور كه چه كسي را ياراي اين هست و

و مظلومـان وكلا توصيه كند اين روش و دفاع از حقانيت، خصوصاً در مورد ضـعفا و حقيقت و جز پيرامون حق به كلي كنار بگذارند ها را

و در عين حال، انتظار ورشكسته شدن سريع هم نداشته  و بالجمله از ماكياوليسم فاصله بگيرند بـسا حقـوق، يـك البتـه، چـه. باشـند نباشند

بي  و و از ايـن روي، در مقـام توصـيه نيكولو ماكياولي گستاخ به آن نيازي نديده باشـد ي آشـكار، رد پـايي از چنـين احتياط نداشته بوده يا

بي اما آشكار نبودن توصيه به بلندپروازي، قدرت. اخلاقي عرياني در آن مشهود نباشد بي و رحمي، دوچهرگـ طلبي، ي، بـه مثابـه ...ي، اغفـال،

.اي، غير از موجود نبودن آن است كليد موفقيت حرفه

.قـسم بقـراط مـشهور اسـت. هاي دور از بدبيني مفرط، همچون دنياي طبابت، نيز قابل طرح اسـت مدعايي مشابه در مورد ديگر حوزه

مي پزشكان در آغاز حرفه و سلامت انـسان كنند كه در مواجهه با بيماراني خود، سوگند ياد از هـا را مهـم، از ميزان اخلاق عدول نكنند تـر

مي. امور ديگر بيانگارند  از اما آيا عموم يا اغلب پزشكان چنين كنند؟ شايد اغراق باشد اگر ادعا كنيم كه اهميت بيمـار بـراي طبيـبش، بـيش

كه. ها نيستآن اهميت اشياي تعميراتي براي تعميركار  بيمار در نظر پزشك چيزي به كلي متفاوت با آن است نيـز بـه دام اما اگر گمان بريم

به قوت استدلال. ايم اغراق ديگري درافتاده  تر، شمار پزشكاني كه در طلب درآمد بيش. اين مدعا هم به قدرت تجربه قابل تقويت است، هم

بي  به اعمال جراحي خطرناك يا بي بيماران خود را ي اند، يا بدون مراجعه بـه ميكروسـكوپ پاسـخ همـه كرده فايده دلالت خطر، اما به كلي

پي معامله ها را نرمال نوشته آزمايش و دلار بوده اند، يا در زمان تيمار بيماران در بيمارستان، در وي سكه ، قطعـاً بـا شـمار قابـل توجـه...اند

كه در اين خصوص در مراجع قضايي وجود دارد برابر نيست پرونده چ. هايي بسا تشخيص پزشك هم تـا حـدودي همچـون علـمهچرا كه

و اگر مخطي باشد يك اجر دارد  كه اگر مصيب باشد دو اجر و فتواي مجتهد تلقي شود از. قاضي طبيب هـم موجـودي انـساني اسـت كـه

و زيان معامله ملهم است ره و لذا، ناگزير، از منطق سود پي گذران مخارج زندگي است از. گذر طبابت در و ممكن است تبليغـات گـسترده

بي سازمان و و اجبار و الزام به دور باشد، اما اين ناشي از قداست پزشكي نيست يافته پزشك بايد. كه اقتضاي حرفه استبل. اخلاقي مشتهر

ج نيات مادي خود را به نسبت كم  و اگر چنين كند، اين خود هيچ نيست تـرز تزوير بيشتر آشكار كند تا بتواند اعتماد بيماران را جلب كند

.تر براي تمتع بيش
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كه همين داوري در مورد حوزهبه سختي مي  بـا وجـود ايـن،. نامي، همچون دنياي هنر يا علم نيـز روا باشـد هاي خوش توان باور كرد

كم. طور است همين و دانشمندان مي هنرمندان و علمي خود به اوصاف ماكياوليستي منتسب جا هم تجربه در ايناما. شوند تر در رفتار هنري

مي. دهندو عقل، خلاف باور رايج فتوا مي ـ فلسفي، و اولاً از منظر عقلي و اهـل دانـش چـرا بايـد بـا سياسـتمدار توان سؤال كرد اهل هنر

و عطوفـت س ـ و عـدالت به رعايت اخلاق صـداقت و هنرمند را كه عالم و علم وجود دارد چه چيزي در هنر وق كارآفرين متفاوت باشند؟

و طبابت، در اصل چيزي بـيش از حـوزه. دهد؟ پاسخ اين سؤال دشوار است  و هنر هم همچون سياست، اقتصاد، حقوق، اي بـراي زيرا علم

و اين همان جلب مطلوب  و منزلت نيست آن» دنيا«هايي چون مال كه همواره، به تعبير قرآن، بر سر تـزاحم يعنـي. رود مـي» تـزاحم«است

ب  و به محض و بيش ناگزير است رقابت، و تزوير براي پيروزي، كم  ثانياً، از منظر تجربي، چه شواهدي دال.از شدن پاي رقابت، اعمال زور

و دانش، بيش ي خـود هاي آراسته تر از طريق ويترين بر تفاوت بنيادين اين افراد با اهل تجارت يا سياست قابل مشاهده است؟ البته اهل هنر

مي با مردم روبه و شايد زيبايي يا فايده شون رو ي همراه با مشاركت، نـشان خواهـد داد اما اندكي مشاهده.ي اثر آنان باعث حسن ظن شودد

چه رقابت هاي علـوم، سمينارهاي علمي، مجلات تحقيقي، آكادمي. هاي عنيفي برقرار استكه در وراي نمايشگاه اين آثار، در پشت صحنه،

وهاي دانشگاهي، مراكز انتشا كرسي و حتي اعمال فشار بركنار نيستند...راتي ـ بستان، لابي، اعمال نفوذ، در.، از روابط بده  دانـشمنداني كـه

مي پارادايم كه از جدال قلمـي گيري گيرانه دارند؛ سخت هاري سخت گيري كنند، نسبت به يكديگر گاه موضع هاي پژوهشي رقيب فعاليت اي

و حتي تلاش براي اس  و تحقير و هاي ساده تفاده از مراكز قدرت براي بركنار كردن رقيب از پست تا تمسخر و پژوهشي خـود، ...ي آموزشي

كسوت، آيـين شـاگردي را، كـه غالبـاً بـا رفتـار واردان اگر در محضر يك پيش تازه. در دنياي هنر، نقدهاي شكننده كم نيست.وسعت دارد 

مي مي روبه مريدوار همراه است، فرا نگرفته باشند، با بايكوت عمو  و رو و شانس چنداني بـراي راه يـافتن بـه محافـل هنـري ندارنـد شوند

به گرمي پذيرفتـه نمـي چنان گـاه سـازي مـساعد او، بـه تبليـغ مجبورنـد در مقابـل زمينـه. شـودچه مريد استاد خاصي باشند، كردار مستقل

و درافتادن با رقباي او بپردازند سخت و ملازمات مرسوم آن هـم،جا اما در اين. كيشانه براي او  هم چون بحث رقابت در ميان آمد، ملحقات

آن براي از ميدان بيرون كردن رقيب، سياه. شودكه همان خطر خروج از مدار اخلاق راستي است، ناگزير مي و تـصغير و تحقير كاري اثر او

به قدرت براي بيرون راندن آن از مراكز عرصه  به همـين دليـل، كثيـراً مـورد اسـتفاده قـراري هنري، ابزار كارآو حتي توسل و مدتري است

به جز ماكياوليسم نهنـد شايد كساني علاقه. گيرد مي ا مـسمي تفـاوت چنـداني نمـي. مند باشند بر اين رفتار، اسم ديگري از. كنـد امـ برخـي

و برخـي ال نفوذهايي را بررسي كرده، مباني متديك چنين اعم هاي علمي ساختار انقلاب مورخان علم، همچون توماس كوهن، در كتاب  اند

.اند تري را در اين زمينه مورد اشاره قرار داده شناسان علم نيز موارد تجربي دقيق از جامعه

و كاسـتي، در عرصـه عبارت باشد از اسـتفاده بنابراين، اگر ماكياوليسم در معناي مشهور آن، و كـژي و تزويـر يي اسـتراتژيك از زور

و در عموم عرصـهل به جلب بيش رقابت، براي ني به سياست ندارد و منزلت، اين اختصاصي هـاي اجتمـاعي رواج تر مطلوباتي از قبيل مال

و علي اگر بپذيريم كه انسان، علي. دارد و لذت العموم، موجودي است خواهش الاصول مي گر را جو، توان پذيرفت كه اين سائل قدرتمنـد او

مي  كه در هر حوزه وا به لذتي بزرگ كه مشغول است، تلاش كند از راهي نزديكاي دارد در اين صورت دشوار نيـست بپـذيريم. تر برسد تر

ميكه چنين شرايطي هر فرد را در حدود توانايي  ميآن. كند اش، از ماكياوليسم ناگزير كم چه باعث و برخي بـيش شود بعضي تـر بـه ايـن تر

و فرعي اس  و درويش.تشيوه رفتار كنند، عوامل جانبي و انقلابي، يا شرايط نامساعد طبيعي مسلك يا آموزه مثلاً طبع خطرگريز هاي مذهبي

نه قطعاً، غالباً(ممكن است در شرايط خاصي...و اجتماعي  و درسـتي را غلبـه دهـد) اگر و در چنـين. به طور گذرا، رعايت اخلاق راسـتي

و هن و هم عالم و پزشك و تاجر مي شرايطي هم سياستمدار توانند تا حدودي از ماكياوليـسم فاصـله بگيرنـد، بـدون ايـن كـه رمند، همگي

البتـه در ايـن ميـان، شـايد. هاي متفاوت شغلي آنان تفاوت مهمي در ميزان آمادگي براي پيوستن به، يا گسستن از اين شيوه ايجاد كند زمينه

و اراده  و تربيت  كـم در مـوارد انـدكي، چرا نتوان پذيرفت كـه دسـت. در نظر گرفتي نيك بتوان جايي، هر چند كوچك، هم براي اخلاق
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كه آگاهانه از جلوه مي هستند كساني و تزوير حذر كه ايـن را بـه گـروه خـاص هاي تند زور كنند؟ اما چه دليل عقلي يا تجربي وجود دارد

 شغلي يا طبقاتي منحصر كنيم؟

كه در اين به تفاصيل فوق، جاي اين پرسش هست هاي مختلف روابط جمعي، ايـن سياسـت اسـت صورت، چرا از بين حوزهبا توجه

نه حوزه  و به اين پايه بدنام است به اين پرسش، ممكن است دو مدعا مطرح شودكه تا يكي اين كه گفته شود شمول: هاي ديگر؟ در پاسخ

و عرض  و مال شـود شهروندان در يد قدرت آنان است، باعث مـي ماكياوليسم در ميان همه درست است، اما موقعيت سياستمداران كه جان

و لاجرم مهم ها خطرناكآن كه اين وصف در مورد  دوم ايـن كـه.كه گويي وصف مذكور مختص سياستمداران اسـت تر جلوه كند؛ چنان تر،

كه رشته  و مـسؤول احـوالي هدايت مـردم را در دسـت گفته شود شمول ماكياوليسم در ميان همه درست است، اما سياستمدارانند  دارنـد

به حوزه اخلاقي جامعه به سياستمداران است اند، پس ماكياوليسم از سياست و همين علت تخصيص آن .هاي ديگر راه يافته است

كه اگر جاي در مورد مدعاي اول، و سياسيان جاي جاي اين توضيح هست مي گاه سياست و آنان از اين موقعيت توانند گاهي مهم است

م  به ديگران نيستي اين، صرفاً خطرناك همي را تمشيت كنند، نتيجه امور كه مفيدتر بـودن آنـان هـم از ايـن مقدمـهبل. تر بودن آنان نسبت

مي. مستفاد است ا. انـد ها، حاكمان سياسي بـوده ترين افراد تاريخ، از حيث تأثير بر شؤون زندگي انسان رسد مهمبه نظر امـايي كـه مهـم(امـ

و جنايت بوده استميدشوار) است و در جهت جرم كه اين تأثير، فقط تأثير منفي تـوان ادعـا كـرد كـه بالاتر از اين، مـي. توان مدعي شد

و تمدن بشري داشته حاكمان سياسي مهم  كافي است بيانديشيم كه اگر. تقويت اين مدعا چندان دشوار نيست . اند ترين نقش را در تحقق ميراث فرهنگ

و امنيت  چه گران، كارآفرينان، دانش ها نبود، دهقانان، صنعت سالاري حكومتو ديوان انتظام و ساير اصناف اجتماع، از مندان، هنرمندان، بـسا

كم. هاي حداقلي خود ناتوان بودند فعاليت ا. تـوان سـراغ گرفـت تر پادشاهي را مـي با معيار محكوميت به ماكياوليسم، بدتر از شاه شجاع امـ

كه تحـت عنـوان وظيفـه يـا ادرار. معلوم نبود حافظ چنين ميراثي باقي بگذارد بدون حمايت او،  منظور از حمايت او، فقط آن چيزي نيست

مي) مقرري( كه بدون آن حيات جمعي، حتي در گذران عادي هم دچار بحران مـيبل. شود از آن ياد . شـودكه سامان اجتماعي منظور است

كه در غياب حاكميت سي مياگر بپذيريم به نوعي جنگ عليه همه آن اسي، دير يا زود مي رسيم، توان پرسـيد كـه در ضـمن كـدام جنـگ گاه

چه داخلي طولاني، امكان تحقق حداقل  و تمدن فراهم بوده است؟ و هايي كـه از دو وصـف مهـم بسا حتي حكومت هاي فرهنگ دموكراسـي

به شرايط جنگ همه عليه همه،به دور بوده توسعه و در اين صـورت، حـاكميتي كـه بـه پذيرتري فراهم كرده شرايط تحمل اند هم نسبت اند

و متكاي اصلي تكامل بشر بودهيكي از اين دوصف، يا ترجيحاً هر دوي آن متصف بوده .اند اند، مبنا

كم. اند ها را سياستمداران به پا كرده كه جنگ شود عموماً چنين استناد مي مي اما ها هم به دست همينكه صلحشود تر از اين سخن گفته

و سياستمداران بوده است قانوني، شيوهبي. افراد برپا شده است  تـوان مـي. هـا اسـت اما ظاهراً قـانون هـم محـصول همـان.ي رايج حاكمان

بل پذيرفت كه اين روشن  و به پادشاهان تفهيم و عدالت را و عالمان بودند كه ارزش قانون جز پادشاهان، كـسي اما.كه تحميل كردند فكران

به اجرا بگذارد نمي و غيراخلاقي غالباً فراعنه. توانست حاكميت قانون را كه با غيرانساني ها، عامـل بيگـاري ترين روشي مصر از اين حيث

به مرگ انبوه بردگان بوده  مي منجر و سنجيده ي تـاريخي نيـز هـا تـرين تمـدن توان انكـار كـرد كـه يكـي از باسـابقه اما نمي. شوند اند، ديده

الرشيد، گرگوري كبير، هنـري دوم، شـارلماني، يـا بـدون اگر بتوانيم جهان را بدون كوروش، اسكندر، سزار، هارون.ي فراعنه است بازمانده

و  ميآن تصور كنيم، فقط جنايات ... بناپارت، فردريك، پطر، واشنگتن، لنين، كه محو و. شود ها نيست  تمدن بسياري از دستاوردهاي فرهنگ

به جاي آنان ميسور بوده است هم ناپديد مـي كه در ظل حكومت اينان، يا هر حكومت ديگري و روبـاه . شـود نيز و صـفتي شيرصـفتي  شـاهان

و خليفه و نيز رئيس امپراتوران و سرداران و نخست ها و نمايندگان مجلس، جمهوران و اذيت رعيت يا شهروند نداشته فقط كارويژه وزيران ي اغفال

ميبل. است يا.آمده است كه امكان زيست او هم به كمك همين اوصاف فراهم و كه اخلاق صدق كاركرد مثبت دارد  معمولاً تصور بر اين است

و مبتني بر نيت پاك، حتي.البته چنين نيست؛ اگر معكوس نباشد. متقابلاً، هر كاركرد موفقي در گرو نيات صالحه است و صفا  اخلاق صدق

به دشواري ممكن اسـت مـدير موفـق يـك يك كشيش خوش.و كليسا هم شانس شكست، فراوان دارد در خانقاه و مسامح، و مهربان قلب
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تا، دو كشيش در حال صحبتند، يكي روحانيي خارزار پرندهدر برشي از رمان معروف.ي اسقفي باشد حوزه كه در پي اين است اي مبتدي

و سـنجيده رهاي ايدئولوژيك ضرورت دوري از جاه تراكم تمناهاي جواني خود را زير شعا  كه پختـه و ديگري كاردينالي طلبي روپوش كند

مي  مي. طلب است مثل هر سازمان ديگري، كليسا هم براي توفيق، محتاج مردان جاه: دهد چنين جواب و تأمل و در كار ملك، تدبير خواهـد

و تأمل، ساده  كه با كرايه تدبير، يعني جست. بدوي غريزي است گيري از صداقت ترين معنايش فاصله تدبير ي تـر فايـده كـمي وجوي راهي

و اين همواره با معيارهاي اخلاق كلاسيك منطبق نيـست فراوان و بهـره. تر فراهم كند، گيـري از امنيـت، منـافع ملـي، رقابـت بـراي ايجـاد

مي/ المللي، توليد، توزيع، نظم، رفاه، يا كفاف هم همين اوصاف شير بين مي روباه به كار و چه حـد ممكـنمي. آيد آمده كه تا توان انديشيد

و تزوير، دشمنان خارجي، شورش  و زنان، گنگ طلبان، راه گران داخلي، جدايي است بدون درجاتي از اعمال زور را سياسـت... ها، تبهكاران،

.كرد

و شكنجه و اردو گاه حذف سياستمداران از تاريخ، فقط حذف زنجيرها و جنگ گاهها و استثمارها نيست ها و استبدادها حذف تقريبـاً. ها

آن. چيز است همه و مراتبي نظم سلسله)1: چه صرفاً در قالب هر و تقريباً.، ممكن بوده باشد، نيازمند سياست بوده استتوليد مازاد بر مـصرف)2،

و هنر تا تكنولوژي همه و از دين و قانون، و شهر تا نظم و نـاگزير، از سياسـت چيز، از راه و دوام خود را از همين دو عنـصر، و علم، قوام

مي بدون نظم سلسله. گرفته است به چيزي بيش از يك زندگي سادهي روستايي به دشواري و توليد مازاد بر مصرف، و مراتبي تـوان رسـيد

و توليد قبيله  به چيزي بيش از نظم مي بدون سياست، به دشواري رسـد در غيـاب نـوعي حاكميـت سياسـي، نظـر مـي بـه. تـوان رسـيد اي

شدند، ولي اين هم مهم است كه در چنان غيابي، آيا اصلاً افراد مـذكور فـضايي بـراي، شايد كشته نمي ...ارشميدس، سقراط، برونو، لاوازيه 

مي  به چنان درجاتي سه رسيدن و زنجي گانه، آكروپليس، تخت يافتند؟ اهرام و جمشيد، ديوار چين، با زور و براي خوشامد حاكمان ر سياست

شدبه هزينه و مال بردگان ساخته و ديوار اما كلمات يا نگاره.ي جان و چيـستيآن هايي كه بر در كه از هـستي و فني و علم ها نقش بست

به دست ما رسيدي همانو يا مصرف شد، هم در سايه/ ها توليدآن ها استنباط شد، يا درونآن   داووديو مجـسمه مكبـثي امهنمايـشن. ها

و سمفوني خلقت انسان نقاشي توانـست اما بدون يك نظم سياسـي، چگونـه مـي.، شايد صرفاً محصول استعداد صاحبان آن آثار بود پنجم،

ك  و و پايايي و تحرك و پاريس هم صادق است، كه تحقق به آتن، اسكندريه، ونيز، به نهاد بدل شود؟ همين سخن راجع و ارآيي خود بيايد

مي. هايند را مديون حكومت  كه در غياب اين موارد، فاصله كنم گمان و تصديق اين چندان دشوار نيست ي اندكي بـا سـاحت جنگـل تصور

.داشتيم مي

به بياييد قدري تأمل كنيم كدام فرقه يا طبقه يا صنف، بيش و حاكمان در د؛ انـ سامان كردن زيست جمعي نقش داشـته تر از سياستمداران

و عملكردشـان، اصـالتاً، اين گـروه.... داران، كارآفرينان مندان، هنرمندان، كارگران، كارشناسان، سرمايه فكران، عالمان اخلاق، دانش روشن هـا

و حكومت است  و نظام امنيتـي اما تمامي اين گروه. مقدم بر سياست و قضايي در(ها تحت نظر بوروكراتيك، نظم چـه شـكل حـداقلي آن

چه شكل پيش گذشته شكل رفتهو چه بازي آن در عصر جديد، چه در و به رشد خـود بـوده) بسته و رو به انجام فعاليت جدي و قادر انـد

مي  مي اين نظم را حكومت، به موازات قدرت خود، و حفظ كه بزرگي آن گاه توليد هراس مـي كند سازد ممكـن اسـت. كنـد؛ همان قدرتي

وآن زيرا. كند ولي حسني را براي اصحاب سياست اثبات نمي گفته شود اين امر بديهي است،  كه نسبت بـه آنـان وجـود داشـته ها از نيازي

به جاي كه بر اثر اين نياز به جاي خدمت، خيانت كردهآن گاه مهمي و اما سخن دقيقاً بر سـر ايـن اسـت. اند ها داده شده، سوءاستفاده نموده

و خيانت خي، موقعيتي صرفاً براي خيانت بوده است يا موقعيتي براي آميزهكه آيا سياست، در مقام وقوع تاري  دربه(اي از خدمت ويـژه اگـر

و اصالت لذت، كه با رفتار عموم انسان  و چارچوب نگرش اصالت فايده و نحل مختلـف تطـابق حـداكثري دارد، تعـابير خـدمت ها از ملل

نه نيتي  مي اگر لحظه ظاهراً ). خيانت را كاركردي معنا كنيم، ي اول محملي عقلـي توان براي گزينه اي از باور رايج فاصله بگيريم، به دشواري

كـاران در رأس امـور مهـم، بـل كـه سياسـتي دوم مورد قبول باشد، در اين صورت پذيرفته شده اسـتو اگر گزينه.يا تجربي تمهيد كرد

و خوب بوده مهم اس ترين امور، اعم از بد و اين كافي كه نشان داديم پديـده اند اي عـام در بـينت تا بپذيريم انتساب انحصاري ماكياوليسم،
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به اهل سياست و عرض شهروندان در يد قدرت آنان اسـت(اصناف مختلف است، و مال كه جان با اين استدلال كه موقعيت سياستمداران

مي  و لاجرم مهم ها خطرناكآن شود كه ماكياوليسم باعث كن تر، ،)كـه گـويي وصـف مـذكور مخـتص سياسـتمداران اسـت د، چنـان تر جلوه

و فرادستي، نه از منظر فلسفيمي...) اعم از علمي، ديني، مالي،(هر موقعيت فرادستي. ناپذيرفتني باشد و منافع بزرگ باشد تواند منشأ مضار

نه از منظر تاريخي، ضرورتاً مقتضي اضرار بيش  حك. تر نيستو به و اين كـه بـه دليـل بنابراين، بدگماني به استناد ترس از قدرت آن، ومت،

آنو پتانسيل توسعه» قدرت«ي امكان، پتانسيل تخريب فراوان دارد، به راحتي در مقابل اميد به اين سعه قـرار»ي امكـان سـعه«ي متكي بـه

كه در همان حال، مهـم اند، توجه ترين ناقض حقوق بشر بوده ها بزرگ حتي اگر فرض بر اين باشد كه دولت. گيرد مي تـرين تـضمينبه اين

كه  دولـت.ي حقـوق يكديگرنـد كننـده تـرين نقـض مـردم خـود مهـم رعايت اين حقوق هم فقط از دولت ساخته است، بسيار مهم است؛ حال آن

و كاهش ساخت و امنيت د دهنده كاري است براي كنترل نظم و از اين بابت، ضرورت مطلـق ايـن. اشـته اسـتي ظلم افراد در حق يكديگر

مي  كه دولت در اين مسير، گاه خود عامل نقض حقوق شهروندان به راست است كه البته بايد در مقابل آن و برحـذر بـود شود؛ ا. هـوش امـ

كه دولت  و مضمون سخن فوق اين نيست .1ي حقوق افراد بدانيم كننده ترين نقض را مهم) مخصوصاً دولت ليبرال(مفاد

و ماكياوليسم منتـشر در لايـهي دوم، اما گزينه كه سياست مسؤول كل جامعه است و طبقـاتي مبني بر اين است هـاي مختلـف صـنفي

به همين دليل، پديـده  و ـ تزويـر، اصـالتاً بـه حـوزه اجتماع، از ماكياوليسم در سياست ريشه گرفته است .ي سياسـي منتـسب اسـتي زور

اگـر مـردم نيـك نيـستند، معنـايش ايـن اسـت كـه. هاي مستعد نيكي مردم استتچيز، از جمله تربيت درست فطر حكومت مسؤول همه

و تربيتي خود را به درستي آن  جـاي ايـن. پس ماكياوليسم از حكومت به جامعه راه يافته اسـت. جام نداده است حكومت، مديريت اخلاقي

مي  چه مبنايي كه با ي پرسش هست مي توان تقدم علّي در اين رابطه را معلوم كرد؟ توان اين ادعا را تقويت كرد كـه ماكياوليـسم عني چگونه

و  به ايـن موضـوع نگـاه ... در سياست، مقدم بر ماكياوليسم در اقتصاد، هنر، ورزش، و اين رابطه برعكس نيست؟ اگر از منظر تاريخي است

س. كنيم، سياست بر ساير ابعاد اجتماع مقدم نيست  و در كه مواردي از آن هنـوز(احت زيست اقوام اوليه در اشكالي از جوامع ماقبل سياسي

كه منتقدان ماكياوليسم سياسي در نظر دارند، وجود ندارد)هم در جهان موجود است  به نام ساخت سياسي، هايي از تغلـب اما جلوه.، چيزي

كه پس از قوت يافتن پديدهي اخيرترين سازه سياست از جمله. تقلب وجود دارد /  يي چـون توليـد، دادوسـتد، رقابـت،ها هاي تمدني است

و مي... جنگ، و امكان بنابراين، اگر اولويت علّي از منظر زماني در كار باشد، عكس اين رابطه، يعني تأثير پذيرفتن سياست. يابد موضوعيت

 
كه از نظريه1 و هايي و امنيت اجتماعي، از قبيل زندان، تيمارستان، مي... ابزارهاي نظم و نظارت ريـزي كند، نـه محـصول برنامـه را كه دولت ايجاد

و بداهت ضروري عقلي، بل مولود يك گفتمان غيراصيل مي  و با آن موافق نيستم عيني علمي از. داند، آگاهم نه اين كه آن را واجـد حظـي جـدي

مي نمايي آن را بزرگكشف ندانم، اما  و ناكاركرد و. دانم شده و تيمارستان و ديوانـه مقـدم باشـد ... فرض كنيم كه زندان و. بر مجـرم يعنـي زنـدان

و  و جنون، يا باعث عادي جلوه كردن رفتار معمول با ... تيمارستان و. ها شده باشدآن باعث به وجود آمدن يا گسترش جرم و فرض كنيم عقلانـي

و انديشهضروري جلوه وي فارغ، بل نتيجه كردن اين كار، نه محصول يك عقل و اخلاق ي گفتماني باشد مركب از عوامل متعدد مدرن، چون علم

و سياست به عامل مهم بازتوليد نظم مطلوب نظام سرمايه با. داري مدرن غربي تبديل شده است اقتصاد، كه در دست قدرت ثم ماذا؟ چه كنيم؟ البته

و اي پيچيدگي توان پاره مي اين آگاهي  و غيرعقلي را در فراهم آمدن بديهيات عقلـي و نقش عوامل غيربديهي و عقلانيت را بازشناخت هاي عينيت

و حتي كوشيد تا احتمال راه مي. هاي بديل به كلي منتفي نشودحل تجربي برملا كرد به ولي اين كه گمان كنيم با چنين دركي توان خط سير آينده را

و مشكلات را حل كرد، سهمي از سهل كل آن اگر آن گفتمان نبود، گفتمان ديگـري مـي. انگاري داردي تغيير داد و اگـر فـلان عوامـل در كـار بـود

مي كارسازي نمي  و تجربـه. بود كردند، عوامل ديگري در كار و عقلانيت داري معـاني خاصـيي مـدرن غربـي داخـل چـارچوب سـرمايه اگر علم

در گرفته مي چارچوب اند، و آزمون اما در زمان حاضر، ذائقه. گرفتند هاي ديگر هم معاني ديگري دري بشر با اين چارچوب خو گرفته هايي هم كه

بـه همـين دليلـي. اي براي دست كشيدن از آن نيـست پس انگيزه. دلان فراواني نيافت قرن بيستم، براي تغيير بنيادين چارچوب صورت گرفت، هم 

بينيست آيا كه   عملي مطلق فروخفتند؟ امثال فوكو در يك
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و امكان منطقي بيش س. تري برخوردار است از غيرسياست، از احتمال وقوعي و نـه زمـاني ياسـت بـر سـاير شـؤون اما اگر اولويـت رتبـي

و بـسياري از مهـم اجتماعي مطمح نظر باشد، شايسته  كه لااقل از ديد اغلب منتقدان، اين يـك اولويـت صـوري اسـت تـريني توجه است

مي منتقدان مبنايي سياست، سياستمداران را روابط عمومي طبقه  كه لايهي مسلط و تـصميم هايي اصلي تصميم دانند  تواننـد گيـر، كـه مـي ساز

و والاتباران، نظاميان، روحانيان، سرمايه مي... داران، مديران، در اين صورت ماكياوليسم سياسي بـه ماكياوليـسم. كنند باشند، پشت پرده عمل

مي طبقه وي فرادست فروكاسته و ماكياوليسم نسبت مرجحـي بـا طبقـه(شود، كه بحث ديگري است ي فرادسـت اگرچه باز هم غلط است

به معناي خاص كلمه، منتفي است، اختص)ندارد به سياست، .اص آن

به ريشه در آن به پاره چه در.گري ضروري است هاي روشن اي ايده هاي اين مدعا مربوط است، اشاره  انحصار ماكياوليسم بـه سياسـت

مي معناي گزينه و معضلات اجتماع دارد كه به عنوان سرمنشأ عموم مسائل وان آن را آنارشيسم پنهـان نـامتي دوم، ريشه در تلقي حكومت

و مبناي آن را در نظريه  و نظريه» لوح سفيد«ي كرد مي» وحشي نجيب«ي لاك پردازي مـاركس توان سراغ گرفت كه بعداً مبناي نظريه روسو

و سرمايه  به مفاد اين نظريـه، مـردم، علـي. داري قرار گرفت در تضاد آنتاگونيستي پرولتاريا و علـي بنا والا العمـوم صـول، موجـوداتي پـاك

مي بي و اگر خطايي از آنان سر آنآن زند، ناشي از تربيت نادرست گناهند و از كه حكومت ها است و غيرمستقيم، نقش اصلي جا ها، مستقيم

كه بر اين مبنـا، عقيـده. گيري اخلاقي جامعه دارند، كژي مردم را بايد ناشي از كاستي حكومت دانست را در جهت  ي انحـصار روشن است

و سرايت آن از حوزه به سياست به بيرون آن، توجيه قدرت ماكياوليسم ميي سياست و ابتنـاي» وحشي نجيـب«ي اما نظريه. كند مندي پيدا

بي»لوح سفيد«ي آن بر نظريه و دفاع از و گناه گناهي توده، محتوي يك استدلال مغالطي است هـا، بـه صـورت منطقـي، كـاري حكومـت ها

به آن وامتو نمي  مباني نقـد فكـر سياسـي شرح اين مطلب را در كتاب. دار است اند از آن قوتي كسب كند؛ گرچه به صورت تبليغاتي بسيار

.ام آورده

و روباه، و تقلب، شير و تزوير، تغلب ي سياست نيـست، خصيصهماكياوليسم، به معناي رايج، يعني رفتار به شدت غني شده با تناوب زور

ان خصيصه آن. داردبرابـر الاصول، حضوري هاي حيات اجتماع، عليي عرصهو بنابراين، در همهسان اسـتي  اگـر در بعـضي مـوارد رد پـاي

مي عميق به نظر به دليل حساسيت بيش تر هـا هاي آن، در قيـاس بـا اميـال انـسان گيري ساز بودن جهت تر عوايد آن عرصه يا سرنوشت رسد،

كه باعث در معرض ديد بو  كه دايره. تر آن است دن بيش است و تجارت، به اين دليل هـاي مـورد تري از مطلـوبي بزرگ مثلاً دنياي توليد

آن(رقابت  مي)چه با پول قابل ابتياع باشد هر به نمايش طور كـه جهـان همان. گذارد را در بر دارد، بيش از حد دنياهاي ديگر، ماكياوليسم را

به اين دليل كه اشغال رده  مي سياست، و مهم تلقي مي مفت، چون گاه با هزينه(شود هاي قدرت در آن، در عين حال، مفت ازي اندك شـود

و مهم، چون پس از صعود، حجمي چگال از امكانات، يعني هر آن  كه با قدرت قابل استحصال باشـد، در اختيـار نردبان آن بالا رفت چه را

و)گذارد مي مي حساسيت بيش، رد پاي ماكياوليسم در آن با حدت به اين ترتيب، تري ردگيري و به ماكياوليسم در ايـن»تر توجه بيش«شود

با عرصه مي»تر وجود مقدار بيش«ها، .شود از آن، خلط

نه بيش ماكياوليسم در سياست، نه كم و و تر گران، هنرمنـدان، نويسندگان، پژوهش. است... تر از ماكياوليسم در علم، هنر، آيين، ورزش،

و عمل ماكياوليسم هستند، نهايت امر اين داران، كارآفرينان، سهام فكران، همانند سياستمداران، بانك شيشان، روشنك داران، در معرض تئوري

و  به آن بيشه شود توجه مشاهد باعث مي ...كه در بعضي موارد، نوع فعاليت اجتماعي، از نظر گستره، حساسيت، ي مـشاهده. تـر شـود گران

ب ويشميزان و رفتـار اقتـصادي، يـا شخـصيت سياسـتمداران و اقتـصاد، ربطـي بـه ماهيـت رفتـار سياسـي تري از ماكياوليسم در سياسـت

و سياست در نظرشان داراي حساسيت بيش ها هستند كه اقتصاد برايشان مهم اين عموم انسان. سالاران ندارد سرمايه تر اسـت تر از امور ديگر

ك  و سياست را بيشو همين اوصاف انسان است ميه اقتصاد ي معـدل اسـتعداد رفتـار ماكياوليـستي، در همـه در اساس،. دهد تر ماكياوليستي جلوه

و ها، از علم تا پول، از نخبه تا عامي، از روشن عرصه .يكي است... فكر تا فرد سياسي،
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كه بـه دلايلـي.ش تا اخلاق است ها، از ارت قدرت، در معناي عام آن، مبناي تمامي روابط اجتماعي در تمامي حوزه  اين قدرت هنگامي

به اغفال تغيير مي كم. يابد امكان اعمال عريان نداشته باشد، ي آن نخواهـد از قـدرت تري داشته باشد، يا مثلاً به دليل هزينـه هر كس قدرت

به اغفال رو مي و بيش. كند استفاده كند، ناگزير، به ضرورت، كم و در نقش ديگري رفـتن هر انسان يا نهاد موفقي،  درجاتي از هنر بازيگري

به منصه مي را و اخلاص، شانس اندكي براي پيروزي دنيايي دارند. گذاردي ظهور و تزوير، مهم. اهل صدق ترين ابزارهاي انسان بـراي زور

و. برد امور خود است پيش و ماكياولي مخترع يا كاشف آن نبوده است به سياسـت نـدارد اين تا حدود زيادي غريزي است . اختصاصي هم

و ضعف اين اوصاف بي و جوامع. نقش نيست در عين حال، زمان در شدت و رشد رفـاه، با دو فاكتور رشد فرهنگي افراد به انسانرشد آموزش ها،

كه در جهت اين امكان را مي و افتخار دهد و پـردوام كـردن، يعنـي پرمحتـوا، كـم بهينه كردن وضعيت التذاذ آن، كماكـان در چـارچوب هزينـه،

و نفس  و اغفال، هاي حاد جلوهچرستي، خودخواهي و اين، مهم اين اعمال قدرت و تقلب را محدود كنند ترين تفـاوت انـسان يا همان تغلب

كه با همه و معاصر با انسان ميانه يا بدوي است .ها، از جمله سياست، نسبت برابر داردي حوزه مدرن

و فرهنگ سياسي مدر ن، قدرت حاكميت را در مقام تصريح در نيكوترين فرض، شر لازم دانست؛ گرچه در مقـام تلـويح، فـرض فكر

مي  كه روشن. كرد شر نالازم را تقويت و مدافع حقوق آنان را از. فكران بودند، خير كافي انگاشت در برابر، مردم اين شـايد هرمـي بـود كـه

م دست. رأس بر زمين نهاده بود  كه لااقل يكي از دو وصـف توسـعه كم در باب دولت و ليبـرال دمـوكرات را دارا اسـت درن، اصـولاً. گـرا

و تكامل جوامع محسوب مي  مي جوامع عقب. شود سياست شاخص مهمي براي رشد سياسـت. شوند مانده، جوامع پيشاسياسي هم محسوب

كه نظم اجتماعي را برمي در جهان قديم، بيش  ذه تر تنبيه كساني را به كه جهان نظريـهن خطور مي آشوبند و در جهان جديد، ي قـرارداد داد

مي هاي پذيرفته است، نظام تحميل در.كند شده را تداعي در«: گويد مي دفاع از سياست برنارد كريك، و تعهـد و الـزام دو چيز عامـل فـشار

و ديگري سياست. ميان جوامع آزاد است ».يكي عشق

كه برتري آنان را هم نشانبل.ت كند اهل سياست بدتر از ديگرانند هيچ دليل مقنعي وجود ندارد كه اثبا كه برعكس، دلايلي وجود دارد

و حكومتيان، چون مديران جامعه هستند، تمامي گروه: دهد مي و لايـه اولاً سياسايان و اصـناف و ها هـاي اجتمـاع، نـاگزير، تحـت حمايـت

مي  و لذا اگر اهل سياست نبا هدايت آنان عمل ثانيـاً،. شند، فعاليـت هـيچ گـروه ديگـري شـانس زيـادي بـراي بـه ثمـر نـشتن نـدارد كنند

و حكومت  الاصـول، برابـر گران، گرچه از اين حيث كه انسانند معدل تمايلات ماكياوليستي آنان با ساير اصناف اجتمـاع، علـي سياستمداران

بي از ديگران زير ذره  كه دري بـيش، مجبورند با ملاحظـه بين نقد قرار دارند است، اما به اين سبب و چـون شـايد حتـي تـري عمـل كننـد

كم هاي بسته، احتمال مخفي حكومت كم تر از ساير گروه كاري آنان و روباهي خود را با چگالي تـر يـا ها است، ناگزيرند خصوصيات شيري

كم. تر اعمال كنندي بيش هزينه .دتر از ديگران ماكياوليستن يعني سياستمداران، عملاً
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نه ثروتمندان همه دوست و و ثروت نه قدرتمندان، و به همه. دار قدرتند از چيز بتوان ساري كرد؛ گرچه بـا مايـه شايد اين سياه را هـاي

و كمي  و تقوا. بيشي و علم مي اين. مثلاً زيبايي و دارندگانشان مورد حسد ها هم ا كمي آن بيش. توانند مورد حسرت باشند ز ايـن حيـث تـر

كه دسته دو است و گاه مخلوطي از هر و بعضاً هم مرهون كوشش، و.ي دوم بعضاً خداداد است چه هست، ميان كسب يـا حفـظ آن و هر

به ديگري، ملازمه گاه با شيفتگي. دست، غالباً به بالاييان نگاهش نگران است پايين. رود؛ درست بر خلاف قسمت نخست اي گمان نمي ظلم

نه« به مصداقو ستايش،  بي.»اي تو رعيت باش چون سلطان كه از لذت سلطاني اي، بكوش با رعيـت خـوبي در خـدمت سـلطان بهره حال

كه محرومي از لذت سلطاني، برايشان جاي. اما همواره چنين نيست.ي ديگري از لذت را تجربه كني بودن، شيوه  گزينـي جـز هستند كساني

دو. رعيت بد بودن ندارد  مي استعداد، در نهاد انسان است، الاّ اين كه پيش اين هر يكي را تجويز و حكيمان، آن و بعـدتر، تر، عالمان كردنـد

را روشن و منتقدان اين دومي مي. فكران به نظر و اما و خصائص نفسي، چيزي از سـنخ فكـر، اسـتدلال عقلـي به جز احوالات روحي رسد

و حتي تراكم نسبي شرّ در طبقات حاكمه را تأييد نمي. اندتو استناد تجربي، بدي بالا را اثبات نمي  هـاي با اين حال، لايـه. كند چيزي انحصار

و فعاليت قدرت بالاتر، حتي در جوامع ليبرال دموكراسي نيز، آماج بدبيني  و كماكان خصلت و اند و منفـي، اساسـاً طلبي با طنيني انحـصاري

به آنان منتسب است  منبه(در تحقق. عموماً، توان در اين باره اند؟ آيا نمي اين خطاي بزرگ، چه عناصري نقش اصلي را بازي كرده) گمان

و رشك عامه جو با زمام فكران ستيزه از رقابت روشن به ميان آورد؟ داران بر سر قدرت، به آنان، بر سر زيست مرفه سخني ي مردم

به شـكلي به بدي، كه سبب اصلي اشتهار قدرتمندان شـود، رقابـت اي ذاتـي بـراي آنـان محـسوب مـي كـه گـويي خصيـصه اين ادعا

به قدرت سياستمداران روشن و حسادت عوام نسبت مي است، ايده)و ثروت طبقات فرادست(فكران كه تواند واكنش منفي شـديد اي است

و مـسلط جامعـه، زالوهـاي هـايي امـري بـديهي تـرويج كـرده اسـت كـه لايـه گفتار مسلط چپ، اين عقيده را بـه مثابـه. برانگيزد مرفـه

به آشامي خون كه بنيان تمامي مفاسد اجتماع، به آنان راجع است اند و فساد، بي. ويژه فقر گنـاهي هـستند كـه در آتـشيبينوايان از اين نگاه،

و آز اينان برافروخته است مي كه حرص به طبيعت ثانوي ذهن، بـه يـك بـديهي. سوزند كـه تـصويق آن محتـاج اما اين، براي تبديل شدن

كه بـه وضـوح،.ي مساعدي هم نياز داشته است چيزي بيش از تصور آن نباشد، به زمينه  چرا مردم بايد چنين چيزي را باور كنند؟ در حالي

به همان و شر ملازم هم نيستند؛ اگر، در قالب كه تجربي، معلوم است كه، در بدترين فرض، قدرت سـي، ترين فرض، همراه فردو قدر عقلي

و كاستي/ز نيرو بود مرد را راستي«نپذيريم كه  از.»ز سستي كژي زايد و قاعدتاً عموم، از بـيش حس حسادت از اوصاف طبع آدمي است

آن. مندند كم آن بهره  و مقايسه اما از به سوي نادار اي است، جا كه امري اضافي و( از دارا مي...) هر داشتني، ثروت، قدرت، زا. گيـرد افزايش

به نظر مي و فقرا با فقر مطلق خود، زمينه اين حيث، كه عموم مردم با فقر نسبي، سـتيز خـود چـپ اي بسيار مساعد براي تبليغات قدرت آيد

چه نوع استفاده. فكري در استفاده از اين زمينه ترديد نكرده استو جريان مسلط روشن. اند بوده چه منظور؟ اما به و  براي بسياري از مـا، اي

به مثابهكه با روشن و فداكاري انس داشته فكر و مقاومت برخي از آنان را در شرايط سـخت ديـدهي نماد مبارزه ايـم، دشـوار اسـت كـه ايم

و در چارچوب قدرت به جز با مفاهيم اخلاقي و تفسير كنيم هاي جامعه ستيزي آنان را و اصلاح، فهم ديـدگي علاوه بـر ايـن، آسـيب. گرايي

مي شديد از شر  و استثنايي سياسي اخير، چنان و كـاركردي دوگانـه ايط بسيار ويژه كه حس نياز بـه تعـارض اخلاقـي / فكـري روشـن كند

كه شـايد وقـت آن فـرا. كار، كماكان بر قرار خود مستقر بماند قدرتمندان گناه/ گناه سياستمدار يا مردم بي با وجود اين، گمان من اين است
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و طرز ديگري از تفسير موارد مذكور را تمرين كنيم رسيده باشد كه از لاك و حال خود اندكي بيرون بخزيم و در اين كار، از ابهـام. گذشته

.و اتهام، دچار هراس نشويم

كه مهمبه استثناي مواردي شايد، روشن مي)و البته اقتصادي(ترين وصف آنان نقد آخته نسبت به قدرت سياسي فكراني را تـوان است،

در دان بي قدرتمن و چـون مـسند را كه بر مسند با قدرتمندان بامسند، يا سياسـتمداران، در رقابتنـد و بسا سياستمداران ناتمام دانست، مسند

كه در منسوب كردن قدرت رس يا حتي ديدرس نمي دست به مثابه يابند، نيروي نقد خود را ي مهمـيي خصيصه بـه سياسـت، جلـوه طلبي،

مي مي و بددنام بدل مي كنن يابد، اعمال و مسند مسندداران را به امري تهديدشده ياب نيستند، باري رقيب را هم چندان كنند تا اگر خود كامد

كه در خودآگاه روا كام كه احتمالاً بيش از ايـن كـه. ها خبري از اين نسبت علّي باشد يا نباشدآن نگذارند؛ اعم از اين عوام يا غيرنخبگان نيز

و  و قدرت و راحتند، مستقيماً با قدرت عنادي ندارند مسند را جست غرور پي لذت هاي تر در حسادت به مطلوب كه بيشبل. وجو كنند در

هـا القـا شـده اسـت كـهآن فكري براي تهديـد مـسند سياسـتمداران، بـه ولي چون در چارچوب سربازگيري روشن.ي برتر رنجورند طبقه

ا هاي متراكم مال ثروت و دغل داران، محصول و توطئه و حكومت است، به طور غيرمـستقيم نـسبت ستثمار آنان با طراحي كاري اهل قدرت

و حكومت  به قدرت به قدرتمندان و عموم مشكلات را مي گران بدبينند از اي كه قطعاً خـالي از حـصه داعيه. كنند خواهي سياسي منسوب اي

و خـواهشچو. حقيقت نيست، اما در شكل كلان آن دروغ كلاني است  و مطلـق فقـرا، در خـست نـسبي طبيعـت ن علت اصلي فقر نسبي

و مصادره پايان و تفاوت ناگزير است و جامعه از طبقه و قدرت، مشكل فقرا را حل نمـي ناپذير بشر نهفته است و شـهروندانيي اموال كنـد

ميكه با داعيه به حاكميت هي تغيير .مان مسير را طي خواهند كردرسند، از حيث فاصله گرفتن طبقاتي، كمابيش

مي روشن مي فكر، در معناي رايج، به فرهيختگاني اطلاق و سنت به نقد قدرت به سرنوشت جامعه، كه بر اثر حساسيت و(پردازند شود

مي).امثال نويسنده هم به اين جريان منسوب تواند بود به اين پديده را القا فكـران گـويي روشـن. كند معمولاً اين تعريف، نوعي نگاه مثبت

و مبـارزه بـا قدرتمنـدان حاكمنـد  كه بر اساس نوعي احساس رسالت تاريخي، مسؤول دفاع از حقوق مـردم معمـولاً چنـين. كساني هستند

مي  و اعمال حقانيتند انگاشته كه اين جماعت، بر اساس معيارهاي اخلاقي، در پي اعلام حقيقت مي. شود به نظر  رسد اين نوع نگاه بـيش اما

و خصوصاً يك كه تمام يا عمده از حد مثبت و تمام يا عمده طرفه، ي باطل را در طرف حاكميـت قـراري حق را در طرف منتقدان حاكميت

در جوامـع بـاز،. فكري سنتي اسـت دهد، ناشي از اين است كه فضاي فكري بسياري از جوامع، تا حدود زيادي، زير نفوذ گفتمان روشن مي

و بسياري ديگر از وسائط ارتباط جمعي، افكاري را تبليغ مي فكران از طري روشن كنند؛ كما اين كـه در جوامـع بـسته هـمق كتاب، روزنامه،

و گاه قوي  بر نفوذي مشابه و ابزارهايي كه كنترل ميآن تر، از طريق خطابه، اعلاميه، به دست آورند، كـه در بـسياري مـوارد ها دشوار است،

مي هاي فكري مردمبه قالب  و قدرتمند هم يكي از توابع گفتمان مسلط روشن بدل و تلقي رايج از قدرت كه اگر. فكري است شود در حالي

يك روشن/ به نزاع حاكميت  در(طرفـي علمـي كـه بـا مقـاديري بـي طرفـه، بـل فكري، با نگاهي نه تا اين حد در حـدودي كـه ايـن تعبيـر

مي اپيستمولوژي چشم با) دهد اندازگرا معنا به نتايج متفاوتي خواهيم رسيدو . سعي در فاصله گرفتن از گفتمان مذكور مواجه شويم،

كه فارغ از چارچوب...و» فكري مسؤوليت روشن«،»رسالت تاريخي«اگر تعابيري چون هـاي ايـدئولوژيك معنـاي محـصلي نـدارد، را

به كسان عجالتاً كنار بگذاريم، روشن  به درگير شـدن در امـر قـدرت علاقـهي اطلاق مي فكران، در مصاديق عام آن، غالباً ا شود كه مندنـد، امـ

مي. اند جزيي از حاكميت سياسي باشند اند يا نخواسته نتوانسته كه دارند، يا تصور و موقعيتي كه بنا بر علائق، امكانات كه دارند، كساني كنند

مي خود را شايسته  چاي شركت در امر قدرت حس به دست آورند، راه بـديلي سياسي جاي رچوب روابط سلطه كنند، اگر نتوانند در گاهي

كه در مقابل  ميآن مهمي و درپيچيدن با آن است ها و حاكميت . مـسندند فكران قدرتمندان بـي گفته شده است كه روشن. ماند، نقد سياست

بي. اين سخن درستي است چه در عين حال، بايد بر آن افزود كه اين از مسند بودن، به همين دليـل هـم نقـد بسا و و اختيار نيست  سر رضا

ميي سنت غالب روشن كيشانه سخت به قدرت را و در عـين حـال، احـساسآن مـسند بـودن توان، تا حدود قابل توجهي، به بـي فكري هـا

كه اين دو، رابطه شايد حتي بتوان.شايستگي براي بامسند بودن منتسب دانست  مس اين ادعا را تأييد كرد چه احساس غبن: تقيم دارند اي هر
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به قدرت اين موضوع، در مورد احـزاب. شديدتر باشد، راديكاليسم سياسي هم تندتر است)ي زيباتر اين سكه، يعني خدمت يا رويه(و ميل

كه در قدرت نيست، معمولاً با نقد تند حريف در قدرت، سعي. سياسي رقيب، به راحتي قابل درك است  بيحزب يا سياستمداري اعتبار در

به  و مطرح كردن خود به عنوان جانشين فكري، مانع تصور مشابهي راجـع بـه آن بـودهي روشن شده تر آن دارد، اما تصوير تقديس كردن آن

كه بخش عمده در حالي كه هيچ استدلال ماتقدم يا ماتأخر نمي. است كـه(فكـري اي از مـصاديق اعـم روشـن تواند مانع از اين فرض باشد

و هايي از روزنامه تواند شامل حال لايهيم نيز قوياً محتمل است كه بخش قابـل تـوجهي) باشد... نگاران، فعالان اجتماعي، اساتيد، هنرمندان،

بي از نقادي  بي هاي راديكالشان حاصل درد كه قدرتمندند ولي كه حال و چنان بيانديشند مسند، از اين قدرت براي درآويخـتن مسندي باشد

ق  بي. درتمندان بامسند استفاده كنند، تا از اين بابت به مطلوب خود دست يابند با به دست آوردن قدرت مسند نفوذ كـلام در مـردم، يعني با

و علاوه بر اين كـه مـستقلاً مطلوبيـت دارد، مـي  و اعتبار است كه از سنخ احترام به دست آورند ي توانـد پـشتوانه نوع ديگري از قدرت را

ق و وصول بخشي از مطالبات رقابت قدرت از او باشد درگيري با تواننـد حاكمـان ستيز از اين طريق مـي فكران سياست روشن. درت سياسي

و با اخافه  به قدرت خود متوجه كنند به رعايت اينان، از عدم تعادل رابطه سياسي را نسبت ي قدرت بامسند ميـاني آنان يا مجبور كردنشان

و آنان بكاهند مي گاه. خود كه به دست رقيب افتاده اسـت؛ فكري، تكان دادن پايهي اصلي روشن رسد دغدغه به نظر ي صندلي قدرتي است

به دست آوردن آن، ذوق هم كننده زدايي از اشغال اعم از اين كه نيت اصلي، البته اين در مـورد. آوردي با او باشدي آن، يا به سادگي، تمرين

به شيوه و فن شغلي يا عادت عرفي يا سرگرمي.ه نيستي خودآگا همه، لزوماً .اي براي زندگي يافته باشد بسا براي بسياري، حكم فوت

كه بالاترين پست فكران ما بوده بسياري از روشن. اي است ممكن است گفته شود اين تحليل بدبينانه هـاي سياسـي هـم در دسـترس اند

ش اند از آن بهره آنان بوده است، اما نخواسته  نه. فكران درست استي اقليتي از روشن اين مدعا، لااقل درباره.وندمند را اما تنها مشكل بحـث

بل حل نمي  مي كه آن را بغرنج كند، مي. كند تر و كنكاش در حقيقت اين اعراض، توان پرسيد چرا چنين كساني از پذيرش پست براي كاوش

مي  اآن زنند؟ سياسي سر باز كه وارد نقد مي ها لابد نسبت به مسائل به دست گرفتن جتماع حساسيت دارند كه با شوند، بنابراين، امكان دارد

و ارزش قدرت بتوانند روش  و جامعه را از مشكلات نجات دهند ها و قـدرت فاصـله. هاي مورد نظر خود را اجرا كنند پس چرا از سياست

به رغم مي كه بر مبناي آن، از مفروض اين دسته از روشن» آگاهي«گيرند؟ چند فرض ممكن است ي»علاقـه«و» هاي درسـت روش«فكران

به ساحت حاكميت منع كند»بهبود وضع اجتماع«آنان به از:، آنان را از ورود و تا جايي كـه بتواننـد، يكي اين كه آنان علائق دنيوي ندارند

مي  و نظاير آن فاصله و ثروت از قدرت و به عبارتي، اجتناب زاهدانه و قـدرت هاي دون وابستگيگيرند مايه، علت پرهيـز آنـان از سياسـت

نه در مورد روشن. است زيرا اگر بـه). هاي مهمي با هم دارند دو قوم متفاوتي كه شباهت(فكران اين فرض نه در مورد عرفا پذيرفتني است،

و تناقض، قرار بر اجتناب از دنياييات است، قد نحو سازگار،  و روشـن يعني غيرمشتمل بر تعارض فكـران هـم، كـهرت بدون مسند عارفان

و پيروزي است، بايد موضوع پرهيز باشد  و شكست مي. موضوع تزاحم و سازوارتر كه دنيـاگريز، از تمـام دنيـا اجتنـاببه نظر منطقي رسد

و البته جلوه مي آن كند كه اين هر دو دسته در كوران و مشاجرات است، كم. اند بودهي مهم دنياگرايي ورود در مناقشات تـر قـومي بـه شايد

مي اندازه به مناقشه كه عرفان هم در حدودي كه و اين نشان آن است و تكفير كرده باشند رسد، موضوع تزاحمي عارفان، يكديگر را تحقير

بي.و لذا، موضوعي دنيايي است  ميبه عبارت ديگر، اظهار .ي دنيـوي باشـد رياكارانهتواند موضوع يك رقابت علاقگي زاهدانه به دنيا، خود

كه گريزشان از مسند سياسي، ظاهر دنياگريزي دارد، نيز دور از ذهن نيست صحت اين مدعا در مورد روشن و تحقيـق متقابـل. فكراني طرد

و اين خود دليل مقنعي بر اين اسـت كـه پرهيـز در دنياي اين روشن  ازآن فكران كم ميست و هـا از قـدرت همـراه بـا مـسند، پرهيـز دنيـا

به همين دليل، نقض غرض است  و در. مشاجرات آن نيست به قدرت، و تحديد تمايل و، مغالطـه»قدرت بـا مـسند«تحديد قدرت ي كـل

و اين مقامي است برتر از اشغال مسند كننده فكري، گاه تعيين توان چنين انگاشت كه قدرت روشنمي. وجه است .ي مسند است

ميفك فرض دوم اين است كه روشن به اين دليل از قبول پست سياسي پرهيز كه واقفند، يا دست ران مذكور مي كنند كه كم حدس زنند،

و آسيبي عمل، به افول اعتبار دعاوي آرمان حضورشان در عرصه  معمولاً چنين بوده اسـت كـه. هاي رمانتيك آنان منجر شود شناسي گرايانه
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به سنت غالب روشن مي گونهفكري، در نقد قدرت سياسي، بي اي سخن كه گويي براي مشكلات جامعه، از و گويد و فقـر تـا فـساد كـاري

به دلايل توطئه هاي قاطعي وجود دارد كه طبقهحل جرم، راه  ميي سياسي، ي كار اجرايي، به اقرب تجربه. كند انگارانه، از انجام آن خودداري

كه مسائل اجتماع پيچيده احتمال مي و قاطعي ندارندحلو غالباً راه اند تواند قانع كند و موقعيت بسا روشنچه. هاي صريح كه هويت فكراني

مي خود را در طرح شعارهاي آرمان  و غيرعملياتي ي مـديريت سياسـي، بينند، از اين نكتـه آگاهنـد كـه قبـول مـسؤوليت در عرصـه گرايانه

ره مي آش تواند بنيادهاي آرزومحور چنان و جذابيت گفتمان نقد راديكال را دچار خدشه كند يافتي به مسائل جامعه را بـسا بـر ايـنچه. كار،

به جهت  و متكي ناپذيري دعاوي خود را سـلب يابي غريزي، ترجيح دهند با نيامدن به ميدان مديريت، امكان ابطال مبنا، آگاهانه يا ناآگاهانه،

كه چرا جريان ممكن است در اين. كنند به ذهن خطور كند و معتـدل باشـد تواند واقع خواهد يا نمي فكري نمي غالب روشنجا اين فكر بين

به گمان من در اين است كه سربازگيري از مردم، براي معارضه بـا نظـام سياسـي، كـاري دشـوار.و از چنين راديكاليسمي كناره گيرد  پاسخ

و تنها با طرح شعارهاي تند، چنان  مي است مي كه عوام به پسندند، و وعده. مخاطره وا دارد تواند آنان را هايي بايد داد به قدر كـافي جـذاب

به جان حكومت انداخت زودياب، تا بشود توده و وعده.ي خروشان را و اگر، چنين شوري نتوانند آفريد سخنان معتدل .هاي داراي اما

مي فكران مذكور، فرض سوم اين است كه روشن كهبه اين دليل از قبول مسؤوليت پرهيز ها به اين صورت در نظـاميآن معتقدند كنند

مي  و مباني آن را قبول ندارند از روابط وارد كه اصول پذيرفتن حتي بالاترين پست سياسي در يك نظام جاافتاده، بـه معنـي پـذيرفتن. شوند

كه سنت روشن. كليت نظم موجود است  كل فكري، غالباً ريشه در حالي و اس گرا پي تغييرات اساسي و در كه مثلاً اسـتثمار گرا به نحوي ت،

و استعمار از جهان ريشه  و به اين ترتيـب،و استبداد و آدمي از نو بايد ساخت و بديهي است كه براي تحقق چنين آرماني، عالمي كن شود،

به قبول رهبري انقلاب است  كم. قبول پست سياسي براي آنان، منحصر ا يابي قابل تأمل پديده اما و تجربـهي تحول انقلابي، يز يـك سـو،

و نيز البته محافظه هاي انگشت انقلاب كه روي داده از سوي ديگر، و كـل هاي اخيرتر ريشه كاري عملي ايده شماري مـثلاً در مـورد(گـرا گرا

بي)فوكو .هايي است حاصلي چنين انگاره، حاكي از حداقل،

كه نقد راديكال بنابراين، گرچه روشن عكسفكران منتقدي وجود دارند مـسند بـودن آنـان العمل روانـي بـي آنان بر سياستمداران لزوماً

سه نيست، اما در هيچ  يا مبتنـي بـر تظـاهر بـه. گانه در مورد اين دسته، اجتناب از حكومت بر مباني قابل دفاعي استوار نيست يك از فروض

ع دنياگريزي است، يا ترس از آشكار شدن عدم قابليت اجراي ايده  به نظـر نگارنـده،. قيده به لزوم تغييرات بسيار بنيادي ناممكنها است، يا

به نوعي حكايت از اين دارد كه و با معيار توليد لذت، قدرتمندان جايتمامي اين موارد، زيـرا . فكـران منتقـد دارنـد گاهي برتر از روشن از منظر تاريخي

و چون نشدههي اخير يا سياستمداران ناتمام هستند، يعني در پي اين بود دسته به مقامي در حكومت گماشته شوند اند راه نقد راديكال اند كه

به دلايـل متفـاوتي كـه هـيچ را پيش گرفته  كه امكان حضور در قدرت براي آنان فراهم بوده است، اما كـدام قابـل دفـاع بـه نظـر اند، يا اين

و فعاليت عملي در جهت بهبـود وضـع اجتمـا نمي كـدام در مـورد انـد؛ دو عيبـي كـه هـيچ عي شـانه خـالي كـرده رسد، از انجام مسؤوليت

به طور اصولي، وجود ندارد  در. فكـران برترنـد بنابراين، با معيارهاي كـاركردي، سياسـتمداران از روشـن.سياستمداران، زيـرا گرچـه غالبـاً

مر چارچوب نيات خودمحورانه عمل كرده  به و به رغم وارد كردن فشارهاي گاه سهمگيني ي تاريخي آنـان در توليـد لـذت، دم، كارنامهاندد

به هر حال، با حضور در عرصه درخشان و به حل مشكلات جامعه، ولو عمومـاً بـه منظـور مقاصـد فـردي، ترين كارنامه است، ي حاكميت

و امتياز اخلاقي اين گرچه حسن. كنند كمك مي و فايـده اي را براي آنان ثبت نمي نيتي را قـ كنـد، بـاري ضـرورت درت بامـسند را نـشاني

فكران برتر تلقي توانند شد، با اين ملاحظه كه اگرچه هـر در عين حال، شايد حتي با معيارهاي اخلاقي هم، سياستمداران از روشن. دهد مي

تـري تقلب شبيه همديگرند، اما سياستمداران در پذيرش انتصاب اين اوصاف بـه خـود، صـداقت بـيش/ دو در اوصاف ماكياوليستي تغلب 

.اند داشته

به قدرتمندان بامسند فعال بوده است، بخش مهمـي از عامـه كه در تحقق بدبيني مفرط نسبت  بزرگـان مكتـب.ي مردمنـد عنصر دومي

و نيز بسياري از عقلا، محافظه ي عرفـي هـم در ايـن زمينـه، حتـي تجربـه. انـد از خطرات رواني عوام براي قوام اجتماعي سخن گفته كاري
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يكي از علل نيرومند بسياري از جنبش.ي براي گفتن دارد سخنان مهم به خواص، از. هاي اجتماعي بوده است حسادت عوام نسبت بـسياري

و رهبران اين جنبش نظريه و از سر حسادت، لايهي جاه ها، در قالب ادبياتي خاص، با فروپوشيدن مقاصد ساده پردازان ي هاي فرومايـه طلبانه

ام(اجتماع و)ري طبيعي استكه البته و مقدس همچون عدالت، احقـاق حـق، مـساوات، مبـارزه بـا غـارت ، بـه...، در پوشش تعابير گنگ

و سربازگيري از آنان عليه نظم سياسي اقدام مي و در اين مسير، گاه انقلاب برانگيختن آنان و شورش كنند مي ها به پا ايـن. شـود هاي خونين

و»عدالت«با» حسادت«جايي جابه بـه عمـوم قدرتمنـدان، در بـسياري مـوارد،) گرايش مسلط چـپ(فكران بار روشن اين هجوم خشونت،

كه در ماكياوليسم مطرح است استفاده و شيري است به پشتوانه.ي متناوب از همان دو وصف روباهي و عامي ولي گـريي عامي بودن مردم

كه تبليغات روشن و موجهي جلوه كرده است ميفكري، روش مقبول به كار گرفته . شود براي مبارزه با ماكياوليسم حاكميت سياسي،

مي»اند دارم، چون نامي است كه بينوايان بر حسادت خود نسبت به ثروتمندان گذاشته عدالت را گرامي نمي«اين گويه كه توانـد مـورد،

به موضوع سياست گرته و با اندكي تغيير، مت برداري قرار گيرد و علل آن دارم، چون نـامي اسـت كـه آزادي را گرامي نمي«: صل شود ستيزي

مي».1اند بينوايان بر حسادت خود نسبت به قدرتمندان گذاشته  كه اين هر دو مدعا، صرفاً در شرايطي توانند چيزي بيش از يـك شك نيست

و مصاديق راديكال  و آزادي، معاني كه از عدالت اگـر منظـور از عـدالت،. ها در نظر باشدنآ تعريض طبقاتي فاقد ارزش علمي تلقي شوند

و اجتماعي در جوامع برده  و سرمايه پرهيز از ساخت روابط اقتصادي و نيـز اگـر منظـور از آزادي، دار، فئودال، و ليبراليست متقدم باشد، دار

و توتاليتر باشد، گزاره  و فرهنگي در جوامع استبدادي بي گريز از ساخت روابط سياسي ش از تعريضي تحقيرآميز نيست كـه هاي فوق چيزي

و اين هر دو هم، البته از ارزش مشابهي برخوردار خواهد بود به راحتي مي اما اگر غرض از عـدالت،. تواند با الگويي مشابه پاسخ داده شود

به سمت جامعه عدالت كه حد آن بي خواهي راديكال باشد ميي و از آزادي، آزادي طبقه ميل ل كـه حـد آن بـه سـمت خـواهي راديكـا كنـد

بي جامعه ميي مي حكومت ميل مي. كنند كند، اين هر دو مدعا ارزش بررسي علمي پيدا بهبه نظر ويژه رسد در فرهنگ عمومي دنياي مدرن،

ان، نوعي ميل توزيع، به جاي توليد، كه حد آن به سـوي مـصادره»عدالت«در كشورهاي در حال توسعه، غالباً زير  بـوهي هـر گونـه ثـروت

و نيز زير حركت مي  كه حد آن به سوي مصادره نوعي ميل به فرار از نظم سلسله» آزادي«كند، ي هر گونـه قـدرت انبـوه مراتبي وجود دارد

.اگر اين درست باشد، تحليل آن، بر اساس حسادت عوام نسبت به خواص، قابل بررسي است. متمايل است

به چنين ادعايي، مي ا اولين انتقاد ي سخنان علمي ين باشد كه استفاده از تعابير غيرعلمي چون حسادت، اصلاً اين مدعا را از دايره تواند

دل چون بـه گونـه. اين انتقاد قابل تخطئه است.برد يا حتي قابل اعتنا بيرون مي ره اي ره يافـت جامعـه بخواهانـه و يافـت شـناختي را علمـي،

مي روان حا.2داند شناختي را غيرعلمي كه روان اين در به اعتباري، علملي است چـون بـودن يـا نبـودن. شناسـي اسـت تر از جامعـه شناسي،

ا موضـوع روان.ي فراتر از جمع جبري افراد، موضوع اختلاف نظر است شناسي، يعني جامعه موضوع جامعه  شناسـي، يعنـي فـرد انـسان، امـ

 
بـر ايـن مبنـا، بـه نظـر. گر بـوده اسـت اما در مورد آزادي، بسيار ستايش. سنت ليبرالي، همواره با مفاد حاد مفهوم عدالت مخالفت ورزيده است1

هم رسد مواجهه مي ويژه كه آزادي، برعكس مفهوم نسبتاًبه. دار نيستارز با اين هر دو مفهوم، در يك فضاي فكر ليبرالي، از منطق موجهي برخوري

و تعريف  و ادعاي اين كه هـر چـه آزادي. تر كنوانسيونه بوده است گريز عدالت، بسيار بيش گنگ در عين حال، به گمان من، دفاع مطلق از آزادي،

به بيش مي تر، از يك سو ليبراليسم را به ايدئولوژي طبقه تر، اي بورژوا نزديك و و آزادي، دوگانه.ز سوي ديگر، به آنارشيسمكند اي اسـت كـه نظم

و كاري در ليبراليسم نمي چاشني محافظه. هاست سعادت يك جامعه، در تعادل ميان آن  گـذارد آزادي بـا تمـام ارزش آن، خـصوصاً ارزش متعـالي

و عام آلوده حسرت مشي آن در جوامع بسته، چنان مطلق ستوده شود كه نظم .كل شودگرايي دچار

و روشن2 فكران چپ كه در پي تغيير جهان بودند، نه تفسير آن، با مقاصـد عملـي، سنگ بناي اين اشتباه را دوركيم، البته با مقاصد علمي، گذاشت

شناسـي شناسي چون تا حدي علـم طبيعـت روان. بوده است) اگر نه انقلاب(شناسي به نحو غريبي علم عمل اجتماعي جامعه. آن را تقويت كردند 

.آيد است، چندان به كار تغيير نمي
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مي نيز روان. محققاً وجود دارد كه شناسي از يك طبيعت سخن و قابل بررسي آزمايشگاهي دارد ريشه گويد ولـي. هاي ملموس فيزيولوژيك

مي جامعه به دشواري از زيـرا جامعـه. شناسي اجتماعي باشد تواند از يك طبيعت سخن بگويد، مگر اين كه در قالب روان شناسي، ي مـستقل

به دشواري مي و ماهيتي را مدعي شود افراد، شناسي در ميـان علـوم انـساني، خـصوصاً نـسبت بـهعهظاهراً علت ترجيح جام. تواند طبيعت

و زمينه. شناسي به طبيعت است شناسي، همين ربط روان روان به راحتي ميسر نيست به ميان آيد، تغيير آن سـاز چون هنگامي كه پاي طبيعت

به انديشه  و كه ربط سوسيولوژي به سوسياليسم و درانداختن طرحي كاملاً نو نيست؛ چيزي بنـابراين،. دهـد تغيير را هم نشان مـيي مبارزه

كه . شناختي، چون حسادت، نامطلوب است صرفاً در قالب يك گفتمان رمانتيك تغييرگرا است كه استناد به تعابير روان بودن» نامطلوب«استنتاج از ضمن اين

به مطلوب است» غيرعلمي«به  دهـد چنـين فكري، بـه دشـواري اجـازه مـي ستاي سنت غالب روشني گفتمان توده غلبه. بودن، نيز مصادره

و تأمل قرار گيرد  به حوزه نيز سوسيولوژيسم مسلط بر علوم انساني، تحليل سياسي مبتني بر روان. تصويري مورد توجه ي غيرعلم شناسي را

ح متعلق مي به دست آورده است كـه و اثرگذاري هم و با قدرت تبليغات در اين تبعيد، توفيق بسيار مهم اصـل آن، داخـل پرانتـز قـرار داند

و فروكاستن همه دادن هر گونه تحليل متكي به اوصاف رواني مشترك يا متفاوت انسان  و گـروه ها، و چيز بـه تنـازع يـا تعامـل طبقـات هـا

و سوسيولوژيسم در كنار هم، مانع توجه به روان. نهادهاي اجتماعي بوده است  طـ پوپوليسم و شناسي در شناخت رفتار سياسي، به ور كلـي،

.اند از جمله در بحث مورد توجه اين مقاله بوده

و انتقاد دوم اين است كه به هاي فضيلت» آزادي«و» عدالت«كه اين دو گزاره غلطند ، كـه يـك رذيلـت»حسادت«اخلاقي عامي است

به بعضي افراد است، ربطي ندارد و منحصر ك. اخلاقي ي در گويه(ه در تعابيري همچون عدالت در پاسخ به اين داعيه، لازم است دقت كنيم

چه حقيقت اخلاقي)ي دوم در گويه(و آزادي) اول و بدآمد انـسان آيا اصلاً فارغ از خوش. اي نهفته است، هـا، كـه نـاگزير، بـه حـسب آمد

و مميزه مي...هايي چون طبقه، جنس، سن، شغل، و به حسب شرايط تاريخي، متفاوت و آزادي معنـا، و معيـار مـستقلي دارد؟ شود، عدالت

در وضعيت زيست بردگان در دوران باستان، سرف و نيـز وضـعيت زيـست رعيـت و كارگران در عصر انقلاب صـنعتي، ها در دوران ميانه،

به گونه هاي لبه هاي سياسي مطلقه، به عنوان وضعيت بعضي حاكميت  و اكستريم، و آزادي را بـي هـيچ دار  اي بوده است كـه بتوانـد عـدالت

به ارزش دغدغه و انساني مسلم تبديل كندي دقتي، و شقاقي تا اين حد ريشه. هاي اخلاقي تـوان بـه اي، آيا بـاز هـم مـي اما فارغ از شكاف

و كارخانه  و سياسـتمدار، بـل وضوح اخلاقي اين تعابير مطمئن بود؟ اگر معارضه نه ميان كارگر دو دار، يا شـهروند كـه ميـان دو كـارگر يـا

و آزادي، لابد از عظمت اوليه شهروند  مي باشد، مبارزه براي عدالت اگر اين سخن درست باشد، بر سر يك دوراهي قرار. كندي خود عدول

كه جاي: گيريم مي و لـذا عـدالت گاه واقعي اين تعابير در ميان تعـارض يا بايد بپذيريم خـواهي هـاي طبقـاتي اسـت، نـه درون يـك طبقـه،

بي) سياسي(ي خواهو آزادي) اقتصادي( كه جامعه از لحاظ اقتصادي، و از لحـاظ سياسـي بـي تا هنگامي ادامه خواهد يافت حاكميـت طبقـه

و آزادي تر عدالت يا بايد بپذيريم علت بروز جدي. باشد و شهروند، اين اسـت كـه طلبي ميان كارخانه خواهي و كارگر، يا سياستمدار بـه دار

ا  و قدرت و آزادي خزيده اسـت سبب اختلاف جدي ميان ثروت  در فـرض اول، بـه.ين دو طبقه، حسادت ناشي از ناكامي در پوشش اخلاقي عدالت

به يك نتيجه و آنارشيـسم را، بـه عنـوان چون ما در اين. ايمي باطل رسيده صورت آكسيوماتيك، به عنوان يك اصل موضوع، كمونيـسم جا،

مي نظام ع. كنيم هاي پايا، ناممكن تلقي و آزادي دالتبنابراين، به شيوه خواهي ي راديكال، حتي اگر بـه لحـاظ اخلاقـي اصـيل باشـد، جويي،

به نتيجه نخواهد رسيد و تأكيدهايي كه پرسش. هرگز كه فشار سنگين تكرارها اما براي درك صحت فرض دوم، بيش از هر چيز لازم است

و عدالت. دور كنيماز مباني حقيقي اين امور را با دشواري مواجه كرده است، از خود  و(آزادي كه هر دو، تكاثر قـدرت، اعـم از اقتـصادي

كه بر حسب شرايط، دچار درجات متفاوتي از اتـساع مـي، تعابيري نسبي)اند سياسي را هدف گرفته و از حيـث فراخـي، از هـيچ اند شـوند

و از حيث ميزان مجاز، از هيچ ترازويي پيروي نمي  هـاي مختلـف قدرت؛ انواع مختلف قدرت در ميان لايهكنند، مگر ساخت روابط فرمولي

ميكه حركت دنباله(ي كليدي نكته. هرم اجتماع  و آنارشيسم ناگزير و آزادي را به سوي كمونيسم كه هر فرمولي)كند دار عدالت ، اين است

كه عرضه شود، در نهايت عد و قدرت و هر ميزان توزيع ثروت به كار بسته شود و عدههكه در اين باره اي قدرتمندتر خواهند اي ثروتمندتر
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و كماكان، حس حسادت زمينه ي طبقـهي بـي جامعـه(درست به همين دليـل بـود كـه عـدالت بـه كمونيـسم. ساز تعارض خواهد ماند بود

بي جامعه(و آزادي به آنارشيسم) اقتصادي كه حسا. رسيد)ي سياسي طبقهي و حريت مطلق است و چون صرفاً در مساوات دت بـه ثـروت

مي البته فقط در طول كوتاه(قدرت بزرگان، فاقد زمينه خواهد بود كه طول و اتفاقـات متفـاوت زمينـه زماني سـاز كشد تا دوباره اسـتعدادها

و فقط بعضي برابرتر به تعبير اورول، همه برابر باشند و قدرت شود، يا ).تفاوت در ثروت

كه معناي مدعاي فوق اين نيست و اعمال شود، فرقي نمي روشن است كه كسب به هر شكلي و قدرت سياسي، كنـدكه ثروت اقتصاد

و آزاديو اخلاقاً مجاز است يا شهروندان همواره در عدالت  در. خواهي، دعاوي باطل دارند خواهي در غير اين صورت، چگونه ما از آزادي

و از عدالت در يك نظام شكسته، دفاع كنيم؟ بحث  و بايستگي مبارزه براي حركت بـه سـوي جامعـه يك نظام بسته، اي در انكار شايستگي

و عادلانه و(آزاد و عرفي اين تعابير، مثلاً با معيار مصاديق آن در كشورهاي بـزرگ صـنعتي مثـل ژاپـن، آلمـان، آمريكـا ...) در معاني عملي

(نيست كه براي آن هزينه. و بسا به همين كار مشغوليم يـابي شـعارهايي بحث بر سر ريشه) ايم؟ هاي بسياري هم پرداخته نه آيا بسياري از ما

و غلبه  و وضع بهينه، كه زيرورويي نه تعادل به حد نهايي خود برسند، حاصل آن كه اگر و عـود محـذوري يك عده بر عده است ي ديگـر،

و عدالت، در يك فضاي عام جست. است و مطلوبي از آزادي و وجوي درجات معقول، ممكن، و تبديل اصلاح نگر هاي ها به ارزشآن گراي عقلاني، چيزي است

و بي  مي مطلقي كه نهايت آن به شقاق طبقاتي يابي رواني در اين است كـه ارزش ايـن شـعارها را بـهي اين ريشه فايده.شود، چيزي ديگر نظمي منجر

ميآني كاربست بهينه به منشأ متعالي ها وابسته نه .ي تجلي كرامت انسان به مثابهها؛ مثلاًآن كند،

و اعتبار برخوردار نيست كه ريشه سخن اين است به خودي خود، از شرف و اميالي است كه تعيين اين.ي اين دعوا، عموماً احساسات

چه كسي در اين تعارض داراي حق است، مسأله  و داوري قرار گيردكه كه بايد، به طور موردي، موضوع بحث حـس بـر خـلاف. اي است

كه همواره كساني كه محسودند، محق هم باشند عمومي در فرهنگ سياسي محافظه  اما عكس آن هم در فرهنـگ سياسـي. كار، چنين نيست

ممكن است رعيت يا شهروندف به حق، طالب آزادي از يـك. چنين نيست كه همواره حاسدان داري حق باشند. پناه، درست نيست ضعيف

د. حكومت مستبدا باشد  درر اين آزادياما به صورت جـدي وجـود دارد كـه حـسادت و همواره اين امكان خواهي، حق يقفي وجود ندارد

حق خواهي، يك چند در منطقه پوشش آزادي  و يك چند در منطقهي يا نـا) انقلاب(خواهي، يا تا مرز اشغال مسند حاكميتي زياده خواهي

و بند ناشي از اقتضاي حاك  به عدالت پيش برود؛ همين) آنارشي(ميت مرز نفي هر گونه قيد درسـت بـه همـين دليـل اسـت كـه. طور راجع

مي  مي انقلاب فرزندان خود را و دوران ترميدور قطعاً فرا و. رسد خورد اگر ممكن بود تحول انقلابـي بـه صـورتي پايـا در جهـت عـدالت

به مثابه  ت آزادي، و اخلاقي عمل كند، علتي براي وقوع : خوانش ايـن مقالـه از ترميـدور، ايـن اسـت. رميدور وجود نداشتي فضائل انساني

به نوبه و غلبه كردند، الآن به مبارزه زدند و قدرتمنـدان تـازه.ي خود محسودند بينواياني كه بر اثر حسادت دست وارد، چـونو ثروتمنـدان

به ارزش چندانيي حسادت را از دست داده انگيزه و عدالت، ديگر به مبارزه با حاسدان. باور ندارنداند، براي آزادي برعكس، وقت خود را

به نوبه  كه مي جديد، و آزادي ميي خود عدالت و سـادگي نيـست. كنند خواهند، صرف انقلابيـان. البته واقعيت معمـولاً بـه ايـن صـراحت

به تدريج سياستمدار حرفه  مي ترميدوري، به احتمال بسيار، به شكل عمل اي و ب شوند و ناگزير، درجـاتي از عـدالت گرايانه، و توسعه، ه رفاه

و رواداري نـوعي كه عبارت است از پرهيـز از حـدود انفجارآسـاي انحـصار لـذت، و غير آرماني آن، و آزادي، در معناي نسبي، ديناميك،

مي چانه .شوند زني بر سر سهم هر كس يا هر گروه از امكانات، نزديك

ميآنو مفادبه تعبير رايج در فرهنگ سياسي رايج يـا(» طلـب سياسـتمدار قـدرت« تعـابيري چـون.توان نگـاهي آناليتيـك داشـت ها،

مي) دار سودجو سرمايه و مفاد دقيق اين عبارات چيست را اگر در نظر بگيريم، كه از اين عبارات ممكن است. توان پرسيد معنا اولين معنايي

كه اضافات فوق، اضافه  و» در سبز«مثلاً شبيه.ي عام استي وصف مستفاد شود، اين است كه فقط بعضي از درهـا سـبز هـستند روشن است

به معناي وجود»در سبز«بيان تعبير  ،»دار سـودجو سـرمايه«، يـا»طلب سياستمدار قدرت«ي بر اين مبنا، اضافه. است» درهاي غيرسبز«، دقيقاً

غ سرمايه«يا» طلب سياستمداران غير قدرت«متضمن وجود مي» ير سودجو داران و بنابراين، هـايي بـا سـور توان در مورد صحت گزاره است
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كه معمولاً بعضي سياستمداران قدرت مي. داران سودجو، ادعاي بداهت كرد طلبند يا بعضي سرمايه جزئيه، از قبيل اين به نظر آن اما چـه رسد

كه. در اين باب در فرهنگ سياسي غالب موجود است، ادعايي بيش از اين دارد  و مـوارد» طلـب سياستمدار قدرت«دومين فرض اين است

به شرط همراهي با مـضاف در اضافه.»شمشير برنده«ي توصيفي خاص باشد؛ مثلاً همچون مشابه، نوعي اضافه ا اين دست، مضاف اليـه، اي

و واقعيت دارد  مثلاً شبيه شـمير چـوبين، كـه.ل كرده استدر غير اين صورت، از ماهيت خود عدو. كاركرد مورد انتظار يا اصلاً موجوديت

طلب، اگر هم موجود باشد، عين نـاموجود بـودن يـا قلـب ماهيـت بر اين مبنا، سياستمدار غير قدرت. تقريباً حكايت از ناشمشير بودن دارد 

مي يعني سياستمدار غير قدرت. شدگي سياست است  به فوريت شكست و فعاليت كنار طلب، و از دور رقابت اگـر بـر ايـن. رود مـي خورد

و قدرت رابطه  و كامل را تجـويز كـرد يـا وصـف مبنا، ميان سياست ي ضروري وجود داشته باشد، در اين صورت يا بايد آنارشيسم صريح

و از تقبيح اخلاقي آن دست كشيد طلبي براي سياست را اجتناب قدرت ه يك از اين دو گزينـ ظاهراً فرهنگ سياسي رايج، هيچ. ناپذير دانست

مي. داند را مقبول نمي كه فرض وجـود سياسـتمدار غيـر قـدرت تنها فرضي كه از نظر آنان باقي دار غيـر يـا سـرمايه(طلـب ماند، اين است

نه)سودجو و سياسي خاص، كاملاً. استطرح امكان جهاني متفاوت تنها منطقي نيست، كه اساس تلاش براي،  در قالب يك سامان ايدئولوژيك

و تلاش جهاني داشته باشيم با سياستمدار غير قدرت متصور است كه ي گزينـه. هاي بسياري هم در اين جهـت صـورت گرفتـه اسـت طلب

كه در اغلب نظام مي هاي سياسي مرسوم، عموماً افراد بد متولي سياست بوده سوم، در واقع مدعي اين است در. تواند چنـين نباشـد اند، ولي

و نافرجامي روبه كه چرا اين تلاش شود اين صورت، اين پرسش مطرح مي و گـستردگي. اند رو بوده ها معمولاً با ناكامي اين نظر، بـه قـوت

به مقام سياستمداري رسيدند، يا از دور رقابت خارج شـدند، يـا  كه از ميان منتقدان سياست، مثلاً بر اثر انقلاب، كه افرادي مورد قبول است

و بيش همان روش  به كار گرفت كم مي جا احتمال وجود نوعي رابطه در اين.ندها را اگر اين. شودي ضرورت ميان اين اوصاف دوباره مطرح

و قدرت  به فرض دوم بازگشته ضرورت ميان سياست و سودجويي باشد، كه پيش طلبي با اقتصاد بنـابراين، بـه. تر آن را كنـار گذاشـتيم ايم؛

. ديگر جستي ضرورت، بايد آن را در جاي فرض وجود نوعي رابطه

مي براي جست به نحو ديگري مطـرح كـرد وجوي اين ضرورت، ي مقابـل سياسـتمدارانند، آيـا شـهروندان، كـه نقطـه: توان پرسش را

كه نقطه قدرت طلبنـد، بـسياري از اتبـاع قـدرت.ي مقابل ثروتمندانند، سودجو نيستند؟ ناگزير بايد پاسخ گفـت كـه آري طلب، آيا بينوايان،

اصلاً متضمن چيست، اگر همه از ايـن اوصـاف» طلب سياستمدار قدرت«در اين صورت، تعبير. اري از كارگران نيز سودجويندكه بسي چنان

كم مندند؟ ممكن است گفته شود قدرت بهره و معنـاي سـخن فـوق، هـر چـه. ضرر است طلبي مردم يا سودجويي كارگران، اموري كوچك

ع  به حكومت برسند، اوضاع همانباشد، متضمن اين است كه اگر شهروندان اين مستلزم همان ضرورت اسـت، امـا نـه. گونه خواهد بود ادتي هم

و قدرت و قدرت ضرورت ميان سياست و سودجويي، كه ميان انسان و سودجويي طلبي، يا اقتصاد و انسان ي البته اين نيست كه همه معناي اين سخن،.طلبي

و انسان به نحو قطعي و سودجويند ضروري قدرت ها، بلااستثناء، كه در مقام توصيف، اغلب، اگر نه عموم، انـسانبل. طلب هـاكه اين است

و در مقام توصيه، احتمال بيش  و هر نهـادي، در گـرو مراتبـي از قـدرت از اين اوصاف برخوردارند و سـودجويي تر موفقيت هر فرد طلبـي

.است

مي در اين كه بر اين مبنا، جا اين سؤال پيش و اصلاً در كليهآيد و اقتصاد ي امور انـساني، بـه كلـي بـا اخـلاق وداع آيا بايد در سياست

و اگر اخلاق مـسيحي باشـد، شـايد جـز بـراي كه اگر منظور از اخلاق، اخلاق كانتي باشد، شايد جز براي استثنائات كرد؟ پاسخ اين است

و مستمندان، شانس زيادي ندارد  د. بخشي از مؤمنان و يگري هم هست كـه بـه وفـور در ميـان عمـوم انـسان اما اخلاق هـا، از سياسـتمدار

و نحل مختلف  و كارگر، در ميان ملل و رفـاه، بـه(كارآفرين، تا شهروند عادي البته بر اسـاس يـك دسـتگاه مختـصات دوبعـدي آمـوزش

و توصيه)درجات و قابل تقويت اي بيش، موجود كه ز متن عمل عقلاني يـا عقلانيـت عملـي بيـرون تر است؛ يعني اخلاق يوتيليتاريانيسم،
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و در جهت دست مي به وضعيت بهينه آيد به(يابي و امنيـت جمـع شـودكه در آن حداكثر لذت با حداقل هزينه، از)1ويژه با معيار مهم دوام

دل جلوه و و هاي مهيب و غيراخلاقي زور، تزوير، مي ... آزار و ايمن اي اخلاقيعهبر اين مبنا، اميد داشتن جام. گيرد پيش تر، گزاف نيـست تر

و روشنو در چنين جامعه  به طور كلي، به يك اندازه شانس تعالي اخلاقي دارند اي، سياستمدار و عالم، و تاجر چنين رشدي در يـك. فكر

به موازات رشد اين شاخص  و و آموزش، لبتـه بـر ايـن مبنـا،ا. گيـرد ها صـورت مـي دستگاه مختصات دوبعدي، متشكل از تأمين اجتماعي

كه مي به ماهيت بشري، علي هايي از اجتماع لايهتوان پذيرفت و بنا كه از نظر كلي و سودجويي الاصول، در اوصاف قدرت، ، مشابه همندخواهي

ـ رفاهي بر اساس معيار دوگانه و سودجويانه، توانند در بروز اعمال قدرت، ميآموزش و زيان ديخواهانه و گران را بيشميزان نفع خود تر بسنجند

.هر مطلوبي را به قيمتي بخواهند، نه به هر قيمت

يكي از مسائل بزرگ عـصر حاضـر اسـت كـه بـرو بدبينانه نگاه منفي كه نسبت به صاحبان قدرت، حتي در جوامع باز وجود دارد، اي

و در آموزه  م هاي روشن استعداد قابلي طبع انسان، از يك سو، و ايـن. اركسيسم قرن نـوزده، از سـوي ديگـر، ريـشه دارد گري قرن هيجده،

و كمونيسم پنهان را به اركان فرهنگ عمومي بدل كرده است  و آنارشيسم پنهان  در اين ميان، وضع بعـضي.صورت بر آن ماده نشسته است

و. تري است جوامع بسته دچار پيچيدگي بيش شـود كـه بـه اعتـدال، باعـث مـي در اين جوامع، سوءرفتار قدرتمندان در مواجهـه بـا آزادي

و برابري طلبي دشواري بتوان حريمي براي آزادي  شد طلبي هاي پنهان آنارشيستي كه گـاه بـا نظام بسته. هاي پنهان كمونيستي قائل ي سياسي،

و نيز شرايط خاص بعضي نظام و سوء مديريت اقتصادي همراه است، اصـحاب آن، ها، ممكن است باعث شود كه بدبيني رايـج بـه قـدرت

و عين واقع  و. بيني باشد امري بديهي و بايد ضمن تـلاش بـراي جلـوگيري از التبـاس، تـصويرهايي غيرواقعـي در عين حال، چنين نيست

و قدرتمندان،  و داد قدرت و جرح قرار گرفته .، داده شودمنهاي شرايط خاص ملل مفلوكغيروفادار به واقعيت، مورد نقد

با آدمي و رنج اوصاف استراتژيك لذت زاده، بشر است، نه گريزي خودخواهانه خواهي با اي كه طبيعت چندان سخي اين جهان، در تلائم

و در نتيجه، ناكام  و ثـروت يابي نسبي در سلسله آن نيست و تفريح و تفرج و همسر و مسكن و آب و نان مراتبي از مطلوبات، از قبيل ايمني

و افتخار، كلافي از  و شهرت و خصلتو منزلت و تغلب را براي باز كـردن خوي ها چون آز، حرص، رقابت، حسد، خشونت، كينه، تزوير،

مي  و برخـورداري. آورد اين گره كور به جنبش و خصوصي و فرهنگ عمومي و پرورش اين درست است كه افراد بر حسب ميزان آموزش

آب  و به حسب ژنتيك ا از امكانات، يا نه بر حسب تقسيم طبقاتي وهوا در اين خصوص متفاوتند؛ اعم(ي اشراف دار يا طبقهي زمام طبقه.ما

و جديد  و اين خصلت) از سنتي تر هـم رسان ترند، فايده رسان اگر گاه يا حتي غالباً آسيب. ها، ضرورتاً بدتر از ديگران نيستند در آن تمايلات

ب. هستند و اخلاق، و حتي فلسفه و هنر، و فراواني تا علم و دولتنـده نوعي ريزه از نظم و قدرت همـواره ميـل. خوار خوان نعمت اشرافيت

بي شديدي در فضاي مسلط روشن  بل فكري وجود داشته است كه پستي اجتماعي را با و در گناهي و برعكس، كه والايي اخلاقي پيوند بزند

و ثروت(برتري اجتماعي و آلودگي اخلاقي را ببيند) در قدرت ح. رد پاي گناه ميدر كه به نظر هـاي عميقـي كـه مـثلاً رسد آن تحليـل الي

بي)به عنوان نمادي از فرودستي(عموم زندانيان  مي را فكـري چـپ، جنـگ زمـين بـا روشـن. بانان را هم تبرئه تواند كرد شمارد، زندان گناه

هم آسمان را به جنگ زمينيان بدل كرده است، چون با آسمان نمي  به داده و رضا اما مشكل سختي زمين را بـه. توان داشت نميتوان جنگيد

مي  زد سستي شريك شخم و به او شاخ و مصائب اين عالم بنگريم، شـريف. توان نسبت داد به مشكلات كه از يك منظر كلان كه در حالي

و پستي اخلاقي وجود ندارد؛ اگر.ي يك زنجيرندو وضيع، بسته و ثروت. عكس آن درست نباشداز اين گذشته، هيچ تلازمي ميان شرف اجتماعي قدرت

 
از. تواند مدعي يك اصل عام بدون مشكل باشدي تحليلي سنجيده شود، نمي گرايي اگر با معيارهاي دقيق فلسفه فايده1 ولي ايـن وصـف بـسياري

و بيش مقب هاي ديگر هم هست كه به رغم ناتواني در عرضه ايده و كلان، در عمل كم و موفق بودهي معيارهاي دقيق برمي. اند ول توان اصل عام را

مي. گرايي گذاشت، اما مواردي را به عنوان حق غير قابل نقض استثنا كرد فايده و برده نبود، ولو در مورد يك نفر، توانـد بـه تعبيـر مثلاً حق حيات

فا(رونالد دووركين، خال محكمي تلقي شود كه به رغم كوچكي، خال بلند غير حكم  .را ببرد)ي كثير جمعي يدهمثلاً
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و فقر ناپسنديده است كه ضعف به اين دليل و بلندي، نوعي ارزش است، لااقل كه براي جبران رنج ناشي از اين.و نهايتاً هر نوع شرف اين

كه  به جايي برسيم و و ثروتمندان را ظالم، و قدرتمندان و ضعفا را همواره مظلوم فرض كنيم و ضعف، فقرا و فقر  گويي ربط پستي اخلاقي

مي. بار اجتماعي معكوس است، اشتباهي است رقت مي فرودستي را بد و بر آن كه رخنه دانيم به شويم اش را رفو كنيم، پس براي اين منظور

مي  بر. آور نيست؟ اگر فرودستي بد است، در اولين وهله بايد پذيرفت كه فرادستي خوب است حيرت! تازيم فرادستي اي جبران مـشكل البته

و حمله اما اين چاره هر چه باشد، حمله. فرودستان بايد چاره انديشيد  و امنيتـي بـه فرادسـتان نيـستي اخلاقي شـك نيـست كـه.ي مالي

و شايد در مواردي مسؤول بخش كوچكي از فرودسـتي) از اين حيث كه انسانند(فرادستان  كثيراً در معرض فاصله گرفتن از انصاف هستند

هم اما انتقام بخت را، لااقل همه. كوچكي از فرودستان باشند بخش تـوان گرفـت؛ نمـي) انـد تـر بـودهل اقبا كه كمي خوش(بندهاي آن را، از

مي  برآن توان با كمك گرچه و حتي شايد با اعمال تكاليفي كه متضمن ستايضش فرادستان اسـت، ياب ها، ناكامآن ها ترها را دريافت؛ چيزي

نك  نه فرادستي البته ممكن است. وهش آناننه و نه فروددستي كه اين وضعيت بهينـه. گفته شود ا مطمئـنم كـه. اي باشـد من گمان ندارم امـ

به خوبي توضيح داده است. مقدور نيست  در. اين هر دو مدعا را فردريش هايك، نويسد كه اگر بنا بـر ايـن باشـد كـه مي سرشت آزادي او

و عدهه باشد، بايد عده گرايي وصف جامع توسعه سر اي در جلو حركت كنند كه شري چون جنبه.هاآن اي در پشت ي نامطلوب برابري چرا

كه يكي از علل مهم نابرابري، تولد در خـانواده.تري قابل جبران است فقط با شرور بزرگ و از جمله اين و روابطـي اي بـا امكانـات پـولي

تـري، چـون نفـي بـا شـرور بـزرگ) بر فرض اين كه شر باشد، يا در حدودي كه شر اسـت(شر را فرهنگي خاص است؛ اگر نخواهيم اين 

و كارآمد آن بيانديشيم و به وجوه مثبت به آن رضايت دهيم و نظاير آن جبران كنيم، بايد . خانواده يا منع ارث

و طبع جهان و ركن ديگري، تنگ، ركن يكي، خواهش بي1تركيب طبع بشر د منتها كنـد كـهر قيـاس بـا آن خـواهش، چنـان مـي دستي

و ثروت بيش  و مطلق، در برابر اين توزيع واكنش نشان مـي. مند باشند تري بهره همواره اقليتي از سلطه . دهنـد اكثريت محروم، اعم از نسبي

و رقابت است ريشه و مساوات، متكي بر حسادت به مصادره را موضع روشن.ي اين واكنش، اصالتاً، ميل ديكال همـواره چنـان بـوده فكري

كه در قالب ارزش  و هاي ظاهراً خدشه است و غيرطبيعـي جلـوه داده و نامفيـد و ثـروت را نامـشروع و عدالت، تراكم قدرت ناپذير آزادي

كه گرچه در مقام تدبير منصفانه. مندان بشوراند ناتوانان را عليه توان  و عـدالت، در حالي وي امـور اجتمـاع، درجـاتي از آزادي  كـه مقـدار

و اقتصادي شيوه به شكلي پويا در اتصال با شرايط متغير فرهنگي و بـر اسـاس نظـام) المللـي البته در تناسب كلي با معابير عرف بين(ي آن

و مبناي آن، چانه و غرايززني، از منظر كاركردي كاملاً ضروري است، اما مطلقاً ارزشي مطلق نيست نه اميال ر عقلي، اگـر از منظ. كرامت است،

و دوست و قدرتمندان، به طور كلي، ستودني و قدرت خوب است، چرا ثروتمندان و ثـروت ثروت كه قـدرت داشتني نباشند؟ ترديد نيست

مي تاراج و اصلاح مورد اعتراض باشد شده، كه مهم است(اما. تواند از موضع انصاف و قدرت اگر عموم ثروت،)امايي و يغمايي ها تلقي ها نامشروع

و حاصل آن، مبارزه شد، بيم آن هست كه انگيزه و رقابت باشد بيي مخالفت با آن، رشك و شقاقي زيان اي از(فكري سنتيو جريان روشن. بار پايان ملهم

كه ظن اخير را تقويت كردهو فرهنگ سياسي رايج منبعث از آن، چنان رفتار كرده...) كساني چون روسو، ماركس، سارتر .اند اند

كه در غياب قدرت به سامان نمي ها، شايد هيچ اما اگر گفته شود فكر ضـد قـدرت، چـه، در ايـن صـورت آمد، اما در غياب روشن چيز

مي  كه آيا دفاع از قدرت، فقط شامل قدرت قدرتمندان بامسند است يا قدرت اجتماعي روشـن پرسشي روي فكـران را هـم كند مبني بر اين

 
و بيش از1 و فيلسوفان مدرن، و فيلسوفان پسامدرن، تعبيـرآن بر اهل فن پوشيده نيست كه در نظر بعضي از متفكران و»طبـع«ها، متفكران ، مـبهم

و به شيوه. غيرعلمي است و اجزايي آن، از نگاه من، در نگرش آنتيك و غيـر قابـل دفـاعي متافيزيكي، اين تعبير، تحديد معنايي  تا حدودي مـبهم

چيـز قائـل نباشـيم، سـخني خصايل مهم مشترك، بـراي هـيچ است، اما اگر معني آن مدعا اين باشد كه هيچ نوع طبيعتي، حتي به عنوان مجموعه

و يك قسم متكي به روشن و تحول نامتناهي به آن مبنا مقبولي نيست ـ پسامدرن است كه براي توجيه تنوع ، به رغـم غيـر قابـل دفـاع فكري چپ

.بودنش، محتاج است
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اي شامل مي مي.ن سؤال آسان نيست شود؟ پاسخ كه اگر قدرتمندان تحليل كاركردي فكـران هـم فقـط شوند، روشن اين نكته پذيرفتني است

و طبقه ستيزي روشني مثبت قدرت ترين نتيجه از منظر كاركردي، شايد مهم. شكافي نشوند نيت ي اشـراف فكران، مجبور كردن اهل سياست

به رعايت بيش طب جديد، و منافع و طبقهقهتر مصالح كه امر مهمي استي متوسط تـوان بـه راحتـي نمـي با وجود اين،.ي كارگر بوده است

چه اندازه ستيز، چنان فكران قدرت دانست آيا بودن روشن  به تعديل فشار، تا و در مجبور كردن آنان كه بودند، در تعارض با قدرت حاكمان

مي يا اساساً عدم آنان قابل تصور. منشأ خير بوده است ، بـسيج)بـسا راديكـال چـه(توانسته است باشد؟ در غياب موضع انتقـاديو محتمل

كه براي اصلاح هم، احتمالاً دچار معـضل اسـت نه فقط براي انقلاب، ناقـد قـدرت، يـا/ي قدرتمنـد از يـك ديـدگاه، دوگانـه. اجتماعي،

بو روشن/ سياستمدار  و هـاي بـسته، سـخت ظاهراً در نظام. ده است فكر، ديالكتيك ناگزيري براي حركت تاريخي جوامع گيـري اسـتبدادي

مي. فكري، با هم متناسبند راديكاليسم روشن  اما بـه. فكري از عوارض قدرت مطلقه است گيرند كه راديكاليسم روشن بعضي اين را دليل آن

مي  مي نظر و تقويت آن.كنند رسد كه اين دو، گاه در يك سيكل معيوب، يكديگر را بازتوليد چه عليت نظام مطلقه را براي اين در عين حال،

مي نوع روشن و حكومت در جوامع باز هـم غالبـاً بـا فكري در مظان ترديد قرار و سياست كه سنت راديكال، حتي با قدرت دهد، اين است

كه روشن: حال، دو چيز مسلم استاي علي. كند شدت برخورد مي  / تراشـي حركـت تعارضـي مـانعي مهـم فكري منتقد، يك پايه يكي اين

كه اين جريان، در نقد قدرت، افراط. شكني در ارتباط با توزيع لذت بوده است مانع كه توليـد لـذت را دچـارو دوم اين هايي ورزيده است

به پرسش. تنگناهايي كرده است .تر است تر در اين مورد، محتاج غور بيش هاي دقيق پاسخ
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و پست:ي دولت تعمق كنيم رايج از پديدهشتقدري در بردا و عموم تا فيلسوفان ساختارگرا مدرن، دولـت در عرض عريضي، از عوام

و سلطه  كم در عنصر زور و بي(فايدهي ناروا نه مي) فايده يا مضر اگر تـر،و دربيـاني پيچيـده» گير مـدرن باج«در بيان عاميانه،. شود تلخيص

كه گسترهع.»عامل خشونت نهادينه« و دلايل چنين باوري، ي رماني مطالعه. برانگيز استي آن نسبت معكوس دارد، تأملي آن با پشتوانه لل

كه تا چه پايه اجتماع مديون دولت است كوريهمچون به تأمل وا دارد ي در اين خصوص، نياز چنداني بـه اقامـه. ساراماگو، كافي است تا

ضر. برهان نيست و فايده بنابراين، با فرض و اجتناب ورت مطلق و غير قابل جايي انبوه و اجتماعي متكـي ناپذيري گزين بودن نظم سياسي

و چرا چنين حقيقت آشكاري انكار مـيي دولت، بيش بر خشونت نهادينه  نيـز در پـي غـور در ايـنم كـه. شـود تر در اين كاوشم كه چگونه

مي  ه چگونه و از و مدعي ليبراليسم بود به مثابهتوان مدافع كم ول تصور رايج ليبراليسم كلاسيك دائر بر معرفي دولت چه كه هر تـري شري

و نحيفو كوچك  به تر مي. تر، قدري رهايي يافت تر، كه هرچه ليبرال چگونه كه خوبي ليبرال دموكراسي، ملازم اين نيست تـر توان انديشيد

بهو دموكرات !تر تر،

و در فرانسه هفدهم، بيش در انگلستان قرن به لحاظ تاريخي، ازي قرن هيجدهم، بيش تر در وجه اقتصادي تر در وجه سياسي، تركيبـي

و مـال افـراد يـك. هاي مياني جديدالولاده، پادشاهان را از موقعيت فعال مايشاء فرو كشيد هاي مختلف لايه رگه كه جان سخن آنان اين بود

بي تواند بازيچه ملت، نمي  ي ضرورت محدود كـردن قـدرت حـاكم، در فـضايي ايده.ي سراي سلطاني باشدو سكنه حساب پادشاهي اميال

و نزديكان او در تعيين سرنوشت يك مملكت، تأثيري از جنس ايجـاب داشـت و ميل سلطان كه در آن، گاه شخصيت فـرض. شكل گرفت

ممكه حاكمان مطلقه، ملاحظه)و فرض غلطي هم نبود(بر اين بود  و محافظت آن لكـت را كثيـراً فـرو مـيي رعيت و چـه را كـه گذاردنـد

نه واقعيات جديد عرصه نه فاصله. كنند ميلشان مايل است مي  و در انگلستان، آمريكـا،.ي اقتصاد تاب تحملي چنين نداشتي سياسي مدرن

شدو فرانسه، در قوالب مختلف جنگ داخلي يا استقلال  و احساس واحد دنبال خواهـد نگذار حاكم هر چـه مـي: طلبي يا انقلاب، يك ايده

و تسهيم شود تا تعادلي در تمشيت امور فراهم آيد. بكند مهـم ايـن. مشروطيت در سلطنت يا جمهوريت فرقي نداشـت. قدرت بايد توزيع

بي  و انتخاب عمومي، جاي فراخ ميل مفرد كه سهم عقل عرفي ي تـه فـرض بـر ايـن بـود كـه پادشـاهان تاف. مبالات را قدري تنگ كنـد بود

مي اي دانسته شده جدابافته به شمار ملِك خود ملك را يكسره به صراحت، كه مي اند و رعيت را بالجمله ابزاري كه براي تجليل آرند انگارند

و تصديق فره  كه عايدي دولت عبارت از خرده. اند شان خلق شده مندي جلال آنان كه كـم خراج اين شايد در دنيايي و كناري بود  هاي گوشه

به ضرب زور تحصيل مي ـ كلامي مسلط، نوعي سرنوشتو بيش و گفتار فلسفي مي شد، . كرد، از شانس بقا برخوردار بـود باوري را ترسيخ

كه يك سويه و سويهي آن ثروت به سرعت در حال تكثير طبقه اما در جهان جديدي ي بـه سـرعت در حـالي ديگرش ايـدهي جديد بود

و انتشار اراده تحديـد. نهـادي طبقاتي، فره ايزدي سلطان فر خود را فرو مـي در تعامل با اين دو، سستي گرفتن صلابت ساخت بسته باوري،

و مـال فـرد بـود دايره و امكانات حكومت مطلقه، ناشي از تهديدي بود كـه متوجـه جـان هـاي آيـا چنـين وضـعيتي در نظـام.ي اختيارات

نه  چه. دموكراتيك وجود دارد؟ قطعاً و البته تمـايلات آنارشيـستي چـپي تحديد دولت بايد همچنان معتبر باشد؟ اساس نظريه پس بر هـا

و پسامدرن  و با ساير مباني ساختارگراها فيآن ها، تا حدي قابل درك است وآن. الجمله در تناسب ها و اصالت بـسياري از اصـول ها ارزش

و ديوان مايهاركان دنياي مدرن، از انقلابات بورژوايي تا نظام سر  و از علم پوزيتيو تا عقلانيت محاسبه داري و واقع سالاري آن، بيني متكـي گر
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به تيغ ترديد زخم مي كه دولت را هم هماهنگ. زنندبه آن، همه را و حلقه پس بر اين مبنا، دور نيست ي توطئـه/ي مكمل يـك خطـا كننده

و سرمنشأ عموم كژي و كاستي تاريخي بداننند و ها كه روشن. بر اساس چنين ديدي خواهان ضعف آن باشندها، ترين مؤيـد بين اما ليبراليسم

و بهينه  و لذت، در چارچوب امكانات موجود و رشد و رفاه و بر نظم سازي آن تأكيد دارد، چرا بايـد در چنـين دامـيو مبلغ مدرنيته است

و اتوپيا د، گرفتار شود؟ مثلاً شخصيتي مثل رابرت نوزيك در كتاب مشهور خو  ، تنها يك گام كوچك از آنارشيـسم محـض، آنارشي، دولت،

مي. گيردكه منكر مطلق دولت است، فاصله مي كه قدري غريب فـصل مـشترك) قدر كـه كـاركردش نيت آن همان(بدبيني نسبت به دولت نمايد

و مكاتب رقيب . آن استليبراليسم

كه ليبراليسم به معناي طرفدا و چـون دولـت، بنـا بـه بيشري از آزادي، طالب پاسخ رايج اين است ترين آزادي ممكن براي فرد اسـت

و ماهيت، هم  كه ليبرال تعريف و فرديت است، كاملاً موجه است ا ببينـيم تـوالي. ها با اقتدار دولت در ستيز باشـند ارز محدوديت آزادي امـ

مي از منظر تاريخي، جريان بورژوازي: فاسد چنين استنتاجي كدام است  و معاند اصلي خود و عليه آن بـسيج شـد دولت مطلقه را مانع . ديد

به احقاق حق تفسير مي و درست هم هست اين يك قسم در قالب تمايل بگـذار سـلطان هـر چـه«ي ليبراليـسم در تعـارض بـا ايـده. شود

شد» خواهد بكند مي با اراده. زاده و خود اين درآمد بايد ايمن به درآمد افراد هـاي اقتـصادي دولت حق ندارد مـانع فعاليـت.شدي معطوف

بي شود تا درآمدهاي افراد را در قالب ماليات  مي. حساب مصادره كند هاي در قـرن. رسد كـه تمـامي مـاجرا همـين باشـد اما دشوار به نظر

كه دولت  و بورژوازي، خود عامل اصلي قدرت سياسي شده بود، شاهد نوزدهم داري راديكـالي ظهور سـرمايه هاي مطلقه رو به افول بودند

كه مخالفتش با هر گونه مداخله حقي دولت، صرفاً يك ايده هستيم ـ علمي، يا يك درخواست مثـل هـر انقلابـي،. طلبانه نبـودي اقتصادي

كه سرمايه پي آن بود از دست(داري به قدرت رسيده هم در ك) كم بخشي كه عليه آن جنگيده بود، بازتوليد ند؛ با اين تفاوت همان چيزي را

و مغلوب عوض شده باشد .كه اين بار جاي غالب

مي« شعار مشهور ليبراليسم،به گمانم، چه تـر قابـل درك اسـت تـا تفـسير متـديك انـدازي بـه، در چنين چشم»خواهد بكند بگذار هر

مي. شود اقتصادي كه معمولاً از آن مي كه ليبراليسم بر مبناي نوعي غالباً چنين گفته به روشنشود ـ عقلي، ويژه اقتـصادي، معتقـد بيني علمي

كه اگر فرد را رها كنيم تا بر اساس تمايلات منفعت  و در تنگناي محدوديت بود و محاسبات عقلاني خود فعاليت كند هـاي حكومـت طلبانه

و پيش  و توسعه و آسايش همگاني خواهد بود گرفتار نشود، حاصل آن رشد و فراواني الب. رفت در» دسـت نـامرئي«ي يـده لباب اسـميت

و ارزيابي ايده من در اين.، همين بود ثروت ملل كتاب مشهور  و صـرفاً اشـاره مـي جا به دنبال سنجش كـنم كـه سـير مكتـبي فوق نيستم

به  و سير جوامع ليبرال، خود مي. ترين داور در اين باب بوده است ليبراليسم، كه شـعار ليب اما بر اين نكته وقوف بگـذار هـر چـه«رالـي طلبم

كه شكل دقيق»خواهد بكند مي كه بگذار كارآفرين، سرمايه، مي...متوسطي، طبقهدار تر آن اين است خواهـد بكنـد، پـيش از آن كـه، هر چه

و طراحي يك راه  و نظـام اشـرافي فئـو شده برد آگاهانه و طبقاتي در مقابل حكومت مطلقه و فلسفي باشد، يك واكنش غريزي داليي علمي

به سمت ديگري بـود فقط اشاره. مدرن هم همين شعار را داشت پيشي بوده است؛ نظام بسته  وي اشـراف زمـين طبقـه.ي آن و شـاهان دار

و پاپ  كه بگذار امپراتوران مي) رأس هرم اجتماع(ها، شعارشان اين بود چه ي جديدالظهور كـارآفرين، شـعارش ايـن طبقه. خواهد بكند هر

مي)ي متوسط طبقه(ر بود كه بگذا چه و ماركسيستيي طعنهو چرا نتوان ايده. خواهد بكند هر هم» ديكتاتوري پرولتاريا«انگيزي ماركسي را

مي)ي پايين اجتماع لايه(تعبيري از همين شعار دانست كه بگذار  چه و هر و هـر جمعـي، بـه نحـو غريـزي خواهد بكند؟ پس هـر فـردي

كه هر  مي طبيعي، در پي آن است اوچه و طبيعـي، در پـي آننـد كـه نگذارنـد به نحـو غريـزي و الباقي هم، باز آن هـر چـه/ خواهد بكند

و شرط خواهد بكند؟ اگر از پاره مي مي ها درگذريم، فرقي نمي اي قيد چه در هر صـورت،. خواهد بكند كند كه كدام لايه يا برش اجتماع هر

بي  و ناكامي بقيه است نتيجه، رشد به مصداق.حد آن گانـه در توجيـه ضـرورت، هر كدام از طبقات سـه»كل حزب بما لديهم فرحون« البته

و فايده  به كارآمدي تاريخ المثل طبقهفي:ي آن براي ديگران، استدلالاتي دارند آزادي خود به ساز نبوغ قهرمانان، طبقهي اشراف، ي كارآفرين

و طبقه و تجارت، به ارزش عام توليد و بر اساس آن، آزادي بيشي كارگر تري بـراي خـود طلـب نقش كليدي نيروي كار استناد تواند كرد
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و مايه. خواهد كرد كهي آن،و ثانياً نتيجه است»من«تر برايي آن، دفاع غريزي از سهمي بيش اما اولاً در هر صورت، پايه حتي در مواردي

و بل به آساني قابل دفاع نيستكه كاملاً محتم اكثريت با آن طبقه است، ممكن كه به نوعي ديكتاتوري فرجامد كه .ل است

و تسهيم تمايلات بيسالار برداشت من از كاركرد دولت ليبرال قانون ها، در ميان لايهتر تر، به منظور برخورداري بيش انتهاي آزادي عمل بيش، تنظيم

و دستهو برش و افراد ابي. در جامعه است متعارضجات ها بيي مذكور، متضمن داعيه يدهشك طرفي مكانيكي يا معـصومانه بـرايي نوعي

و اصالتاً عام. دولتيان يا حتي دولت نيست  و دولت، يك بنگاه غيرانتفاعي در(نه فقـط اهـل دولـت، بـه دليـل انـسان. المنفعه نيست سياست

لذ)ها حيوان(هاي انسان بودنشان، مثل بقيه) جا يعني حيوان اين و آزادي بيشدر طلب و لذا امكانات بلت كه علاوه بر اين، خود نهـاد ترند،

مي گاه حامي لايه دولت، بنا به ماهيت قدرت متكاثر در آن، لاجرم، تا حدودي در جاي اما به رغم تمامي. گيرد هاي برخوردارتر اجتماع قرار

و پاس ترين كاركرد آن، توزيع لسه ها، مهم اين از فرهاي مختلف .آن استباني

و فرهنگ مدرن، مبتني بر تعارض و نهايتاً نوعي تناسب پايدارتر ميان/ تمدن مي«تطاعي، . هاي متنوع اسـت»خواهد بكند بگذار هر چه

كه استفاده ا. كنـدي ديگران را ممنوع يا محدود نمـيي بعضي از آن استفاده شايد در ابتدا گمان رود كه آزادي چيزي شبيه هوا است بـه(امـ

و عقيدهج و تنها آزادينه. چنين نيست)ز مواردي مثل آزادي فكر و خـصوصاً اقتـصادي، در مـوارد بـسياري، مـشاع اسـت هاي اجتمـاعي

كمي بيش استفاده بل تر بعضي عين برخورداري تـر يكـي،ي خصوصي دو دوسـت هـم، آزادي بـيشكه حتي در يك رابطه تر ديگران است،

(ي است مساوي نابرخودارتر بودن ديگر  قطعاً ليبراليسم طبقاتي اوليه نابرخورداري بعضي را شرط وافي براي تحديـد آزادي بعـضي ديگـر.

كه آزادي ملك مشاع است، مستغني نيست اما ليبراليسم معاصر، چون مكتبي عام. داند نمي به اين بنـابراين، ايـن تـصور .) گرا است، از توجه

ازي لسهكه ايده  و اجبار نارواي دولت، مثلاً در اموري مثل ماليات فر براي نجات جامعه، و محدوديت الزام دل ها بي هاي و حـساب بخواهي

به ذات بيش. بيني دور باشد بوده است، ممكن است قدري از واقع  نه فقط از ماليات دقت كنيم كه انسان، بنا و هاي بـي ترخواه خود، حـساب

و كشيـشان، بـل هاي نادرست ناشي از اراده؛ نه فقط از محدوديت كه از هر نوع مالياتي ناخوش است ظالمانه، بل  كـه از هـر نـوعي شـاهان

كه دومي زير پوشش اولي پنهان شود. محدوديتي شاكي است  غلط نيست اگر ادعا كنيم كـه عمـوم صـاحبان. بنابراين، اين خطر وجود دارد

آن سرمايه در زمان ما، حتي در جوامع دموكراتيك، از ماليات آزرده  كه از و اگر بتوانند، بسا از) گاه با تقلـب(اند بگريزنـد؛ ماليـاتي كـه نـه

و بوربون سوي استيوارت  به قصد تجمل دربار يا توسعه ها بل ها و طلبي جنگي تحميل شده، كه از سوي نمايندگان انتخابي خود آنـان طـرح

در. تصويب شده است  و دولت، اگر صرفاً موقع پرداخت ماليات تعارضي ميان سرمايه، احساس آزاديي آيندهالبته به قول فريد زكريا داري

. باشد، اشكالي ندارد

و هيجده با انقلاب تفاوت انقلاب و بيست در چيست؟ در ظواهر؛ گوهر هاي قرون هفده تعـارض: ها مشترك استآن هاي قرون نوزده

ا  و ديگري براي شكستن و انحصار لذت يكي براي افزايش و مـصادره دو تلاش، ي متوسـط جديـد، طبقـه.ي لـذت انباشـته يـن انحـصار

و زمين انقلاب و كشيشان كه از سوي طبقات پـايين هاي داران صورت داد، اما با زيركي، انقلاب هاي موفقي را عليه شاهان دسـت مشابهي را

به رمز پيروزي. عليه آنان صورت گرفت، تقريباً كنترل كرد  كه فقط وبل. كمك زور مقاومت نكرداش تا حدي اين بود كـه انعطـاف داشـت

مي از اين زيركي ستايش. نشيني را استراتژي خود كرد عقب/ در مقابل فشارها، نوعي ديالكتيك مقاومت  به دشواري توان انگيز اگر بگذريم،

يس سـر داده شـد، يـك داعيـه شعار تحديد قدرت دولت، كه از سوي مجلـس انگلـي. مدعي دفاع اخلاقي يكسان از اين هر دو رفتار شد 

و ناگزير اخلاقي بود حق اي بـسا كـه داعيـه شـد، چـه همين شعار، هنگامي كه از سوي كارآفرينان قرن نوزدهم منچـستر مطـرح مـي. طلبانه

و غيراخلاقي بوده باشد زياده در. خواهانه ف دولت«ليبراليسمبه تعبير ژرژ بوردو به راخوان تاجراني بـود گرايي مركانتيليستي در واقع پاسخي

ميكه وجود دولت را شرط لازم توفيق تلاش  كه دوري ليبراليسم از دولت در حقيقت هنگـامي آغـاز شـد كـه هاي خود شمردند، در حالي

به خواسته  كه اجازه نمي دولت.»هاي خود دست يافته بود بورژوازي دهم دولت هيچ حقـي بـرايم ستيزي متقدم، شعاري داشت مبني بر اين

كه هيچ حقي بـراي دولـت قائـل نيـستم دولت. ائل نباشدق و. ستيزي متأخر شعاري داشت مبني بر اين بـه گمـان مـن، شـعار اول اخلاقـي
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و زياده حق و شعار دوم، حتي اگر دولت كماكان مطلقه بود، غيراخلاقي چه رسد بـه ايـن كـه دولـت متـأخر دولتـي. خواهانه بود طلبانه بود

ي و ليبرال دموكراتيك، ـ رقابتي و تعويض استعني قانوني و نقد اوو مهم. قابل كنترل كه در مورد چنين دولتي، وقتي سخن از حـق تر اين

مي  من«كهبل.ي سلطاني نيست رود، معناي آن حق ماليات براي مخارج دربخانه بر مردم در، يعني وظيفـه»حق دولت بر احقـاق«ي دولـت

.»حق ديگران از من

مين هيجدهم، فرزند مستعدي بود ليبراليسم قر و تصلب پدر در: ديدكه بروز استعدادهاي خود را در گرو كاهش فشار تسلط حـضور

و صراحتاً ممنوع بودي رقابت اجتماعي براي بخش عمده عرصه و اشـراف.ي جامعه، رسماً و امتيازات موروثي اشراف خـوني حقوق ويژه

و نرم در حيطه تحولات سخت در عرصه. مزمني دچار داشته بود ديني، فضاي تحرك اجتماعي را به احتقان  ي انديشه، ايـن نظـمي اقتصاد،

و بروز توانايي. كلاسيك را متزلزل كرد و شكوفايي ا سـامان روابـط سلـسله بندها گسست مراتـب، خـصوصاً در روايـت ها آشكار شـد، امـ

به كلي انكار نشد  پي. انگليسي، و نهادينه كردن غنائم بود، ايده ترسيخ دست ليبراليسم قرن نوزده كه در .ي دولت پاسبان را تبليغ كرد آوردها

مي بخش خصوصي، چون پسري تازه ـ اقتـصاد را در انحـصار كـام بالغ، از اين ـ دولت، كماكان مادر كه پدر و ترسيد رانـي خـود بخواهـد

مي  كا حسادت ي حتي اگر در ايـن ميانـه بـراي محاسـبه.ر درباني در بيرون اندرونيكرد؛ حسادتي تا مرز آرزوي مرگ پدر يا واداشتن او به

به سهمي اقرار كنيم، محاسبه و طراحي فكري هم مي. اي اشتباه بوده است عقلاني رسد در اين مرحله، ليبراليسم دچار همان اشـتباهيبه نظر

كه كانت در مورد متافيزيسين  مي شد از متافيزيسين درمي: كند ها به آن اشاره كه براي بيان يك نظام فلسفي تبيين جهـان، نـاگزير اسـت يابد

مي. سطح تجربه اوج بگيرد  كه حد نگه نمي اما دچار اين اشتباه مي شود و دچار اين خطا مي دارد كه گمان چه از تجربه بيش شود تـر كند هر

به فاصله بگيرد، حرف  و درست هاي مي تر به تري خواهد زد؛ درست شبيه كبوتري كه و سريع فهمد براي پرواز در تر و تر بايد ارتفاع بگيـرد

و مانع سرعت پرواز نشود سطحي مستقر شود كه فشار هوا كم  مي. تر باشد كند كه فرض كنيد اين كبـوتر گمـان كنـد هـر چـه كانت تأكيد

به  كه مانع سرعت پرواز باشد بالاتر رود و هـمدر. تر است، تا جايي كه ديگر اصلاً هوايي نباشد كه هوا هم محمـل كه او غافل است  حالي

 چـون بـراي ليبراليسم قرن نوزدهم، شايد دچار اين خطا شد كه گمان كـرد. جايي كه خلأ باشد، اصلاً پرواز ممكن نيست. مانع پرواز است

كم پيش به رفت لازم است قدري از قدرت حكومت كاسته شود، پس اين قدرت هر چه بود كه بايد ميان ميزان قدرت او غافل از اين.تر تر،

و آزادي مردم، دائماً حد تعادل بهينه جست  نه بريده دولت در غيـاب هـر گونـه اقتـداري، چون. وجو شود؛ بندهاي اقتدار پدر بايد سست شود،

و براي پيش  و توليد بيش افزايش آزادي با كاهش نظم همراه است و؛ مثـل تركيـب بهينـه اسـت اي از اين دو نياز تر لذت، به تركيب بهينه رفت اي از تجربـه

كه هم پرنده را نگه دارد هم راه پيش طراحي عقلي براي تبيين؛ مثل سطوح بهينه   مـن چنـين.تر آن را باز بگـذارد روي سريع اي از فشار هوا

به تعبير دقيق مي كه ليبراليسم انتقادي قرن بيستم، يا و هاي تر، فصول نزديك يا قابل جمع ايده پندارم فيلسوفاني چـون پـوپر، بـرلين، راولـز،

پي يافتن اين سطوح بهينه بوده است و اوكشات، در و نوزيك .حتي شايد تا حدي هايك

ا به دولت اين احتمال جدي كه بدگماني مردم نسبت آن(ست آمـوز، همـواره از سـنخ اعتـراض دانـش)چه گمان شايع است بر خلاف

به مديري عقده فرهيخته وي آزاده كه نظـم آموز متقلب شرور به مدير وظيفه كه گاه از سنخ اعتراض دانشبل. بدرفتار نباشد اي شناسي باشد

ميو قاعده  و آزادي. بيند مندي او را مانع اعمال تمايلات نادرست خود و اخلاقي نيست پس آزادي . خواهي، همواره يك درخواست درست

س(اگر ميل به آزادي و انتخاب مثلاً آزادي براي انتخاب و ثروت، آزادي براي بيان عقايد ها بك زندگي، آزادي براي رقابت در كسب قدرت

حق(امري است كه ...)و و در وجـود عمـوم انـسان خانـه تا مرز تقديس مورد دفاع بوده است، اما نوعي ميل به آزادي هم هـم)به هـاي آن

نه مقتضاي كرامت انساني، بل  كه و نظمكه ملازم خصلت وحشي، هست يك(ناپذير اوست خودخواه، به تنظيم قراردادهاي طرفـه، مثلاً ميل

و  و بـه اشـتباه، بـه هـم ...). تمايل به مخالفت با عموم هنجارهاي رفتار اجتماعي، انكار كلي ارزش مقررات دولتي، اين دو را التباس نكنـيم

اس. نياميزيم مغكه در دفاع از آزادي،تكاملاً محتمل و بند، همان.ي اشتراك لفظ شويم الطه گرفتار مشكل و ميل به رهايي از قيد قدر عامـل

و پيشرفتي ساختن انگيزه و انگيزه ها كه عامل به گل نشاندني نابود كردن ها بوده است و و.ها ها و فتحعلـي خـان نه آيا لـويي چهـاردهم
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كه مي و لويي شـانز موسوليني و هنري هشتم دهم، محمـدعلي ميـرزا كـه در مقابـل مـشروط شـدن قدرتـشان گفتند قانون يعني سخن من،

مي را خوش) آزاد بودن خودشان(مقاومت كردند، آزادي  و نمي داشتند؟ تر و فرديت اموري اصيلند و اجتمـاع، آزادي تواننـد در برابـر نظـم

و ثانوي شوند   است كه اگر فقط يك فرد وجود داشـت،ي توجه در عين حال، شايسته.و اين براي راست شدن ليبراليسم كافي است. فردي

و بندي لازم نمي و همان. آمد قيد به غايت مهم، همواره تأكيد شده است، لازم است بـراي اما چنين نيست كه اين اصل كلي ساده، ولي طور

و مسؤول اين امـر، دولـت اسـت  حتـي دولـت در معنـاي. حفظ آزادي هر فرد، بخشي از آزادي او، براي آزادي فردي ديگران ستانده شود

به شكل شكسته پيش و تعـادل اجتمـاعي. بسته داشته است مدرن هم اين كاركرد را يعني ناگزير بوده است براي بقاي خود بـه نـوعي نظـم

و باج پاي و ياغيان و سياست كردن طاغيان در. گيران، يك قسم در اين جهت بوده است بند باشد چه بوده باشـد،  نظـم اما در آن سامان، هر

 كارآفرين، در هنگام اعمال فشار سنديكاها يا فشار افكـار.ي دولت انتخابي وضع شده است دموكرات، مشخصاً اين مسوولت بر عهده ليبرال

به كيست اگر به دولت نيست؟ به نظر نمي عمومي، تكيه و توليدگران، از وظـايف پاسـباني دولـت آيد لابي دولتي به نفع سرمايه اش گذاران

به گونه.باشد به گونه البته كارگران به كارفرمايان و و ايـن اي، در جهت نفع بيش اي تر خود، از هـر گونـه اعمـال نفـوذ شـدني در گريزنـد

كه وظيفه و توازني را و همواره نقـاط اپتيمـال فـرار آن بـا نظـامي دولت است كه تعادل  مطلقاً يك بار براي هميشه با معيارهاي عيني قابل تعريف نيست

مي زني جست چانه و طرف شود وجو چنين دولتي، اگر ضعيف باشـد، ايـن نظـم اجتمـاعي. هاي درگير را به تعهدات خود ملزم كند، تعيين كند

مي  آن تقويت دولت ليبرال، ميگونه، اين. شود است كه تضعيف و فرديت باشد؛ نه عكـس تفسير توتـاليتر(يك تفسير دموكراتيك . تواند تقويت آزادي

.، همين است»آزادي در گرو اطاعت از دولت است«از سخن معروف هگل،) ممكن استهم 

كه نوعي انسان چنين مي كه بـيش نمايد و ستايش مردم بوده است؛ چيزي تـر خـاص رمانتيـسم شناسي غيرعلمي، مبناي نكوهش دولت

مي  به معنـاي وسـيع واژهدر. گرا هم شده است گير ليبراليسم عقل شود، اما به طريقي دامن چپ محسوب ي گفتار مسلط فرهنگ سياسي، كه

و علي چپ است، مردم، علي و مظلومند الاصول كم. العموم، موجوداتي منصف و و خطايي هم هست، يا جزيي اهميـت اسـت، يـا اگر خبط

و ستم فرهنگي  و شرط،. است»ي سياسي طبقه«اگر نيست، محصول استحمار گناهنـد، نـاگزير منـشأ شـروربيوقتي مردم، تقريباً بدون قيد

و سلطه. ها دولت استآن  چه از غلبه تـري دولت بر آن كم شود، شانس اين كه بر اساس فطرت سـالم خـود حركـت كننـد، بـيش پس هر

چه كوچك پس براي داشتن جامعه. است كه دولت هر و مردم هر چه آزادتر اي سالم، لازم است غلـط ايـن ايـده، بـيش از آن كـه! تر باشد

مي. آور است باشد، حيرت  چه مدارك تجربي يا دلايل عقلاني كه آخر با چه معياري مردم خوبند؟ با توان اين مدعا را تقويت كرد، در حالي

مي همه و محكـوم ميـزان. دهد؟ از نگاه فيزيولوژيك، انسان يك ماشين زيستي است چيز عليه آن گواهي حتي اگـر صددرصـد هـم مجبـور

و برون درونهاي ترشح غده  و محيط نباشد، تا حدود زيادي تخته ريز با دادن اطلاعـاتي راجـع بـه. بند آن است ريز ناشي از خصايل ژنتيك

و درجه  و ضريب هوش و تواتر فعاليت بعضي غدد، و ادرار مي...ي زيبايي تركيبات خون نه دقيق(هاي مهمي بيني توان پيش، راجـع) گرچه

و رفتا  كه با داشتن اينو مهم.ر افراد داشتبه خطوط كلي شخصيت آن تر اين و هـا اي كه فصل مشترك اغلب انسان پاافتاده طرف پيش طرف

مي  و پيش(شد پيشاپيش است، به نحو ماتقدم كه بني) تجربي يعني چه خط سير كلي در پيش خواهد گرفت حدس زد احتمالاً اعتراض. آدم

كه چرا بش  به اين به خداوند، راجع مي ملائك و ذات بـشر ري و نـاظر بـه ماهيـت و فساد كند، قضاوتي پيشيني كه در زمين جنايت آفريني

كه فرشتگان از طريق تجربه از اين واقعيت مطلع شده باشند زيرا پيش. بوده است  كه بشري وجود نداشته  هـر كـس خـصوصيات ذاتـي.تر

و و يا سايكول... بشر، فيزيولوژيك، از قبيل گرسنگي، خشم، شهوت، و اوصـاف كلـي محيطـي... وژيك، از قبيل غرور، غلبه، احترام را بداند

و استخراج را بشناسد، بعيد است نفهمد كـه در مواجهـه بـا انـسان بايـد منتظـر چـه كره و سختي استحصال ي زمين، مثلاً خست نسبي آن

مي در عين حال، براي خرسندي عقيده. هايي باشد صحنه ش مندان به تجربه، به. ناخت پيشيني فراتر رفت توان از ترين كارگـاه به گمانم رمان،

و انقلابي داشته اجازه بدهيد از رمان. شناخت تجربي انسان است  كه گرايش چپ مثلاً جـان اشـتاين بـك يـا جـك: اند نويساني مثال بياورم

در اشتاين. لندن و راسته مشوق انقلاب است، در هاي خشم خوشهبك، كه به رغم همه نـوع لطفـي كـه در حـق سازاني كنسرو تورتيافلت ،
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به دست مي كه از آنان و بزرگواري به دست نمي مردم دارد، توصيفي و پاكي اگرچه شـايد نـوعي دعـوي. دهد دهد، هيچ رد پايي از خوبي

به روايتي نامؤمن كه خود لاجرم كنايه(گناهي در آن باشد بي در). اي از گناه نخستين است؛ البته كه ، انقلاب كارگري را كران ميداسنولندن

در تشويق مي مي كند كه براي زندگي با انسان، گرگي را قهرمان ميسپيددندانكند، هاي مارك تـواين بگذريم از داوري. شود ها، ناگزير اهلي

و مأواي ناپاكي كه بشر را انباني از بيماري  مي ها به ندرت نشان داده رمان. خواند ها كه زشت ها و اغلبـي مـردم، محـصول كـاري اند  عمـومي

و هويت حكومت آنان است؛ چنان به خود وانهاده شوند، خوب شوند هدايت هـاي شـهري، اگر دچار اين وسواس باشيم كـه رمـان.كه اگر

آن زندگي محصول تمدن مدرن را نمايش مي  و سـاير چيزهـايي اسـت كـه پرورده ها دست دهند، پس انسان و تلويزيـون و راديو ي مدرسه

و گاه ناپيداي آن در دست دولت است، مي زد توان از رمان تمشيت كلان و ايلياتي مثال . آبـادي از كارلوس فوئتس تـا دولـت: هاي روستايي

و در ديگـري، روسـتايياني آسـيب در يكي، روستايياني در حـال مبـارزه : جاي خالي سلوچ يا گرينگوري پير ازي انقلابـي بـا دولتنـد ديـده

د شبه و فرزندي قهرمانـان بـر هاي رقت هاي قهرمانان يكي، با رقابت كشي تواند مدعي شود كه رفيق كس نمي اما هيچ. ولتيانقلاب انگيز مادر

تكه  و در هر جا، حتي در گزارش در اين.ي دولت است هاي ظالمانه اي نان، هم محصول دخالت سر ي غيردانـشگاهي شناسانه هاي انسان جا

مي كه از زندگي جماعاتي به معناي بدوي كلمه، به خود نديده خبر اند، مخرج مـشترك زيـست بـشري عبـارت دهند كه اصلاً دولتي، حتي

و رقابت تنازع  و لباس و خانه و زمين و لذت جنسي و امنيت و نيز پس از ايـن آميز، گاه خونين، بر سر اين است از طلب غذا هـا شـايد ها،

و افتخار  و غرور و خونسر در سوداي سروري و آشوب .ريزي جستن است كردن، كه ناگزير باعث فتنه

به نظر مي و نفي دخالت دولت، به پشتوانه رسد گاه ميكه استناد به روايتي تحديد طبيعـي«گيرد؛ دائر بر اين كـهي يك بديهي صورت

به شدت بدگمانم.»خوب است  و تمدن بشري، تاريخ دور كـردن. من به اين ايده، بـشر از خـوي طبيعـي، يعنـي وحـشي او تاريخ فرهنگ

مي. است و اگر انسان طبيعي، هرچه گير بياورد، اگر خوردني باشد، آن...باشد... خورد و و غارتچه دست، سـوزاند كردني نباشد، مـي آمدني

مي  و در همهو مزاحم را و ترتيبي نمي كشد د تقريباً همچون آن شغال. جويدي اين كارها، هيچ آداب و چه از انگور شيرينآن« كه منهكليله

و آن  آن.»چه ترش بودي تباه كردي بودي بخوردي و دخالت آن جـزء مهـم آن اسـت، كه دولت و تمدن، و رشد فرهنگ به موازات تحقق

و دچار محدوديت تمايلات به موانعي برمي  مي خورد ا. تري براي زيست انساني اسـتي مناسب شود كه زمينه هايي ز ممكـن اسـت بعـضي

و ساخت به ساختارها و طبيعي، و كارهاي خودجوش و تعمـيم لـذت، كارآمـدتر از درجـات خاصـي از مداخلـه تر، يعني بـا معيـار تكثيـر

ا ادعـاي. اسـت اشتراكيريزي اقتصادي در فضاهاي يا برنامهبنيادگراريزي فرهنگي در فضاهاي برنامهاوج اين خرابي،. ريزي باشد برنامه امـ

طب  كه هر به اي از هر مصنوعي يعياين به گمان من يكي از غريب اي كه از زبان عاقلان شنيده شده است تر است، كمي. ترين ادعاهايي است

مي  كه اكثريت گسترده دقت معلوم و هنر، تـا: اي از مطلوبات زندگي انساني، مصنوعاتند كند و فلسفه و فكر از مصنوعات نرم، همچون علم

اب  و امنيت مصنوعات سخت، همچون و شهرسازي و بهداشت . انـد يعني در سـاختار طبيعـت نبـوده. اند ها مصنوعيي اين همه. زارهاي فني

و تحميل شده كه شكل طبيعي. اند ساخته و صناعت بشريآن موارد معدودي هم وجود دارند و مرغوب است ميآن ها مطلوب آلايـد ها را

ميو مي  و تخريب آب فرسايد و حيات وهوا كند؛ مثل و سـكوتو فضاي سبز و تخريـب،. وحش ا حتـي در ايـن قبيـل مـوارد، آلايـش امـ

به مطلوبات مصنوع ديگر است وبيش، شرط لازم دست كم و رودخانهمي. يابي اي زلال داشت، در مقابل بايـد توان هوايي پاك استنشاق كرد

و وسائط  و پوشاك تا وسايل برقي و حمل از انبوه امكانات صنعتي از خوراك يـا(وراي ادعاهاي رمانتيك غيرصادقانه. چشم پوشيد... ونقل

به چنين معاوضه)غيرعاقلانه چه كسي حاضر مي، و بكارت آن لذت بريم؛ اما براي چند ساعت يـا چنـد اي است؟ عموم ما از محيط طبيعي

به دشواري قابل تصور است. روز ك. بيش از اين، تحمل نداشتن امكانات شهري و بنـابراين، ابزارهـاي كساني ه معتقدند طبيعي خوب است

و تمدني، مثل دولت، را ناخوش مي و تبـر فرهنگي و چـاقو و حتي از كبريت به جنگل بازگردند دارند، براي تضمين صداقت خويش، بايد

.شده طبيعي، يعني بدون ابزار ساخته. هم استفاده نكنند
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و تجاوز ميليونسالانه در سطح جهان، ميو ميلياردها كلاهها قتل و نزاع صورت را. گيرد برداري اكثريت نزديـك بـه تمـام ايـن كارهـا

مي  نه دولت مردم مرتكب مي.ها شوند، دولت داوري است كه بدون او، قـانون جنگـل، بـه. شود حقوق مردم غالباً از سوي خود مردم نقض

قا. معناي دقيق كلمه، برقرار است  به دل از قبيل صحنه(نون تنازع مطلق حيات وحش براي پرهيز از دچار شدن لاي هاي خراش گلوي غزال

حق.، دولت خيري است مطلقاً لازم)هاي يوز فك كه او و البته بديهي است العمل اين تسهيم را براي ابواب جمعي خـود برخواهـد داشـت

مي  نص. اما انصاف محال است. نمايد اين، گاه از انصاف به دور و تقسيم بالمناصفه، صرفف بيش چون هر چيزي دو از تر ندارد نظر كـردن

كه تعليق به محال خواهد بود حق به ذهن خوانندهبي. العمل است مي شك به جز قانوني خبير خطور كه مگر در جوامع متمدن، چيزي كند

و مگر دولت غير از شكارچي  و داروينيسم برقرار است با تنازع بقا و غزال را كه يوز و هـم مـي اي است و دنـدان تيـز زنـد؟ مگـر چنگـال

و نماينده رحم طبقه بي و خـوش آن، يعني دولت، وقتي در لفافيي مسلط آن هاي نـرم و درشـتي نمـا درپيچيـده شـود، چيـزي از زشـتي

اس. ها مثبت است كاهد؟ پاسخ تمامي اين پرسش مي و داروينيسم برقرار به جز قانون تنازع بقا در واقـع نـوعي.تدر جوامع متمدن، چيزي

كه با داروينيسم طبيعي بسيار متفاوت است  د ارد به خود، بر خلاف عرصـه انسان. داروينيسم اجتماعي وجود ي ها براي تخصيص مطلوبات

و حيات وحش، به راحتي همديگر را نمي به نام دولت است طبيعت و قسم مهمي از اين ناتوانايي مبارك، مرهون ساختاري  نيز دولت. درند

مي غير از شكارچي و غزال را با هم كه يوز  دنـدان در غـزالاناي شـده مقدار حسابدولت، نگهبان جنگلي انساني است تا يوزها: زند اي است

كه از و البته، براي اين منظور، گاه مجبور است هر دو را قدري سياست كند؛ بدون اين و غرض بخلند و. دور باشـد خطا همچنـين، چنگـال

بي دندان تيز  و نماينده رحم طبقهو و خوشي آن، يعني دولت، وقتي در لفافي متوسط و هاي نرم نما درپيچيده شود، قطعاً مبالغي از زشتي

مي  و مطالبه. كاهد درشتي آن و از او جدانـشدني اسـتي سهم بيش خودخواهي نهايـت امـر ايـن اسـت كـه. تري از لذت، ذاتي بشر است

شو جلوه و بهره.دهاي تند آن محدود و آن، اصل سلطه وري انسان غالـب سير متنوع سلطه در تاريخ اجتماعي بشر، يك وجه مشترك داشته

و بهره  و شدت اين سلطه كه شيوه و متحول داشته است و يك وجه متفاوت اگر كسي مـدعي يـا معتقـد. وري است از انسان مغلوب است

و مثلاً كا  و سرفباشد كه سير اين تحول مثبت نبوده است و بردگـان رگران صنعتي امروز نسبت به كارگران صنعتي ديروز هاي قرون ميانـه

او. شناسم اند، من راهي براي بحث با او نمي اند يا بدتر شده اند يا رشدي نداشته تر، رشد اندكي داشته هاي پيش سده به گمانم بـراي تحليـل

و روان بايد سراغ روان و ريشه شناسي اين شايد شامل حال فيلسوفان بزرگي مثل فوكو هـم باشـد كـه بـه.ي مركب رفتها يابي جهل كاوي

و نبوغ خيره  و كشف پاره كننده در طراحي بعضي ايده رغم ذكاء ذهن مي اي حقايق پنهان، حرف هاي جذاب از هاي غريبي زنـد كـه بعـضي

دوآن  و مجرم محصول گفتماني، نازير كه تيم ها اين است كه ديوانه و زندان را راه لتي، است و سـاخته اسـت ارستان . هاي معقول جلوه داده

و خسارت او پاره و ضـدتمدن بودنـشان، نـشانه اي تحولات سياسي انحرافي به استناد ضـدغربي ي صـدق گفتـار خـود در بـه بار را، صرفاً

و اين براي در ترازو نهادن اين طرز، چيز ناچيزي بست رسيدن تمدن دولت بن . نيستمدار معاصر شمرد

آن ها هـر صـفت مثبتـي را كـه در بنـي گويد انسانمي،جوهر مسيحيت فوئرباخ در كتاب معروف خود، و از نـوع خـود سـراغ داشـته

مي  بي خوششان و بعد در و از آن موجودي تخيلي ساخته نهايت ضرب كرده آمده، ابتدا با هم جمع، آن اند و بـه سـتايش انـد بـه نـام خـدا،

اس. اند پرداخته كه انسان اس فرمولي مشابه، مي بر و از آن بدشان اي را كه در بني ها هر صفت منفي توان چنين انگاشت نوع خود سراغ داشته

بي مي و بعد در و از آن موجودي تخيلي ساخته نهايت ضرب كرده آمده، ابتدا با هم جمع به نكوهش آن پرداختـه اند و به نام دولت، . انـد اند

به راه انداخته اي ويرانه ها البته جنگ دولت ا همـان. ها شمرده شده استآن ترين شاهد شرارت اند كه همواره مهم گري طـور كـه مـيلان امـ

و همه. ها به انجام هيچ كار بدي كه در ظرفيت مردم نباشد، قادر نيستند كند، دولت كوندرا اشاره مي  جا، از جمله جاهايي مثـل جنگ همواره

و گاه. داشته است قبايل فاقد دولت، وجود  كم در بسياري از جاها به مطلوب انـد، جنـگ رخ داده يـابي برخـورده ها كه دو حيوان خواهنده،

و ربطي به دولت اين شيوه. است به عنوان يك حيوان بوده . انـد تر باعث جلـوگيري از جنـگ بـوده ها بيش دولت. ها نداشته استي بشر هم

و نازيسم، بر دوش مردم نيز فراموش نمي.ي خون خواهد بودهتر غرق ها بسيار بيش دنيا بدون دولت كه استالينيسم و توان كرد دوستان روس



� 
 د�ع از�� �����٣7
كه پرداخت پيش. دوستان آلمان پيش رفت ميهن پي رفته مدعاي متفاوتي و الگـوي توطئـهي آن در آثار كساني مثل آن ير بورديو است انگـار

مي  علا نزد همه، و هنجارهاي آن، كه در ظاهر بي گويد جامعه و سلايق مردم، بازتوليد پنهان نظامي است بي يق و طـرف اسـت، بـه نـام گناه

مي. دولت مي اما به نظر به شكلي تعاملي همديگر را بازتوليد و هنجارهاي جامعه، هر دو ي مهم آن هم ايـن كـه بـه نشانه. كنند رسد دولت

و سازمان(جز در موارد استثنايي و روشـن)ي نظامـات امنيتـي يافتـه از جمله سركوب سخت و مـردم و، دولـت فكـران، در بـستر اقتـصاد

مي ورطه و تصادفات، در هم جوش غريبي را تشكيل و هزار چم تقارنات ي موفق يكي براي ريزي آگاهانه دهند كه سهم برنامه هاي حوادث

و هدايت الباقي، بسيار خوش مي تسخير .كند باورانه جلوه

و توسعه تمام شده اسـتبه دولت، در فرهنگ سياسي معاصر، بدبيني مفرط نسبت ولـي از دليـل كـافي.به نام ليبراليسم، به نام آزادي

بي  ـ اخلاقي خود، به گمان من، . تـري رو كنـيمبه همـين دليـل، نـاگزيريم بـراي درك آن بـه كـاوش زيـرين. بهره است براي توجيه علمي

م مواجهه به ميان كه آيا اين انتقام دولت مطلقهيي مذكور اين دغدغه را كه از دولت ليبرال مدرن گرفته مـيي پيش كشد شـود؟ مدرن نيست

به اين نوعي مواجهه  و كه در برابر حريف، در پي گرفتن بيشي دشمنانه كم شدت بدبينانه است و وانهادن آن ترين امتياز ممكن ترين مقـدار

و كارگزار مرد. است نه رقيب يا دشمن در حالي كه دولت نماينده نه بيش دست(هاآنم است، به هـم كم گـاه نـوع ). تر از خود مردم نسبت

و جبلت مختلفنـد  و حاكميت، از دو جوهر كه مردم و افراد سياسي موهم اين است چيـز گـواره ايـن در حـالي كـه همـه. مواجهه با دولت

ا  و مديران عالي و قضات ديوان و وكلا و از مشت نمونهحقيقت بديهي است كه وزرا به اين موقعيـتز متن جامعه هـا صـعودي خروار آن

نه اهل سياست از جهنم نه مردم از بهشت آمده. اند كرده و و حواي رانده هستند. اند و دولـت. همه فرزندان آدم از فـردان، بريـده دولـت اي

كه فرهنگ سياسي معاصر، نوعي دوگانه. قماش مردمند  و طرف تكليـف از اين دو ساخته كه يك طرف فقط فرشته/ي شيطان در حالي  دارد

و حكومـت ملت، كه ميراث گذشته/ اساساً دو گانه دولت. است حقديگر فقط داراي و آريستوكراتيك است، در مورد ليبراليـسم ي طبقاتي

آنبه(قانون و مهم نمي) ويژه شكل انتخابي چـ تواند به همان شكل مطرح باشد و بـيش مشخـصي تر اين كـه دولـت در ارچوب كـلان كـم

و سوابق سياسي( و وضعيت فرهنگي و رشد آمورشي به حدود قدرت مالي مي) محدود و قواعدي را تعقيب مـي فعاليت و قوانين كنـد كند

و اصناف مردم تدوين كرده  مي. اندكه نمايندگان اقشار به رغم نيات خيلي خوب يا خيلي بعد، معمولاً افرادي كه به قدرت  از حـدود رسند،

و قواعد مصوب است(خاصي به همان چارچوب كلان مي) كه وابسته بهنه . تر عمل كنند نه خيلي بدتر توانند خيلي

كه در دنياي معاصر، تفكر غالبي كه دولت را هر چه كوچك اين تناقض جالب و كـم توجهي است را تـر مـي تـوان تر خواسـته، تمـايلي

كه حيطه  تر، بر اساس فرهنگ سياسي رايج، دولت بايد هـربه بيان روشن. الدوام افزايش داده است از دولت را عليي انتظارات تقويت كرده

چه بيشچه كم  و هر كه در آن دولت مختار است اما مسؤول نيست، بـه. تر انتظارات را پاسخ گويد تر اختيارات داشته باشد از دوران سنت

آ  ميدوران ليبراليسم متقدم رسيديم كه در نه چندان مـسؤول مـين دولت را نه مختار و آن خواستند و از و شـمردند، جـا بـه عـصر حاضـر

مي  كه دولت را مسؤول غيرمختار هـاي طبيعـيكه گـاه بحـران(انگار مزاج توطئه هاي سياسي بدوي از بعضي فرهنگ. طلبند ليبراليسم متأخر،

در)كننـد، حتـي اگـر بگـذريم ها منـسوب مـي اتمي دولت هاي مانند زلزله را هم مثلاً به چيزي از سنخ آزمايش  ، لختـي تأمـل كنـيم ببينـيم

بي هاي عوام همان مفاوضات روزمره، در عرصه و كه در محافل خواص، از گراني و سـنگيني قدر و ركـود، تـا آلـودگي هـوا و تـورم كاري

كي  و و كندي جمع زباله، از ضعف استاندارد كالاها و افت فشار برق و ترافيك و جـرم و نامطلوبي خدمات تا مفاسد اخلاقـي فيت آموزش

و ارتشاء، از تصادفات جاده  و باخت تيم جنايت و تحت فشار بودن زنان، از بحران كمبود باسوادان تـا ها هاي ملي تا مشكل ازدواج جوانان

و  و ناخرسندي، متهم رد ...بحران زيادبود آنان كه هنگام نارضايتي بل، چه چيزي وجود دارد و كه متهم منحصر بـه فـرد آن، دولـتيف اول

در البته برخي نظريه.براي برآورده شدن چنين حدي از انتظار، يك خدادولت لازم است نباشد؟ پـردازان ليبراليـسم خواهنـد گفـت چنـين انتظـاراتي

بي جوامعي وجود دارد كه دولت با دخالت  و كنار زدن بخش خـصوصي، عمـلاً مـسؤولي هاي ي خـود چيـز را بـر عهـدهت همـه مورد خود

تر از آن، در جوامـع ليبـرال هـم وجـود اما اندكي خفيف. ممكن است شكل غليظ چنين وضعيتي متعلق به چنين كشورهايي باشد.گيرد مي
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 هاي مختلف بخش خصوصي باشد، نهايتاً انگشت اتهام به سـمت دولـت، بـه عنـوان حتي اگر مسؤول مستقيم مشكلات فوق، قسمت. دارد

و مسؤول نهايي امور، نشانه مـي هماهنگ و تحليـل كانـالي چنـد برنامـه مـشاهده. رود كننده و اخبـار و مـصاحبه هـاي داخلـيي ميزگـرد

و مطالعه تلويزيون ممكن است گفته شود ايـن. ها براي تصديق اين مدعا كافي استآن هايي موارد مشابه در روزنامه هاي كشورهاي غربي

كه با مفروضه هم متعلق به وسا  ميي دولت مداخله يل ارتباطي با گرايش چپ است و تفكر نادرست را تقويت ا. كنند گر اين تمايل ناروا امـ

و راست  كه تفاوت چپ آن(گمان من اين است مي)در معناي اروپايي به چشم كه بحث نظري يا تبليغي در كـار باشـد، غالباً هنگامي . آيد

ه و مسؤوليت بيشر دو، قدرت كم عملاً در نقد دولت رقيب، مي تر و راسـت تر آن را كه بحـران مـشترك فرهنـگ سياسـي چـپ خواهند،

.معاصر است

كه گاه تفسير روان چنين مي از انسان: ستيز با دولت، كارسازتر است/ي انتظار در تبيين مواجهه شناختي نمايد ها، كم يـا بـيش، معمـولاً

به نوعي مهر خدمتاگر اين ديگران. ديگران متوقعند  كه بر كساني باشند و مـادر(ها خورده باشدآن گزاري از)مـثلاً پـدر هـاآن، يـا طلبـي

به او شده است(وجود داشته باشد  كه زماني خدمتي مي، اين توقع غلظت بيش)مثلاً دوستي كه. گيرد تري تصور عموم شهروندان اين است

به جاي دولت و دولتيان از تصدق سر ما كه انتظار جبران داشته باشيم. اندي رسيدهها از اين شـايد مهـم. پس طبيعي است تـرين عامـل توقـع

به نظر آيد  به همه: دولت هاي ديگري هم در اين مـورد وارد معاملـه اما ضريب. جا رسيده است، بايد جبران كند موجودي كه از امكانات ما

م مي بييشود كه ميزان توقع را با تصاعد هندسي بالا و آن را به انتظار مي برد اولاً فرض رايج ايـن اسـت كـه دولـت بـسيار. كند پايان بدل

و غالباً هر كار نكند، توان كه نخواستهمند است نه اين و دغل. باشدنتوانـسته است، به ميزان بسياري دزد كه دولتيان و ثانياً، بنا بر اين است كار

بي دروغ و نيز به زن و ثالثاً، اين تصور شـايع اسـت كـه بـسياري از كارهـا بـه سـادگي قابـل. فكر حل مشكلات مردم نيستند ليافت هستند

مي  كافي است كساني كارهـا را بـه دسـت بگيرنـد كـه نظـام. كند انجامند، اما دولت بنا به ماهيت كارافزاي خود، انجام آن را دچار بغرنجي

بي  و توان شرور اين تصورات، دولت را در موقعيت يك همه. تا امور همه بر روال خود قرار گيرد سالاري را دور بزنندي ديوان فايده پيچيده

مي  نه قرار اي غيرمترقبه، مثلاً بارش سنگين برف، طوفـان بياييد شرايطي را در نظر بگيريم كه حادثه. دهد كه توان خير دارد، ولي نيت آن را

بي  و و مجروح و گرسنه بر جا گذاشته استخ دريايي يا زلزله، مقاديري كشته مي تر اين فكر به ذهنكم: انمان چه امكاناتي ها خطور كه كند

مي  به عدم برنامه در اختيار مديران وجود دارد، چه امكاناتي چه پايه و مديريت توانسته است در اختيار باشد، عوامل كمبود امكانات تا ريزي

به ضعف ناگزير منا  چه حد و تا كم بع يا غافلصحيح راجع است، مي گير شدن؛ به خود او مـي تر كسي كه اگر زمام امور را سـپردند، انديشد

چه حـد شد و، از اين گذشته، بر فرض كه نميي شخصي از امكانات نميي استفاده آيا دچار وسوسه  و تا چه امكاناتي و با چه شيوه شد، با

مي  نه عمومي، اين.شد بر مشكلات فائق كه علت عدم پيش قضاوت غالب، اگر آميز امور، نخواستن در عين توانـايي، يـا رفت رضايت است

و بي و سرقت/ لياقتي در عين ادعا، و توقع بـيبه گمان من،. است... يا روابط مافيايي قدرت حـد اگر قدري از مباني وهمي حسادت شديد

مي  همت به اي از مشكلا توان انصاف داد كه بخش عمده عاميانه فاصله گرفته شود، به سرعت، به طور كامل، يا زمان قابل حل نيست راحتي،

به پديده  و يا به فلان دولت مربوط نيستو اين و اجرايي منـسوب اسـت، ايـن اوصـاف منفـي.ي دولت به ضعف اخلاقي مواردي هم كه

به دولت يا دولتيان راجع نيست  در علاوه بر اين،.بخش خصوصي هم معرض همين آفات هست. صرفاً و ايـن رفتارهـا نقش اين اوصـاف

مي. يابي عمومي، محدود است ناكام به امور جامعه همچون طعمه نگريسته به كمك وارونه قطعاً در سياست، در بسياري موارد، و نمايي شود

مي بستان قدرت، چپاولو در چارچوب روابط بده  مـ نيز بـي. گيرد هايي صورت و ناكـارآيي سـازماني هـم سؤول بخـشي از كفـايتي فـردي

به عموم ما دارد. طور كه اشاره شد، اين خاص دولت نيست اما، همان. مشكلات تواند بود  كه در هـر صـنف؛تخصيص از( مگر استثناهايي

مي) جمله دولتيان و روابطي، تنها بخش كوچكي از ناكـام يافت و حتي با حذر از چنين رفتارها  در نقـد.هـا قابـل ارتفـاع اسـت يـابي شود،

كم يابي اكامن مي ها، غالباً سهم كمبود توليد ي ثـروت تمـامي در حـالي كـه بـه رغـم تـوهم سـاري، مـصادره. شـود تر از سوء توزيع برآورد

مي ميلياردرهاي جهان، از افراد تا دولت و سرشكن آن روي جمعيت دنيا، بخش اندكي از حسرات را جبران تواند؛ گرچه جبران هم مانع ها،
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ت كه به سرعت به وضع سابق عود كند اين نيست و انتظار شـك در مـواردي سـوء بـي. كندي دولت را به كلي بري نمي ذمه اين سخن. وقع

كه انتقادات شديدي برمي سياست و گاه خسارات آن به حدي است مبناي نگـاه بـه. سخن بر سر نگرش كلي است. انگيزد هايي وجود دارد

و روان تر سازوكارهاي روان گر بزرگ، بيشي غارت دولت، به مثابه  كه انسان شناختي ) تر، به شـكل غليظـوتر مانده هرچه عقب(كاوي است،

به ضرب انتقاد، انتقام كند گيرد تا عاملي را در مقام منشأ نابختياري به كار مي ـ ملـت. هايش هـا بـه البته اين نسبت در مـورد تمـامي دولـت

كه دولت ليب. يكسان برقرار نيست  و دموكرات رالبه تناسبي و شـايد رمـز حركـت افراطـي(ناپذيرتر است تر باشد، نگاه توطئهوانگار دفاع تر

به اين سمت، همين باشد ناگزير دولت بي). هاي غربي معاصر و و در حـال زوال از زورگويي ايدئولوژيك كـه(كفايتي بعضي دول استثنايي

به رغم رشد نسبي جامعه، بدون تناسب با آن،  و ملت در بستر واحـدي، مركـب) بر آن حكومت كنندممكن است اگر بگذريم، رشد دولت

و فرهنگ  مي)با اولويت اقتصاد(از اقتصاد از مثلاً جامعه. گيرد، صورت اي با مختصات مفروضي در ايـن دسـتگاه سـنجش، ميـزان خاصـي

و  و بخش خصوصي ... عيوبي چون ارتشاء، كندي اداري به يكسان دولت و اين مي را دارد بنابراين، ضـمن پـذيرش. گيرد، يا مردم را در بر

كه محاكمه/ اصلاح، ميان مردم/ ديالكتيك انتقاد  به اين التفات داشت ي يـك سـارق نيـست،ي دولت همواره يا غالبـاً محاكمـه ملت، بايد

چهي يك پيمان كه محاكمه بل چه كار است كه و با اين امكانات بسا بتواند هيأت منصفه را متقا بسا تبرئه شود؛ عد كند كه با اين مقدار بودجه

و در اين مدت زمان، كار نمي و انساني، .تري داشته باشد توانسته است رشد خيلي بيش فني

كه تراكم قدرت، فساد مي و پاي دولت، اين بيان معروف است وقتي نهـادي. آورد استدلال كلاسيك ليبراليسم در ضرورت بستن دست

را. شود هاي قدرت مسلط شد، موجودي به غايت خطرناك مي بر تمامي ابزار  به اين بيانديشيم كه دولت اعمال خشونت مشروع كافي است

و اگر دولت را اعم از قوه  و قضا هم در كنار آن است در انحصار خود دارد كم.ي مجريه بگيريم، قانون مي اما شود كه مبنا تر به اين تصريح

و در نظر ليبرال، توان اقتصادي استو منشأ قدرت، خصوصاً در  كم. دنياي معاصر ي بودجـه، تر چيـزي بـه انـدازه حتي در مورد دولت هم

مي. عامل قدرت محسوب است به دشواري ي اسـتدلال بـه نفـع آزادي مطلـق توان ترس از خطر تراكم قدرت دولت را پشتوانه بر اين مبنا،

اي بيش از آن چيزي است كـه در كـشورهاي صـنعتي مثـل منظورم آزادي(ي فعاليت اقتصادي آزادي گسترده. اقتصادي كارآفرينان قرار داد

و  و مورد دفاع روايتي كلاسيك يا نو از ليبراليسم است ... آمريكا، ژاپن، آلمان، از حيث خطر اشتمال يا احتمـال تـراكم قـدرت،) وجود دارد

در.كم از خطر دولت نيست  ي ليبرالي خطر دخالت دولـت در عـدالت تـوزيعي مطـرح، در نقد نظريه سياسيي فلسفه اين انتقاد را همپتن

و محبوبيت، متحمل احتمـال خـسارت اسـت. كند مي و حتي شهرت و تكاثري، اعم از پول، قدرت سياسي، را. هر نوع تراكم مـوارد اخيـر

و قدرت سياس. توان مشمول كنترل كرد نمي و سزاوار كنترلنداما از ميان دو عنصر قدرت اقتصادي فرد ايـن يـك.ي دولتي، هر دو خطرخيز

ـ مكاني بايد جست  كه حد تعادل آن در شرايط مختلف زماني را. وجو شود كنترل دوسويه است و پـاي كارآفرينـان اگر دولت نبايد دسـت

در. ببندد، بخش خصوصي هم نبايد فراغت كلي از كنترل دولت را بخواهد  كه كنترل دولت، دلفراموش نكنيم ي خواهانـه اين بحث، كنترل

و مائو نيست و ايدئولوژيك استالين و پطر كبير يا كنترل حزبي و اصناف، از جمله سـرمايهبل. چارلز اول گـزاران، كه كنترل نمايندگان اقشار

.بر آنان است

نه ليبراليسم طبقاتي ايدئولوژيك ليبراليسم انتقادي عام(با حفظ موازين ليبرالي ب)نگر، مي، تـوانه دو نوع دخالت كلان دولت در اقتصاد

و(ريزي كلان توسعه است؛ حتي در كشورهايي كه بخش خصوصي صنايع بزرگ ابتدا برنامه: انديشيد و حمـل همچون ارتباطـات، انـرژي،

مي) نقل به دشواري و البته انعطاف را هم در اختيار دارد، كن توان فقدان نوعي طراحي كلان، و نوعي بيپذير، و و گاه گـاه ترل، لااقل موردي

و بررسي زمينه.1را ناديده گرفت  و علاج موانع توسعه و توسعه هاي مساعدتر براي تشويق سرمايه شناخت از گزاري و مـواردي ي صادرات

اي از بعـضي هـاي يارانـه اروپا بـر سـر حمايـت/ هاي متناوب آمريكاي دولت آمريكا با كمپاني مايكروسافت، يا جدال به مواردي چون مواجهه1

.محصولات كشاورزي، توجه كنيم
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كه به و هدايت كلان است بي اين دست، نيازمند آگاهي خش خـصوصي، بـهب. نياز از اشراف دولت نيست ويژه در كشورهاي در حال رشد،

كه ممكن است چشم گزاري در زمينه سرمايه اي علاقـه) مـثلاً نـانو(انداز جديدي به تكنولـوژي بـاز كنـدي علوم محض يا مطالعات كلاني

و بـي ساخت. ندارد و نظم خودجوش آن، گاه و كار طبيعي بازار، درست به سان طبيعت است كه رفتار طبيعي و زلزلـه بـه ... گـاه، بـا سـيل

مي هايي از جامعهتقسم و كنـار زند، در كنار جريان اصلي نظم خودجوش، مستعد ايجاد وضعيتي بشري آسيب هـاي نـاهموار در گوشـه

و بازتنظيم  و در نتيجه، مقتضي انواعي از حمايت به مكانيسم. است هايي مثل بيمه وانهـيم، بـاز هـم بـدون بعـضي حتي اگر اين امور را هم

و حمايت هماهنگي ميها ها به نظر و مصرف فرهنگي بدون انواعي از حمايـت. آيد از سوي دولت، دشوار علاوه بر اين، مواردي مثل توليد

براي ليبرال بودن كـافيبه گمان من،. گردد مورد دوم به عدالت توزيعي بازمي.1جانبه را مخدوش كندي همه ريزي، ممكن است توسعهو برنامه 

و ثروت را به رسـميتع تلقي كنيم، بخش عمدهتر از توزي است توليد را مهم  و نهايتاً اختلاف درآمد و توزيع را به ساختكارهاي خودجوش وانهيم اي از توليد

و تأمين حداقل اما لازم نيست.بپذيريم و تعادل لذت بي نسبت به تنظيم به واژه. تفاوت يا بدبين باشيم ها و ايـن كـه» عـدالت«ي من شخصاً

كه معمولاً تصور مي واجد مفهوم مش بي. رود، احساس مساعدي ندارم خصي باشد، از آن دست و بر طرفانه عدالت، نام ظاهراً پاكيزه اي است

به افزايش سهم من از لذت  به توزيع لذت، در خطر خواهد. اما اين مهم نيست. ميل غريزي مهم اين است كه يك نظام ليبرالي، بدون توجه

شمي. بود و مؤثر توان بر اساس و در عين حال، مهم و مبهم، ، بـدون تمايـل بـه مـساوي يـا»ترين تعداد ترين لذت براي بيش بيش«عار كلي

به افزايش علي حتي نزديك كردن سهم ها كوشيد؛ حتي اگـر مـساوق افـزايش اخـتلاف طبقـات ها يا متوسط الدوام سهم نابرخوردارترين ها،

به يك نظريه. باشد ـ زيـست جهـاني خاص، مثلاً مهم نيست به معناي راولزي كلمه محـصور شـويم، يـا روايتـي از تعـادل نظـام  عدالت

حق گرايي استيوارت ميل را با بعضي تبصره هابرماس را برگزينيم، يا فايده مهم ايـن اسـت. مدار نجات دهيم ها در ريل آن از گزند انتقادات

ر  و انساني، لااقل نه اخلاقي و منفعتكه در قالب يك تعهد، اگر به شكلي ديناميك، وشي به شرايط متفاوت مالي جامعه، و با توجه جويانه،

و مختلف وجوي نقاط اوپتيمال براي توسعه هموارهدر جست و متغير .اند فيهي لذت باشيم كه البته، درون يك محدوده، فراّر

و بنا بـهجا در اين و ارزشمنظور از دخالت رواي دولت، دخالتي است كه بنا به فرض و اصول، متكي به نظم مستقر قانوني و مالكيـت هـاي آزادي

و تعادل صورت مي و در جهت توسعه و دولت برنامه كنم كه دولت مداخله تأكيد مي.گيرد رقابت گسترده در بخش خصوصي، ريز، هنگامي بار گر

كه نماينده  و ضدليبرالي دارد و طبقات نباشد معنايي منفي و عـرف عقـلا نباشـدي قابل نقد اصناف در.و متكـي بـه قـانون پايـا يعنـي يـا

 يـا بـر، يا بر اساس اميـال امپراتـور،)هر نوع آن؛ كمونيستي، فاشيستي، يا بنيادگرا(گراي انقلابي هاي استبدادي يا در يك جو توده چارچوب

و ترجيحاً دموكراتيك، مبتنـي ليبرال قانون حكومت. بشري، بر قرار قدرت باشد گرا ولي غير حقوق اساس يك دموكراسي اكثريتي توده سالار

مي مثل نمونه(بشر بر حقوق  از، نمي)شود هايي كه در عموم كشورهاي صنعتي امروز ديده توانـد بـه كلـي فـارغ از حتـي ميـزان محـدودي

كه از برنامه. ريزي باشد برنامه ليبراليـسم در نيز فرامـوش نكنـيم كـه.اند ريزي براي مصالح خود ممنوع شده چون در اين صورت اين مردمند

و پس از آن  و نوزده(هنگام تولد و بعداً در حال تبديل به طبقه، ايدئولوژي حامي لايه)در قرن هيجده و اشراف جديد بود هاي سابقاً محذوف به.ي برتر در حالي كه

به مقتضي است آن را به عنوان پيامبر لهذا،.تدريج، به يك الگوي عام تبديل شد و رشد عمومي تلقي كنيم، نه مدافع صرف توليدگران؛ بسا آزادي

مي نيز براي تسهيل بيش. ضرر سايرين  آن تر مفاهمه، تأكيد كه در چيزهايي اسـت كـه هـم.چه گفته شد، آرزوهاي اتوپيايي نيست كنم اينـك

و  به عنوان شـعار سخن بر سر اين است. جاري است ... جوامع بزرگ ليبرال مانند آمريكا، انگلستان، كه دولت كمينه يا دولت صرفاً نگهبان،

.دموكراسي هم مقدور نبوده است هاي ليبرال ترين نظام ليبراليسم، در مهم

و نشر كتبي است كه از نظـر علمـي ارزش اي چون انتشارات دانشگاهي، كه با حمايت دولت متك مثلاً پديده1 منـد اسـت، امـا بـه دليـل فل چاپ

.مشتريان محدود، در نظام بازار شانس چنداني ندارد
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و حمايت فراگير قرار نمي كه فرآيند جهاني شدن در تعارض با اين معنا، از اقتدار، طراحي، كنترل، چـهآن.گيـرد اين هم افزودني است

ت  به و دولت برد، استقلال دولت حليل مي نظام جهاني به سوي يك فدراليـسم جهـاني.ها ها بر ملت ها است؛ نه نظارت دولت ملت ها حركت

و دول، در يك رابطه  و تعارض منافع تعريف نمي است كه در آن ملل در عين حال، حتي اگر دولت ملـي. شوندي دشمني يا حتي بيگانگي

دل  به آن يل فراملي شدن آن تضعيف شود، ناگزير نوعي رژيم دولتي فراگيـر، كـه نمونـه از حيث سيطره بر بخش خصوصي، هـاي كلاسـيك

و المللي از قبيل صندوق بين هاي بين سازمان آن... المللي پول، سازمان تجارت جهاني .ها را تحت پوشش خواهد گرفت است،

و ناخواسته، پذيرفته است ب. دولت وظايف بسياري را خواسته كه خـدمت دولتيان، هـا بـه مـردم را در چـارچوبي بـه جـزآن دون اين

مي منفعت و برشي از مخروط جامعه، خدمت و صنفي مـتهم بـه خيانـت طلبي شخصي برآورد كنيم، بيش از هر لايه و بيش از هر قشر كنند

بل مي نه لزوماً از سر بزرگواري، و اين اتهامات را، مي تر از سر درك ملازمات شغلي، كه بيش شوند ميآن قطعاً. كنند تحمل كه ها خود دانند

و لذت  و خلاف مثل هر كس ديگري، خودخواه و در اين راه، مثل بقيه معرض خطا ولي ترسـيم سـيمايي از دولـت كـه نـوعي. جو هستند

مي  و ناباور است كند، براي سياست ماشين جرم را تداعي ترين خـدمت خفـي مهم همه اما شايد تحمل چنين تصوري با اين. پيشگان سخت

مي  به مردم ارائه كه ناكامي نسبي همواره براي همه وجود دارد، دشمني فرضي لازم است تـا بـا سـوزن فـرو: دهد باشد كه دولت در دنيايي

.بردن در بدن مفروض او، قدري از فشارهاي رواني ناشي از ناكامي سرريز كند
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مي( )خواهم بكنم بگذاريد هر چه

در به رغم فشارهاي سهم ليبراليسم، و بنيـادگرايي و فاشيسم و كمونيسم گيني كه از سوي دشمناني قدرتمند، چون كنسرواتيسم در ابتدا

و اينك چشم  به آن وارد شد، پايدار باقي ماند و مكان، را پيش چشم گذاشته اسـت ادامه و تاريخي شدن، يعني فتح زمان ايـن. انداز جهاني

مي  بيني سقوط تمدن ليبرالي بـا الخصوص از اين حيث كه رقباي راديكال آن، همواره در پيش واند مخالفان ليبراليسم را برآشوبد؛ عليت مدعا

و اميدواري گذاشتهي خوش هم مسابقه  كه البته كتاب درخشان فرانسيس فوكويامـا،. اند بيني و حال با فرض صحت اين مدعا، پايـان تـاريخ

و پايـايي جالـب، هم آخرين انسان  و هم از حيث تحليلي، بيان نيرومندي در تقويت آن است، پرسش از سرّ ايـن پيـروزي از حيث تجربي

مي. توجه است  از آيا ليبراليسم يك ايدئولوژي در عرض ساير ايدئولوژي: گونه پرسيد توان اين اين سؤال را هاسـت كـه پيـروزي آن ناشـي

به  كه و قران بوده است، يا اين و جهان از آن نـاگزير اسـت؟ اگـرآن دليل تفاوتي عمده با رقبا، بخت و در درازمدت، جوامع ها را كنار زده

و اصلاح  و معناي ليبراليسم را چندان فراخ بگيريم كه فرزند عاصي و خيزهاي تاريخ آن، و نيز البته افت خواه آن، سوسياليسم اروپاي غربي،

شا  مي نيز خرده تحولات محتمل آتي را هم و جماع، حتي رسد ليبراليسم تنها گزينه مل شود، به نظر كه هويت خـودآني ممكن است هايي

و تسليمند را در تنازع با اين ايده تعريف كرده .اند، دير يا زود، ناگزير از سلام

به آن مي بگـذار«اسـت، يعنـي»فر لسه«سم همان ترين بيان، ليبرالي به ساده.رود اما ابتدا بنگريم ليبراليسم چيست كه چنين حكمي راجع

مي  چه نه فقط براي لايه»خواهم بكنم هر و البته نه صرفاً در معناي اقتصادي كلمه يعنـي آزادي. زمـاني چنـين بـود. هاي بالاي اجتمـاع؛ اما

و مطالبه  و از حكم حكومت بود و توليد، به تعبير برخـيي كنندگان نيز بورژوازي يا لايه مورد مطالبه، در خصوص تجارت  مرفه متوسط، يا

به لايه. اما اين ليبراليسم ناتمام، به مشكل برخورد. منتقدان مدرنيته، اشراف جديد بودند ي هاي مرفـه جديـد، زمينـه ابتدا وجه اختصاص آن

و كمونيسم را فراهم كرد؛ چرا كه لسه بروز انقلابات كارگري ميانه و ظهور ماركسيسم  كارآفرينان صـاحب ثـروت را فر فقطي قرن نوزدهم

به عنوان نسخه. شامل بود كه ليبراليسم دولت رفاه، داري بـا پرداخـت حـق شده، به ميدان آمد تا سرمايهي اصلاح در تقابل با اين مشكل بود

ف پس از آن، وجه انحصار آن در اقتصاد، انبوهي از شورش. بيمه، بقاي خود را در مقابل خطرات بزرگ تضمين كند  و اجتمـاعي هاي رهنگي

كه از الزام  مي را برانگيخت و با سنت هاي عرف اجتماعي و آرايـش گريخت شكني در آداب اجتماعي، روابط جنسي، مصرف هنري، لبـاس

مه وراي جلوه. فر را فرياد كردي ديگري از لسه، جلوه ...و و بعـدتر در شـرق دور،68هاي سياسي در شورشي مثل و نظـاير آن در آمريكـا

ـ اجتماعي بود ها، لسه يغام اصلي اين جنبشپ مي: فر فرهنگي چه جالـب توجـه اسـت كـه بخـش راديكـال ايـن. خواهم بكـنم بگذاريد هر

كه از لسهآن خواهان، غالباً آزادي مي فر اقتصادي بهره هايي بودند و اينك حق خود كه اگر نتوانستهي چنداني نبرده بودند اند در بازي دانستند

به مسخره گيرند بزرگان كه يك مكتب نظري تعريف شده باشـد كـه بـه لايـه يـا بـرش. وارد شوند، باري آن را پس ليبراليسم بيش از اين
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به رهايي از هر آن چيـزي كـه سـر راه: اجتماعي خاص اختصاص داشته يا با منافع خاص آن متلائم باشد، ترجمان يك ميل است ميل عام

.لذت است

ت مي اگر زماني بورژوا و سروري و اشراف را مانعي بر سر راه انباشت ثروت و توليدي، شاه و براي برداشتن مـانع، جاري  بـا نظـام ديد

و كارخانه و استبداد مطلقه درآويخت، پس از مدتي همين ماجرا در مورد كارگران كم فئوداليل، و كارگران بهـره از لـذت، بـا داران روي داد

كم نظام سرمايه  ق داري ا چنـين. شايد به تبع ماركس، به غلط اين را حركتـي ضـدليبرالي شـمرده باشـيم. رن نوزدهمي درآويختند انعطاف امـ

مي كارگران نيز سهم خود را از لسه. نيست كه انـدكي بـه توصـيه فر و ليبراليسم دولت رفاه، چيزي نبود جز ليبراليسمي ي اخلاقـي خواستند

كه آن كه براي كانت در اين خصوص، ي مشكل جامعـه نيز اگر زماني عمده. پسندي براي ديگران هم نپسند، عمل كرده بود خود نمي چه را

و كارآفرينـان مـي و غلاظ مالياتي قرار داشت و ميزان منفعت تجارت، تحت فشار قوانين شداد و خروج كالا كه ورود در اين بود خواسـتند

كه مشكلات ديگري مط  و نوع رفتار، تحت فشار قوانين دولتي انتخاب خود آزاد باشند، ديري نگذشت كه سبك زندگي رح شد مبني بر اين

و اخلاق بورژوازي است  به طبع، پس از استقرار، مقاديري محافظه(و عرف و نظم را رقيـب آزادي كـرده اسـتكه خود، و ايـن) كار شده

و نمي. مانعي بر سر راه لذت است و غيرمـستقيم مترتـب بـر كـلاه نند از طريق لذتتوا اگر انبوهي از آنان كه كارآفرين نيستند هاي مستقيم

و درشكه  و ساعت طلا و خانه سيلندر و خانوادهي چنداسبه و انواعي مجلل و آدابي اصيل محلوظ شوند، نـاگزير، مايـل خواهنـد ... داني

و آس  و غذاي ارزان به لباس و ميسور مثل آزادي روابط جنسي، ارزش دادن و بود از طرق ممكن و اخـلاق اعيـاني ان، دست انداختن آداب

و  راه) كـاران، دانـشجويان پرولترمـĤب غيراشـراف، اعـم از كـارگران، بـي(اگر براي مـا:، سهم خود را از لذت طلب كنند ...حتي بورژوايي

به سرور ناشي از سروري دست نميبه تعبيري دقيق:سروري بسته است، باري راه سرور بايد باز شود  گذاريم كه اخـلاق ساييم، نمي تر، اگر

و ثروت دست نمي. قطعاً بايد لذت برد.و قوانين سروران ما را از حداقل سرور خاكساري هم ممنوع كند  دهد، بايد اگر اين از طريق قدرت

و اشرافيي اين راه از جمله. هاي ديگري در پيش گرفت راه و نكث اخلاق اعياني و كلاسـيك(ها، يكي نقض  اسـت تـا راه مـا)اعم از نـو

كه ديرياب است، بـل و موسيقي كلاسيك نباشد و غذاي مخصوص سرآشپز و براي لذت، منحصر در مثلاً لباس شب و همبرگـر كـه جـين

و سرمايه در گذشته اشراف زمين(هاي بالاي جامعه لايه. پاپ جانشين آن شود  و اينك مديران يعنـي بـراي. كارند معمولاً محافظه) داران دار،

و سنن اجتماعي وفادارند حف و اخلاق به نهادهاي جاافتاده از قبيل دين به دليل حمايت از نظـم مـستقر،.ظ نظم موجود اما اين نهادها، دقيقاً

و مذلّ لسه فر لايه ممد لسه  و از آن ديگـري را تـضعيف فر لايه هاي فوقاني به همـين جهـت، لـذات يكـي را تـضمين و هاي تحتاني است

كه لايهپ.1كند مي و برشس طبيعي است و جابه هاي بالنسبه ناكام ها و زبر سازي قدرت به زير هايي از سطوح زيـرين جايي بخش ياب، اگر

و زياد سهم لذت خود، فائق نشدند، لااقل با انكار نرم  به منظور بيشينه كردن زود هاي ديگري بـاز كننـد كـه افزارهاي گفتماني، راهو زبري،

مه. رس كند را دستبخشي از لذائذ  كه68به گمان من، شعار معروف شورش و ديوار پاريس، داير بر اين و ارضاء شويد، همين« بر در جـا

1789انقـلاب» آزادي، برابـري، بـرادري«از منظر بحث ما، شعار مذكور تفـاوتي اصـولي بـا شـعار.، مصداق همين شيوه است»همين الآن 

و:نداشت ميا ناراضيان سهمي از لسهي/ در هر دو، ناكامان و شكـستن البته حركـت دوم، چـون زمينـه. خواستند فر هـاي انقـلاب سياسـي

كه سخت و ترتيـب، مـصرف كـنم چه را كه به دستم مـي لااقل بگذاريد آن : افزارها را نامساعد ديد، به اين رو آورد .رسـد، هـر جـور خواسـتم، بـي آداب

ه هايي مثل هيپي جنبش و نظاير آن كه لايه.م بر همين قياس، تا حدي قابل تبيين است گري هاي محـروم، اوج كژي اين روش، جايي است

و تحقير مستقيم لايه ناكامي رسوب  و آماسيده را در قالب تعزير مي كرده و متوسط، تسكين ي وانـت يك موتورسوار يا راننده. دهند هاي بالا

كه هنگام مواجهه با خانم زيبا يا آقاي خوش و اهانـت سوار يك اتومبيل گران پوشي در(قيمت است، از بوق مـثلاً مـشعر بـر نـاتواني آنـان

مي) رانندگي .اي بر خاطر ناراضي خود روا دارد گيرد؛ بسا به اين نيت كه تشفي كمك

و هنري هشتم، كم1 .يابند استثناهايي چون ماجراي توماس مور
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كه لسه و تكرار اين سخن نيست و لاجرم نـسبيي اجتماع، يك امر تعارضي، فر، يا طلب آزادي فردي در عرصه لابد ضرورتي به طرح

مي بورژوازي كه خود عليه حقوق ويژه. است ميي اشراف سنتي در نظام فئودالي كه لسه جنگيد، منطقاً بايد ي اشـراف فر حق ويـژه پذيرفت

ـ سوسياليستي ميانه. جديد نيست و هاي ليبرالي قرون هفـي اعيان جديد، همان انقلابي قرن نوزدهم عليه حقوق ويژه انقلابات كارگري ده

مي اين بار كارگران لسه.هيجده عليه اعيان قديم بود  مع) فر كارآفرينان در دفاع از لسه(ممكن است. خواستند فر الفارقي گفته شود اين قياس

و مزاياي بيش است، بورژوازي در دنبال مطالبه  درخواست او يـك درخواسـت حـداقلي بـود. ها نبودي ثروت فئودال تر يا مصادرهي حقوق

كه مزاحم من نشويد، من خود مشكل خود را برطرف خواهم كردد كه كارگران از توليد سهم بيش. اير بر اين مي در حالي ا. خواسـتند تر امـ

و واردات ماليـات بگيـرد؟ شاكي بود كه نمينه مگر بورژوازي.به نظر من، اين ظاهر ماجرا است  شود شاه هر طور ميل داشت از صـادرات

كه نمي كارگران هم شاك  به ما حقوق دهدي بودند يكي است. شود كارآفرين هر طور مايل بود مجلس عوام(هر طرف: ذات هر دو شكايت

و فئودال  و سرمايه در مقابل شاه و سنديكاها در برابر رئيس دولت كه طرف مقابل، به ضرر مـا فـضاي فراخـي بـراي) داران ها، مدعي بودند

و اين ناروا  يا فر، لسه.فر است كه گاه بودن يكي، عين نابودن ديگري استي چندين لسهي منازعهي اجتماع، عرصه پس عرصه. استخود فراهم كرده است

و شلوغ اجتماع، از نوع پديده همان آزادي عمل فردي در صحنه كه غالباً افـزايش سـهم كـسي از آن، عـين كـاش سـهمي تنگ هايي است

و براي اين، هيچ چاره  هم نيست مگر ملاحظهاي ديگران است و و متخاصم زمان ميلي ديالكتيكي كه هـيچ فرمـول.هاي مشابه  شك نيست

و تعادل قدرت سـخن مـي در اين. جادويي براي تعيين سهم مدعيان متعارض وجود ندارد و سـپس ملاحظـاتي كـه جا ابتدا تعارض گويـد

و كم  و عدول اندكي از خواسته است در جهت تضمين بقا و انـساني دانـسته شـده اسـت سرانجام آن هزينگي آن، و.چه ملاحظات اخلاقي

و خيز البته روند تقسيم قسمت، يك حركت دنباله و يك منحني داراي افت و غالباً آرام(دار به همين.است) گرچه كمابيش محدود  درست

بي هاي آغاز عصر جديد تا سرمايه دليل است كه از انقلاب آ داري و از و راسـت نـو، همـه را ليبـرالنانعطاف متقـدم، جـا تـا دولـت رفـاه

به مرز تهديد آزادي فردي در همه. خوانند مي كه فرهـاي متعـارض، بـه ايـم، لـسه نرسـيده) هاي بسته همچون در نظام(ي اين موارد، مادامي

پي دفاع آگاهانه از سهم خويش بوده .اند صورت گسترده، در

الاصـول، در پـي طلـبي حساسي، عليي ليبرالي چيست؟ هر موجودر زنده خواهي فردگرايانهي اين آزادي اما چرا چنين است؟ ريشه

و حذف مانع آن است  كه كسي مـانع خواسـتنش باشـدو نمي» خواهدمي«انسان، از اين حيث كه حيوان است،. سهم خود از لذت .خواهد

و تلاش براي ارضاي آن، كه غالباً با تلاش براي حذف مان خواهش و حذف در حيوانات، با.ي سخت ماهيت او استع ملازم است، هستهگري  اين جذب

و براي رفع نيازهاي جاري صورت مي به دليـل وجـود قـدرت ابزارسـازي در جهـت توليـد انبـوه اما در انسان. گيرد درك غريزي ثابت ها،

مي حامل ز. شود ها يا وسائط لذت، به فرآيندي پيچيده بدل و و يادهخست طبيعي طبيعت طلبي طبيعي انسان، انسان را رو در رو بـا طبيعـت

و ديگـري انـسان دهـد نمـييكي طبيعي كـه: هايش با دو مانع مواجه است يعني انسان براي نشاندن خواهش. دهد انسان قرار مي  هـايي كـه،

مي.گيرند مي آن يعني از همين سهم محدودي كه طبيعت به اشكال مختلف خود را در ميدهد، افرادي شكستن مانع اول از طريق. كنند سهيم

و شكستن مانع دوم، از طريق قاعده  و ممنـوع قـانون مندي توليد انبوه ابزارمند ممكن است و حرام دين يا مجاز هاي مالكيت متكي به حلال

و عرفو سلسله و نارواي اخلاق به روا .مراتب مستند

و توليد انبوه لذت و افزايش برداشت از سفره بشر براي غلبه بر خست طبيعت از.ي طبيعت بوده اسـت، همواره در پي ابزارسازي ا امـ

به يك توانايي فوق  سه قرن اخير كه از اين حيث، در دو تا  بـه مـوازات ايـن توليـد انبـوه.العاده دست يافت قضا، عواملي به هم در پيوست

و غلبه كسي بيش لذت و به آساني شـريك شـوند تر بر خست طبيعت، مانع دوم سر بركشيد در رأس ايـن. اني خواستند در اين مازاد توليد

كه در قالب مشروع ماليات، گاه نوعي تاراج را تجديد مـي  جنـبش بـورژوازي. كردنـد شركاي خودخوانده، بعضي قدرتمندان سياسي بودند

كه ايده كه محتواي آن، اين بود و منطقاً دولت حق دخالت در مسائل اقتصادي را ندارد عقلاً: اي را تحت عنوان ليبراليسم اقتصادي برگرفت

ميو فقط يك مأمور تأمين امنيت در. تواند اندكي ماليات بگيرد است كه براي مخارج آن، كه رشد اقتصادي جامعه هم حتي بر اين افزودند
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د چون بازار به مثابه. گرو همين آزادي عمل است و دخالـت و توسـعه را بـاي يك موجود طبيعي خودسامان است ر كـار آن، نظـام توليـد

مي كه ليبراليسم، اصالتاً يك مكتب اجتماعي طرفدار اصالت آزادي است، يا نظريه از اين. كند مشكل مواجه اي اقتصادي است جا گمان رفت

مي  و توسعه پيشنهاد كه زيروبم. كندكه روش خاصي را براي تنظيم و پيچيدگي در حالي ح ها كايـت از جـوهري دارد كـه هـايي ليبراليـسم

و توليد انبوه لذت، نقطه تر، همان از منظري فلسفي. موارد فوق از توابع آن محسوب است  كه انقلاب صنعتي ي عطفي در تاريخ مقابلـه طور

به موازات آن، راهي بود براي غلبه بر مانع ديگر لذت، كـه سـهم بـه.ن باشـد خـواهي ديگـرا با خست ذاتي طبيعت بود، تفكر ليبراليسم هم

و تجاري را رونق داد تا بخشي از طبقه عبارتي، سخت  كه بورژوازي توليدي و كشتي، و از تنعمـي كـه افزار كارخانه ي سه ثروتمنـد شـوند

و محروميت خود غلبه كنند، نرم پيش و بر فقر و دولت نگهبان را هم مـي افزاري مثل لسه تر خاص اشراف بود بهره برند از وفر خواسـت تـا

بيم كه در واقع، لسه. امان ديگران در اين ثروت جديد جلوگيري كند ساهمت  laissez nous faire ce que noueفر معنايي جز اين ندارد

voulons. و و مـثلاً زمـين نداشـتند، كوشـيدند از طـرق ديگـر، مـثلاً توليـد كه از امتيازات ويژه محروم بودند ؛ يعني بخش محروم جامعه

به تو ميي حامل سعهبازرگاني، و چون خست طبيعت به قدر كافي آنان را دچار زحمت كرده بود، به سختي توانـستند هاي لذت دست زنند

كه انسان و تحمل كنند و آيين و قوانين .مندي قرار دهند، خود مانع ديگري بر سر راه بهره...ها هم با قواعد

 بخشي از اين كمبود، با زحمت بسيار، از طريق غلبـه بـر طبيعـت قابـل.استبشر، همواره با مشكل كمبود نسبي لذت مواجه بوده بني

و خرابي طبيعت، قدرت چنداني براي مقابلـه ها همواره اين معضله را داشته اما انسان. جبران بوده است و خيرگي اند كه در مقابله با خست

كه منجر به ناكام. ندارند و عمومي انـسان يابي براي همين است كه اگر اوصاف طبيعت، و هـا مـي نسبي شـود، بخواهـد بـا بعـضي پنـدارها

يابي نسبي فقط طبيعـت را در مقابـل خـودا داشـته باشـند، ها مايلند در ناكام انسان. انگيزد كردارهاي آدميان تقويت شود، خشم افراد را برمي 

مي مانع. چون غير قابل معاوضه است  و مبارزه است كنند، چون قابل بشري را به دشواري تحميل مي. معاوضه كه اگـربه همين دليل گوييم

و نيز با فلسفه  و اقتصاد مدرن همي آزادي ليبراليسم با بورژوازي هـاي زاد است، اين نبايد مـانع فهـم ايـن شـود كـه شـورش خواهي مدرن

و شورش  و اقتصادي كارگري پي كنار زدن مانع انـسان ... هاي فرهنگي دانشجويي . انـد خته از سـر راه لـذت خـود بـوده سـا هم در اصل در

از بخش به شيوهي ماركس، از جمله آن سرمايههاي مهمي كه راجع و بهـره جا و آزادي منـديي كاري از خود بيگانه نشده همـراه بـا تنـوع

مي  كه آزادي همان. فر كارگري استي لسه گويد، ادعانامه سخن او انبوهي از جنبش60ي خواهي جنسي دهه طور هـا جتماعي مارژينال هاي

و انواع لاابالي از هيپي  بي گري گري، بيتليسم، پانكيسم، و فردي، سازمان هاي و بانام، جمعي و پراكنده نام ، همه، از نگاه مـن، ترجمـان ...يافته

و مثلاً انبار غذا، هاي كنوانسيونل به لذت دست يابيم، اگر نتوانس ما محرومان نسبي از لذت، اگر نتوانستيم از راه: اين هستند كه تيم بر خست طبيعت غلبه كنيم

و غيره داشته باشيم، دست قصر، حرم و قوانين دست كم اجازه نمي سرا، و رسوم و كاخي(ساز انساني دهيم آداب وري از همين مقدار ما را در بهره) اعم از كليسايي

مبه همين سبب است كه.لذتي كه برايمان ممكن است، محروم كند به همين سـبب اسـت كـه در . jouissez, ici et maintenantدهيميشعار

مي  و قانون را و آداب و آيين و دولت و عرف تـرين اين، به گمان مـن، مهـم. شكنيم لذت بردن از هر چيزي، تا جايي كه بتوانيم، مانع شرع

و مفاد ليبراليسم است  و هيجدهم، كارگران(اجتماع از يك منظر، ليبراليسم سخني است از محرومان نسبي. معنا مثلاً بورژوازي قرن هفدهم

ـ دانشجويان قرن بيستم  را) قرن نوزدهم، كارگران به ديگران به خير تو اميد نيست، شر مرسان؛ يعني من انتظار ندارم كه تـو خطاب كه مرا

و با هر چيـز ديگـر، با تعريف عرفدهم با وضع قوانين، با تشريع شريعت، مرا با خود در لذت شريك كني، ولي اجازه هم نمي هاي خاص

و تلاش براي دفاع از ميل فرد نظريه پس ليبراليسم، در ذات خود،. ها را هم از من سلب كنيي من از لذتي خودساخته همين بهره  پردازي

عق لذت موجود يا ايجادشده، در حوزه» ساز دست«به حذف موانع  و و ريـشه هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، سياسي، در يدتي اسـت ي آن

و محاسبه و زيان ميل ذاتي نامتناهي انسان به جلب لذت و، طبعاً، رفع موانع آن است، مشروط به قرينگي با عقلانيت .ي چندوجهي سود

مي ليبراليسم با پيچيدگي و تحولات آن، تنها راه ممكن به نظر به لذت مقاومت در مقابل ميل ذاتي فرد چون در درازمدت،. آيد ها انسان

و) درست يا غلط(اي اگر سوسياليسم اروپايي را، همچون دولت رفاه، اصلاحيه.و حذف موانع آن دشوار است  در مـورد ليبراليـسم بـدانيم،
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حـ) ماندگار يـا گـذرا(كاري يا تركيبي از آن دو را تحول يا تكاملي نيز اگر راست جديد، اعم از نوليبراليسم يا نومحافظه و و در حيطـه وزه

آن چشم مي انداز كلان ليبراليسم قرار دهيم، و گاه ، بـه رغـم اعـلام...توانيم تأمل كنـيم چـرا كمونيـسم، فاشيـسم، كاتوليسيـسم، بنيـادگراي،

و گاه نسبتاً طولاني، شانس زيادي براي و اجبار كارآمـد نداشـته» بقا بدون استحاله«حضورهاي جدي ندارند، خصوصاً اگر قدرت سركوب

و انسان.دباشن و در شرايط خاص درآميخته با نقاط عطفي از ترس، نااميدي، به جز استثنائاً و اگـر نـاگزير، نابختيـاري...ها، ، طالـب لذتنـد

مي هاي ديگر در منع از لذت را تحمل نمي طبيعي را تحمل كنند، باري دخالت انسان و همين باعث و كنند كه منع، همراه با خـشونت، شود

و نقض لسه حتي اگر منع.ي زياد باشد اه با هزينه ناگزير همر  و اقتصاد را بتوان به ضرب زور، تا مدتي نسبتاً فر در عرصه از لذت ي سياست

و و هر چيزي از اين دست، از لذت پرهيز و اخلاق و ايمان طولاني، تحميل كرد، اما جايي كه در غياب زور قرار است افراد، به يمن اعتقاد

به موا  و ها، تحريك ها، بيم نع آن تبعيت داشته باشند، با فروخفتن هيجان نسبت و..ها، بـاقي...، حتي اگـر شـكل صـوري آيـين، ايـدئولوژي،

مي  و ايثارگون در مبارزات آييني هم كه ظاهراً نقض ايـن ادعـا هاي مخاطره حتي حركت. شود باشد، اما اصل پرهيز از لذت، دچار فتور آميز

وي آيين خاصي، غلبـهي تفسير مادي معنويت است، به اين معنا كه از غلبه يا به انگيزه نمايد، غالباً مي ي نـوع خاصـي از روابـط اجتمـاعي

كه پايين توزيع لذت انتظار مي و كمياب دست رود مي مزاج حاميان شواليه ها به مجاهده تحريض تر از سنخ نوعي ارضـاي كند، يا بيش آنان را

تاي خشونت از طري غريزه و انتقام است و خوشـبختي) همچون سربازان القاعده(ق معارضه و حريـف، بـدبختي خـود با نابود كردن خـود

و از تصور پيشيني آن احساس تشفي كنند دشمن را با هم روانه  مي.ي گور، به نظر رسد حتـي اگـر دلايـل تـاريخي كـافي بر همين اساس،

مي  كه نداشته باشيم، و)هـاي مـشابه آن در شـرقو نمونـه(ي نسبتاً طولاني حاكميت كليساي كاتوليك رومـي دورهتوانيم عقلاً حكم كنيم ،

به معناي دوره به ايمان، مثلاً در قرون وسطا، و پرهيز از لـذت نبـوده اسـت شهرت مردم تـوان چنـين انگاشـت كـه مـي. اي طولاني از تقوا

ب همچون در زمانه  و متأثر از تبليغات فضاي غالب وجـودهي ما، يا غلبه با تظاهر بوده يا در فرض و البته غالباً سطحي و بيش تر، ايماني كم

و تقواي پرهيز از لذت، چنان مي داشته است؛ اما نه ايمان خالصانه .شده استكه خواسته يا ادعا

آن مي را توان كه گفته شد، يعني عدم تحمل موانع بشرساز لذت خودساخته و آسـماني، يعنـي ناشـي از برعكس موانع طبيعـي(چه را

و برعكس جست به گمان مـن، در ايـن ميـان ليبراليـسم. تلقي كرد مبناي حداقلي ليبراليسم،)وجوي از لذت از طريق سرقت يا مصادره بخت،

و فرهنگي، هسته و اگر دموكراسي را ليبراليسم سياسي بدانيم، جايي سخت آزادي اقتصادي مـ خواهي ليبرالي است فـوق وارد گاهي پس از

مي  و سـپس آزادي سياسـي. سير تاريخي ماجرا هم همين بوده است.كند اشغال بـه معنـاي(ابتـدا آزادي اقتـصادي، بعـد آزادي فرهنگـي،

نه ليبراليسم حـداقلي بر اين مبنا، آزادي سياسي در معناي دموكراتيك آن، ليبراليسم پيش ). دموكراسي مبتني بر آراي همگاني  ا. رفته است، امـ

كه دموكراسي را فرع ليبراليسم نمير و حداكثري هست بل وايت ديگري از تقسيم حداقلي بـه ايـن شـكل كـه.كه برعكس عمل كند نشاند،

و دموكراسي صرف سياسي را حداقلي مي  و سبك زندي را حداكثري بـر ايـن مبنـا، نـوعي. شـمارد دموكراسي شامل انتخاب آزاد فرهنگي

و غيرليبرال هم استوار شده استر بر چگونگي مبارزه پردازي استراتژيك مشع نظريه گفته.ي سياسي در فضاي حاكميت دولت غيردموكرات

يكي دموكراسي حداقلي كه محصور در تلقي ماهيت حكومت بـه مي شود كه دو مفهوم يا دو مصداق از دموكراسي متصور يا موجود است،

و دو ديگر، دموكراسي حدااكثري كـهي اختو متضمن احاله) عقد اجاره(ي قرارداد مثابه به اكثريت مردم است، و عزل حاكم يار نصب، نقد،

و آزادي  مي هاي گسترده همان دموكراسي ليبرال با محوريت حقوق بشر است گفته شـده كـه در زمـان حاضـر،. كند اي براي شهروند تأمين

و بر اين داوري، دو دلي وظيفه و برگفتن آن است كه جامعه:ل عرضه شده استي ما وانهادن اين و تحمل ليبراليـسم اين ي ما اسلامي است

و تلقي حكومت به مثابه كه حتي در ادبيات سنتي ديني هم دلايلي براي دموكراسي سياسي و را ندارد، در حالي و جـواز نـصب ي قـرارداد

به تجويز هم و نيز اين كه دموكراسي حداكثري، از طرف حكومت، مي جنس عزل حاكم هست؛ و تلاش بـراي تحقـق آن، گرايي تفسير شود

و بل  به جايي نخواهـد اين. كه سركوب تخطئه كه راه و مردم در برابر آن، چندان سخت است و مفسران رسمي دين سان، مقاومت حكومت

كم. برد كه مقاومت در برابر معناي حداقلي دموكراسي .تر خواهد بود در حالي
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و حداكثري، چنان فرض كنيم در تقسيم دموكراسي چه پايـه پايدارنـد در اين صورت استدلال. اي نرودكه آمد، مناقشه به حداقلي . ها تا

كه»ي ما اسلامي است جامعه«ي گونه ي آمريكا، عمـلاً آيا مسيحي بودن جامعه.»ي آمريكا مسيحي است جامعه«، فحوايي بيش از اين ندارد

كه دامنه و سبك زندگي گشوده شود؟ در اين صورت چرا در مـورد جوامـع اسـلاميي يا نظراً، مانع اين بوده است  آزادي انتخاب فرهنگي

و مسيحيت، از حيث مواضع اخلاقي، بسيار به هم نزديكند؟ ظاهراً در اين چنين نباشد؟ در: جا مغالطهواي صورت گرفته اسـت نه آيا اسلام

ياي ما يك جامعه هايي چون جامعه گزاره ي مسيحي است، مدعاي قابـل دفـاع ايـن اسـت كـهي آمريكا يك جامعه جامعهي اسلامي است،

از اين مدعا، استنتاج عدم امكـان دموكراسـي حـداكثري مقـدور.ي مسلط تاريخي فرهنگ در اين جوامع، چنين آبشخوري داشته است رگه

و نشيب  كه فرهنگ جوامع، در سير تاريخي خود، فراز به ضـرورت، معنـاي پنهـان اين. نوردد هاي بسياري را درمي نيست، چرا جا است كه

مي گزاره مي هاي فوق بيرون و مسيحي بودن جوامع، متضمن اين مدعا و اسلامي و نهـي خزد شود كه اكثريت افراد جامعه، تحت تسلط امر

و لذا در صورت قرار گرفتن در معرض انتخاب  اگر منظور مـدعاي.د كردهاي آزاد فرهنگي، مقاومت يا حتي شورش خواهن شريعت هستند

به بداهت غلط نباشد  و اگر مدعاي دوم است، اثبات آن آسان نيست، اگر  جوامـع غربـي تحـت تـأثير ترديـد،بي. نخست است، منتج نيست

بي. اند فرهنگ مسيحي و شغب ولي اين مانع از به بانگ ر هاي كليسا در رد انبوهي از انتخاب اعتنايي گسترده وابـط هـا، چـون سـقط جنـين،

و غيره نبوده است  به معناي تحت تأثير تاريخي فرهنگ مسيحيت بودن، نمي» مسيحي بودن«از. آزاد، طلاق، مـسيحي«توان بـه يك جامعه،

و نواهي آن راه برد» بودن اما استدلال دوم ظاهراً مـدعي ايـن اسـت كـه حكومـت در مقابـل دموكراسـي.به معناي تعصب نسبت به اوامر

و بر اين مبنا، تلاش براي آن بـا محاسـبهت بيش حداكثري مقاوم  و شانس تحقق آن ناچيز است و امكان عملي ي عقلانـي تري خواهد كرد

ميي سال به گمان من، تجربه. كند تطبيق نمي به وضوح نشان هـاي بنيـادگرا بـه هـيچ تغييـري، نـه حـداقلي نـه دهد كه حكومت هاي اخير

همبه رغم.1دهند حداكثري، رضايت نمي  و نه ليبراليـسم اينك هم همه اين، و اهميت دموكراسي است در حـالي كـه. جا سخن از ضرورت

و ليبراليسم، لسه دموكراسي، لسه  و ناكامان سياسي است و فرهنگي فر ناراضيان و ناراضيان اجتماعي، اقتصادي، را. فر ناكامان و رمـز تـرجيح

.تر در اين نكته بايد جست بيش

ميبه آيا همه، با اين به دشواري و دموكراسي فرهنگي، حداكثري است؟ به اين پرسـش پاسـخ راستي دموكراسي سياسي، حداقلي، توان

به يكي از اين دو تن دهد، كدام را انتخاب خواهد كرد لختي تأمل كنيم اگر يك حكومت مطلقه،. مثبت داد  واگذاري:به نوعي، مجبور شود

به مر  و عزل حاكم را و نقد ميحق نصب كه و فرهنگي خود را هر طور در دم، يا وانهادن مردم كه امور اخلاقي خواهند تـدبير كننـد؟ البتـه

و طراحي راه شرايط خاص ما، اين هر دو دريغ مي  و رزم شود به اهـداف مرحلـه برد انـداز مـساعدي را نـشان اي، چـشم شيوه براي رسيدن

قـدر تحرك او را براي خروج از كرختـي، همـان: دهدبه يك اندازه حساسيت نشان مي بان روي حر حركتي از زنداني گويا زندان. دهد نمي

مي گوش كه تلاش او را براي فرار مال به رعيت خود وا خواهـدمع. دهد كه حكومت مطلقه الوصف، اعطاي حق عزل، آخرين چيزي است

و بر اساس استدلال عمل. نهاد ا پس دموكراسي حدااكثري همين است از اين گذشـته، ظـاهراً ايـن نكتـه. تر بايد پرهيز نمود ين بيش گرا، از

به هيچ معنا، سياسي نيستند  كه بسياري از مردم، و حتـي در بـسياري» چـه كـسي«ها چندان مهـم نيـستآن يعني براي. مغفول مانده است

مي» چگونه«موارد، ن نقطه. كند حكومت و عزل حاكم و نقد اختيار انتخاب لباس، غذا، تفريح، هنـر،. يستي تلاقي اينان با حكومت، نصب

و  دهنـدگان بيـست ميليـوني، مفـاديكه در فرداي دوم خرداد گفتم، پيام بخش عظيم، شايد اكثريت رأي چنان.و البته شغل است... ورزش،

و نه سياسي  ـ فرهنگي داشت، آن. اجتماعي مي بگذاريد زندگي كنم، كه آن. خواهم گونه به عموم تا و فعـالان مردم، نه روشـن جا كه فكـران

به چنگ آوردن امر عظيمي چون حق عزل حاكم باشـند، در حـسرت سياسي راجع است، شايد هم  كه در سوداي اينك بسياري بيش از اين

و  و ژيمناستيك و شيرجه كه خود دوست دارند نگاه كننـد، نـه كـشت ... اين حق كوچكند كه از مسابقات ورزشي المپيك، رقص آب، و را ي

كم. طلبي بر همين اساس عمل كرد جنبش اصلاح1 . تر ناكام ماند تر خواست، بيش اما هر چه
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و وزنه و جودو كه حكومت برايشان صواب ديده است... برداري ولـي نـه آيـا. ممكن است ما بزرگان از اين حد حقارت به تنـگ آيـيم. را

و نبايد مردم را با معيارهاي متعالي معلوم كنند؟ كه بايد نه حكومت بزرگان،  دموكراسي، حكومت مردم است،

مع جنس موضوع نمادين هم مي الأسف، گرايي، به. شودبه عنوان معيار شاخص ليبراليسم مطرح راستي چرا بايد در دام حريف افتـاد؟ اما

و قانوني كردن: دو چيز را بايد از هم تفكيك نمود  و تلاش براي رسميت دادن و رواج چنين اعمالي ها؛ اگر بحـث بـر سـر مـوردآن وقوع

كه رواج اين  كم اول باشد، هيچ دليل تجربي در دست نيست تـر از ملـل راقيـه تر از غرب، يا در كشورهاي سـنتي كـم گونه اعمال در شرق،

مي. باشد كه در شرايط خاصي، چون غليان ممنوعيت سهل است بر اساس استدلال عقلي گيـري چنـين هـا، احتمـال اوج توان دليل انگيخت

و هنجارسازي اخلاقي باشـد، ايـن متعلـق بـه اما اگر بحث بر سر مورد دوم، يعني تلاش براي رسميت. تر است اطواري بيش  بخشي قانوني

كه بنا به ماهيت جنجال  فرهنگـي. كنـد ساز موضوع، بيش از حد براي وسايل ارتبـاط جمعـي خـوراك فـراهم مـي اقليتي بسيار اندك است

كه حمايت از هم  و انتخاب جوامع ليبرال، تاكنون بيش از اين . ايي باشد، مخالفت با آن بـوده اسـتگر جنس ليبرالي، مؤيد حق انتخاب است

كه هم به اينك هم، از جمله براي اين به لائيـسيته، ايـراد ترين ابزار براي در هم شكستن يك كانديداي انتخاباتي، حتي در فرانسهي ي مفتخر

.هايي از اين دست است اتهام

شب زماني به كه غرب، فقط ا. هاي جوانان نيست درستي بر اين تأكيد شد در ين بايد افزود كه حتي شب بر هاي جوانان غرب هم تنهـا

و مصرف فرهنگـي در چـارچوب. گونه است كه تبليغ شده است بخش بسيار قليلي اين  ليبراليسم يا دموكراسي ليبرال، آزادي انتخاب توليد

كه اولاً، معركه  و قوانين مصوب اكثريت است م حقوق بشر و معرض تغييرات محدود، اما و ثانياً، بخش عمـدهي آراء ي حسوس دائم است

هم آن به اموري چون حق انتخاب به شواذي چون نه دموكراسـي ليبـرال، تـرويج يـا. گرايي جنس هاي معمول در سبك زندگي راجع است،

و امثال ذلك نيست  و هموسكسوئاليته و مناظره در باب اين. تجويز پورنوگرافي و اباحه جواز مباحثه و عـدمي آن، به شرط ها  تأييد اكثريت

و اگر جامعه. كند تنافي با حقوق اقليت، را مطرح مي نه آيا تصوير اين امور، موكول بـه رأي اكثريـت اي ديني است، ترس از ليبراليسم چرا؟

به رسميت شناختن حقوق اقليت است؟

وي ليبراليسم، مطالبه رسد مطالبهبه نظر مي حـ(ي دموكراسي حداكثري نيست و، دغدغـه)ق عـزل حـاكم نسبت بـه ي شـديدتر مـردم

و شاخص آن هم بيشي خفيف وسوسه و در موارد خاص هم سخن تر حكومت است تر حق انتخاب در امور عادي است، تا موارد خاص،

نه ترويج آن  به منظور جلوگيري از تضييع احتمالي حقوق اقليت است، و.بر سر امكان تبادل نظر پـذير ابطـال برگرفتن وصف انتخابي بودن

سكه بودن حكومت از تماميت آن  به بخـش مهـم چه و كنار زدن يا تجاهل نسبت و فرهنگ جوامع صنعتي است، تـر آن، يعنـيي رايج فكر

به مطلوب مطالبات اجتماعي، از جانب نخبگان سياسي بـدون قـدرت،  و مصرف، نوعي مصادره آزادي در انتخاب سبك كار، توليد، درآمد،

و نيز بخش قابل توجهي از نخبگان استبه ضرر اكثري .ت عموم مردم

به اين دليل كه لسه تر از دموكراسي سياسي در معناي حق انتخاب زمام ليبراليسم، مهم از فر قابل دفاع جمع بسيار بيش داران است، تـري

و حق انتخاب فردي در آن، جاي  به اين دليل كه فرد و نيز البته هيچ جمعي، هيچ اجتماعي وجـود نـدارد. داردتري گاه مهم شهروندان است

و حقوق فردي فداي آن شودكه ارزش اين را داشته باشد  هست كه آزادي منفي، يعني اين كه من در انتخاب سبكو در مواردي اين استشمام.كه فرد

و مهـم چيز هيچ.گيرد داشته باشم، قرار ميام آزاد باشم، تحت تهديد آزادي مثبت، يعني اين كه من زمام سرنوشت خود را خود در دست زندگي تـر از فـرد

پي مهم و لذت تر از ميل او به و مهم گيري اميال به رسميت شناختن حق او در اين مورد نيست هايش، ؛ به اين دليل ساده اما مهـم كـه1تر از

و هدف خاصي متصور است، معقو و شناخت انسان جهت كه انسان در پـيلدر غياب يك ايدئولوژي كه براي هستي ترين گزينه اين است

 
و تصديق آن نيست، كه غالباً در فضايي فايدهح1 مي قي كه ماهيت آن البته چيزي بيش از نوعي توافق جمعي بر تأييد . شود گرايانه برآورد
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آب در مسير سـرازيري بـه حركـت ها به سمت سربالايي شبيه اين كه وقتي دليل خاصي براي هدايت بارش. هايش باشد خواهش ها نباشد،

كه نوعي جاذبه درمي ي تبعيـت را القـاي طبيعت مقتضي آن است، بدون اين كه اين طبيعي بودن، برتري يا ضـرورتي بـرا آيد؛ يعني مسيري

به اين دليل كه با پايان يافتن عصر ايدئولوژيبل. كند و با خـشم را مطـرح مـيكه صرفاً و مبارزه با نفس و رسالت كنـد، بـه هايي كه هدف

مي  و مشخون از التذاذ انديشيد دشواري و همـه. توان به بديلي به جز زندگي ارام ارزش چيـز از جملـه دموكراسـي، در ايـن زمينـه ماهيـت

كه به دليل اهميت آن براي سياست. ابزاري دارد  و روشن اما اين امكان هست فكران، چندان داراي اهميـت جلـوه كنـد كـه مـستقلاً پيشگان

كه مسأله و آزادي انتخاب سبك زندگي را، به موضع محاق بكشدي هميشه محوريت يابد .ي همه است،

بلي اين تفاصيل اما، با همه و بد روشن كه در گونه كه مي«ي يهي است چه  فـرد بـه آزادي انتخـاب، تمايـل،»خواهم بكنم بگذاريد هر

و و واقعي بر سر دامنه. آن محدود است امكاننامحدود وگرنه كدام عقل سـليمي اسـت كـه نپـذيرد. ها استي اين محدوديت بحث اصلي

و در مواردي معارض نظمي است آزادي آن.كه ناگزير استهاي فردي در مواردي مزاحم هم، و شـكوه اگر كسي نظم را به سـبب زيبـايي

كه اگر كسي پيش بخواهد، همان  آن طور به يمن مطلوبيت بالذات ي امـري يـا بـدتر، بـه واسـطه(رفت يا آزادي يا هر چيزي از اين قبيل را

و آرماني كن طلب كند، ناگزير است در قالب يك ايدئولوژي از ايده) عقيدتي مي.دي خود دفاع كه ماند، تسليم شدن بـه رضـايت تنها راهي

به اقتضاي طبع  كه توجيه آن در خودش تسليم شدن به.1فردي است چه و منيت، نياز به نظـم اما براي همين امر، براي تمرين هر تر فرديت

و منـافع فـرد اگـر باشـد. جمعي، قطعي است  و فايده، در جهت اصالت فـرد و توسعه ، نـوعي كنسرواتيـسم اسـت كـه دفاع از ارزش نظم

كه پذيرش ليبرال. ليبراليسم از آن ناگزير است هم بنابراين، نبايد اسير اين وهم شد هر ارز پذيرش اين است كه هر چه ليبرال دموكراسي و تر

بهچه دموكرات  ي سـهم، عملاً بـه منزلـه گونه كه گفتم، سهم زيادتري از آزادي براي فرد همان. چون اصلاً چنين چيزي ممكن نيست!تر تر،

آن. تري براي برخي افراد است، نه براي همه بيش تكو از كه ليبراليسم براي نه براي بعضي از آنان، ناگزير اسـت بـراي جا تك افراد است،

و براي توسعه  به جمع بيانديشد و برايها محدوديت،ها آزاديي تنظيم امور افراد تنظم، خلاقيت را در نظر گيرد  ليبراليـسم تلاشـي.أكيد كند را

و افزايش سرجمع لذت خالص با ملاحظهي لسه پويا براي جمع بهينه و متعارض، حق فرهاي متعدد مـثلاً حـق(ناپـذير هاي نقضي بعضي

و به همين سبب، از درجاتي محافظه)حيات ـ گاهي است به شرايط جاي .كاري گزير ندارد، با توجه

مي باز هم بر اين دقيقه تأكيد مي1 و بر آن وقوف و از اين طلبم كه اقتضاي ذات، منطقاً، ضرورتي افاده نمي كنم . بايدي مستخرج نيست» است«كند

و ارزش(اما وقتي كه هيچ بايد ديگري از هيچ جاي ديگر و وجدان اخلاقي محض هاي آيينـي كـه بتوانـد فـرد را بـه راه اعم از ضرورت تاريخي

و البته الذ، وجود نـدا براي فرد حجيتي نداشته باشد، انگيزه) ديگري تشويق يا الزام كند  و اسهل، و انتخاب اخف و اي براي گريز از پيروي ميل رد

مي. كند همين پيروي از آن با ايستادگي نكردن مقابل آن را توجيه مي  و آورم كه ذات در اين نيز به ياد و روانـي جا به معناي فصول مشترك زيستي

.فيزيولوژيك در نظر است، نه از منظر تصوري متافيزيكي
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و مهندسي اخلاقمه  ندسي ژنتيك

و حيوانـات، در جهـت افـزايش به طور خاص، مهندسي ژنتيك، در ايجـاد تغييـرات محـدودي در بعـضي از گياهـان و بيوتكنولوژي

و افـراد بـسياري بـا شـع موفقيت.هايي داشته است وري آنان، عمدتاً از منظر تغذيه، موفقيت بهره و اعتراض مصون نبـوده كه از نقد ار هايي

به انكار ارزش آن برخاسته»طبيعي خوب است« كه انسان، و حيوانات اصلاح اند، زيرا بر اين باورند را هايي كه اين گياهان و غيرطبيعي شده

مي  به بيماري قرار گيرند به عنوان غذا مصرف كه در معرض ابتلا هـاي بـزرگ، قـسمتي تحـت اينك در بـسياري از فروشـگاههم. كنند، بسا

مي بيو وجود دارد كه در آن مواد غذايي عنوان  ي آن هـيچ عنـصر مـصنوعي، از انـواع كودهـاي شـيميايي بـرايكه در تهيـه شود اي عرضه

به كار نرفته است گياهانف تا تزريق به دسـتكاري. هاي هورموني براي حيوانات، و اعتراض هـاي بيوتكنولوژيـك، در عين حال، ميزان انتقاد

به  كه موضوع آن و گرچه تلاش در جهت پيش طور مستقيم انسان باشد، بسيار بيش از اين اوج مي هنگامي هـا، گيري از بعضي بيماري گيرد

ي ژنتيك، ممكن است مخالفت چنداني برنيانگيزد، ولي اگر چيزي فراتر از اين در تصور بگنجد، مثلاً اگر امكان ايجاد مثلاً از طريق مداخله 

و حسا تغييراتي در توانايي و روحي انسان مطرح شود، واكنش سيتها و انكار اسـت هاي جسمي البتـه. ها در برابر آن، غالباً تركيبي از ترديد

و اصلاح جدي، از ايـن طريـق، ميـسر باشـدي نزديك، به نظر نمي در آينده  و تغيير و امكانـات. آيد كه امكان اعمال نفوذ رشـد تحقيقـات

كه چـه: در عين حال، اين بحث دو فايده دارد. اه بوده است تكنيكي در اين زمينه، با كندي كشش همر  بـسا ديـر يـا ديرتـر، چنـين اول اين

و اگر در چنان حالتي در اين مباحث متوقف بوده باشيم، در مقابل آن مبهوت خواهيم ماند  دوم اين كـه نـوع مواجهـه بـا. امكاني فراهم آيد

كه روزي تحقق پيدا كند يا  واكنش بـه. كابوس باقي بماند، حقاقي از عمق باورهاي ما را توان برملا دارد/ صرفاً رؤيا اين امكان، اعم از اين

كه شايسته  به بعضي مباني فلسفي است به گمان من، متكي و بازانديشي است اين احتمال، پرسش اصلي ما ايـن اسـت كـه اگـر.ي بررسي

كه با ايجاد تغ  به حدي از توانايي دست يابد هـا ييراتي در ژنتيك يا فيزيولوژي، تغييراتـي در جهـت تعـديل اخـلاق انـسان مهندسي ژنتيك،

مي  چه اساسي مورد انكار قرار به فرض، بتوان با عبور از مرزهاي طبيعت طبيعي انسان، از طريق مداخله. گيرد مقدور شود، بر ي فني اگر بنا

و صبورت شناختي، ساختي براي او طراحي كرد كه مثلاً رئوف زيست ـ اخلاقي در اين ميان چيست؟تر ر بشود، مانع فلسفي

و حكيمان در پي آن بوده گذرد، در طول چند هزاره كه از عمر فرهنگ مكتوب بشر مي . اند كـه افـراد بـشر را هـدايت كننـد فيلسوفان

كه غالباً عنوان تعالي اخلاقي بر آن مي به انسان نهاده منظور از اين هدايت، كن اند، كمك هايي همچـون خودخـواهي، ترل خصلتها در جهت

و نظاير اين  و مخـاطره همـراه مـي خشونت، تكبر، كه زندگي اجتماعي را با رنـج سـقراط در ايـن بـاب، سـخني. كـرده اسـت ها بوده اس

مي. او گفت دانايي اخلاق است: شكن عرضه كرد شالوده كه بد كه خوب را نمي يعني علت اين به گمـان اين ايد.1شناسيم كنيم، اين است ه،

 
آ كند كه هيچ، از قول سقراط نقل ميي منون رسالهافلاطون در1 و از روي عمد، كار نادرسـتي انجـام نمـي كس هرگز بـدي هميـشه. دهـد گاهانه

.ي اشتباه گرفتن اعمال بد، به جاي اعمال نيك است نتيجه
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به قدر كافي غلط است من، بيش از حد خوش و فكري كلاسـيك، كـه فـراوان بـر بگذريم از اين كه قاعدتاً پشت گفتار مسلط روشن. بينانه

مي بخشي روشن مسؤوليت آگاهي  و اوج آن را در فرهنگ خودمان، در دهه گران پاي سي تا شصت شاهد بوده فشرد ايم، چيزي از سـنخ هاي

و اصلاح است، توانايي است، وجود داشته استههمين ايد  در. انداز؛ غلطي غلط1ي دانايي، صلاح و تـأثير مـسلم آن البته در ارزش آگاهي

في. بسياري امور، از جمله اخلاق، ترديد نيست  و قطعيـت از يكـي بـه. الجمله نيست سخن بر سر تأثير به سـهولت بر سر عين هم بودن يا

در.ترسم شـرط لازم هـم نباشـدمي. اين كه بدانم دزدي بد است، براي دزدي نكردن شرط كافي نيست. ديگري منتقل شدن است   اگرچـه

و خودخواهي باشد، در عين علـم. شرايطي مؤثر است و بر سقراط خرده گرفت كه بسا بدي كه ناشي از حسد . ارسطو اين نكته را دريافت

ت با وجود اين ايده، ايده كه فساد آن مظهر نبودي مزبور در شكلي ديگر كه از افلاطون تا سنت. عديل شد، آكويناس، فرض بر اين بوده است

به كمك عقل خود، كه توصيه  مي كننده به نيكي انسان و امنيـت اجتمـاعي ها است، تواند بر غرايزي كه آزادي آن، تهديـد شخـصيت فـردي

ب  به وضعيت و با قرار دادن آن در حالت تعادل، در.جهاني دست يابد تري در زندگي اينهاست، غلبه كند و ارسـطو در جمهـوري افلاطون

و مسلمان از آن الهام گرفتند اي را پروردند كه مبناي فلسفه، نظريه اخلاق نيكوماخسي و عالمان مسيحي ي كتب اخـلاق، كافه.ي اخلاق شد

تا ابن الاعراق طهارتاز كه آفرينش عقل، از اين نظرگاه، وسيله.2نظر را ورزيدند مهدي نراقي، همين السعادات جامعمسكويه رازي اي است

و طبع خود باشدبه انسان عطا كرده است تا همچون فرشته  رابه تعبير روان. اي، نگهبان انسان از شيطان نفس كـاوان، سـوپراگويي كـه اگـو

و نهي دارد  و عقل با نهيب. تحت امر و خطا است و صـلاح، بـه از آن بازش مـي هاي خود نفس انسان رو به خلاف و در راه صـواب دارد

و. اندازد راهش مي مي... نفس به ترس، بخل، ظلم، و امر به شجاعت، سخاوت، عدالت، و عقل، در برابر،  ....كند

بلبه موازات نگرش اخلاق عقلي حكيمان، نگرش ديگري هم وجود داشته كه عقل را حريف نفس نمي كه بـر تمـرين عملـي دانسته،

كه همان تمايل فراوان فـرد بـه كـسب لـذت اسـت، تأكيـد داشـته اسـت مقاومت در برابر وسوسه از از ديـوژن تـا سـنت:ها، و اگوسـتين،

از سنت و صوفيسم ايراني، كم يا بيش بر اين تأكيد شده اسـت كـه تنهـا كه در بوديسم هندي اگوستين تا انواع فرقهوهاي پيوريتن، همچنان

و نداشتن، است كه مي طريق رياضت، يعني تم  كه انسان طلبانه توان در مقابل تمايلات لذت رين نخواستن و چنان كرد هـاي طبع دون ايستاد

و  و طمع نشوند و اخلاق رياضت بر اين بوده. درست كنند شهر خدا اسير حرص كه انسان مكاتب خودسازي عرفاني ها بايد با طبع خود، اند

ل كه معدن خواهش  و و تمنيات كف نفس، يعني محروم كردن عمـدي ها و و اين ممكن نيست، مگر با فقر اختياري ذات است، مبارزه كنند

و رسته از بند خـود بـه بدن از لذت  و افرادي خيرخواه، ملكوتي، به اعمال نيك دست زند و بتواند به آساني هاي رايج، تا روح قدرت گيرد

وگر تحت فشار قرار دادن نفس خواهش.3وجود آورد  و خـواب آب و توانـد طبـع، عـاملي اسـت كـه مـي...و بستن يا تنگ كردن راه نان

 
مي شريعتي مي1 گم گفت مناره را دوست دارم، چون در ظلمت نور و مي كرده دهد و روشن كردن راهان را راه و قصد او از مناره خودش بود نمايد

و  و نه آن؟ علي. شد، كه البته نبود كافي هدايت تلقي مي راه، شرط لازم نه» نمايي راه«داران الخصوص وقتي كه داعيه از كجا معلوم كه راه اين است

ره! هاي متنافر كه جمع باشند؛ مناره مفرد، كه مثني، بل مي وانگهي، بسا كه و جهت را د روان راستا و كـوه صـعب و دريـا ر بينند، اما راه بسته اسـت

ره. مقابل است و روشن يا اصلاً رهرو و عازم نيست؛ چيزي كه شيوع فراوان دارد .فكران اهل عمل دوست داشتند بر آن چشم ببندند رو نيست

و پس از او، ارسطو در جمهوريتاين نوع نگاه را اولين بار افلاطون در2 و حتـي بعـضي . اخـلاق نيكوماخـسي نقل كرد سـپس نگـرش مـذكور

و غضب به سگ شكاري، شهرتي يافت كه عمـومي علمـاي اخـلاق تصويرهاي  ادبي مربوط به آن، همچون تشبيه عقل به سوار، شهوت به اسب،

در از جمله در ميان عالمان ايراني، ابن. اسلامي از آن سود جستند  و طهارة الاعراق مسكويه رازي ، خواجه نـصيرالدين طوسـي در تهذيب الاخلاق

ماخلاق ناصري و ملا و فرزندش به ترتيب در كتاب، .السعادة معراجو السعادات جامعهاي هدي نراقي

در كه عبدالحسين زرين هاي اين ديدگاه را چنان ريشه3 پس. وجو كرد توان در هند باستان جست گفته است، مي وجو در تصوف ايران جستكوب

و راسل و كلبي در يونان، به صورت مستقل به توضيح پديده، فرقهاز آن، به روايت انواع كتب تاريخ فلسفه، همچون كاپلستون ي كـف هاي رواقي

و فوايد آن پرداختند و. نفس و تفاسيري از آن عرضه كردنـد كـه از همـان اوايـل بـه صـورت تـدريجي �جامعان انجيل، آياتي را در آن آوردند
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بي لجن و در غياب اين، انسان جز حيوان به ارتفاع گرفتن از مقعد نامباركش ملزم كند به خـران ملـح شـدند سار را كه قدري نيست؛ قومي

و شهوت مطلق شدند  مي. چون خشم محض و غريزه، چنان ميد كه انسان خود را از نو بسازد، چنانكن مبارزه با طبع راكه خواهـد، وجـود

و ماهيتي انتخاب و انسان متعالي را متحقق كند از خلقت بگيرد .1شدده را در ظرف آن بريزد

و آن اين كه طبع بشر چيز خوبي نيـست كـه بتـوا و قديسان، مشترك بوده است ن بنابراين، يك عقيده ميان اين دو فرقه، يعني حكيمان

و مبـارزه بـا ايـن. كه بايد انسان طبيعي، يعني انسان اسير غرايز، را تغيير داد آن را آزاد گذاشت، بل و ميـزان ا ايـن دو ديـدگاه، در روش امـ

و تضعيف نفس، بر آن بوده طبيعت بشري، اختلاف نظر داشتند؛ چنان  و ديگري با ابزار اراده و تعديل نفس، د انـ كه يكي با ابزار تقويت عقل

.تا انساني متفاوت درست كنند

محور اصلي ايـن تغييـر، نقـد: گري، در طول سه يا چهار سده، تفاوتي مهم در تفكر انسان جديد به وقوع پيوست از رنسانس تا روشن

و نقد ديدگاه بدي طبيعت انسان بود  و تغيير انسان در. تفكر هدايت ي فلاسـفه ميـانرهمورد اشا تنازع،ي طبيعت انسان رساله درباره هيوم،

و نفس را پيش به توضيح اين نبوده فرضي اثبات عقل كه پردازندگان اين نظريه، قادر و گفت كه از جـنس قـدرت نشده دانست اند كه عقل،

مي  نه قدرت ترغيب، با كدام مكانيسم به بهره تشخيص است چه بيش تواند اميال نفساني انسان، يعني ميل طبيعي هـاي تر از مطلوب وري هر

و عقـل، وسـيله. ياب را كنترل كند كم و تمايلات خـود اسـت كه انسان تماماً در اختيار احساسات در هيوم، در اقتفاي هابز، گفت اي اسـت

به منظور برطرف كردن خواهش  به لذات اختيار او، براي ابزارسازي و رسيدن نه فقط در تعارض با نفس نيست، كه مطيـع. ها بنابراين، عقل

و مكـاني زمان در همهاند توضيحي متقاعدكننده ارائه كنند كه چرا همواره نيز گفته شد كه حاميان ديدگاه هدايت، نتوانسته. آن است  هـا، ها

مي شمار بسيار اندكي از انسان  به نفع ديگرخواهي كنار بگذارند؛ ها اين قدرت را پيدا و خودخواهي خود را كه بر نفس خود غلبه كنند كنند

و عقلا قرار دارند هم، اسير خواهش خصو به كه در موضع حكما به تكرار مشاهده شده است كه كساني هاي طبع خويشند، حتي اگرص كه

هـا، ابـزاريو در بسياري از موارد، رياضـت2اندو نيز بسياري از عرفاي بزرگ به تكفير يكديگر پرداخته. ها متفاوت باشد نوع اين خواهش 

و لذا امري دنيوي بوده است براي اثبات برتري رتب  كه از اين موارد نتيجه گرفته. ه، گـر اولاً، عقل انـسان در تعـارض بـا نفـش خـواهش: اند

 
صي پس از آن به صورت افراطي، مثلاً ميان فرقه� و و رنـج تلقـيني فرانسيسكن، خودسازي و حتي استقبال درد قل روح را از طريق ترك لذت

و مسيحي. كرد مي و گنوسي و تا حدي متأثر از انواع تفكرات يوناني و تفاسير خاصي از آن، در ميان عارفان اسلامي، تا حدي متأثر از تعاليم اسلام

ه  و صوفيان بزرگي مچون بايزيد بسطامي، حلاج نيشابوري، ابوالحـسن خرقـاني، ابوسـعيدو البته ابداعات ويژه، سنت عرفاني قدرتي عظيم يافت

و نيز شاعران نام و مولانا جلال ابوالخير، ابوحامد غزالي، به داري چون سنايي غزنوي، عطار نيشابوري، الدين رومي را به عرصه آورد كه مورد اخير،

در تعبير زرين  ر ترين منظومه، بزرگ سرّ ني كوب و. فراهم آورددر مثنوي معنويا در تمام جهان،ي تعليمي عرفان و مولوي، يكي در احيـاء غزالي

و تعـالي را بـه جـامع هايي هستند كه نظريه ترين شخصيت ديگري در مثنوي، بزرگ  وي مبارزه با نفس، بـه منظـور تهـذيب تـرين وجـه، پـرورده

.اند پرداخته

و پناه نظريه فكري ايران دهه هاي قرن بيستم هم، كه روشن برخي اگزيستانسياليست1 ي خودسازي خـود را، يـك قـسم، ملهـم از آنـان هاي چهل

و انسان را معمار ماهيت خود دانستند .بودند، همين ايده را در شمايلي جديد جد گرفتند

و تذكره زرين2 اي، هيچ اشـارهي قشيريه رساله،ي خود برده در تذكره نويس معروف امام قشيري، عنوان كرده كه چرا نام كوب ذيل بحث از عارف

و اين رفتار را با تعبير دار عصر، يعني ابوسعيد ابوالخير نمي به عارف نام ، مورد قضاوت قـرار»هاي انساني به شمار آورد اين را بايد از ضعف«كند،

ع در ميان نويسندگان فرنگي، راسل را به عنوان مشهورترين سخن. داده است مي قلاني شده گوي دفاع از نفسانيت در. شناسندي انسان تاريخ او نيز

وي غرب فلسفه ، در جلد دوم از مجلدات چهارگانه، فصل پانزدهم، ذيل بحث تكفير متقابل دو پاپ رقيب، پاپ كلمنت هفتم در آوينيون فرانـسه،

و ضعف معنويتي را كه دستگاه پاپي، در اص ل، براي مقابله با آن مشروعيت يافتـه بـود، توضـيح پاپ اوربان ششم در واتيكان ايتاليا، رقابت قدرت

.دهد مي



� 
 د�ع از�� �����6٢
به تمام انسان گرايـي پس هم اخـلاق. ها را ندارد ها، در بسياري موارد، طاقت مقاومت در برابر خواهش نيست، ثانياً اراده در اكثريت نزديك

هم عقل و محور عارفان، هر دو در هدايت يا تغييـر انـسان بـه سـوي كنتـرل غرايـز، موفقيـت محـدودي گرايي اراده اخلاق محور فيلسوفان

و جهان همواره عرصه داشته و قدرت بـوده اسـت رسي بيش بار براي دست هاي خشونتي رقابت اند به لذت بنـابراين، از ايـن ديـدگاه،. تر

در،)بر فرض وجود(بسا هدف از خلقت انسان چه بودن انساني با همين اوصاف طبيعي بر روي زمين بوده است، پس بايد با طبيعت انسان

و تغيير آن نبود و در پي معارضه با آن .1همان وضعيت عادي خود آشتي كرد

و انگليسي عصر روشن همين ايده به گونه در ميان فيلسوفان فرانسوي ين مرجـع تـر، مهم»طبيعي«و» طبيعت«كه اي قدرت يافت گري،

،»طبيعـي خـوب اسـت«ي ايـده.كه كافي بود طبيعي بودن چيزي پذيرفته شود تا درست بودن آن مورد قبول قـرار گيـرد قرار گرفت، چنان 

كه در تضاد با طبيعت بوده نتيجه و قديسان شكست خورده، به اين دليل است كه اگر اخلاق حكيمان و آن اين ي بسيار مهمي در بر داشت

ط. است آن. بيعي خوب است، پس تلاش براي تغيير انسان نادرست است اگر كه به اين معنا است چه از قبيـل ميـل بـه طبيعي خوب است،

كه تاكنون بد تلقي مي هـايي بـسازيم كـه لازم نيست تلاش كنيم انـسان. شده است، ديگر بد نيست، چون طبيعي است لذت، غرور، افتخار،

و  حقـوق«ارزش انكارناپـذير مفهـوم. انسان خوب، انسان طبيعي، بايد همين صفات را داشـته باشـد. اشندنب... طالب لذت، رقابت، برتري،

و»طبيعي كه بدون ارتباط به عقيده، نژاد، مليت، جنسيت، طبقه، بل...، به عنوان حقوقي و اي كه مقدس اسـت، خـود اشـاره براي همه مسلم

به قدرت اقناع گزاره .»طبيعي خوب است«ي است

و نبايد اصلاح شوند گري مدعي نبودند كه انسان لبته فيلسوفان روشنا اما عيب انسان را نـه در علايـق. ها اوصاف منفي اخلاقي ندارند

بل»هاي قلب صداي مقدس تپش«و» غرايز طبيعي«و  در، و سياسي،مي» عادات اكتسابي«كه و قومي و تعصبات ديني ديدند؛ يعني در جهل

را. كردندو سياسي بر مردم تحميل مي كه حاكمان ديني  و تعـصب ناشـي از تربيـت غلـط، او و جهل از نظر آنان، انسان بذاته عيبي نداشته

و خشونت  و طبعه«ي اسلامي، وگرنه انسان، به قول فلاسفه. گر بار آورده چنين خودخواه كافي است صاحبان اقتـدار.2خوب است» لوخلي

ن  به به كمك آموزش، از اين اوصاف بپردازنـد ديني، سياسي، قومي، خود و جوامع تحت فرمان خود را ور عقل، از تاريكي جهل بيرون آيند

به كمال مطلوب انساني نزديك شود  كه ولتر از سلاطين روشن. تا جامعه و اصلاح ستايشي و يـوزف دوم بـه فكر گرا، همچون كـاترين دوم

هم عموم فيلسوفان روشن از نظر. آورد، بر اساس همين عقيده بود عمل مي  و حتي فكران آنان در قرن نوزدهم، عقـل نـه گري قرن هيجدهم

بل به عنوان وجدان فرشته  و مخالف بالذات با بدي، به عنوان قدرت محاسبه خصال مي كننده كه و زيان، و جامعـه را بـهي سود توانست فرد

بي(نيازي نبود طبيعت انسان. بر شود شرايط اخلاقي بهتري راه  از)خطاي خدا يا خلقت بودكه محصول آفرينش و  لذت، در فشار قرار گيرد

كه محاسبهبل. منع شود سـودو و سـود، انـسان را از لـذتكه كافي بود و درازمـدت بـه لـذت و نگـاه جـامع و زيان طلبـيي درست سود

 
و نقاشي شايد اولين آثار هنري بازنماي اين آشتي، مجسمه1 آن هاي ايتاليايي عصر رنسانس باشد كه سعي هنرمندان، در هر چه نزديك ها تر كـردن

مي. به حالت طبيعي بود  عر شد كه رابطه تا جايي كه گاهي چنين القا بي ياني، كه طبيعي اي ميان و حتي الوهيـت وجـود ترين حالت است، با گناهي

.اي از اين تحول استي سيستين واتيكان، نمونه آنژ بر سقف نمازخانه تابلوي ميكل. دارد

و ژان ژاك روسو در بسياري از كتابي فهم بشر رساله دربارهاين موضوع را جان لاك، در2 شـرح ايـن. نـدا، مطـرح كـرده اميـل هايش از جمله،

و نيـز خلاصـه، موجود در كتابخانه»مباني فلسفي آنارشيسم پنهان«مطلب را در تحقيقي تحت عنوان  دري دانـشگاه علامـه طباطبـايي، اي از آن را

.ام، آوردهمباني نقد سياسي
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و زياده نزديك بي بين، همراه با خشونت و صلح خواهي مي.1فرسا، بر حذر دارد معيار كه جهان آينده ديگر جنگي كنت بر همين اساس گفت

به خود نخواهد ديد كه هزينه زيرا محاسبه. را .تر است هاي آن از منافع آن بيشي عقلاني نشان خواهد داد

و طبيعت در فلسفه با وجود اين كه نشي مدرن، راه تركيب عقل ميحل نسبتاً موفقي براي بهينه كردن وضعيت جوامع انساني داد، اما ان

. بيني بيش از حد همراه بوده است اي عقل، با خوش گري، در خصوص هدايت محاسبه هاي عصر روشن بلافاصله آشكار شد كه ميزان وعده 

به نظر مي كه در آن كه محصول عقل مدرن بود، شرايطي فراهم آورد اي بـه كلـي رسيد اخـتلاف طبقـاتي چهـره دنياي صنعتي قرن نوزدهم

ا  و آهن، چهره. دهدز عصر فئوداليته را نشان نمي برتر دار كـردهي طبيعت را بـه كلـي خدشـه علاوه بر اين، پر شدن شهرهاي بزرگ از دود

و مدعي شد كه دو شعار استراتژيك روشن. بود كه جنبش رمانتيسم سر بر كشيد و طبيعـت، بـا هـم در چنين فضايي بود گري، يعني عقـل

و عقل محاسبه ناهم به محاق برده است سازند به كلي و متـأثر از گفتمـان از اين. گر، احساس را جا تأييد طبيعت به سـتايش طبيعـت رسـيد

بل رمانتيك، كه عاطفه را تقديس مي  و دست اين.كه خوب طبيعي بود كرد، نه فقط طبيعي خوب بود، ساز انسان طرد سان، هر چيز مصنوعي

كه شاعري رمانتيك چنين سرو. شد را«د كه هنگامي و انسان شهر پي ابراز علاقه»خداوند ده را آفريد به مناظر طبيعي نبود، فقط در .ي خود

بد بل چه مصنوعي، يكسره و هر و تأكيد اين نظر بود كه هر چه طبيعي يكسره خوب است .2كه بر سر تقويت

در ميـان فيلـسوفان عـصر مـا، هـابز. بـه شـدت متـأثر اسـتي رمانتيك اي ناپيدا، از اين ايده رسد دنياي معاصر ما، به گونهبه نظر مي

و بيش و معتقد بود بايد آن را زير اقتدار حكومت به بنـد كـشيد تـا شـرارت آن كنتـرل شـود به طبيعت انسان داشت ترين بدبيني را نسبت

مي روسو، بيش از حد به اين طبيعت خوش  و گمان پا بين بود و فنون اين طبيعت و صنعت كه هنر مي. اندك را آلودهبرد رسد دنيـايبه نظر

كم امروز، هرچه بيش  به نفع هابز پيدا نموده، در باورهاي به سمت روسو گرايش يافته است وبيش ناخودآگاه خود، بيش تر دلايلي امروز،. تر

به آوري، جمع گستردهبه نحو اعجاب  كه هر چيز، طبيعي آن كنـيم،اً داروي شيميايي مـصرف مـي در حالي كه غالب: تر است اي از ما معتقديم

مي. تر است معتقديم كه داروهاي گياهي به  به شهرها خجوم به در حالي كه كه روستا از. تر است آوريم، معتقديم در حـالي كـه بـه سـرعت

بي آخرين ابزارهاي تكنيكي بهره مي  كه دنياي ماشيني سخت و كشنده است بريم، معتقديم ميكم. روح م كه اگر ايـن عقايـد پرسي تر از خود

و درست است، بسياري از ما مي و صرفاً از گياهان ارتزاق كنـيم به جاي اتومبيل از اسب استفاده كنيم و ا چنـين... توانيم به روستا برويم امـ

مي. كنيم نمي و ديگران دروغ به خود .گوييم ظاهراً در اين باب،

و دوران قرون وسطي از آن سخن مي1 تا حدي، عقل قدما كاركرد. د، متفاوت بودگفتن روشن است كه اين عقل، با عقلي كه حكيمان دوران آنتيك

را  و عقل مدرن، كارگرد اگو آن عقل قرار بود به عنوان وجدان ملكوتي انسان در مقابل غرايز شيطاني او مقاومت كنـد، امـا ايـن. سوپر اگو را دارد

و در واقع، بر  و راه رسيدن به لذت را نشان داده از. كنـد هاي نفساني ابزارسازي مـي اي خواهش عقل اساساً كارشناسي در خدمت غرايز است امـا

مي آن مي توانسته در كار ابزارسازي، قدرت محاسبه جا كه بر اثر آموزش، و زيان داشته باشد، هـايي را توصـيه كنـد كـه ميـزان توانـسته راهي سود

و چندجانبه محدودتري از لذت را در زمان طولاني  و ثبات و با امنيت ك تر و همين خصوصيت آن است كه مي گرايي تأمين توانـد جامعـه را بـه ند

و در نهايت، به سوي انسانيت بيش  و برخورداري، از اين ديدگاه، نفس يا طبيعت انسان، همچون امير است كه وصـف. تر سوق دهد سوي آرامش

و عقل همچون وزير است كه در عين آن كه كارساز اميال امير است، در بعض  خـواهيي موارد، او را از خطراتي كه زيـاده اصلي آن خواستن است

مي حساب و نسبت به ارتكاب آن خطاها، اخطار . كند نشده براي بقاي امارت او دارد، آگاه،

مي روايتي از تفاوت معاني دوگانه : توان ملاحظه كردي عقل را در كتاب زير از ريمون بودن

Ramond Boudon, Le Juste et le Vrai, Paris, Fayard, 1995 
در)Le Genie de Cristianitie(نبوغ مـسيحيت ويكنت دو شاتوربيان در2 و مـادام دو اسـتال در)Germany(آلمـان، و سـاموئل كـالريج ،

.در ترويج چنين رمانتيسمي نقش جدي داشتند) Letters from Colerigge(هاي كالريج نامه
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يا»طبيعي خوب است«به گمان من، شعار  تـاريخ فرهنـگ.ترين عقايد انسان معاصر اسـت آلوده، يكي از تناقض» است خوب طبيعي«،

و تاريخ تمدن، در كوشش او براي تغيير شـكل طبيعـت بيـرون از خـود، خلاصـه بشر، اساساً در تلاش او براي دور شدن از طبيعت خود،

و ساختن سرپناه تا درست تاريخ تلاش. شود مي و ها براي ساختن ابزار، از كشف آتش و اهلـي كـردن حيوانـات در...كـردن جـوي ، همـه

كه عموم كوشش. جهت تغيير طبيعت بوده است و مسالمت، همـه همچنان و آفرينش هنري تا آداب معاشرت هاي فرهنگي، از اختراع خط

زگشت به دوران پيش از، مستلزم با اگر جدي گرفته شود» طبيعي خوب است«ي بر اين اساس، ايده. فاصله گرفتن از طبيعت بشري بوده است 

در. است تمدن كه  در مورد احوال انـسان، وقتـي.بسياري از موارد، طبيعي خوب نيستاگر اين نتيجه ناپذيرفتني است، معناي آن اين است

گ مي ب گوييم اين طبيعي است، كه به معناي خوب غـرور،د شـو مـثلاً هنگـامي كـه گفتـه مـي. ناپذير است اشد، به معناي چارهاه بيش از اين

به لحاظ اخلاقي خوب است  كه اين اوصاف ضرورتاً به ايـن معنـا اسـتبل. شهوت، خودخواهي انسان، طبيعي است، به اين معنا نيست كه

و لـذا. وان به خـصومت بـا آن برخواسـتتكه چون اين امر ناگزير است، اولاً نبايد از آن تعجب كرد، ثانياً نمي غيـر قابـل«چـون طبيعـي،

و اصلاح آن منـافي نيـست چون نمي. است» اجتناب . توان براي براندازي آن نقشه ريخت، پس بايد با آن كنار آمد؛ كنار آمدني كه با تعديل

كه اخلاق كلاسيك را نقد كرده ر حتي منتقداني به طرح غيرواقعبل.ا نتيجه نگرفتنداند، از طبيعي بودن لزوماً خوب بودن بينانه بودن تغيير كه

كه امثال نيچه از اين مقدمه گرفتند، قابل قبـول نباشـد.1و نبود مستندي براي تصحيح آن، بسنده كردند  ا ايـن دليـل. ممكن است نتايجي امـ

و مقدمات انسان  و نيچه مـي راستي اگر طبيعتبه. شناختي آن، دعاوي نيست كافي براي رد مباني و اگـر انسان چنان باشد كه فرويد گوينـد،

و قطعيت ارزش  بي كليت مي هاي اخلاقي چنان كه وينگنشتاين بايد مورد بررسي مجـدد» طبيعي خوب است«ي گويد، پس گزاره اتكا است

بل. قرار گيرد  كه خوب است، به اين دليل به اين دليل اگر بايد به طبيعت تسليم شد، نه پـس اگـر راهـي. ناپـذير اسـتكه اجتنابكه صرفاً

.2براي اجتناب باز شد، بايد مورد استقبال باشد

و بد نيچه در1 و تعميم نيكـي كـردن در حـقهشناسان، به جراحي روان فراسوي نيك و مدعي شد ركن اخلاق، كه تشويق ي علم اخلاق پرداخت

و اخلاق را يك دروغ بزرگ دانـست ديگران است، اساساً با ماهيت انسان كه ركن اصلي او ايـن سـخن. اش خواست قدرت است، در تضاد است

هم گويد اصل موضوعي كه همه، كه مي مسائل اساسي اخلاق شوپنهاور را در  و رأي هستند اين است كه هيچي علماي اخلاق در آن كس را ميازار

بي تا مي  و احساسي خواند تواني همه را ياري كن، دروغي ي نوشـته»ي اخـلاق سـخنراني دربـاره«ي شـناختي در مقالـه همين مـضمون روان. مزه

دا. ويتگنشتاين، تحليل فلسفي شد و سـليقه ويتگنشتاين گفت چيزي كه خوبي آن ضرورتي و شته باشد، به شـكلي كـه خـارج از ذوق ي شخـصي

و خيالي بيش نيست و هر چه هست، ميل. يعني چيزي به نام علم اخلاق وجود ندارد. نسبي، فرد از انجام ندادن آن احساس تقصير كند، خواب ها

.ها است ذوق

بيتفايده نباشد كه از نگاه بعضي پوزيتويس شايد اشاره به اين نكته هم بي2 و . معنـا اسـت هاي رفتارگرا، تعابيري چون غريزه، تقريباً مابعدالطبيعي

و دانش داننـد، بـه جـاي اعتـراف بـه نشدني شناخت اين جهـان، راه خـضوع نمـي چون در مقابل ابهامات تسليممندان به گمان من، اين فيلسوفان

كهو تلاش براي آشكار كردن وجوه) از جمله طمع انسان(پيچيدگي طبيعت  و مـا انسان يعني رفتاري كه از او سر مـي«ي از آن، با گفتن اين زنـد

بي مي و لذا بي بينيم، مابقي غير قابل تجربه و بحث از آن مي، بخش عمده»فايده است معنا و ماهيت دقيق غريـزه،. كندي صورت مسأله را پاك معنا

مي هاي خود چگونه جهت پرندگان در كوچدانيم ما درست نمي. اشكلي هم ندارد. روشن است البته نيمه  ي حـس گرسـنگي يـا كنند يـا ريـشه يابي

و ها نيست تشخيص مـيآني آرامش ناشي از سيري چيست، شيرها چگونه نوزادهايي كه از نطفه و پيچيـدگي .... دهنـد ايـن نـاداني را بـه ابهـام

ن. دهيم دستگاهي طبيعي درون موجودات نسبت مي  تنهـا كـاربرد تعـابيري بنابراين، نـه. يست، اما هستي آن مسلم است چيستي آن چندان مشخص

و  منظور من معاني متـافيزيكي يـك. كه استفاده از تعابيري چون غريزه هم هيچ منع علمي ندارد قابل دفاع است، بل ... چون ماهيت، چيستي، ذات،

و فيزيولوژيك اسـت منظور موجودي.ي ذهني نيست بار براي هميشه تعريف شده، آن هم به شيوه  و تجربي بيولوژيك با تمايلات مشخص عيني

و انگيزه و كيفيت شكل كه علل و ناظر به هدف بودن يا نبودن ها كمآن گيري و رفتار فردي ها براي ما و خو تر مشخص است، اما نتايج آن در خلق

.و اجتماعي انسان محرز است
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به دوران پيش و طبيعي را لزوماً خـوب نمـيبه اين ترتيب، رجعتي داريم كه طبع و تـلاش بـراي رام كـردن آن را هـم بـد مدرن دانـد

گ نقطه. داند نمي كه نه به اين دليل كه طبع، و لطيفه رد امور ملعونهي اختلاف در اين است و شادنوشي و شادخواري و اي چون لذت گـويي

و جفت و تنوع و تفرج و رنگ و بانگ آنمي... گويي في(چرخد بد است، بل بدي الجمله مجـوز هـر اقـدام ممكـن بـه منظـور كـاهش كه

مي  كه زياده)دهد عوارض سوء آن را هم به دست م، به اين علت است و رقابت در آن مي خواهي و خشونت بر اين مبنا،. كشد وارد، به رنج

و هشونت ناشي از آن محدود شود، ممكن نمايد، با اسـتناد بـه گـزاره  كه تعديل تمايلات فوق، تا جايي كه رنج ي هر آينه بتوان كاري كرد

به مخالفت با آن خاست، نمي»طبيعي خوب است« ـ تمدني ابزارسازي برايي چه از نظر امكانات فني، در ادامه چنان لذا،.توان  روند تاريخي فرهنگي

و مثلاً اوصافي را كه غير قابل تغيير بوده و بيش تغيير دهد و مهندسي ژنتيك بتواند طبيعت انسان را هم كم و اصلاح طبيعت، بيوتكنولوژي اند قابل تغيير

 اجتناب از آن معني دارد؟نباشد، آيا» غير قابل اجتناب«ديگر به معناي» طبيعي«تغيير كند، به عبارتي 

مي تر بيان كردن مدعا، براي دقيق از ولستون كرافت در قرن هيجدهم، تا دوبووار در قرن بيستم،. كنم به مثالي از مباحث فمنيستي اشاره

و نظريه  آن پردازان جنبش زنان بر اين تأكيد كرده بسياري از فعالان كه و مـذكر دانـس اند و تفـاوتچه تفاوت طبيعـي جنـي مؤنـث ته شـده

به آن نسبا داده شده است، در حقيقت تفاوت بل موقعيت دو جنس و اجتماعي هاي طبيعي نيستند، با تفـاوت. اندكه محصول تربيت فرهنگي

و مادينـه از حيـث جـنس، تفـاوت، فمنيست»جنسيت«و» جنس«گذاشتن ميان دو تعبير  كه نرينه هـاي طبيعـي ها اين ايده را مطرح كردند

به غلط، به اين تفاوت كي دارند، اما تفاوت كوچ كه به وجود آمده است و مرد . شـود هـاي طبيعـي مـستند مـي هاي جنسيتي مهمي ميان زن

ـ فرهنگي جنس است و. جنسيت، تفسير اجتماعي و مؤنـث، از حيـث بيولوژيـك معناي سخن فوق اين اسـت كـه تفـاوت جـنس مـذكر

و تغذيه  مي فيزيولوژيك، در جهان بازآوري بل شود، اما سياهه محدود و و روحي، كـارويژه اي از اوصاف متفاوت هـاي كه متعارض جسمي

و مرد نسبت داده مي به زن و واقع متفاوت به طبيعت زيست شود، كه از منظر علمي .شناختي آنان ندارد گرايانه، ربطي

كه محصول تربيت نادرست ها اين ترين محور مباحث فمنيست در طول دو قرن جنبش زنان، شايد اصلي كه چگونه اوصافي  بوده است

به طبيعت و مردان بوده، ميآن زنان بلشود؛ چگونه ها نسبت داده و و مـردان، اول بـه طبيعـت كه تبعيض تفاوت هاي مصنوعي ميـان زنـان

و نـه مطلـوب، بنـابراين، برت ـ و سپس ادعا شده است كه چون تغيير طبيعت نه ممكن اسـت و منسوب شده و فرودسـتي زنـان ري مـردان

در آسيب گويد حقيقـت ايـن اسـت كـه غيرطبيعـي معمـولاً بـه معنـايمي انقياد زنان هاي اجتماعي ناشي از آن عادي است؟ استيوات ميل

مي. غيرمرسوم است  چه مرسوم باشد، طبيعي و روشـن» طبيعي خوب است«ها شعار فمينيست. نمايد هر  گـري بـود، را كه ميراث رنـسانس

آنبل. وجه نفي نكردند هيچ به و تفاوت كه كوشيدند نشان دهند كه بسياري از و مردان هاي آنـان بـه طبيعـت آنـان چه تاكنون در مورد زنان

و بعضي از فمنيست. مستند شده، اشتباه بوده است  پي اين برآمده اين ايده، البته گاه به افراط كشيده شده  هايي مـثلاً اند كه حتي تفاوت ها در

و تلقين برشمارندي رقيق تر مردان يا عاطفه جسم قوي و محصول تربيت در نظر بعضي، اين اصرار از منظـور. تر زنان را نيز تماماً مصنوعي

به»بد«زيرا هنگامي كه براي اثبات.ي معكوس داشته است بهبود در وضع زنان، نتيجه  شـود، بودن آن اسـتناد مـي» غيرطبيعي«بودن هر چيز

هـا مثلاً اگر كسي استدلال فمنيـست. خطر وجود دارد كه كساني كه نسبت به غيرطبيعي بودن آن باور ندارند، بدي آن را هم باور نكنند اين 

و ضعف بدني زنان نپذيرد، چه  و تلقيني بودن شدت ميل جنسي مردان كه تنوع را در مورد تربيتي و محـدوديت بسا قانع شود طلبـي مـردان

كه با ايده دفاع است، چرا كه نتيجهشغلي زنان قابل  و اين چيزي است .هاي فمينيستي در تضاد استي احوال طبيعي آنان است

دري هفتاد، يكي از نظريه همين مخاطره باعث شد تا در آغاز دهه ، ديالكتيـك جـنس پردازان فمينيست، بـه نـام شـولاميت فايرسـتون،

ـ درست دوگانه را/ي طبيعي ـ غلط كه طبيعي است، بد هـم غيرطبيعي و مردان، در عين حال كه بعضي اوصاف زنان و ادعا كرد بر هم زد

به صرف طبيعي بودن اين بيولوژي نبايد تسليم آن شد، بـلآني فرودستي زنان در بيولوژي طبيعي از نگاه او، ريشه. هست كـه ها است، اما

كه مبناي وضعيت بد زنان است، تغيير  فايرستون معتقد است كه عـشق رمانتيـك بـراي. داد تا آن وضعيت هم تغيير كند بايد اين طبيعت را

بي  به حامي اقتـصادي مردان پوششي است در جهت پنهان كردن ميل و براي زنان پوششي است براي پنهان كردن ميل دو. مهار جنسي ايـن
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و مردانه بوده است بر: خصلت، سرمنشأ دو فرهنگ زنانه ـ احساساتي، در ـ عقلاني، كه باعث مـي ذهني و ابر عيني شـود زنـان فـرع مـردان

مي. تحت ستم آنان باشند  كه از تكنولوژي براي نجات زنان از سرنوشت بيولوژيكشان استفاده شود او پيشنهاد هاي فايرستون البتـه ايده. كند

و حتي بسياري از فمينيست  پي دفاع از پيشنهادهاي او نيـستيمجا ما نيز در اين. ها هم با آن موافق نيستند راديكال است در عـين حـال،. در

كه با بعضي دخالت. اصل مدعا قابل بررسي است  هاي مهندسي ژنتيك، بـا ايجـاد تغييراتـي، بتـوان بـه اگر زماني امكان فني اين فراهم شود

و خشونت كم  و قدرت تدريج نسل انسان را به سمتي برد كه مردان از شهوت و زنان از مقاومت تر برخوردار شوند، بدون ايـن كـه بيشتر

چه اصل تفاوت  به شـرايط اخلاقـي بهينـه بسا بتوان در جهت بهينه هاي كارآمد آنان منتفي شود، از سازي وضع اجتماعي زنان اي رسـيد كـه

و تمرين طريق توصيه  تن)فكري يا تركيبي از اين دو در نظرات روشن(هاي خودسازي قديسان هاي عقلاني حكيمان به ميزان بسيار اندك، ها

رسان انسان بـا تكنولـوژي ميـسربه عبارت ديگر، اگر اصلاح اخلاقي يا تحديد تمايلات آسيب.و در زماني طولاني قابل حصول بوده است 

كه الزام، اخلاقي نيست باشد، چرا چنين عملي بايد غيراخلاقي تلقي شود؟ البته ممكن است پاسخ داده  و. شود  بالـذات يـا چيـزي كـه اولاً

و بالعرض مطبوع ما بوده يا شده باشد، موضوع اخلاق نيست و كف نفس حاصل شود. ثانياً كه با دشواري شـايد چنـين. اخلاق همان است

و ميـزان آن رضـايت. باشد و اما مسلم است كه در اين معنا از اخلاق، بشريت، اگرچه رشد شاياني داشته است، اما سـرعت بخـش نيـست

ح  و رنج، شادي كماكان، و زندگي تي در ميان ملل راقيه، خشونت و رنـج، از جهتـي، پـي. كوب است سوز آمـد بخش مهمي از اين خشونت

و فيزيولوژي انسان  اگر راهي غير از اخلاق هم براي اصلاح يافته شود، چرا غيراخلاقي باشد؟لذا،. ها است رفتارهاي ناشي از بيولوژي

ش هم در ايني ديگري نكته كه با بعضي مطالب فصول قبلي اين كتاب، در ارتباط تام اسـت ايستهجا از:ي اشاره است علـت ديگـري،

كه باعث مي  و آن بدبيني مفرطي است كـه در ميـان جنس فرهنگ سياسي رايج، وجود دارد شود بيواتيك غالباً با نگاهي مردد نگريسته شود

د بسياري از مردم، نسبت به حاكميت  به. اردهاي سياسي وجود در. گاه اين، آثار هنري باشد ترين تجلي شايد كه غالبـاً و سينما، دنياي ادبيات

به كمك افسانه از زمان پيش مي  كه قدرت محتمـل انـسان در آينـده، در سـاختن امور علمي و نوشته است و زمان ساخته افتد، صدها فيلم

به كمك مهندسي ژنتيك، انسان به اتفاق اين ساخته.ي آن است سوژههاي متفاوت با انسان طبيعي، كه بـي اكثريت قريب ترديـد هاي هنري،

به اين پديده دارند متأثر از گفتمان مسلط روشن  از معمولاً چنين تـصوير مـي. فكري است، نگاهي منفي شـود كـه انـسان يـا موجـودي كـه

مي آزمايش و وحشتناك خواهـد بـود گاه در تغيير بعضي اوصاف او نقش داشت آيد، يا آزمايش گاه بيرون و معمـولاً.ه است، عنصري مخرب

به اين شكل، جهـان شـاهد هاي بزرگ از اين تكنولوژي براي غلبه شود كه قدرت چنين نمايانده مي و ي نظامي بر ديگران سود خواهند برد

به پايان خواهد رسيد فاجعه در. اي وجـود نـدارد اي بر چنـين نگـاه بدبينانـه كننده قانعدر حالي كه هيچ دليل. اي بزرگ خواهد بود، يا اصلاً

به شرايط معمول، مي و هم در تر كردن وضـعيت توان چنين انگاشت كه امكان دخالت مهندسي ژنتيك، مثل هر توانايي ديگري، هم در بدتر

و جهان محتمل است  آن. انسان كه نظام ولي از ميدموكراتيك، به جز در موارد استثنا هاي بزرگ ليبرال جا و يي، به دشواري توانند از نظـارت

به دور باشند، احتمال بالايي براي استفاده و مهندسي ژنتيك وجود ندارد كنترل و موحش از بيوتكنولوژي .هاي مخفي

و سرنوشت اندرو گمبل در مي،سياست تري را در آينده در پيش رو داريـم كـه حلـشان دشـوارتر كند كه مشكلات عميق بر اين تأكيد

به قلب نظام.تاس مي چون او.ي شناخت علمي، معماهاي عظيمي پـيش خواهـد آورد يابنده سرعت شتاب. زنند هاي ارزشي جوامع موجود

بهي تكنولوژي نيروي بالقوه«: كند تأكيد مي و كـار دارنـد، نظيـر شـبيهآن خصوص هاي پزشكي، سـازي، هايي كـه بـا مهندسـي ژنتيـك سـر

يكي از انديشه اين تكنولوژي.ي سرنوشت دارد هاي سنتي دربارهي انديشه آمدهاي عميقي براي همه پي هاي كليـدي در مـورد ها مستقيماً به

مي انسان هـا بـا صـفاتي زادهي رايج، آدم بر اساس عقيده».زنند ها، يعني اين كه وراثت ژنتيكي هر فردي خارج از كنترل بشري است، ضربه

كه مانند يك مسابقه مي ر شوند و احتمالي اي كـه مـا تـاكنون شرايط پايه.، غير قابل دستكاري است)همچون لاتاري(ندوم متكي به شانس

به سر كنيم، بر قرار خود باقي است هاي آن زندگي ايم در قالب محدوديت مجبور بوده  اگر معناي ژنتيك جديد اين است كـه«اما. هايمان را

كه با آن زاده شـده توان براي انتخاب يا تغيير وراثت ژنت مي و تغييـرات اساسـي در دوره يكي و عمـر انـساني، ايـم مداخلـه كـرد ي زنـدگي
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آن خصيصه و رفتار افراد داد، و اخلاقيات نافذترين سؤالگاه هاي ژنتيكي، توانايي، اخلاق، هـا، مطـرح خواهـدآن ها در مورد جوامع موجود

مي چون چنين امكان. شد و طبيعت بشري را عوض كنندي بشري توانند تجربه هايي ».و فهم ما از سرشت

و فناوري زيستي، چنان مسأله دري اصلاح ژنتيكي  معلـوم اسـت، از منظـر مخالفـت بـاي سرشت انسان آيندهكه از اشارات هابرماس،

مي. داري ليبرال هم مورد طرد، يا لااقل ترديد است سرمايه م رسد مخالفت به نظر و شابهان، در اين باره، بيش از ايـن هاي تندتر احزاب سبز

و دولت مدافع آن است  و نقد آزادي به مشكلات واقعي اصلاح ژنتيكي باشد، متكي به بنيادهاي ايدئولوژيك نقد سرمايه به رغم.كه مستند

و پست ستيزان، از آنارشيستي شايع دولت عقيده و ساختارگراها تا پساساختارگراها ها رات مهندسي ژنتيك هم، دولتدر برابر مخاطها، مدرن ها

.تر عامل ايمني خواهند بود، تا عامل خطرساز، همچون در عموم موارد ديگر، بيش)در قياس با مردم(

و با دامنه در حال حاضر، به شكل ملايم مي.ي محدود مطرح شده است اين مسائل فقط و به تصور آمده زد اما پتانسيل آن توان حدس

و جدل كه در آينده چه بح  » كـي«يبه تعبير گمبـل، مـسأله فقـط مـسأله. هاي پزشكي جديد را احاطه خواهد كرد هاي حادي تكنولوژيث

به كلي ببندند، پراكنده شدن مباني اوليه. است و اكنـاف حتي اگر بسياري از كشورها راه تحقيق در اين زمينه را ي اين تحقيقات در اطـراف

به احتمال زياد، باتعث مي و دانـش لازم، سـرانجام در دسـت جهان، كه اين تحقيقات، به رغم كندي، در جاي ديگري پيش بـرود رس شود

كه زماني كه اين دست. قرار خواهد گرفت و كشمكش شك نيست هايي كـه بـه پـا رسي براي همگان تضمين شد، سيل انتظارات، تقاضاها،

به بار خواهد آورد  از مراحـل اوليـه حتي در همـين. خواهد شد، مشكلات بسياري و مـداخلات اصـلاح ژنتيـك، بـا انبـوهي ي مطالعـات

و فلسفي روبه پرسش و اخلاقي ي اين فناوري چنـان اسـت كـه نـوعي تـرس بـر مـا مـستولي انداز شيوع گسترده چشم. روييم هاي حقوقي

و مزيت مادي است همه: شود مي و اراده كه از پـذيرش ولي آيا جنس ترس از چنان وضعيتي. چيز در معرض تغيير  متفاوت از ترسي است

و انقلابـات عملـي همچـون انقـلاب دينـي آلمـان، انقـلاب صـنعتي انقلاب هاي علمي، همچون نتايج كشفيات كپرنيك، داروين، پلانـك،

به  و شكافت اتم، برخي را ـ اجتماعي روسيه، وجود داشت؟ آيا تسخير فضا  اين دغدغـه انگلستان، انقلاب سياسي فرانسه، انقلاب اقتصادي

و فناوري مدرن خلق كرد، چندان متفاوت با انسان سـنتي بـود و فلسفه كه علم كه بشر در پوستين خدا درافتاده است؟ انساني درنيانداخت

انساني كه تكنولوژي زيستي خلق كند، شكل ديگـري از همـان تحـولات را رقـم خواهـد زد كـه.ي جهان را عوض كند كه توانست چهره 

چ و ميانهاحتمالاً، و تحولات آغاز و مخاطرهي عصر مدرن بزرگ ندان از انقلابات كم تر و نه، احتمال زياد، فوايد آن .تر آميزتر نخواهد بود؛

شر گلشاعر بزرگ فرانسوي قرن نوزدهم، در ديوان شعر خود، شارل بودلر، مي، ميهاي تواند حقيقت داشته باشد، اما زيبا گويد چيزي

بر. نباشد مي همين اساس نمي آيا با توان گفت چيزي تواند طبيعي باشد، اما خوب نباشد، يا مصنوعي باشد اما خوب باشد؟ در اين صورت،

كه با ايجـاد تغييراتـي در بعـضي از ژن  كه تكنولوژي زيستي اين توانايي را داشته باشد هـاي انـسان، يـا از طـرق مـشابه، ميـزان فرض اين

ق خودخواهي و هاي افسارگسيخته را تعديل كند، حسادت دري كاهش دهد، شهوت هاي افراطي را ، بـه دشـواري...هاي شـديد را كـم كنـد

به ايده مي يا»طبيعي خوب است«ي توان با اتكا آن»هـا اسـت دخالت در كار طبيعت درآميخته با مقاصد غيرانساني قـدرت«، ، منكـر ارزش

.شد
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مي اطرهختا جايي كه و كند، همواره بسياري از دانشي تاريخ ياري به...مندان، هنرمندان، رجال سياسي، و گاه و شقاوت ، گاه از خوف

كه از سر خوف گريخته. اند شوق سعادت، ترك ديار كرده و تعذيب آنان به مأمني پناه اند، غالباً مورد غضب اميران بوده آنان و از تعصب اند

ض برده مي به شوق مـي. هاي آنان فراهم شودي تواناييي عرضه من تأمين امنيت، زمينه اند تا انـد، طالـب فرصـت، حرمـت، رفتـه اما آنان كه

و شهرتي بيش از آن بوده  مي ثروت، كه موطن مؤلوف آنان يكي است. توانسته در اختيار بگذارد اند را. حاصل اين هر دو گرچـه گـاه يكـي

ن و ديگري را مي وعي هنجار دانستهنوعي ناهنجاري به نظر .رسند اند، اما از حيث اخلاقي، هر دو قابل دفاع

كه كساني بازار به به رسميت شناخته استي متاع خود جست تري براي عرضه اين كنـد كـه متـاع مـورد فرقـي نمـي. وجو كنند، عرفي

و فناوري  و حكمت، يا كارداني و وعظ باشد يا علم به. عرضه، خطابه . تـري پرداخـت كننـد ر، لزوماً جايي نيست كه نقـدينگي بـيشت بازار

به همان به قيمت پي بازاري است كه كالاي او را كه تاجر و طور كه علم او را با فراغـت، امنيـت، پي جايي است تري نقد كنند، عالم هم در

عـ حرمت بيش  كه و حتي واعظاني و البته كم نيستند عالمان، هنرمندان، و تري برابر كنند لاوه بـر مـوارد مطـروح، طالـب مكنـت، شـهرت،

و هر كجا احتمال بيش  به راحتـي مـي تر براي دست محبوبيتند به اين مطلوبات باشد، و البتـه چنـين. توانـد مـوطن متـين آنـان باشـد يافت

كه در اين باب، اخلاق يا وجدان وطن نمي آن نمايد كه شرح حـال اگـر. رفـت، غالـب آيـد خواهي چنان زورآمد باشد كه بر ميل به اموري

پي شوق چنين باشد، حكم گريختگان بر اثر خوف مبرهم است  كم در اين. حكم رفتگان در و. تر كارگر است جا منع اخلاقي صيانت نفـس

و غريزي  د. ترين مطلوباتند امنيت خاطر، عزيزترين و ظالمان را مـانع و آزار كافريان به كساني كه تعقيب ورزي يـن خداوند در قرآن خطاب

مي  مي خود و محمد، هر دو زير فشار حاكمان جـور، از ديـار خـويش هجـرت».الم تكن أرض االله واسعة فتهاجروا«: گويد شمارند، موسي

و هرگز براي سكونت مجدد به آن بازنگشتند .كردند

مي الدين رازي در مقدمه شيخ نجم اي كتاب معروف خود شرح كه چگونه از بيم مغول گريختـه و رحـل اقامـت بـه ملطيـه دهد سـت

و ايمني خويشتن را در فرار جست كشيده است، تا از فتنه  كه منتظر او حتي از اشاره.وجو كندي مغولان جان سلامت برد به اين ي صادقانه

به محض مشاهده و و عيار خويش هم نشده مي اهل چهي سواد سپاه گريخته است، امتناع نداشته، اذعان كـ كند ه ايـن كلمـات را بسا زماني

و به ديار باقي شتافته باشند مي و حيف شده به دست سپاه مهاجم هتك و فرزندانش و خراسـان«.نويسد، زن تا اين ضعيف در بـلاد عـراق

و آفات فتنه  و گاه در حضر بود، از تعويقات و فرصت نمي گاه در سفر ظا چه، هر روز فتنه. يافت هاي گوناگون فراغت به نوعي ديگر هر اي

و توزع خاطر بود، خود گويي تنه در آن ديار وطن دارد شد كه موجب تفرقه مي اين ضعيف قرب يـك سـال در ديـار عـراق صـبر...ي دل

و مسكن نبايد گفت ... كرد مي به ترك مقر و و عورات نبايد رفت، و كـار ... از سر اطفال به نهايت، و محنت به غايت رسيد عاقبت چون بلا

و  و» الضرورات تبيح المحضورات« كارد به استخوان، به جان رسيد و ... بربايست خواند به ترك گفتن من نجا برأسه فقـه«متعلقان را جمله

و بر سنت» ريح به بلا سپردن» الفرار مما لايطاق من سنن المرسلين«را غنيمت شمردن، و عزيزان را كه».رفتن  را مرصادالعباد امروز كساني

چه مي و همانند همتاي خود، شيخ نجما بر نويسندهبس خوانند، كه چرا از مقابل تجاوز خصم گريخت الدين كبري، شمـشيري آن طعنه زنند

و نجنگيد  و شجاع اما اولاً طبايع انسان. به دست نگرفت به درجات، متفاوت است، بعضي صبورتر كم ها و بعضي تر، ثانيـاً بـه شـهادت ترند
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و اغلبيت از و نه كبري تاريخ اصليت مي. آن رازي است كه قرآن در وصف قيامت و أبيه«: گويدبه ياد آوريم و امه ».يوم يفر المرء من أخيه

. محروم بوديممرصادالعبادثالثاً، اگر فرار رازي از ري نبود، ما اينك از داشتن ميراثي چون

به بزرگ و فوارترين ترين منظومه همين مدعا راجع الدين محمـد، هـم صـادق ديوان غزل جهان، متعلق به جلالي تعليمي شعر صوفيه

به واسطه به اتفاق تذكره.است و ناچار، هجرت اختيار كرد نويسان، بهاءولد از بلخ كـه.ي رنجش خاطر خوارزمشاه در بلخ مجال قرار نديد

و در آن  به قونيه گريخت ملا جا در حلقه تيررس تهاجم بود، كه يافت، و ايماني شدي ايمني تـوان زد كـه اگـر پـدر آيـا گمـان مـي.ي روم

مي مولوي از اين عافيت ـ عارفانه دست مي طلبي عالمانه و در بلخ مي كشيد و فرزندش ضايع كـار چـه خـسارتي شد، فقدان اين دو شاه ماند

به گفته  نه آيا و بارگـاه او در ورايگيو نه در هر جا؟» ها گوهر است ها اندر صدف قطره«ي خود او، براي فرهنگ ما بود؟ كه اينك بقعه رم

و ممات او را چون  كه در حيات و خلفاي او، و مردان نه پارسي نگيني در حلقه مرزها باشد . نـژاد زبان بوده باشند نه ايرانـيي خود داشتند،

ب پس فرار مغزها بر اثر خوف مي كه علاوه بر اقتضاي نفس، به دور باشد، چرا كه با تواند از تقبيح اخلاقي سا بركاتي هم از آن بر جاي ماند

به شوق هم همين حكم را دارد؟. ترك وطن، ممكن يا ميسور است  اما آيا رفتن

به روز تا امروز، جست از كهنه و لذت برتر، از جمله وجوي زيست و عرفيي طبيعي تر در. ترين رفتارها بوده اسـت ترين رد پـاي آن را

به وزيري پادشا رفتند روستازادگان دانش«: سعدي گويد. ديگر بتوان يافتتر از هر جاي ادبيات، شايد به ـ كه دانـش روستازاده.»مند منـد اي

كه پرورش  و ديگر در ده امكاناتي را نيابد و هاي او باشد، يا تواناييي خلاقيت دهنده شود و شـأن او را پـاس دارد هاي او را بـه كـار گيـرد

و رضايت او تأمين كند،  به قاعده راحت مي بنا به شهر مهاجرت و. كندي عام انتخاب احسن، و بر صـدر نـشيند كه قدر بيند به جايي يعني

كه هرگز در روستا دست ندهد چه به وزيري پادشاه رسد مي. بسا مي مولوي پا از اين فراتر ـ«: گويد گذارد، ده مـرو ده مـرد را احمـق كنـد

بي  بي عقل را و از».رونق كند نور و بيشينه جستبحث و منزلت نيست وجوي بهينه و ثروت درمي.ي قدرت به روستا يا مانـدن گويد رفتن

كه كنايه  ـ دل آن به زادگاه عقب اي از هر گونه به گراني مانده بستگي يا نوستالوژي تواند بود نسبت كه فرد را ـ گاه خود پابـست مـي اي كنـد

رو. فرسا است عقل و و بصيرت ميبه صرف ذكاوت و به آن باز نمي نق عقل، از ده خارج و شوي گردي؛ يعني از هـر جـايي كـه كـوچكي

مي عقب خرُد نگه دارد ماندگي آن خرِد را ـ هـر كـه او علمـش فـزون جـانش«نه مگر از نگاه او،. تواند جان چه باشد جز خبر در آزمـون

مي رد، مدعي گذشته از اين موا. تر در مهاجرت است، بيش»خبر در آزمون«؟»فزون و كام هم كه براي ناز ره ام به توان و سپار ديار ديگر شد

ميي بيش صرف تمناي خواسته  پي آن سر نهاد تر چه كسي انسان را از جست. توان در درنه اگر، وجوي لذت منع كرده اسـت؟ ايـن لـذت

مي وطن دست نمي .شود دهد، لاجرم وطن ديگري سراغ

دربه تعبير زرين كا كوب كه سيستان شاعري چون فرخي را در خود پرورد، گمان بايد مـي،روان حله با زد كـه روزي خواهـد هنگامي

كه شاعر اين ـ با حله«: گونه سرايد آمد ز سيستان ز جان با كاروان حله برفتم ز دل لافته و نوازنده نيز بود، بـا»اي تنيده كه خواننده ؛ شاعري

مي اين مايه هنر، براي رهايي از نادار را. داد، از شهر خويش بيرون آمد تا جايي پيدا كندي ناگواري كه او را رنج و شـعر او جايي كـه هنـر

و دادن انعام بـه وي، همـواره از بـيم نـاداري خويـشش  ـ در بخشيدن صله ـ آن دهقان سيستاني و مثل ارباب سابقش كسي خريداري كند

و دل نلرزد  ميآن. دست به وي و راه مـاوراءالنهر كفاف خرج او را نميرسيد، چه از دهقان به اميد گشايش از سيستان بيرون آمـد كرد، پس

كه سـلطان تـرك، محمـود. پيش گرفت  و رفع نياز كرد، فرخي راه دربار غزنه را پيش گرفت، چرا و گرچه امير چغانيان او را گرامي داشت

ص و و ثروتي بسيار بيش از امير ابوالمظفر داشت مي هاي او كام شاعر را شيرينلهغزنوي، قدرت .كرد تر

كه از شيوه كه ناصرخسرو هم و سرود را«ي فرخي سرپيچيد ـ مـر ايـن قيمتـي در لفـظ دري در»من آنم كه در پـاي خوكـان نريـزم ،

كه در عهد سلطان محمـود در خراسـان پديـد جست و تقليد كه در آن محيط تعصب  آمـده وجوي حكمت اهل باطن، ترك وطن كرد؛ چرا

آن بود، خسرو نمي و در و مغرب رفت آن توانست حكمت نهايي را بجويد، به مصر در جا اقامت كرد، چون خبرهايي شنيده بـود كـه جـا را
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نه خليفهآن«. نظرش سخت آراسته بود و و تكين خشن بود مي جا نه طغان كه اين تركمانان را به جان مردم چهي عباسي و در انداخت بـسا

اي آن مي جا و سلطان بر آن سايه افكنده بود، پايان كه عنوان قدسي خليفه  صائب تبريـزي، طالـب آملـي، كليم كاشاني،».يافتن دروغ ريايي

ـ خداوندگار تاج و در دربار شاه جهان و نظيري نيشابوري، به هند مهاجرت كردند ـ صاحب تمامي آن چيزهايي شـدند كـه در شـهر محل

ن  كه در سده. داشتندكشور خود از آن نصيبي و شاعران ايران، به هندوستان رفتند، در خدمت پادشاهان بسياري از اديبان و يازدهم هاي دهم

مي  به سر و شاعران رابطه دكن كه با آن اديبان مي بردند و آنان را در شمار نديمان خود درميي دوستانه و كيـسه داشته زر آوردند و اي سـيم

مي. اندهكرد به پاي آنان نثار مي مي«: گويد حافظ به بنگاله كه ـ زين قند پارسي نه آيا همين جـلاي.»رود شكرشكن شوند همه طوطيان هند

و  كه اهل دهلي بود، تا اقبـال كـه اهـل لاهـور بـود، كه از اميرخسرو و چنان كرد وطن شاعران بود كه شعر فارسي را تا به بنگال پيش برد

ن يك زبان مادري هيچ بل بود، ديوانشان پارسي و كه فخر زبان فارسي به وجود آمد و فرهنگ جهان شد؟ هايي  كه ميراث ادب

به شاعران نداشت و دانش. اين البته اختصاصي و متكلم تا فيلسوف و از فقيه به شوق انواع نخبگان، از وزيران تا اميران لشگر مند، همه

مي  ط.اند كرده سعادت، ترك ديار كه در طابران و يـك شـب، غزالي، و فرهنگ آن روزگار، يعني پايتخت هزار وس زاده شد، به مركز تمدن

و در نظاميه  و در مجاورت مسند خلافت عباسي، غرور علمي خويش را از هـمي بغداد شيخ رفت آوردي بـا بزرگـان اهـل كـلام الفقها شد

كه در طوس هرگز چنان حلقه  و مباحثه ارضاء كرد، چرا آن اي درنمي هاي مناظره كه ابوحامد داشت، حكماً در و نبوغي تا بدان پايه پيوست

مي  به عنوان بزرگ سرزمين عاطل و هرگز و ديگـر غلبـه بـر. آمد نايل نمي» الاسلام حجت«شد كه غزالي دچار انقلاب دروني شـد بعد هم

و شهرت علمي او را خوش نمي  و نام به شام رفت حريفان و ب. آمد، از بغداد گريخت و پاي در دامن رياضـته گوشهناشناس اي فرود آمد

بي  و جهل، و حتي علم و غنا به فقر و نسبت و تنها هنگامي به ديار خويش بازگشت كه در كمال بود به. تفاوت پيچيد ابوحامد به شوق دنيا

و شام مكه به شوق آخرت، به و .بغداد هجرت كرد

كه وطن خوي و سياستمداران هم جعفر برمكي و وزيـر هـارونش را فاقد بارگاه سلطاني ديد،از وزيران به راه بغداد نهـاد  ناگزير روي

كه تمدن اسلامي در عهد رشيد از جنوب آسيا تا غرب اروپا را برگرفت، نمـي. عباسي شد توانـست از خـرد فرهيختگـان آن شكوه شگرفي

بي  و گفت كه اي پدر مـن، خلكان، هارون در نخسبه روايت ابن. نياز باشد مهاجر پارسي چون برامكه تين بار عام رو به يحيي برمكي نموده

و يمن تربيت در اين مقام نشاندي، اكنون امور رعيت را از گردن خود برمي  به بركت حسن تدبير كه مرا مي تويي به دست تو و . سپارم دارم

كن پس به هرچه مي به نشان فرمان. خواهي حكم اوو انگشتري خود را از آن روز تـا مـدت هفـده سـال كـه هـارون. دادروايي مطلق بـه

و فضل بود  و دو پسرش، جعفر گرچه اين هجرت حسن خاتمتي نداشت، ولي در غيـاب. برمكيان را برانداخت، زمام امور در دست يحيي

و الـب: نبودندالملك هم سلاطينش فارس خواجه نظام. روايي برامكه بر امپراتوري بزرگ اسلامي، نامقدور بود آن، هفده سال خكم  ارسـلان

نقش اين وزير ايراني در سـلطنت. هايي از ايران هم سرايت داده بودندي سياست خود را به بخش ملكشاه سلجوقي تركاني بودند كه سيطره 

بي  كه شاه او را بر اثر اقتدار كه هنگامي و پسر، چنان بود چر اندازه اين پدر و پيغام فرستاد كه به خلعيت كرد ا حد خـويش ناگـاه اش تهديد

و گفت با سلطان بگوييد دولت آن تاج بر اين دوات بسته است، هـر گـاه ايـن دوات بـرداري، آن تـاج بردارنـد نمي . داري، خواجه برنجيد

و نيز نظام كه به دربـار تركـان شوكت سلاجقه و زبان يك پارس بود به بركت ذهن  الملك ايران، خصوصاً با تهديد بزرگي چون اسماعيليه،

مي. مهاجرت كرده بود  چنين تهديد كرد؟ داد كه بتوان پادشاه قدرقدرتي را اين بدون اين مهاجرت، كجا چنين مقامي دست

كه از كبار دانش كه بيروني مدت مندان ايراني بود، در پي مطلوب بيروني هم به غزنه فرصتي ها هاي خويش مهاجرت كرد، پس از ورود

و لاهور اقامت گزيداو. در انتظارش بود فراهم شد و در پيشاور و سند سفر كرد ي زبـان سانـسكريت، در اين سفرها، به مطالعه. به پنجاب

و مهم گردآوري آثاري در زمينه به رشته را در همان تحقيق ماللهند ترين كتابش،ي علوم هندي پرداخت از يـك نگـاه،.ي تحريـر كـشيد جا

كه سر بر آستان  مي اينان دلال مظلمه بودند مي. نهادند بيگانه و از ديدگاهي كـلان. نمايد اما اين نظرگاهي تنگ تـر، عظمـت تـاريخ فرهنـگ
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به اينان وام و حتي بشري، سهمي عمده را ـ اسلامي كه بعضي از ما دوست. دار است تمدن ايراني مي گيرم داشتند سـلاطين ايـن وزيـران تر

ب و به نام ايران و و در ايران ميهم ايراني بودند .دادند راي ايران مرزهاي تمدن را توسعه

به سوي مراكز علم ره و شهر خود مي عالمان مذهبي هم از گذشته تاكنون، از روستا و در بسياري موارد، علـي شده سپار الخـصوص اند

كه از استعداد علمي بالايي بهره  مي آنان و تأليف نائل و به مدارج والاي تدريس افكندنـدن امكنه رحل اقامت مـي شدندف در هما مند بودند

به محله  و نجف، نمونه. كردندي خود مراجعت نميو اي از اين مراكز علمي است كه بـسياري از برتـرين عالمـان را كـه غالبـاً از روسـتاها

به آن  و شهرهاي كوچك ايران بآن جا رفته بودند، در خود نگه داشت ه اين دليـل روشـن ها هرگز قصد مراجعت به موطن خود را نكردند،

مي كه شأن خود را برتر مي و گمان و بهره داشتند در يك مركز معتبر علمي امكان بهره ديدند و اقتصادي براي گيري تر ها بيشآن دهي علمي

مي. است و فرهنگ ايتاليايي و فرهنگ لاتيني، وطن خود را در زبان كه در عهد باز رونق زبان و مـي يابد، از آن فراتـر مـي دانته، : گويـد رود

مي.»سراسر جهان، وطن من است« به او پيشنهاد كه در خور او نيست، نويـسد كـه مگـر كنند به فلورانس بـازگردد، مـيو چون با شرايطي

و ستارگان را نمي  بـي جـا بيانديـشم، ترين حقايق در همهي شريف دربارهتوانم توانم در جايي ديگر تماشا كنم؟ مگر نمي روشنايي خورشيد

و در برابر مردم ظاهر شوم؟ حتي نان خود را نيز در همه  به شرم، در شهر خود و آلوده مي آن كه بدون افتخار با. توانم يافت جا اهل هنر نيز

به آزادي خود از قيد اقامت  مي گيبري، معمار مجسمه. اند گاهي معين، باليده سماجت تمام  گويد كسي كه چيـزي ساز فلورانس قرن پانزدهم،

و هيچ دوستي هم نداشته باشد، شهروند هر شهري تواند بود اگر دارايي. جا غريب نيست آموخته باشد، در هيچ هـر جـا. اش را ربوده باشند

آنكه مرد دانش  سـخن».جهان فراخ اسـت. خواهم خواهد، من هم او را نمي اگر ميهنم من را نمي«. جا وطن اوست مند سكونت اختيار كند،

الملل است كه پس از فرار از زندان موريس دورانـش، اميـر هلنـد در قـرن دار متخصص حقوق بين دان نام گروتيوس، حقوق فوق از هوگو 

.هفدهم، گفته شده است

دهي سي، حوزه در دهه و تمدن آلمان، بلي فرهنگ و و آمريكـاي تراز اول را بر اثر خوف از شقاوتكه صدها نخبه ها ها، به انگلستان

اينشتين، پلانك، ويتگنشتاين، پـوپر، هوركهـايمر،. اين جماعت، توان علمي خويش را بر قدرت دانش وطن جديد خود افزودند. كرد روانه

به آفرينش زدند؛ آفرينش  و بسياري ديگر، در وطن جديد خود دست شناسـي، هايي كه اينك در قالب فلسفه، ادبيـات، فيزيـك، جامعـه مان،

مي ميراثي جهاني است ...و دركه همگان از آن بهره و اتريش، يعني وطن نخست اينان، توليد شـده يـا كه در آلمان برند؛ منهاي نظر به اين

كه وطن بعدي آنان بوده است  و آمريكا كه مهم، ميي اجتماعي هجرت انديشه هيوز در كتاب. انگلستان ترين رويداد دومين ربع قـرن گويد

ـ اتريشي بوده فكران اروپا بيستم، مهاجرت روشن در. اند يي گريزان از فاشيسم بوده كه اغلب آلماني به ماندن كه تصميم آمريكـا اكثر افرادي

و وجود  شد ها جزيي از زندگي روزانهآن گرفته بودند، در اين جامعه جذب شدند ي مـا هـم، از عمـوم كـشورهاي در زمانه.ي آمريكاييان

به جهان سوم ملحق شده) اي ميانه، خاورميانه، آسياي جنوبي آمريكاي جنوبي، آسي آفريقا،(جهان سوم اند،و جهان دوم سابق، كه اينك غالباً

و صنعتي كشورهاي جهان اول مي .شوند بسياري از نخبگان جذب مراكز علمي

به مسأله و تأسف اي فاجعه ظاهراً اين ترك وطن عالمان، و حتي مجادلات را در دو بار بدل شده كه حجمي از مباحثات، مطالعات، آميز

به خود مشغول داشته ـ اجرايي، و سياسي و آمار مهاجران، گاه مخفي، به دسـت. سطح فرهنگي، آكادميك، فحص فراواني در اين باب شده

و صاحب  و واكنش مسؤولان به دست همگان رسيده و گاه علني، گيـرد درمـي در ميان سياسيان جدالي. هاي متفاوتي را نيز برانگيخته نظران،

مي  و روش رقيب را مسبب اين ميكه ضمن آن يك طرف منش و طرف ديگر اين مهاجران را خائناني و صـلاح ملـك داند شمارد كه خير

مي در طبقه. اتفاقاً در رفتن آنان است  ميي علمي فراوان توضيح و چنـان شود كه توليد علمي كشور به سمت صفر ميل چـه بـراي ايـن كند

كه فضاي علمي عمدتاً كساني را در بر گيرد كه بر اثر ضعف علمي، امكان مهاجرت نداشتهاي معضل چاره  نيـز اعـزام. اند نشود، دير نيست

به  به به خارج، با اين استدلال ميآن هاي ترين دانشجو و برنمي ها در خارج اقامت غافـل از ايـن كـه(گردند، رو به تعطيل كامـل دارد گيرند

مي نخبگان، بدون بور  ميس هم و و ميهن). روند توانند بروند، و دوستان بيش بالكليه، عموم از اين متأسفند كه البته آن تحقيقـات تر؛ گو اين
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و نخواهد كرد به. تأسفات هيچ مشكلي را در اين باره حل نكرده كه تضييع حقوق آدميان نه و ترديد ويـژه در مـوطن، باعـث اسـف اسـت

ت چه به ميان آيد، عميقبسا اين اسف وقتي پاي و رفاه پـيش مـي. تر شود ضييع نخبگان به سوي آزادي، توسعه، كه به سرعت رود، در دنيايي

مي شايد ناخوش  كه و رفاه باشند توانند پيش آيندترين حالت، از دست دادن كساني باشد در حالتي بدبينانه، حتـي دور. گامان آزادي، توسعه،

كه اين شعر سعدي وصف كهالحال نيست و نماند جز غرابي: باشد ـ همه بلبلان برفتند كه نوبتي بخواند .»نفس خروس بگرفت

اش را بـه مسلم اين كه ايران، فراز كشورهايي اسـت كـه نيروهـاي نخبـه.ي فراواني نيست مطالعات مهاجرت را فايدهافزودن بر حجم

مي  بر: اند ها بر دو دسته اين. كند سراسر جهان صادر كه مي گروهي مي اثر خوف از رنج پي شوق لذت كه در و گروهي گـروه. روند گريزند

مي  و گروه دوم را مهاجران شائق يا مصاديق مهاجرت شوقي اول را و مصاديق مهاجرت خوفي خواند تعداد مهاجران. توان مهاجران خائف

كه به سبب تهديد گريخته  د كثرت با دسته. اند، محدود است خوفي، يعني كساني از. وم استي اين نـوع مهـاجرت نخبگـان، از همـه سـو،

كه داراي» با امكانات محدود«طرف كشورهاي  از حيث مهاجرت شوقي، ايـران. باشند» مندي بالا هاي بهره زمينه«به سمت كشورهايي است

سخن، اگر ايـن تعـابير را بـه معنـاي به ديگر. كند، فرقي نمي»توليد لذت سرانه«و» توليد ناخالص لذت«عرض، از نظر با ديگر ممالك هم 

و امكان عملي استفاده از مطلوبات بدانيم، ايران ميزان غوطه  كه جزو كشورهاي متوسط به پايين، يعني تـا حـدودي فقيـر(وري در امكانات

كه از حيث ميزان توليد لذت ممائل است، بايد ميزان مشابهي از مهاجرت شوقي داشته باشد)است به فرض، ممـالكي.، با ديگر ممالكي اگر

و ماليه  مشكل شـايد. تري دارد هاي لذت دارند، جاي سؤال است كه چرا ايران مهاجر بيش اي مشابه، قدرتي مشابه در توليد حامل با جغرافيا

كه  و ايدئولوژي خاص در آن چنان كرده به يك فرهنگ كه التزام دولت و بس؛ به ايرانيان است لذت، ميزان مهمـي افزون بر افت توليد منجصر

به جوامع شبيه اعني علت افزايش مهاجرت . از لذت توليدشده به سادگي قابل مصرف نباشد  ، عـدم امكـان)از حيث توليـد لـذت(هاي شوقي

. لذت، در حد مشابه استمصرف

و عرفي است پس قسم مهي از مهاجرت كه غيرمعمول. هاي ايرانيان، مهاجرت طبعي و غيرمعروف اسـت، آن مقدار مهاجرت در ايران

در«بخش اندكي در اثر كمبود به نخبگان اجازه» آزادي كه كه طالب چنين آزاديي تدبير امور ملك را نمي است و آنان يك دهد اي هستند،

و سپس، بر اثر تهديد احتمالي، چند مداومت مي  ،»ي از آزاد«انـد كـه متعاقـب كمبـود تري ليكن، كساني بخش بسيار بزرگ. گريزند مي كنند

از. آيا شماتتي بر آنان رواست؟ پاسخ منفـي اسـت.و هر دو، به ميزان بسيارير از ميان نخبگانامكان استفاده از لذت توليد شده يا موجود را ندارند

كه از خوف مي كه آن قسم مي» اماني«گريزند، اين رو به شوق كه و آنان از.»امكاني«روند،به دست خواهند آورد و امكـاني چرا بايد امـان

ميآنكه نصيب  كه كساني به دست خويش نخبگان خود را فراري دهنـد، از منظـر حقـوق بـشر نـامطلوب ها شود تأسف خورد؟ البته اين

كه. است ميآن اما اگر از اين حيث نگرانيم به سراي بيگانه به مـسجد، كـه ها از وطن خود رخت به خانه رواست، نه كه و چراغي را كشند

مي در و كنيسه روشن مي. كنند، در اشتباهيم كليسا و تبيـين زيرا در جهاني جديد زندگي و براي توصـيف كه در هم فشرده شده است كنيم

به كار گيريم آن، بايد قالب .هاي جديدي را

في آيا اگر نخبه من اي، به مركز استان مهاجرت كند، خسارتي روي داده است؟ لابد پاسخ اگر از استان خـود.في است المثل از روستايي

و رفاه بيش  و مركز كشور مهاجرت كند؟ اين اگر در مكان جديد كارايي به پايتخت تر داشته باشد، قطعـاًبه استان ديگري برود چه؟ يا اصلاً

كه ثمره. قابل تقبيح نيست و جامعه چرا به كل كشور ـ نهايتاً كه بر كاركردش تأثير دارد ـ و رفاه او حتي اگر فرض كنـيم. رسدميي كار او

تـرين چون اولاً نياز ديگران تنها ملاك يـا حتـي مهـم. كند اند، اين مشكلي ايجاد نميي او، مثلاً روستايش، به او نياز داشته كه در محل اوليه 

ش  به چنين كسي نياز دارند، نيازشان كه در جايي ديگر و كار نيست، ثانياً ديگراني به همان اندازه، قابل اعتنـا ملاك انتخاب محل زندگي ايد

مي در اين. است به رغم كارآيي بيش جا، در واقع از فرد خواسته كه و رفاه بيش شود تر در صورت هجرت، در روستا يا شهر خود بمانـد، تر

نه. ها به او نياز دارندآن چون  كه و حقوق چيزي كر تنها با اصول ليبرالي و بيشينه كه بـا هـيچ ضـرورت بشري آزادي انتخاب شغل دن لذت،

آن. عقلاني يا سنتي نيز قابل توجيه نيست  و از كه از ديرباز، در تمام اقطار عالم، افراد از روستاها به شـهرها و چرا جـا بـه شـهرهاي بـزرگ
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و كشاورزان روستايي را در نظر بگيريم، اين. اند كرده مركز كشور مهاجرت مي و سـفارش همه تشوي حتي از نخبگان اگر بگذريم و ترغيب ق

به شهرها مهاجرت نكنند، چندان حاصلي نكرده و كه در روستاها بمانند به يك نخبه. آنان و درست يك روستايي ريـزي برنامه چاسخ دقيق

و ايجاد نـشدن شـغل  و شلوغ نشدن شهرها و ترويج كشاورزي و توسـعه در مركز، اين است كه من مسؤول خودكفايي كشور هـاي كـاذب

پي ساده بنا به قاعده.ي اول نيستم كم در وهله دست. آبادها نيستمن حلبي نيافت و اسهل، هر كسي در تـرين راه بـرايي فلسفي انتخاب اخف

و حاشيه. تكافل زندگي خود است  كم تر از كشاورزي در زمين نشيني در شهر، راحت اگر كارگري، دستفروشي، و و زنـدگي هاي كويري آب

يكي را انتخاب خواهد كـرد در روستاهاي دورا و محروم باشد، آن و اخلاقـي در مـورد نادرسـتي مهـاجرت يـا توصـيه. فتاده هـاي علمـي

و غيره هم بر او تأثيري ندارد هاي رمانتيك در مورد آب زلال چشمه تصنيف حال اگر اين كارگر يا آن نخبه، يـك ديجهـي ديگـر.ي روستا

چه مهاجرت خود را ادامه دهد، مثلاً از كشو  ازر خود خارج شود، اتفاق جديدي آيا افتاده است؟ كه تا پـيش ايـن، بسا به بداهت حس كنيم

و ترك وطن، ديگر قابل توجيه نيـست. هر چه بود بالأخره در داخل وطن خود بود؛ گيرم در اين يا آن شهر  چـون. ولي خارج شدن از مرز

مح اين بار نفع  به بيگانگان است، ترك مردم خود، و سـر نهـادن بـه آسـتان رساني و رفـتن بـه ديـار غريـب روم كردن آنان از فوايد خـود،

و خلاف شرافت است»ديگران« .، يك عمل خلاف اخلاق

كه در صدر اين مقاله از و ديني و سياسي و ادبي اگر اين سخن را جدي بگيريم، معناي آن اين است كه عمل بسياري از بزرگان علمي

و شرافت بوده است؛ قضاوتي كـه عـلاوه بـر مايـه مهاجرت آنان ياد رفت، خلا  اي گـستاخي، در تنـافي بـا دسـتاوردهاي بـزرگف اخلاق

كه به آن اشارت رفت مهاجرت چه تفاوت هست ميان مهاجرت از روسـتا: اند ها واقعاً بديهي از اين گذشته، تأمل كنيم اين گزاره. هايي است

و از پايتخت به پايتخت، به خلاف ظاهر آن، جدي استبه شهر، از شهرستان ملاك چيـست. به شهري در كشوري ديگر؟ اين سؤال، شايد

به آذربايجان عادي است، اما از آذربايجان به تركيه، فرار مغزها محسوب است؟ پاسخ، البته مرزهاي ملي است  ا.كه هجرت از بلوچستان امـ

ـ ترين خط فاصل ميان افراد، آيا هنوز هم مهم و خوردهـا، شكـست مرزهاي دولت و ملت است؟ نـه آيـا ايـن مرزهـا محـصولي از زد هـا

و تجزيه ها، الحاق ها، انقلاب ها، شورش ها، جنگ ها، فروپاشي امپراتوري پيروزي في ها و ) تغلـب(هاي صرفاً مبتنـي بـر زور النهايه رقابت ها،

و كماكان در تغيير؟ گاه گمان مي ا بوده است به اين معني، و تا ابد هم باقي استكنيم كه وطن ـ ملت،.ز ازل بوده است در حالي كه دولت

و اصالتي نـدارد؛ هرچنـد ملـل تـاريخي چـوني دستكه يك پديده  و تحول جوامع بشري بوده است ساز مدرن است، يك درجه از رشد

كه ميراث  و چين، و مصر . درك ماهيت صناعي اين صناعت داشـته باشـند هايند، استعداد اندكي براي هايي با همين نام خوار امپراتوري ايران

و در جهت منافع خاص آن، يا از سوي نوسـازان سياسـي بـه عنـوان تر از سوي طبقه تأكيد بر تفاوت ملل، بيش ي سياسي بعد از امپراتوري

و حتي حال، در ميان غالب مردم، معناي وطن، همان زادگاه است. تدبير توسعه بوده است و عادتاً،. در قديم اقوام مختلـف در يـك كـشور

و جلال ترك دياري كه نجم. دانند وطن نمي حتي گاه اهالي دو روستاي رقيب، خود را هم  و الدين از آن سخن مـي الدين گوينـد، تـرك بلـخ

و شام فرقي نمي) يعني زادگاه(ري  و انقره و نجف كه درآمدي، اصفهان .كند است از آن

ـ ملت، از يك سو، ادولت هـاي سازي، تا دولتي ملت هاي مابعد امپراتوري؛ يك پروژه هاي عصر رقابتي ضرورت ست بافته داستاني

و محمل پيدا كنند، تا ماليات پروس به واتيكان نرود، تا ناپلئون شاه ايتاليا نباشد، تا عثماني  و روس متعدد معنا . ها بر سر بالكان نزاع نكنند ها

و موتور توسعه سرعت گيردديد نوسازو از سوي ديگر، يك صواب و هويت ثابتي پاي دارد بخشي از ايـن. انه است تا امنيت واحدي برآيد

چه  و كه هر دو تابع زمان است به مصلحت نوسازي، و قسمتي بـا ايـن. بسا عوض شده يا نيازمند تغيير باشدبه منفعت سياسي راجع است

مي  كه عالمان با كدام استدلا وصف، دشوار كه يگانه شدن جهـان بـال چنين مهاجرت توان فهميد ها را تخطئه توانند كرد؟ خصوصاً هنگامي

مي  كه اگر قرار است كسي را در حوزه سرعتي پيش ي فيزيك، موسيقي، شهرسازي، اخلاق، يا هر چيزي ديگري توليدي باشـد، در هـر رود

كه باشد آثار آن از طريق شبكه به همهي اطلاع كجا آل يـك دولـت جهـاني به تعبير ديگر، گرچه ممكن است ايـده.دجا خواهد رسي رساني

و  و اقتصاد براي خود جهاني يگانه بـه وجـود آورده اسـت به نظر آيد، ليك با حفظ مرزهاي سياسي، حتي فرهنگ نوعي اتوپياگرايي محال
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و بيگانه معناي چنداني نمي كه ديگر در آن خودي ي. دهد بيش از اين خواهد آورد؛ جهاني مياز به جايي كهك سو هر كس تـر رفاه بـه رود

و نتايج اين باروري كم يا بيش به نقاط ديگر اين جهانو باروري بيش و از سوي ديگر آثار مي تري داشته باشد، .رسد شهر

به طلب آزادي بيش نه حـاد بنابراين، مهاجرت نخبگان و ـ از لحاظ تاريخي، امري قديم است و مثبت ـ اعم از منفي و از لحـاظ تر ث،

به كشور يا منطقه  و خـصلت مورد قضاوت منفي اخلاقي نمي.ي خاصي نيست جغرافيايي، منحصر تواند قرار گيرد، چون هم بنا بـه خـوي

و هم قواعد جامعه  كه قابل پيش طبيعي انسان عرفي گيري اسـت، مـوردي اسـت كـه بـه نقـض شناختي گريزناپذير است؛ تنها بخشي از آن

ش  و و اين خود محصول ساخت سياسي است حقوق بشر گرچه توزيع معتدلي از نخبگان، همچون توزيع معتـدل سـاير. هروند راجع است

پي ها، ايده مطلوب و قابل آن تواند به ايده گيري است، اما اين نمي آلي قابل دفاع و لذا،) زادگاه(ي ميهن متكي شود، زيرا يك معناي رمانتيك

و ـ ملت( معناي ديگر آن موضوع انتخاب شخصي است و مبتنـي بـر) دولت و جز قراردادهاي موقـت و لذا گذرا است و سياسي، صناعتي

كه. توان بر آن استوار كرد توافق را نمي  و در آينده بيش ضمن اين تر فراهم خواهد كرد كه نتايج توليدي نخبگـان فرآيند جهاني شدن فضايي فراهم آورده

. خاص نخواهد بودمنحصر در يك فضاي جغرافيايي

در اشاره در انتهاي اين بحث، و مليـت، و نقـد ملـت به اين نكته ضروري است كه دفاع از مهاجرت، نوعي نقد مليـت هـم هـست اي

و حتي گاه موجه رفتـار خـود مـي.ي ما بيش از ديگران دشوار است ميانه . بينـد دولت با آن مخالف است، چون مليت را محمل موجوديت

ر مي اپوزيسيون جـو بـا آن مخـالف اسـت، اپوزيسيون مـصالحه. داند اديكال با آن مخالف است، چون آن را بديل ايدئولوژي ديني حاكميت

به آفت ترديد وانهدي او نمي چون در حوصله  و غرور، گـاه. گنجد كه مباني محل وفاق را و غلاي لذت عوام با آن مخالفند، چون در قحط

ميآن به داد) الملل در سطح بيني ورزشي همچون در يك مسابقه( هـا در ايـن بينـي اي روشـن همه، گمان دارم پراكندن پـاره با اين. رسد ها

و بيـرون ملـت ايده. خصوص، خاصيتي تام دارد  و معيار تنظيم روابط درون و اگرچـهي مليت، اگرچه مبناي موجود نظم جهاني هـا اسـت

و بر اين اساس،  و دارد كه غفلت از آن موجب خسارتفوايد فراواني داشته هـاي بنا نه بر برهم زدن آن است، اما نقدهايي به آن وارد است

به آن، دوستي.بسياري تواند بود  و هويت متكي و اهميت بيش از حد حدود به اصالت و دشـمني باور و سـست هـاي زيـان ها و بـار گيـري

يا. هاي ناموجه دارد گيري سخت مي يعني كساني را در كنار هم با توجه. نهد كه از جهات بسيار كنار هم يا مقابل هم نيستند رو در روي هم

كه خاص  و ناسيوناليسم نوعي خاص گرايي معضله به اين ميي عصر ما است به گرايي است كه گاه ويژه از اين جهت كـه تواند شدت گيرد،

و بل  و هشدار مخاطره ظاهري پاكيزه ف كه مقدس دارد، نقد آن و تركيبي. رض استهاي آن، و مقولاتي تشكيكي و يگانگي، مفاهيم بيگانگي

و عوامل متعددي در  و برتريآنو متحولند و ابـديت از سـوي يـك جـزء در آن، مـي ها دخالت دارد كه دعواي انحصارطلبي توانـد جويي

كه معيار چنين تقسيماتي منفعت است، نه واقعيت كه به قصد اغفال، مدعي يگانگي است بسا بيگانه. هشداري باشد داير بر اين .اي

يكي از مهم كه از جنگ ترين اختراعات نرم مليت، سي ساله تا انقلاب فرانسه، در طـول حـدود افزاري سياست مدرن است هاي مذهبي

و ضمن آن، واحد جغرافياي سياسي از امپراتوري و دولت دو قرن، تكوين يافت ـ شهرهاي كوچك، به سوي حدودي هاي بزرگ كه دولـت

ـ ملت. ملت خوانده شد، تغيير كرد آن حدود اين دولت مي ها، بر خلاف و غالباً پذيرفته از شـود، نـه بـر پايـهچه معمولاً ادعا ي مـشتركاتي

و جغرافيا، بل و پيوست كه بر اثر گسست جمله نژاد، زبان، دين، قوميت، تاريخ، و انقلاب ها، صلح ها، در پي جنگ ها و تغييـر هـا، تكـوين ها

كه ضامن دوام. يافت ـ لملت است، به رسميت شناخته شـدن آن از سـوي مراكـز تنها چيزي و استقلال يك واحد سياسي تحت نام دولت

و نه هيچ مي اين. چيز ديگر قدرت سياسي است و چين، هر كدام يك ملت دانسته و گونه است كه مثلاً روسيه، آمريكا، هند، استراليا، شـوند،

و بوتان هم هر كدام يك ملت لوكزامب گاه فعلي مرزهـاي كـشورها، از منظـر علـّي، عمـدتاً جايبر اين اساس،. ورگ، آندورا، ايرلند، كويت،

تر با يك تبيين علّي تناسب دارد، مرزهاي مليت از منظر انتخـاب عقلانـي توجيـه اما اگر مرزهاي كشور بيش. محصول تصادفات بوده است 

م. تري دارد به و اعمال حاكميـت را تـسهيل لي، يك قسم، محصول تلاش آگاهانههويت كه ابقاي قدرت ي سياست براي ايجاد بزاري است

مي. كند به قوه سياسيان، مثل ديگران، براي بقا معمولاً پوست شير در چهره و و. كننـدي قهريه اتكـا مـي كشند ا ايـن هميـشه مفيـدترين امـ
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و.تترين روش نيس صرفهبه خصوصاً مقرون و كارآمدترين جلوه اختراع هويت ملي گاه بايد در پوست روباه رفت است، اينهاي، از بارزترين

مي كه ضمن آن، در عرصه  به كمك زور لـشكر،. آيد، بـدون ايـن كـه از بابـت ايـن دو صـفت، مـستحق سـرزنش باشـدي سياست تزوير

و مليت، نرم سخت دل اين نرم.افزار اصلي حاكميت سياسي است افزار اصلي، به كار گرفتـه شـد كـه احـساس به اين صورت بـستگي افزار،

كه در آن رشد يافته است، براي ايجاد يك دل  و اعدت او را به محيطي به زادگاه خود و بدوي انسان بستگي مصنوعي مدرن، نـسبت طبيعي

به كار گرفتبه پديده  به نام كشور، به معناي محله، روستا، يا شـهر،» وطن«ميان: يك مغالطه بودافزار در جا انداختن نرمهنر اين.ي غريبي

و برآمد، با ـ ملت» وطن«محل تولد .به معناي دولت

ي اخيـر غالبـاً نگـاهي البتـه دسـته. فكران، منتقدان اهل سياست، مورد انكار قرار نگرفت افزار مذكور از جانب روشن با وجود اين، نرم

به آن داشته ن. اند كاركردي و هويت ملي، دست گاه بعضي روشن از تـوان بـه دشـواري مـي. كـم يـك دروغ مفيـد بـوده اسـت فكران، مليت

و لهجـه زبان هاي قومي، اي، گرايش هاي قبيله هاي محلي، خصومت هايي را كه علقه جماعت و هـاي منطقـه هـا و رسـوم بـومي، ... اي، آداب

و ترقي كرد ها كشيده است، متوجه توسعآن هاي متقاطعي ميان شكاف اي را كـه بـه هويت مشترك ملي قادر بوده است جمعيت گـسترده.ه

و تخاصم بودهي انواع خاص واسطه هم گرايي دچار تفرقه و نيروهاي پراكنده اند، منـافع«اي كانوني بـه نـامي آنان را در جهت نقطه گرا كند

كه بر اثر اصطكاك اين. آرايش دهد» ملي ميها سان، انبوهي از انرژي مي هدر و خصلت هويت شد، در خدمت توليد خواهي، در نـسبت آمد

مي با ملل ديگر، زمينه  مي ساز رقابت مثبت و مصرف انبوه لذت فراهم و بستر توليد و مليـت ابـزاري بـراي. آمد شد عـلاوه بـر ايـن، ملـت

آن برانگيختن مردم عليه حكومت  و استعماري، يا مي هاي استبدادي و از همين رو، مورد تأكيد روشن چه اين انگاشته فكران شود، بوده است

.و مبارزان سياسي هم بوده است

و زمان چنين مي كه ماهيت تاريخي و ملي نمايد اما جوامع، خصوصاً مواردي همچون چين، ايـران،. گرايي آشكار است مند ملت، مليت

و نشان تمدن مصر، كه ميراث  به دشواري بر نام آنميهاي قديم هستند، و غيرذاتـي و هويت گذرا و مصنوعي بودن اين پديده توانند مدرن

به دشواري مي  و نيز و بغض را دريابند و حب و رقابت توانند از عادت به هويت ملي در عـين حـال،. هاي متكـي بـه آن فاصـله بگيرنـد ها

مي  كه در دوره كند كه همان اندكي تأمل آشكار و فايده طور در اي ضرورت هـايك شد كه هويت صناعي فراگيري بـه جـاي هويـتي اين

و  به اين ترتيب مليت جانشين قوميت شد، اينك نيـز دورهآن پراكنده بنشيند و و هضم كند، اي اسـت كـه در آن، تكـرار ها را در خود حل

و هويتجا، ولي در اين. نمايد همان منطق بايسته مي .ملي استهاي هاي اخص، هويت هويت فراگير، هويت جهاني

به مثابه و طـرد قـرار مـيي نيرنگي آگاهانه از سوطي طبقه جهاني شدن، گاه ا حتـي پـذيرش. گيـردي اقتصادي، مورد ترديد ماهيـت امـ

به عنوان طرحي براي تـسهيل بقـاي همان.كند آن را اثبات نمي مند بودن زيان آن، آميز نيرنگ كه ملي شدن، در قالب تبيين انتخاب عاقلانه،  طور

به شكلي مشابه، قابل تبيين است و اعمال حاكميت مطرح شد، جهاني شدن هم از منظري مشابه، طور كه تبيـين در عين حال، همان. قدرت

ـ روشـن  ـ سياسي موندياليسم با تبيين كـاركردي فكـري آن تبـايني عقلاني ناسيوناليسم منافاتي با تبيين كاركردي آن نداشت، تبيين عقلاني

ت. ندارد دربه و تزوير، بدون اين كـه بـراي ايـن تعـابير و براي اين، زور و حاكميت است عبير ديگر، از منظر سياسي، همواره اصل، قدرت

كه دغدغه(فكري اساس بار منفي قائل باشيم، ضروري است، اما از منظر روشن  و توزيـع بـيش با فرض اين و بـهي اصلي آن توليـد تـر تـر

كم مطلوب مي،)ياب باشد هاي و حاكميت و بـراي ايـن هـر دو منظـور، مليـت. تواند، ناگزير، مقيد، يا هر دو باشـد تغيير شكل اين قدرت

و هم مبارزان سياسي و بـل)هابه استثناي انترناسيوناليست(محمل خوبي بوده است؛ هم سياستمداران كـه قداسـت مـيهن تأكيـد بر اهميت

. ول دقيق اين مدعيات بوده استاند؛ چيزي كه گاه موجب آشفتگي در مدل كرده

و مليت، با تأني عبور خواهد كرد و اقتصادي اما اين فقط جنبه. آينده از مرزهاي ملت به امكانـات محلـي(هاي سياسي زوال وابستگي

مي) بر اثر رشد تكنولوژي  و حسن كه مشمول اوصاف يا احكام جبر . گي آن اسـتي فرهن ترين وجه جهاني شدن، جنبه مهم. شود آن نيست
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و نسبتاً كم مي اهميت نزديك شدن عادات رفتاري انسان از موضوع شناخته شده به اين ملاحظه رسيم ها، بر اثر ازدياد ارتباطات اگر بگذريم،

ا پـاركه حتي اگر انسان، بر خلاف آن  و سـخت نداشـته باشـد، امـ ايهچه در معناي مابعدالطبيعي كلمه به ذهن متبادر است، مـاهيتي ثابـت

و خصايل روان. اوصاف در او كمابيش تغييرناپذير است هـاي اي اسـت كـه انتخـاب راه شناختي در رأس اين اوصاف، نيازهاي فيزيولوژيك

و امن تر، سريع ساده مي تر، به انواع لذت پيش راي آينده، بايـد جامعـه از اين رو، در مطالعه. نهد تر را براي برطرف كردن آن نيازها ونيل اي

كه ضرورتاً دنباله  كه بدون اين چـون هـر گونـه. طلبـد را مـي مخرج مشترك فرهنگ كـشورهاي صـنعتي رو فرهنگ خاصي باشد، در نظر گرفت

و تأمين اجتماعي، قابل تعريـف اسـت اختلاف در گرايش  در.هاي فرهنگي، در يك دستگاه مختصات دوبعدي، مركب از دو محور آموزش

و خصايل روان غياب تفاوتي جدي از حيث بر آن آيند اين دو معيار، همان نيازهاي فيزيولوژيك شناختي مـشترك نـاظر بـه برطـرف كـردن

كه بدنه  گريـزي، گريـزي، سـنت گريزي، آيـين گرايي، جماعت هايي چون فردگرايي، قانون با شاخص(ي اصلي فرهنگ مشترك جهاني است

و محوري، آزادي گريزي، احتياط محدوديت ه ... خواهي، . دهـد را تـشكيل مـي) درد هـستند/ سازي برآيند لذت مه در كار كارسازي بهينهكه

و تأمين اجتماعي عمل مي كند، اين كه فرهنـگ مـشتركي پس با فرض اين كه توسعه در عموم كشورها، كمابيش در جهت افزايش آموزش

ك آينده و با قبول اين و تـأميني جهان را در اختيار خواهد داشت، دور از انتظار نيست ه كشورهاي صنعتي بالاترين استانداردهاي آمـوزش

كه بر فرهنگ اجتماعي را دارند، مي كه اين فرهنگ مشترك، اشتراك فرهنگ كشورهاي صنعتي خواهد بود ناشـي(هاي ملي توان باور داشت

و تأمين و درجات متفاوتي از آموزش نگ. غلبه خواهد كرد) از وابستگي به امكانات محلي، به قبول اين سير استهويتراني اما .، مانع تلقي

و خـشونت اسـت اما هويت. اي است ها در هر دورهي مهم انسان ترديدي نيست كه هويت، مسأله و معلـول منازعـه . هاي سخت علت

به مثابه مي هويت، و جلب لذت، و سيال باشدي مبنايي براي حس شخصيت يكي از دواير متـد. تواند مركب اخل تعلـق مكـاني مليت، تنها

و( كه مجموعه) واحد... محله، شهر، استان، كشور، منطقه، قاره، از است يكي مكان، زمان، منفعت، عقيده، اخلاق،(سطوح متقاطع هويتي آن،

ني كـه تر مبنايي براي جنگ است؛ آن هم جنگ با كـسا بنابراين، اگر چيزي بيش از جيزيي از يك هويت سيال باشد، بيش. است) واحد...و

.، ولي معلوم نيست واقعاً تعارض منافعي در ميان باشداند شمرده شدهبيگانه

كه از ملي چنين مي مي نمايد كه اگر ايده. آيد گرايي به نوعي نفي آن لازم به مبناي واقعي مشترك ميان افراد متكـي به اين معنا ي مذكور

هم باشد، لازمه كه ميز نوعي تجزيهاري آن پذيرش ناسيوناليسم قومي است ـ ملت قرار و در تنافي با دولت و اگـر ايـده طلبي است ي گيرد

به مباني قراردادي مشترك ميان افراد متكي باشد، لازمه ي آن باز بودن امكان تحول در آن، بر اساس ساختكارهاي دموكراتيك اسـت مذكور

و تهديدشده وامي ـ ملت را از منظر كاركردگرايانه بسنجيم، نمي نيز. گذاردكه دولت ملي را در حالتي ناپايدار و دولت توان اگر ناسيوناليسم

بي  . خيـز بـود هاي خسارت گرايي زماني مليت محملي براي مقابله با خاص. توجه بود نسبت به تغيير جهت اين كاركردها در اثر تغيير شرايط

كه خود محمل چنان خاص ميهايي شود، بازا گرايي در حال حاضر اين خطر .نمايد نديشي در آن را ضروري
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QزدR 34  
ا N
 آزادي بيان، فاز صفر

در. هر كسي برخوردار از حق آزادي بيان است«: گويدميي جهاني حقوق بشر،ي نوزدهم اعلاميه ماده اين حق مشتمل است بر آزادي

و نيز آزادي در جست داشتن عقايد بدون هيچ  و نشر اطلا گونه دخالتي، و كسب و افكار از طريق رسانهوجو ها بـدون در نظـر گـرفتن عات

و انقلاب كنم كسي منتظر باشد تا من، همچون خطيبان جنبش گمان نمي».مرزها مي ها و ها، با دستي كه شورمندانه الياف هوا را در هم پيچد

و با تحريرهاي جان  و خيز آن در دستگاه شور و با نگا صدايي كه منحني خفت و سـكوتهدار همراه است و گـاه تيـز و هاي گـاه نـرم هـا

و نكوهش استبداد گوش ناپذير بودن اين عطيه دار، در نقض هاي معني وقفه و در ستايش آزادي چـرا كـه اگـر زمـاني. فرسـايي كـنمي الهي

مي ميتاريخ بيداريالاسلام ناظم و زماني ديرتر نيما كه نوشت و نگرانـي»شـكند مـيي چنـد، خـواب در چـشم تـرم غم اين خفته«سرود ،

به دست آنان در مرغزار اين مغزهاي پاك پراكنده شود، همـه روشن و يقين داشتند كه اگر بذر آگاهي جـا گلـستان فكران از جهل مردم بود

و ترويج عقايد، حق پيش. خواهد شد  و گردش اطلاعات و از جمله آزادي بيان كه آزادي، ي همـه ادهپاافت اينك ولي مردم لااقل در اين باره

و البته صرف اين دانستن، مشكلي از آنان حل نكرده، زيرا هميشه دانستن توانستن نيست نيز گمـان دارم انتظـار. است، زياده از حد آگاهند

و نيز آزادي در جست  و احضار روح يك بحث در گور خفته، از اين قرار كه هر نوع آزادي، از جمله آزادي در داشتن عقايد و كـسب وجو

و افكار از طريق رسانه نش و هيچر اطلاعات و هيچ ها، بدون در نظر گرفتن مرزها، حتي در ميان خود غربيان هم امر مطلقي نيست وقـت، جا

و تبليغ كرد، هم گره از كار فروبسته چيز را نمي همه (ي ما گشادن نتواند توان گفت مي. كه اين حـدود هـر البته بديهي است، ولي همه دانيم

و نظاير آن وجود داشته است د، آني نيست كه در نظامچه باش  و اسد و ملاعمر كه آزادي بيـان، .) هاي صدام در پي طرح نكاتي در اين بابم

كم در كم  و مي تر موردي و خطابه تحصيل و زمان ما، با استدلال و در تحـولات. شود تر از همه شايد در زمين اين مشكل، بـه مـرور زمـان

مي حل خود را جست انداز راه تري، چشمي گسترده عرصهبرآيند قدرت، در  و فايدت وجو و نهايتاً اين كه آزادي بيان، در عين ضرورت كند

و بودن آن، چندان كه معمـولاً هنگـام گرفتـاري در فـضاهاي يعني نبودن آن مشكل.، فاز صفر است)تر براي نخبگان البته بيش( آفرين است

. نيستگشا رود، مشكل بسته گمان مي

و تأكيد نيست و بالاتر از اين، زشتي اعدام به جرم ابراز نظر، چندان نيازمند تأييد و تضييق نشر عقيده را.ناروايي عدم تساهل  سـقراط

كه زعماي شهر را خوش نمي ميبه جرم سخن گفتني كـه بـا نـوعيبل. دهد خوار فرمان نمي براي اين كار، يك مستبد خون. كنند آيد اعدام

مي گيري رأي مي. شود دموكراتيك چنين حكمي صادر كه بايد از نظم جامعه، حتي اگـر طرفه اين است كه سقراط خود و معتقد است پذيرد

مي  و بر اين اساس، پيشنهاد فرار شاگردانش را رد كه روي در هم كـشد، مـي ظالمانه باشد، پيروي كرد بي آن و جام شوكران را . نوشـد كند

و گوينده را هزار فرقه مي قرون وسطي، مسيحيت و هر فرقه سخن ديگري را كفر، در كند نه و به دست خود او، و اش را بسا در همين دنيا

به اراده  مي آخرت ميو اين. داندي خدا، مستوجب آتش از گونه، ماجراهايي پيش آيد كه سرگذشت جيوردانوو برونو يا ژان دارك جز يكـي
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و تصليب انبوهي از شكنجه. هزاران نيست و در دفاع از كسي صورت گرفت كه اولـين كـنش او بعـد از مبعـوث ها هاي قديسان، بر اساس

و مهم بي شدن، منع مردم از سنگسار يك فاحشه بود كه همديگر را .و مهر ورزيدحساب دوست داريد ترين پيامش اين

ب گويد در جلسه، مي در ستايش ديوانگي در كتاب خود، اراسموس چه اساسي اي حاضر و كسي از يك عالم اعلم الهيات پرسيد بر ودم

مي  به جاي آن كه با آنان بحث كنيد كافران را سن. سوزانيد، مي الهي پاسخ داد بر اساس روايتي از كه يكي دو بـار پل گويد از منكران پس از

به راه نيامدند، پرهيز كنيد  و بحث، اگر مي. دعوت كهو سپس توضيح تـرين راه چـون بـه. اسـت» اعدام« اين آيه، به معنايدر» پرهيز«دهد

و عام محقق شود، معدوم كردن او است  به نحو قطعي طرفه شايد اين است؛ خصوصاً اگـر بـر. براي اين كه پرهيز از مواجهه با چنين كسي

را اين گستره.چه عادتمان است، شيادي صرفش تلقي نكنيم خلاف آن  فيمدكه با عقايد پست(ي تفسيري ،)خـوان اسـت الجمله هـم رن هم

در بسا از سر آخرتكه چه به قدرت در ميـان شـاهان، كـه بـراي ايجـاد يـا حفـظ نظـم و از جانب قديسان بوده، بگذاريد كنار ميل خواهي

بيي فرمانروايي خود، مصادره حوزه كه و مال كساني و عملي عادي جان و اعتراضي علم كنند، سنتي ديرينه كمجا حرف زنند كه تري بوده

مي دغدغه به خود راه و مديريتي در باب آن مي. اند داده اي اخلاقي يا حتي روشي به دشواري آن نتيجه به كلي متفاوتي از چه بـود تواند چيز

و البته عامه اين. باشد و ديكتاتوري، به جرمي كه جا، در تبديل آزاديي مردم در همه سان، در غرب، نخبگان در دموكراسي، تئوكراسي،  بيان

گـر او بـوده اسـت؛ي تنگي بر متن فراخ حيوانيـت خـواهش گر انسان، حاشيه عقلانيت تعديل. اند جزاي آن مرگ هم تواند بود، نقش داشته

و آرامش خود، در تعارض مي  م، حتي در قـرن هيجـده. بيند حيوانيتي كه در مسير انحصار لذت، آزادي بيان را با مقاصد خود، گاه با عادت

به جرم گفتن ناگفتني  و تبعيد و انقلابي در جريان بود، تعقيب به عرصه آمده بودند در قـرن نـوزده،. هـا رايـج بـودكه قهرمانان آزادي بيان

و كاخ رو به افول گذاشت، اما تا ميانه .ي قرن بيست، آزادي بيان چندان عيان نبود گرچه استبداد كليسا

و مجاز را در هـم.ي متفاوت با غرب مسيحي نبود در شرق اسلامي هم قضيه از قرار  از خلوص خوارج كه تيغ تكفيرشان مرز حقيقت

كه عين القضات نورديد، تا غيرت قاضي مي و جرمشان همه ايـن بـود كـه اسـرار هويـدا القضات را شمع هايي و حلاج را بر دار كردند آجين

مي مي كه كردند، يعني در بدترين تفسير، سخناني از كساني را خوش نميگفتند و عباسي كـه هـر گونـه پـرده گـرفتن آمد، تا حاكمان اموي

مي تزوير خويش را سخت گوش  و بـدديني را بهانـه مال و شـامي كـه نفـاق و كـوفي ي دادند؛ همه از جنس همان مردمي بودنـد بـصراوي

مي در ايران هم قصه. هاي قومي كردند انتقام نه چندان ديگرگون سروده وا:شد اي و تيموري كـه حكـم عـام دور بـاش ز حاكمان چنگيزي

به اظهار لال باش نمي كور باش به همه، نوبت و سني در متن عوام، هرچند به تحريك خواص، زبان داد، تا مقاتله شان خطاب آوريي شيعه

مي  به جرم. كرد را تنبيه سخت كه سري هم هويدا نكرده بودند، سعدي و حـافظ حتي از ميان متفكران معتدل  مـدح خليفـه چـوب خـورد

كه بوي ترديد مي به مفتي نبازد مجبور شد بيتي از غزلش را هم(داد با ترميمي مختصر رو به راه كند تا مفت كه اينان با آن ارتفـاعي بگذريم

مي  و ذوق ميكه كلاه از سر عقل كم اندازد، دهان كه ذهان بستن، به مدح كساني و محمدعليزم). ترين ذمشان بود گشودند اني كه لياخوف

مي ميرزا، ملك  كه بعضي آن را حق به جرم گفتن كشتند، گفتني و سيد جمال واعظ را و بعضي ناحق المتكلمين و شايد تنها چيزي(دانستند

مي، كردارشان سنت ديرينه)كه در اين ميانه اهميت ندارد همين باشد  بعد از غـرب، رو كردند در اين ديار هم، قرني اي بود كه بعضي گمان

و هنوز هم نيست و نبود؛ .به غروب است

مي با وجود تمامي اين موارد و اصيل تأكيد كنيم، گمـان دارم، كه ظاهراً ايجاب به عنوان امري مهم و نشر عقايد كند بر حق آزادي بيان

اص.ي چنداني ندارد اين تأكيدها براي امروز ما فايده  فكـر نيـست كـه بـا آگاهي روشـن/ لي، جهل توده چه، در شرايط فعلي ايران، شكاف

و آن حقوق را مطالبه كننـد»حقوق حقه«تزريق آگاهي بخواهيم آنان را ملتفت  كه برخيزند زمـان ايـن پنـدارها گذشـته!ي خود كنيم، باشد

به اندازه ما با مردمي روبه. است به قول سپهري، و نشر عقايد را لااقل، كه آزادي بيان ميي خري روييم ميكه علف را با فهميد، و نيز فهمند

به كار نيايـد،و اين. قدرتمنداني كه دوست ندارند اشتباه شاه را مرتكب شوند  گونه سخن راندن در فضيلت يا ضرورت آزادي بيان، مردم را

به كار نيايد، چون گوش خود را بر اين اظهارات بسته است. دانند چون مي  مع.و دولت را و الاسف، قضيه،  تقريباً بـه همـين سـادگي اسـت
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و فصل بي فكر نمي البته روشن. آن برخواهد آمد) يا فسخ(احتمالاً فقط زمان از پس حل و دست روي دسـت بگـذارد تواند ا. كار بنشيند امـ

به گمان من، به  بي در اين صورت، و اصرار و نكوهش استبداد به جاي ستايش آزادي كـس حـق، كه هيچ»دحق خدادا«فايده بر اين تر است

مي(سلب آن را ندارد  و در ديار ما كماكان به خود داده كه اين حق را به جز البته انبوه كساني ي ديگري بـاز كنـيم، شـايد، فرجه)دهند لابد

مي. فايده پرهيز كنيم لااقل از تكرار سخنان كم كه آزادي بيان را رعايت آن. كند فرض كنيم در آينده، در ظل قدرتي قرار گيريم بيانديشيم در

و راه  چه چه قرار خواهد بود، مشكلات بايـد. شـود جا، با بيان آزادي حل نمي ها كدام؟ مشكل عدم آزادي بيان در اينحل صورت، وضع از

و عليبه راه كه در راه است هاي ديگر انديشيد به پايان اين راه .الخصوص

و.ي سنجشي فراتر كرد بيان را سوژه توان آزاديمياميد اگر بگذريم،/ از اين بيم و نشر افكـار و انواع آن، از جمله آزادي بيان آزادي

به طور كلي، امر شريفي است  و تقاضـا)اعم از فكر يا كالا(در تفكر ليبرالي، فرض اساسي بر اين است كه در بازار معامله. عقايد، ، عرضـه

ا. بايد آزاد باشد و رقابت و نهايتاً پيش اين آزادي، ركن ابتكار و بهروزي فرد و برخورداري جامعه است فراد در اوايـل عـصر جديـد،. رفت

كه مقوم انسانيت انسان است، قامت بست آزادي در قواره  و هم گـاه راه.ي يك ارزش مستقل اخلاقي، بورژوازي در پناه آن هم پيش رفت

و سوسياليـست ارزش آن را بـه فايـده هـا، از همين رو شايد يوتيليتارين. رفت ديگران را سد كرد پيش هـا آن را فريـبي آن منـوط كردنـد

.شمردند

و توسعه است خصوصاً در عرصه آزادي، در دراز مدت، و رقابت و سبك زندگي، ركن ابتكار و فرهنگ ي آزادي در عرصـه.ي اقتصاد

و فشار اجتماعي اخلاقي در كا كه استبداد آييني شود، همانر نيست، غالباً در اتصال با سياست مطرح مي بيان هم كه در يك فضاي سكولار

و آزادي انتخاب در بازار سياست، امري جدي اسـت: ادعا قابل طرح است  و تقاضا . براي راست شدن ليبراليسم، تضمين جريان آزاد عرضه

به خواهي نزديك اما لذت و و آزادي بيان بين عموم يا اغلب افراد، آزادي و در شـرايط نامـساعد،. بينـد را نيز اصيل نمـي ويژه آزادي سياسي

و ساير آزادي آزادي سياسي را با ساير آزادي به معاوضه است ها آيا بر اساس مباني ليبرالي آزادي انتخاب،. ها را با انواع برخورداري، حاضر

لتوان بر اين انتخاب اغلبي عموم افراد ايراد گرفت؟ براي بسياري، مي و و حتي ستودني است، اما در قياس با برخورداري آزادي اگرچه خوب ازم

مي يعني اگر مبالغ . ها، امر اصيلي نيست از لذت  توان بر اسـاس مبـانيمي. بيند معتنابهي آزادي به كسي داده شود، او عملاً خود را صاحب هيچ

و توزيع لذت هم  كه اولاً با آزادي، در دراز مدت، توليد به او تعليم داد در دسـت ليبرالي و درجـات و ثانيـاً، وجـود طبقـات آمـدني اسـت

و نامطلوب هم نيست  و نزديك شدن بسيار ليبراليسم اما تجربه. برخورداري از لذت ناگزير است به ليبراليسم دولت رفاه، ي تبديل ليبراليسم

كه تشخيص سياست به حدي به هم، ميو سوسياليسم اروپايي كه ايدهد هايشان از هم دشوار است، نشان ي ليبراليـسم كلاسـيك،ي اوليه هد

دل.براي عامه چندان متقاعدكننده نبوده است به امكانات ختم نشود، چندان بگذاريد ايـن ادعـاي تـا. ربا نيست در نگاه بسياري، آزادي اگر

كه آزادي او مسلوب است؛ در زندان اسـ: حدي غريب را با مثالي ساده روشن كنم  و امكـان ارتبـاط نـدارد شخصي را در نظر آوريد در.ت

بل نگاه چنين فردي، آزادي مهم و مي. كه تنها خواسته است ترين مي براي آن شعر هـا كـه خواند، در آرزوي وصال آن چه خيال سرايد، مرثيه

و از اين خيال نمي چه شعف كند به او دست نمي ها كه كه او را آزاد كنند! دهد ها لبي. حال فرض كنيد بيشك در دم، حساب بر جـسم ذتي

از. پايد اما ديري نمي. كندو جان او ريختن مي  و داد زد، از حس شـگفتي از رهـايي و دويد و سخن گفت اندكي كه در فضاي آزاد قدم زد

مي پيله ميي تنگي كه او را مي فشرده، به تدريج فاصله به زودي آن را حالتي عادي كه به قسمي ن. يابد گيرد، وو پس از اين، يازهاي اصـيل

مي اي، چون هرم روان همواره زنده  به سراغ او و جايي بـراي خفـتن نيابـد،. آيد شناختي اميال است كه كه اگر چيزي براي خوردن تا جايي

بي علاوه بر اين، از آزادي.ي بازگشت به زندان هم كاملاً او را رها نكند بسا وسوسه چه و كه گاه يـا بـا معيـار گاه مطلـوب، گاه يا همه هايي

به مصلحت نيستند، بيگانه نيـستيم  و قدرت نمايندگي تا حدودي مستقل حكومت، و حقوق اقليت و چندمجهولي رأي اكثريت مـثلاً. بغرنج

كه توده را خشم  كف آن آزادي بياني و و جان گين و برلب هـا شهري وهمي كـه مـثلاً شـير نفـت را بـه در خانـه با ترسيم آرمان(بركف كند

و زندانكش مي مي ند و وعده كنند، چون ديگر گرسنه ها را خراب و قاتلي نيست و لاجرم دزد دل اي انرژي) رباي دروغيني از اين دست هاي
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و بي و بيش كژ، ولي توسعه زورمند و اقتصادي، اگرچه كم به جان يك نظم سياسي و تـا حـدودي امـروزين، مـي مهار توده را انـدازد، گـرا

مي يعني بسا آزادي.ردمطلوبيت مسلمي ندا كه كه چندان هم .مند نيست نمايد، ارج ها

و همان تر مطلوب رسد آزادي بيشبه نظر مي در بالعرض است كه استيوارت ميل بـودن چيـزي» حـق«گويـد، مـي آزاديي دربارهطور

به)مثلاً همين آزادي بيان( و پيچيدهالبته ميل فايده. آن، معنايي ندارد»ي فايده«، بدون توسل وي آن به كـار مـي را در معناي درازمدت بـرد

كه از نگاه اكثريتي از انسان  كه فايده را بيش اين يك آرمان است، در حالي و در كوتـاه ها، بيننـد، آزادي بيـان نـه مـدت مـي تر در بعد مادي

نه مهم  و كه اكثري.ي همه است تر از اين، مسأله هميشه مطلوب است و مكـانت مردم در عموم زمـان خوب است دقت كنيم هـا، اصـلاً هـا

و چندان هم خود را نيازمنـد شـنيدن كـساني كـه حرفـي بـراي گفـتن دارنـد، احـساس  كه براي گفتن آن دنبال آزادي باشند حرفي ندارند

آن. كنند نمي مي قطعاً منع كسان از گفتن و شايد ظلمـي بـزرگ چه در حـق كـساني كـه تـر اسـت خواهند بگويند، ظلمي است در حق آنان

آن.ها را بشنوند خواهند آن گفته مي پي اوپتيمال كردن برآيند لذت با اين حال، از كه عموم مردم در كه اگر بعضي آزادي/ جا ها درد هستند،

 بوده است تا خودكـامگيي استبداد اجتماع هاي اخير ما، غالباً در نتيجهو اگر نداشته، به جز استثنائات شاذي مثل دهه(كه غالباً وجود داشته

و بـه طـور، همچون آزادي جنسي يا آزادي در رقابت معتدل اقتصادي يا انواع آزادي)حكومت و ادبيـات، هاي فرهنگـي در ورزش، هنـر،

مي  و نشر عقايد، به دشواري در آن سهمي پيدا اً در مـردم غالبـ. كنـد خلاصه، آزادي در انتخاب سبك زندگي را در نظر نگيريم، آزادي بيان

و ديگران، توانايي و ديگران، اوصاف اخلاقي خود و ناتواني مورد وضع اقتصادي خود و ديگران، دوسـتي ها و دشـمني هاي خود و هـا هـاي

و  مي عموماً در جمع ... احتمالاً اموري چون وضع هوا و نظـام هاي محدود سخن و معمولاً كسي به صورت گسترده از گويند يافتـه، آنـان را

مي. كند نات منع نمي اين بيا  هم البته گاه بحث انتقاد از حكومت هم مطرح و حكومت راآن شود كه در اغلب موارد، چندان جدي نيست هـا

.گيرد تا بخواهد منعي برايشان فراهم كند چندان جدي نمي

كه انتقادات مذكور در كثير از موارد، غلط است اما مشكل مهم ن: تر اين است هاي خود را كـه عمـدتاً برآينـد يابي اكاممردم عادت دارند

و دغلي بـه  و همسايگانشان است، به گردن موجود موهوم سراپا دزد و همكاران و ناداني خودشان، يا اجحاف خويشان و ناتواني نابختياري

كه دولت. نام دولت بياندازند  و گاه حتي بعض وقت ها خيلي اين ميآن ها اشتباه يا حتي ظلم و بر صواب بودن ها بربريت كنند، سخني است

چه درصدي از مردم، حتي در كشورهاي ليبرال. هاي دائم مردم، سخني ديگر نق زدن  دموكراتيك، با پرداخت عـوارض كافي است تأمل كنيم

و آن را ظالمانه نمي  كه دركي از پيچيـدگي دانند، يا پروژهو ماليات موافقند به اين دليل و مهمري را و شـناختي از هـاي هاي بزرگ  اقتـصاد

به صرف تعارض با منافع شخصي كوتاه فوايد توسعه و شـايد اكثـر. كنند مدتشان، تمسخر نميي ملي ندارند، گاه انتقادهـاي مـردم در كثيـر

و نزديك هاي موارد، متكي به داده  ي عامـه البته معناي سخنم ايـن نيـست كـه. طلبي، از سوي ديگر است بيني در منفعت مغلوط، از يك سو،

مـردم. شود، يا اين كه انتقاد بايد درست باشد تـا بـراي اظهـار آن حقـي فـراهم شـود هايشان يافت نمي مردم انتقاد درست در انبان پرگويي

بي آزادند، يعني به  به اين اسـت كـه در آن كلمـات، غالبـاً گهرهـاي فراوانـي. ربطي را بگويند تر است آزاد باشند، كه هر  منظورم فقط اشاره

به بار آورد .نيست كه حبس آن در صدف، خسارت بسيار

و نشر عقايد، بيش مي تر مسأله پس آزادي بيان كه درصد اندكي را تشكيل به معناي اخص كلمه است اما براي. دهندي نخبگان جامعه،

آز)كه البته هرچند از نظر كمي كم باشند، از لحاظ كيفي اهميت فراوان دارند(اينان هم  هاي ديگر، فاز صفري آزادي ادي، در رأس همه، اين

مي بنابراين، نمي. است به نظر كه گاه به عنـوان خصيـصه. رسد، مهم باشد تواند آن اندازه كه آزادي را و مگر اين و مقـوم اخـلاق ي انـسان

و فايده در يك نگا. مندي توزيع متناسب آن اجماعي هست داراي ارزش مستقل بشماريم، يا فرض كنيم بر فايده انگار بـه آزادي،ه كاركردي

و به همين دليل هم آزادي بيـان غالبـاً مهـم نخبگان اگر درون  تـرين نيازشـان گرا باشند، چندان احساس رسالتي براي هدايت جامعه ندارند

آزو اگر روشن. نيست و در چنين ارتباطي، وقتي و متعهد باشند، مخاطبشان ناگزير بر عموم مردنند و بل فكر مسؤول كه ادي بيان بسيار مهم
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مي مهم كه گمان رود مشكل اصلي جامعه، ترين و جور حاكمشود كه به وسيلهجهل مردم كهي آن برطرف است، انگار سادهشدني است؛ تصوري

.و البته غلط است

به شهادت رفتار اغلبيهاچه براي انسان آن به معناي، و مهم است، حق، به معنايا» برخورداري«شان، اصيل نه حق حـق.»آزادي«ست،

به معناي» امكان«به معناي  و. بياييد فرض كنيم در يك كشور آزاد، مثل هند هستيم.»انتخاب«است تا حق در اين كـشور، مـردم از آزادي،

و عقايد، بهره  و نشر افكار بـ. مندند انواع آن از جماه آزادي بيان ا چقـدر برايـشان مهـم اسـت؟ اصـلاً چقـدر ه آن توجـه دارنـد؛ حتـي امـ

كه تصور آن هم برايـشان شـوق و نظاير اين؛ آفـرين نخبگانشان؟ حال اين را مقايسه كنيد با اموري چون شغل، درآمد، رفاه، تفريح، افتخار،

به. است، چون اصيل است مي» نيازهاي بنيادين«يعني ـ سايكولوژيك پاسخ بـا. نيـست اين محدود به كشور فقيري مثـل هنـد. گويد فيزيو

به قرار مشابهي است اندكي تفاوت، در مورد جوامع پيش  و غني هم قضيه و. رفته و در كشورهاي مشابه آن، كه موطن يا مأواي/ در آمريكا

كم اند، حقوقي كه از رسته آزادي و جوازاتند، مثل حق رأي، بسيار م اند تا حقوقي كه از رسـته تر موضوع دغدغهي خيارات ثـلي امكاناتنـد،

و قدر آن را نمي. حق بيمه  كه تا در آبند وجود آن را حس نكرده و ايـن ممكن است گفته شود شهروندان ممالك راقيه چون ماهيانند داننـد

آب نيست دال بر كم  و. كنم چنين باشد گمان نمي. ارجي و كره و سوئد و كانادا و شـايد كمـي كـم(هـم ... در استراليا و گينـه تـر از كلمبيـا

و بلغار و كامبوج نه ترينه، بيش)ها اما تا حدود زيادي شبيه اين... ستان به سادگيي مردم تنها از بحث آزادي بيان، بسا كه عالمانه، فارغند، بل

كه اين ادعاي گستاخانه، بيش. معاوضه كنند) كافي(حاضرند آن را با پول  تـر مبتنـي بـر شـناخت كلـي ذات انـسان اسـت تـا روشن است

آن. دقيق تجربيي مطالعه و رمانچه فيلم در عين حال، و زندگي ها و گـزارش نامه ها و ها و مـشاهدات شخـصي پراكنـده لـيكن متنـوع هـا

مي مشترك با بسياري ديگر از جهان  و شنيدن قرار و خواندن به قوت بر ايـن دهند هم، به عنوان تجربه ديدگان، در كانون ديدن ي غيرمنظم،

از جك لندن تا جان اشتاين بك، از جـين آسـتين تـا(نويسان مشهور هاي رمان خالي از فايده نيست اگر بعضي رمان.دزن دعوا مهر تأييد مي

ي افراد، در مـتن در ذهن خود مرور كنيم ببينيم چه درصدي از دغدغه...) ويرجينيا ولف، از هاينريش بل تا گونترگراس، از گوگل تا ناباكف 

.زندگي، آزادي بيان است

و نشر افكار اين ام و بـاا در اين صورت، چرا آزادي بيان و قانونـاً كه رسماً قدر مهم جلوه كرده است؟ اروچا، در فرداي قرون وسطايي

و با پشتوانه  مي استدلال، از يك سو، به جرم اظهار عقيده، كه مسألهي اجرايي، از ديگر سو، و بيـان سوزاند، حق داشت ي حق آزادي عقيده

و با استناداتيو نشر افك و عقايد را جدي بگيرد ي كليسا بـود، هاي متضاد آن كه مورد استفادهكه گاه از نظر فلسفي چندان برتر از نمونه(ار

و نظاير آن، براي فايده يا ضـرورت آزادي بيـان اسـتدلال كنـد) نبود و حقوق خداداد و هـر چـه بـود،. نظير حقوق طبيعي  اقتـضاي دوران

و به همراهي يك فرهنگ تحولات اجتماعي كم( اقتصادي بود كه و تا حد را) تري مولد آن تحولات بودكه خود مولود و قيـصر تيـغ پـاپ

و پيش پس از دوران روشن. كند كند  كم گري، در كشورهاي آزاد، ديگر اين امري بديهي بـار. تر كسي توجهي بـه آن داشـت پاافتاده بود كه

و ديگر پس از واقعه  و بيان مطرح شـد غيرمنتظرهي تا حدي عجيب كه تأكيد بر آزادي عقيده  از قـضاي روزگـار،.ي جنگ جهاني دوم بود

و البته جالب توجهي مثل نيچه و قدرت قلمي حيرت(موجودات غريب پيـدا شـدند كـه از يكنـواختي كرخـت دنيـاي) آور با ذكاي ذهني

دل متوسط ب ها دچار كه چون معتقد مي ود همهزدگي بودند يا مثل هايدگر و او آمده تا درسـتش را بگويـد گفتهي فيلسوفان تا حالا اشتباه اند

نه به موجود  هم) شايد چون موجود در نظرش اهميت چنداني نداشت(و توجه به وجود بدهد، در با كساني كه تحقيـر شكـست دست شد

و تجربه  حد جنگ اول و افكار بيش از به سوي اعمال و البتـه سـيبري،. بلند، سوقشان داده بودي بحران شديد اقتصادي، ظاهراً هولوكاست

و تأكيد بر آزادي  به استدلال كه در اين دنيا، همواره ممكن است و حقـوقي كـه فـاز صـفر اسـت، حاجـت افتـد باعث شد عقلا بفهمند . ها

كه اعلاميه اين و آزادي گونه بود نه چندان جذاب، بر حقوق به نحوي ا انـدكي. از جمله آزادي بيان، تأكيد كـرد ها،ي جهاني حقوق بشر، امـ

و كمونيسم برخاست، اين حقوق فاز صفر دوباره بسيار پيش كه اروپا از كابوس فاشيسم كم پس از آن و .اهميت شدند پاافتاده
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به قدر كافي دقيق نيست غ آزادي بـا امنيـت معمولاً در اين بحث،. با وجود اين، حتي همين ترسيم هم و . شـود انـداز مـي لـط برآميختـه

كه كسي در زندان، از محبس و از كـوره هاي انكيزيسيون تـا زنـدان هنگامي هـاي سوسياليـسم تـا اردوگـاه هـاي ناسـيونال هـاي بنيـادگرايي

مي   تر از اين، امنيت اسـت كـه مـورد تهديـد واقـع بسيار مهم. شود، مشكل اصلي در آزادي نيست كه تحديد شده استالينيسم، به بند كشيده

مي.ي اجتماع يا نوشتن ندارد، آزادي ندارد هنگامي كه كسي زندان است يا اجازه. شده و كشته و شكنجه كه افراد دزديده شوند، اما هنگامي

به آزادي ندارد  يعنـي در آزادي،. زير شـكنجه، فـرد آرزوي امنيـت دارد، نـه آزادي. ها از بين رفته استآن امنيت. اين، تماماً يا غالباً، ربطي

مي  شد بيرون زندان، هم و ارعاب مي. شود تهديد و عاطفه اگر اين دو را از هم تفكيك كنيم، معلوم كه بسا شعرها و استدلال شود هـا كـه ها

به امنيت راجع بوده است  كه اصالتاً و سپس آزادي. ظاهراً خرج آزادي شده، در حالي پي امنيت است، بعد لذت، و تازه ايـن. انسان اول در

به گمان من، در ذائقه و لذت را نداشته باشد، ميي بيش آزادي هم اگر كاركرد تقويت امنيت حـال. شود تر افراد، دشوار به درد خور پنداشته

و در تطبيق با لذت نيست، جديت معضله  به اين دقيقه تأمل كنيم كه بسا آزادي كه در تعارض امنيت است ي مورد بحـث مـا آشـكارتر اگر

.شود مي

ها گرچه نامجاز است، عملاً هميشه قابل جلوگيري هـم در اين جوامع، البته برخي آزادي. در جهان غيرآزاد، مشكل شكل متفاوتي دارد

و نشر عقايد، بايد آماده. نيست به زندان رفـت.ي آن هم بودي پرداخت هزينه اما براي استفاده از آن، مثلاً بيان و ممكـن اسـت. يعني گفت

و نشر افكار بدون هزينه باشـدد كه اصلاً رعايت حقوق بشر مناقشه شو  در. ايـن قطعـاً درسـت اسـت. براي اين است كه آزادي بيان ولـي

كه از نگفتن آن اين صورت داشتن چنين آزادي بدون هزينه  چه چيز زيادي براي گفتن داريم همه رنـج ببـريم؟ در يـك حكومـت اي، ديگر

س  كه بالاترين مقام حكومت :ي كاريكاتورهاي گاه وحشتناك است، آزادي بيان چقدر مهم است؟ ظاهراً با يك پارادوكس مواجهيم وژهآزاد،

و ما خيلي حرف و نشر عقايد نيست مي يا آزادي بيان و) است... مثلاً اين كه اين حكومت(دهد هاي مهم براي گفتن داريم كه نگفتن آن بسيار آزارمان يا آزادي بيان

كه آزادي نيـست،.هاي مهمي براي گفتن نداريم كه نگفتن آن بسيار آزارمان دهد ولي ما چنان حرفنشر عقايد هست   گـوش علاوه بر اين كه در جايي

كه كاري پيش نبرد. شنوايي هم براي توجيه آزادي نيست بر اساس بعضي ادعاها، حتـي آغـا محمـد خـان. استدلال، حتي متقاعدكننده، بسا

آن(البته در همان عصر هم مردم). هايش مثلاً با درآوردن چشم(ه بود قجر، منتسكيو را خواند  حـرف) در ايـران يـا انبـوه كـشورهاي شـبيه

كه مثلاً  .، كه مشكل اصلي در ممنوعيت گفـتن آن نبـود، در ناشـنيده مانـدنش بـود»مرا نكشيد«زيادي براي گفتن نداشتند؛ شايد به جز اين

و بصير بودند، كه دقيق اينك ولي جوامعي از ايـن نـوع، بـه. تر از آزادي دانستند را مهم) يعني نظم( همچون ملكم خان، قانون نخبگاني هم

و چشم  مي. انداز آتيه در اين خصوص، الآن از هر زمان مساعدتر است سرعت در حال كم شدنند به نظر در رسد توان بنابراين، فرسايي زياد

و وجوب  به خوبي اخلاقي و استنادات مكرر بـه اين استدلال، ناظر و نشر آن، و بيان به مصلحت قدرت بودن آزادي عقيده  فلسفي يا حتي

و پذيرفتگي عام اين ارزش و صرفه نباشد سنن نيكوي غربيان به. ها چندان مقرون به نتيجه به جاي اين، تر باشد كمـي ديگـر حوصـله شايد

ي كنيم تا ضرورت .جا قپان كندكهاي زورمند واقعيت، اين ته بساط قبح را

كه فقدان يا محدوديت آزادي، ناشي از اراده چنين مي بيي دولت نمايد و هاي قانون يا بدقانون، طاقت پاييدن در عصر معاصر را نـدارد

مي هاي عقلاني، بيش شايد به همين دليل، در برابر استدلال  و بدتر مقاومت مي. كنند تر كه به نظر به لذاست وري پيـشه تر بود صـب رسد شايد

كه پس وظيفه. كنيم ميي روشن اما در اين صورت، كساني اعتراض خواهند كرد تـري شود؟ پاسخ اين اسـت كـه چيزهـاي مهـم فكري چه

و در باب آن به مسأله  به آن انديشيد و راه هست كه بايد دو براي بعد از دموكراسي سياسي آينـده، از هـم. سازي پرداختحل يابي اينـك بـه

كه بيشيكي آزادي:بايد انديشيد بيش مي چيز ديگر  ا هايي كه گرچـه بـاز هـم فـاز صـفر، امـ تر با استبداد سنتي اجتماعي در تعارض است،

و تحمل آن به ليبرال بودن تر از آزادي بيان عقيده است؛ يعني آزادي مهم نه دموكرات بودن برمي) جامعه(هايي كه رعايت ). حكومت(گردد،

و اعمال احساس مثلاً آزادي اظها  دل:ر دل حديث و و دوستي بردگي كه معلوم. دادگي درافتادن با بعضي تابوها، مثلاً منع ارتباطات صميمي،

براي درك ايـن دقيقـه، خـوب اسـت بـه سـخناني همچـون. نيست حتي در يك حكومت دموكراتيك، كنار گذاشتن آن تضمين شده باشد 
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و مقاومت فرهنگ مردم در و اجتمـاعي، متـضمن. برابر ليبراليسم توجه كنيم دموكراسي حداقلي و حتي فرهنگـي دوم اين كه آزادي قانوني

و آن فرد نيست بهره و راه شايسته است به برخورداري بيشپس در كنار آزادي،. عدم ممنوعيت موجب برخورداري نيست. مندي اين فرد هـاي تـر

و توزيع بيش و منتقدان سياسي بيشكه اگر روشنگمانم اين است. بشر بيانديشيمترين حقوق تر لذت، به عنوان مهم توليد مي فكران خواندند تر رمان

كه البته منظورم رمان( و هدايت هاي مشهور ايراني نيست و به منظور تنوير افكار مردم به سوي مبـارزهآن غالباً در چارچوب فكري چپ ها

كه تصورا، شانس بيش)نوشته شده است  چـرا كـه حتـي اگـر بنـا بـر هـدايت. تر بيگانه با واقعيت اجتماعي داشته باشندتي كم تري داشتند

مي شناخت دقيق اخلاقي مردم هم باشد،  و افكار آنان مفيدتر بي تر اعمال كه كه اساساً اين كار، بسا چه رسد بي بود؛ و و ضرورت فايده باشد

كه هدايت مردم بيش درست و پيش تر اين ـ آمـوزش وانهـادهر تر به گذر زمان و بيش ناگزير، در دستگاه مختصات دوبعـدي رفـاه فت، كم

و داستان رمان. شود مي ي لوليتـا گـاري، خداحافظ گاري كوپر كوندرا، دار هاي خنده عشق فوئنتس، گرينگوري پير كامو، بيگانههايي چون ها

ميو بسياري ديگر از چنين نوشته... ناباكف كه بني هايي به ما و چـه مـي آموزد و چـه مـي آدم چگونه موجود اسـت و چقـدر خواهـد كنـد

مي. تغييرپذير است  و روش البته و اهداف هر دو روش ميوتانـد نـشان. هاي زندگي مردم را بررسيد توان به تحقيقات ميداني هم روي آورد

كه افراط در نگرش  و اراده هاي توده دهد و اخلاق محور و تربيت گرا و تغيي انگار فكري سنتي، تا چه پايه آنان را از شـناخت رباور روشنبنياد

و آرمان منحرف كرده است  به سمت مردم پندار هاي اين بدفهمي، يكي هم اين اسـت كـه گمـان كنـيم امـوري از نشانه. مردم واقعاً موجود

آن) جمله خودشـاناز(گو اين كه اين فرض هم البته دور نيست كه آنان انسان. چون آزادي بيان براي آنان مهم است  و را شـناخته باشـند

راي اين جماعت باشد تا بتوانند خواسته شده هاي شناخته الجاهلي در جهت خودخواهي العارف يا تعارف تصورات، تجاهل  و منـافع خـود ها

و از انرژي آنان در جهت اهداف خود استفاده كنند و منافع مردم قلمداد كنند .خواسته

كه اشارت از اين مي جاست به بحث معروف برلين، در ضرورت تفكيك دو معناي آزادي مفيد آزادي منفي عبـارت اسـت: نمايدي كوتاه

به انجام از نداشتن مانع؛ اين كه بر سر فعاليت  و نهادهـاي اجتمـاعي، يـا افـرادآن هايي كه فرد مايل ،ها است، كسي، اعم از دولت، اجتماع،

و منعي ايجاد نكنند و آزادي مورد نظر اين معنا. مانع موضـوع آن هـم غالبـاً. ليبراليسم هم عمدتاً همين بوده اسـتي كلاسيك آزادي است

و شيوه  و فعاليت فرهنگي و نظاير ايني زندگي در معناي ساده فعاليت اقتصادي و نوش، روابط، تفريح، . ها بوده استي نوع پوشش، خورد

و آزادي ديگري هست كه بسا مهم اما در دوران اخيرتر، چنين مطرح شده است كه و آن را مـي اين آزادي كافي نيست تـوان تر ايـن اسـت

آزادي نوع اول، نه بـا سـلطه منافـاتي دارد نـه بـا. اين آزادي، عبارت است از داشتن امكان دخالت در سرنوشت خود. آزادي مثبت دانست 

تـر بـيش.ي سياسـي نيـست آزادي منفي، ضرورتاً خواهان رهايي از سـلطه. اما نوع دوم هم با آن برخورد دارد هم با اين. مساوات ملازمتي 

كه سلطه دغدغه و فرهنگ وارد نكند مند اين است و پايش را در اقتصاد ي اما آزادي مثبـت، نگـران سـلطه.ي مذكور حدود خود را بشناسد

و آزادي بدون حق دخالت را ناتمام مي و خواهان جمهوري است و آزادي اگر. داند سياسي كه ليبراليسم خـواهي آن، تـا حـدودي، بپذيريم

نه عام(يك گرايش طبقاتي  به نفع عموم اسـت، بوده است، ولو اين كه بزرگان آن را اعتقاد بر اين بوده باشد كه شيوه)و ي مزبور در نهايت

ي سـخت ليبراليـسم در هـسته. اليسم اوليـه اسـت وقت اين هم پذيرفتني است كه گرايش به آزادي مثبت، به معناي فاصله گرفتن از ليبر آن

ي متوسـط يعني نوعي آزادي كـه طبقـه).ي مزبور بار معنايي منفي ماركسيستي داشته باشد بدون اين كه واژه(اي بورژوايي است خود، ايده

و از كليسا در مقابل دخالت جديدالظهور از دولت در مقابل دخالت مي هاي اقتصادي دو در نيمـه.طلبيد هاي فرهنگي ي دوم قـرن نـوزدهم،

كه آزادي مورد نظر ليبرال: احساس در مقابل اين ايده شيوع يافتند به نفع طبقه يكي اين به ضرر توده ها هـاي مـردم، خـصوصاًي جديد، اما

كه آزادي  و كارگران است؛ دوم اين به معامله فقرا ا خواهي بورژوايي ين شكل كـه آزادي انتخـاب اي پاياپاي با حكومت دست زده است، به

به او واگذار كرده است  و در برابر، آزادي انتخاب در سياست را و بـرشو اين هر دو، به ضرر ساير لايه. در اقتصاد را از او گرفته هـاي هـا

كه مفاد بحث آزادي مثبت از اين. اجتماع است  نه زير اين عنوان(جا بود شد) گرچه م. مطرح ي فـوق، مخـالف عاملهاين ايده با هر دو قسم

كه آزادي سياسي به دولت وانهاده شود: بود و هم اين بنابراين، آزادي مثبت دو شـعار. هم اين كه آزادي اقتصادي به بورژوازي واگذار شود
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به نام عموم يا دخالت روشن(گراي مشاركتي براي دخالت عمومي يكي دموكراسي توده: اساسي داشت س) فكران منتقد ياسـي، در سرنوشت

و حاشيه نشينو ديگري سوسياليسم به منظور حمايت دولتي از پايين  فكران منتقد، در اصل، لايهـي اول آزاديبه گمان من، روشن. گردها ها

و عامه  مي فكران مبارز اگر بر لايهو غالب روشن.ي دومي مردم، لايه مثبت برايشان مهم بود د تـا تر بـراي ايـن بـو كردند، بيشي دوم تأكيد

و شورش براي همين بود كه در انقلاب.ي اول، نيرومحركه فراهم كنند بتوانند براي اهداف خود در پيش بردن لايه يبه مثابـه» آزادي«ها، ها

مي» برخورداري«كليد و بيش.شد تبليغ و مكاني مردم، در غالب زمان ترينه به گمان من، عامه دم ها، اصالتاً دغدغه ها و وكراسيي جمهوري

و روشن. اندو دخالت در سرنوشت سياسي خود نداشته  انـد كـه متمايـل بـه ايـن فقـره مند به فعاليت سياسي بـوده فكران علاقه اين نخبگان

كه تا حدود زيادي يك نياز صنفي بوده است، به غلط، به مثابه بوده و بر اين اساس، امري را ترين مطلوب بالذات انسان معرفـيي بزرگ اند

.انددهكر

كه مدعي هستم آزادي بيان، كه قسم غالب آن در ربط با سياست است، بيش و روشـن تر مسأله بر همين اساس است فكـراني نخبگان

به شنيدن را هم اهل گفـتن آخر،. جا كه نگراني متوجه حق شنيدن است تا حق گفتن است؛ حتي در آن  بـراي اهـل شـنيدن) نخبگـان(نياز

ـ سايكولوژيك دارنـد كـه آزادي مثبـت شـاخه وگرنه اهل شنيدن بيش. اندو حا انداختهتبليغ كرده) عامه( به نيازهاي فيزيو ي دوم تر چشم

و براي توسعه( در همان. ناظر به آن است)ي رفاه آنان دخالت دولت به نفع فقرا كه برلين گويـد، آزادي مـيي آزادي چهار مقاله دربارهطور

خ  و اصيل و به در معناي دقيق و ويژه در سنت ليبرال ود و نيز جفرسـون و دوتوكويل و كنستان و ميل تا منتسكيو و بنتام هاي بزرگ، از هابز

و حتي ژاكوينيسم ديده مي  و كمونيسم و آزادي مثبت در تفكرات رمانتيسم برانگيـز نيـست كـه تـا آيا پرسـش. شود پين، آزادي منفي است

به كار حكومت شـكل گرفـت؟ مكاتب از تركيب تمايلات توده حدي بر خلاف ليبراليسم، عموم اين  و تمايلات نخبگان ها به برخورداري،

و روان  كه فارغ از شناخت فلسفي به اين نكته مهم است و نيـزي انسان، در وجوه مختلف طبقاتي، جهت گرايش شناسانه توجه هـاي عامـه

نه روشن و نه سياستمدار . اين را بيش از همه، ليبراليسم با تحولات خود نشان داده است. دي نتوان بودفكر منتقد، عيارمن البته خواص،

و لايه آزادي منفي در گذشته، براي عامه ي فئـودالي، چه، در يك فـضاي كـاملاً بـسته. هاي فقيرتر، چندان اهميتي نداشته استي مردم

و امنيت بود كه. مشكل اصلي آنان غالباً نان و نخستين برخورد جدي براي آزادي منفي ميان طبقه در جنگ داخلي انگلستان و شاه ي جديد

و درست نمي اشراف بود، پارلمان در پي آزادي بود، ولي عامه و فقيرترها در پي سهمي از لذت بودند دانستند اين را بايـد از كـدامي مردم

ـ اشراف؛ي جنگ تقاضا كنند سويه هـم ضـمن جنـگ بـا شـاه، از سـركوب فقرايـي كـه بـه فكـر سـپاه پارلمـان. سپاه پارلمان يا سپاه شاه

مي. خواهي افتاده بودند، فارغ نبود سهم به پارلمان براي موكلان كارآفرين خود آزادي دل خواست تا و و خـرج كننـد خواه تر عامـه. تر دخـل

كه نگران آزادي، يعني نبودن مانع بر سر راه آن، باشد  و لاجرم خرجي و كـشنده كـم اينك البت.دخلي نداشت تـره ديگر از آن فقر گـسترده

و شايد همواره باشد، باز هم آزادي منفي را در قياس با لايه. خبري است  تـري پاييني دوم آزادي مثبت، در درجه ولي فقر نسبي كه هست

مي  و اكثر، بسا كه از آزادي منفي هم اهميت پايين اما لايه. دارد اهميت نگه » آزادي مثبـت«اساساً بحـث. داشته باشدتريي اول، براي عموم

مي سلاح كردن ليبرال به منظور خلع كه حسن اخلاقي آزادي را به عنوان بهانه هايي به كار رفت كه موفق شده بودند از ادبياتي ي رشد ستود،

مي. منافع طبقاتي استفاده كنند يابه راحتي به جاي آزادي مثبت، از حق دخالت در سرنوشت سياسي و تعـادل شد  حق برخورداري از رفـاه

و بحث آزادي را هم پيچيده نكرد از طلبي اقتضا مـي اما فرصت. تر قابل درك بود در اين صورت مدعاي من، شايد، آسان.سخن گفت كـرد

و مفهوم آزادي فراهم شده  كه براي واژه نه آيا چون(اعتباري و نيـز كليـ» امنيت«و واقعاً چرا، معرفـي» برخـورداري«د درون آن خانه كرده

.به نفع اهداف ديگر بهره برد) شده؟ مي

و يك بار براي هميشه، چنين مي كه مغزها را خانه تكانيم كه گاه آن آمده است اين پندار پرورده را كه صداي مردم صداي خـدا پندارم

ي درآميختـه بـا خـودبيني صـداي غريـزه) لااقـل، كثيـراًيا(غالباً)ي پيراموني مانده ويژه در جوامع عقببه(صداي مردم. است، بدرود كنيم 

و ثـانوي در سايه اين نقيصه،. نگر است كوتاه و در هر حـال، آزادي بيـان در آن نقـشي فرعـي و آموزش امكان كاهش دارد ي توسعه، رفاه،
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به آزادي، بيش از اين كه ناشي از كرامت ذاتي انسان. دارد و: اري داردباشـد، ارزش ابـز) كدام كرامـت؟(ميل رفـع مـانع از سـر راه توليـد

كه انگيزه روايتي از ليبراليسم. مصرف لذت منطبق با مذاق فردي  و فيلسوفانه پذيرفتني براي اين مي هاي خود را در شكل فراطبقاتي ديـد، تر

و فوايد اقتصادي را صرفاً از توابع آن شمرد  و مستقل دانست ها، از كمونيسم تـا بنيـادگرايي، ولوژيعموم ايدئ. آزادي را واجد ارزشي ذاتي

كه دقيقاً عكس تعريـف. ناپذير تعالي انسان دانستند كم جزء جدايي آزادي را هدف تاريخ يا خلقت، يا دست  اما تعبيري از آن را مراد كردند

و هزينه. فوق بود  سـنت غالـب. ديگـري گذاشـتند هاي يكـي را بـه حـساب مبارزان سياسي در جوامع بسته، آزادي را با امنيت درآميختند

چپ روشن كه در آن، شاه فكري ميي قفل كليد آزادي همه گرا هم فرمولي جادويي داشت و جور چون علت. گشود ها را العلل مصائب جهل

مي  و رود جاري آزادي، جهان را از اين هر دو خبث هـ. شست بود و كافي بود آزادي باشد تا مردم به راحتـي خوبيـان را كـه هميـشه ستند

و  و براي اين، كافي بود تا آزادي بيان باشد تا بتوان ابتدا جهـل عـوام و مشكلات حل شود به زعامت انتخاب كنند هميشه قابل تشخيصند،

مي. سپس جور حكومت را چاره كرد مي عموم اين تصورها، از آزادي تصويري كه خطا به نظر .آيد زند

به يكي توزيع بهينه:ي مدرن، به اعتقاد من، مشروط به دو شرط مهم استو ارزش آن در جامعه خواست آزادي، اصالتا، يك ميل وحشي است ي آن

و اخلاقيات حقوق واسطه و مصرل لذتي قوانين و دوم، به رسميت شناختن ماهيت ابزاري آن در جهت توليد در ميان آزادي بيان هم،و در اين ميان،.بشري

و آزادي عنـصري ابـزاري در ميـان باريكي گاه انواع آزادي، جاي  به خود مختص تواند كرد، چون آزادي بيان بخـش كـوچكي از آزادي را

و مكان اين كه شرايط خاص سياسي در زمان. مطلوبات است  مي ها و بيـان بـه بنـد كـشيده هايي فشار سنگيني را تحميل و اهـل قلـم كنـد

و مردم از اظهار مافي مي مي شوند چـون مـوهم ايـن. ها در آزادي بيـان نيـست دليل موجهي براي تمركز اين خواستهشوند، الضمير تخويف

كه ريشه  و حكومت بـد،ي مشكلات قابل حل جامعه، عقبي عمده ريشه.ي مشكلات، ناآگاهي مردم استي عمده خطاست ماندگي است

و در ظل حكومت ضدتوسعه بيش تـر بـه تغييـرات تـدريجي سـاختاري يـاي ضـدآزادي، بـيش تر حكومت ضدتوسعه است تا ضد آزادي،

به فعاليت ساختارشكني بيروني مي .هايي كه به آزادي بيان مربوط است توان اميد بست تا
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دل هاي انقلابي، ادبيات آزادي با تيغه جوامع مستعد جوشش در ميي سحر حلال خويش، از هاي پوسيده را چنان شخم زنـد كـه بـذر

آن هاي خشم سر بر مـي دار آرزوهاي خشكيده است، در قالب انبوه خوشه هاي دنباله جوف آن، كه دانه پيش خوابيده در  و آورد؛ قـدر سـاده

به صراحت لهجه  كه تسليم نشدن و سبز رامي.ي آن دشوار است سريع ي درهـاي كليـد، جملـهو گمان دارد كـه ايـن شـاه. خواهد؛ آزادي

يك بسته مي اش را آن. اي نداردي براي چنين داعيه دليل. گشايد جا و نيكچه از كام اما شنيده است كه استبداد هر در راني بختـي را، كـه لابـد

مي  و كافي است آزادي بيابد تا آبادي هيچ بهانه طالع هر كسي تهيه ديده شده، بر باد بـه شـهادت تجـارب. اي براي نيامدن نداشته باشد دهد

و انقلاب، از حيث اغواي خلـق بـه جبـراني اكثريت قريب به تمام بني ترين دغدغهي ما، مهم عادي همه  بشر، جبران مافات من اللذه است

.ها برداشته شوند ها را برداريد، تا اينآن ستان، منشأ شرورند، هاي آزادي شاهان، يعني همان خدايگان: اي غريب است بزرگ، قصه

آن همچون هر انقلاب ديگري ايران، انقلاب مشروطه و كاستي حكومت، يا مي ي، خيزشي بود عليه كژي اين كژي.شدچه اين پنداشته

به  مي» استبداد«و كاستي را عموماً و حركت تعبير مي» آزادي«هايي از اين دست، اصالتاً در سوداي كنند و چون آن كژي، منـشأ تعريف شود

مي همه يا عمده  در.شـود ها معرفـي مـيي گشايش از حكومت مستبد، علت تمام يا عمده شود، متضاد آن، يعني رهاييي معضلات قلمداد

كه چنين نيست و.ي انقلاب، مشكلي اصلي مردم با اسـتبداد حكومـت نيـست در كشورهاي در آستانه. حالي يـا ناكارآمـدي/ بـا اجحـاف

مي. آن است) واقعي يا پنداري( كه مردم را از لذت دور و اجحاف مانع توزيع لذت نشود، جايي كه ناكا. كند با دو عاملي رآمدي مانع توليد،

و البته شعار آزادي، غالبـاً از سـوي روشـن.ي انقلاب شانس زيادي براي باز شدن ندارد كم چنين پنداري مسلط باشد، ايده يا دست  فكـران

مي  رس. شود رقباي سياسي در برابر استبداد حكومت مطرح به معناي وجود راهي براي ي يدن بـه قـدرت سياسـي، فقـط دغدغـه اما آزادي،

و گرچه دغدغه بخشي از گروه و ستايش هاي نخبه است و شايسته است كـه خـسارتي شجاعانه و شايع نيست هـاي انگيزي است، اما عام

و درويش اغلب مردم، همچون ابن. اين وانمايي، محل ملاحظه باشد  و حافظ، خطرگريز كه در برا. مسلكند سينا هـاي بر وسوسه به اين معني

مي  و صدارت، پاسخ و جمعيـت خـاطر را بـه قـدرت تـرجيح مـي موقعيت سلطنت و امنيت و سياست نيستند كه مرد مخاطره . دهنـد دهند

به مثابه و بلندپروازانـه اسـت، سياست، كه يك انتخاب سطح بالا، جسورانه، و قسمي هم به سبب اين ي حرفه، ابتدائاً مثل هر شغل ديگري،

ا ميز دست ناگزير از بنابراين، حضور مردم در عرصه. ماند رس اغلب آدميان دور ي سياست، بايستي غالباً بـه منظـور طلـب سـهمي زيـادتر

و اموري از اين قبيل باشد و كبر، و گذار، فخر و خيز، گشت و برد، خفت و روشـن.خورد فكـران سياسـي گـاه بـراي البتـه سياسـتمداران

و براي اين منظور، بايد شعارهايي را بر زبـان آنـان بگذارنـد كـه بـسا بـزرگ برد امور خود، ناگزيرن پيش ازد مردم را به صحنه بكشانند تـر

به لـذت. مند است بايد آگاه باشد چنين شعارهايي را زياده جدي نگيرد اين دانش. دهانشان باشد  بـر همـين مبنـا،. قدرت، غالباً راهي است

و عوام اين شامل آزادي.، ارزش چنداني ندارد آزادي اگر به برخورداري منجر نشود  از استبداد در نظر نخبگان هم هست، اما در ميان عموم

و اين اگر گاه براي بزرگان، خود بـه مثابـه خواهي يعني قدرت آزادي.تر است بسيار جدي  و غـرور ناشـي از كـارگزاري خواهي، ي افتخـار

ا به ذات است، اما براي كثيري وز خلق، اگر به سهم بيشينه تاريخ، مطلوب و شاهد و شراب و بـي ... اي از نان معنـا ترجمـه نـشود، ناخوانـا

و در انقلاب .ها عموماً چنين وضعيتي وجود دارد است
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به كمترل تصميم در اوايل انقلاب مشروطه، حتي بسياري از روشن و ناكارآمـد شـاه هاي آسيب گيري فكران هم مشروطه را راهي رسان

و بايد آزادي براي رقابت سياسـي فـراهم شـود. تنددانس مي كه حكومت غيرانتخابي است (مشكل اصلي، براي بسياري، اين نبود فرامـوش.

مي نكنيم آن  و فرهنگي خوانده به انتخاب آزاد سبك زندگي است، تا حدود بـسياري مـشمول اسـتبداد شـاهانچه آزادي فردي و ناظر شود

و پهلوي نمي  شد نوع پوشش در دوره الزام.شد قاجار و بعد ملغي آزادي كه ناگزير منحـصر در آزادي سياسـي، بـه عنـوان.)ي كوتاهي بود

و حتي براي بسياري روشن  يي ماقبل سياسـي، دغدغـه خواه، خصوصاً در آن جامعه فكران ترقي محمل رقابت قدرت بود، براي عموم مردم

و فراگيري نبود پا. مهم كه وقتي و عـوارض، دربـاره دشاه در مورد قراردادهاي خـارجي، دربـاره مسأله اين بود و نـصبي ماليـات ي عـزل

و درباره و محكوميت مسؤولان، دل...ي اتهام به مي، و مصالح لايه خواه تصميم و بـرش گيرد، جانب منافع و نهايتـاً هـا هـاي مختلـف مـردم

.شود مملكت، رعايت نمي

و رونـق دربخانـه، از زمين بسياري از مردم، از تجار تا روحانيون ي سـلطنتي، داران تا كسبه، از تصميمات سلطاني براي پر كردن خزانه

از تصميم. ديدند آسيب مي و روحانيت را يكجا هدف گرفته بـود، بـيش از آن كـه و رفاه زارعان، تاجران، كه درآمد هايي مثل قرارداد رژي

اصلي مردم با ناصرالدين شاه متأثر از خـصلت اسـتبدادي اگر تنازع. برانگيز بود سيتكننده باشد، از حيث اقتصادي حسا حيث سياسي نگران 

مي  كه در زمان شاه درويش. ور شود توانست پيش از آن شعله او بود،  در كـشورهايي كـه.صفتي چون مظفرالدين شاه، فـروكش كنـد يا اين

و مراعات اند، همچون انگلستان، اگر مخالفان با يك است مبدأ مشروطيت بوده ي اعتدال نسبي منافع، خصوصاً منـافع اقـشار كننده بداد كارآمد

(ماندي قدرتمندي براي مقابله با حكومت باقي نمي نفوذ، مواجه بودند، به احتمال زياد انگيزه ذي از. و حتي پس كما اين كه پيش از آن نبود

ي منافع متعارض، خصوصاً طبقات صاحب نفـوذ را مـد نظـركه ملاحظه اعدام شاه هم، دنبال جانشيني براي او بودند، فقط مشروط بر اين 

كه اين طبقات زيان .) داشته باشد و ناكارآمـدي اعتـراض مـي اما هنگامي به مشكلات ناشـي از اجحـاف و آزار ديده كردنـد، مـورد ارعـاب

مي حكومت قرار مي  به نام استبداد برخورد به ديواري و به اين ترتيب، به نظر مـي. گرفتند آن موضع مي كردند، ناگزير، عليه گرفتند رسـيدو

آن. دارد ضداستبداديكه انقلاب، اساساً هويت  كه بنيان بي ضديت با بيدر حالي و مي بودعدالتي كفايتي به بيان ديگر كه آن؛ يعني دو عاملي توان

و توزيع لذت دانست  ب مشروطه، تحت عنوان ضرورت داشتن حكومت قـانون، فكران زمان انقلاچه از سوي روشنآن. را ضعف در توليد

و مي ... عدالتخانه، مجلس، كه مطرح مي نشانهشد، حتي هنگامي كه بـه دليـلي ترقي محسوب شد، منظور از آن ترقي به سوي شرايطي بود

و  و توزيع بهتري از حامل...نظم، كارآمدي، اعتدال، مصلحت عامه، فر، توليد وهاي لذت، يعني امنيت، . حاصـل كنـد ... اواني، قدرت خريد،

و تناسب لذت در آن بيش باشد يعني طالب نظم بهينه كـه در بعـضي ممالـك مثـل ژاپـن روي داد، اگر، چنـان. اي بودند كه ضريب توسعه

مي  به تدريج پوست مي حكومت قاجار به شكلي آرام به سوي نظم بهينه حركت و ران بـه كرد، شانس زيادي وجود داشـت كـه ايـ انداخت

و انقلاب رخ داد.سرنوشتي كه دچار شد دچار نشود  به گمان من، ايـن چرا تحول مذكور، چنان. اما چنين نشد كه مشهور است، ناكام ماند؟

و گاه كه در جاها به جز در ريزه فرآيندي الگووار است و و ترج كاري هاي متفاوتي روي داده نه عقلاً و به ايران داشته يحاً، ها، نه اختصاصي

مي نتيجه به كلي متفاوت ديگري .توانسته است منتظر باشدي

و انگلـستان اسـت، در مقابـل انقـلاب منظورم انقلاب انقلاباتي از نوع انقلاب مشروطه، هـاي هاي بورژوايي از قبيـل انقـلاب فرانـسه

مي  كه طرح و چين، با معيار شعار اصلي مي كمونيستي مثل روسيه و رهايي از استبداد مهـم. ورندخ كنند، به زودي شكست تـرين اگر آزادي

به زودي استبداد زورمندتري جاي شعار اين انقلاب  چرا؟ چون فرض نظري چنين تحـولاتي، ايـن اسـت. گزين آن شده است ها بوده باشد،

پن» مقصد نظم«به» مبدأ آزادي«كه با رهايي از استبداد، از  و در بي حركت كنند، نظم قديم را انكار كنند ـ نظمـي، بـه سـمت اه نوعي آزادي

و تحقق نظمي جديد پيش روند؛ نظم جديدي كه به يمن آن، الگـوي بهينـه  و توزيـع لـذت ميـسر باشـد تعريف ا مـشكل. اي از توليـد امـ

مي اين كه با آزادي پساانقلابي، به دشواري به نظم برتري رسيد جاست به صورت تدريجي، . نظمـي رسـيد شايد اصلاً نتـوان بـه هـيچ. توان

كه با برداشته شدن قيود كه براي تشويق آنـان الخصوص با وعده هاي متعدد مردم، علي نظم پيشين، دسته سبب آن هم اين است هاي گزافي
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به آنان داده شده، در برآورد اهداف متشتت خود تعجيل دارند به شركت در يك معامله در غالباً اين دسته.ي خطرخيز كه پـي ها، اعم از اين

و مردمي، يكديگر را قبول ندارنـد اي، قومي، جنسيتي باشند، يا در پي اهداف عام اهداف فردي، صنفي، قبيله  معمـولاً هـر كـدام بـه. تر ملي

و چاره  و ناپذير منيت علت طبيعي و معتقدات خاص خود، ثانياً، نيست راست يا روش درست مابقي را مورد ترديد يا انكار قـرار/ ها، اولاً،

مي. دهند مي به زودي معلوم كه و مرج است به نفع هيچ حاصل چنين ديگ جوشي، ناگزير نوعي هرج كـاران، كس، شـايد بـه جـز تبـه شود

و غلبه، اين قائله را سامان دهد، همه. نيست و به يمن قدرت كه كسي برخيزد و زمينـه گيـر مـيبه اين ترتيب، ضرورت اين ي اقتـدار شـود

دل( مي)ي هانهخوا يعني پذيرش مي چنين است كه در انقلاب اين.كند چنان قدرتي را فراهم كه پس گرفته شـود، هاي بورژوايي، اولين قولي

كه داده شده است؛ يعني آزادي سياسي مهم و وعـده اين در حالي است كه انقلاب. ترين قولي است شـاني اصـلي هـاي كمونيـستي شـعار

ميو كم عدالت است كه ناكامي آن قدري ديرتر  (شود تر آشكار و اوصـاف هـر يـك، محتـاج تقسيم انقلاب. و كمونيـستي به بـورژوايي ها

كم. بندي بدون نوعي زور گفتن به واقعيت مقدور نباشد چون شايد هيچ تقسيم. نگريسته شدن به عين اغماض است  تفاوت، ناگزير، بر سر

كه ناگزير نوعي رها.)و زياد آن است  كه با فروپاشي نظـم قـديم رفتـه آزادي پساانقلابي، يي اكثريت از عموم قيود است، چون قيود قانوني

و قيود اخلاقي هم و متفق(است آنبه رغم فرض مشكوك مشترك به شهادت حس مشترك، غالباً جـز از سـوي اقليتـي مرعـي) عليه بودن

به سوي پي و عجيب، سبب اصلي تعجب ما از شكـست انقـلاب اين امر غير. ريزي نظم جديد نيست نيست، مبناي معتبري براي حركت هـا

نه حتي وسيله آزادي در قياس با مقاصد اصلي عموم انسان. لاسيما انقلاب مشروطه است  يعنـي هـدف.ي خوبي ها، نه هدف درستي است،

به  و توزيع لذت است، كه ابزار ضروري آن نظم است عموم از تغيير، رسيدن به وضع هـا بـا آزادي يـا تعـارض ايـني رابطه. تري از توليد

من است، يا در به  و خاص و تساوي نيست ترين فرض، عام و در هر حال، نسبتشان تطابق توان بـه نظـم ديگـري فقط به كمك يك نظم مي. وجه،

.پذير نيست گونه است كه كودتا، پس از انقلاب، گويي چاره اين.رسيد

كه آزادي پساانقلابي بخواهد، به رغم اصل و توليد نظم جديد، حركت با دشواري كم بر فرض به سمت تعريف تري داشته باشد، فوق،

به دست دانش  كه و ملزوماتي لازم است و ديگراني اخيرتر مثـل هـانتينگتن، تـورن، در قالـب ... مندان كلاسيك سياست، چون ليپست، دال،

و شناسي سياسي تحول دموكراتيك پرداخت شده است، عبارت هاي جامعه نظريه است از درجات قابل قبولي از آموزش، رفاه، بوروكراسي،

:كه دو عامل مهم موفقيت استقرار دموكراسي در ايـران، بـسيار پـايين بـود انقلاب مشروطه زماني صورت گرفت.تر نيز البته مواردي خاص 

بي95نزديك به و نظـام ديـوان درصد مردم و چيزي در همين حدود فقير، از. قابـل اتكـايي وجـود نداشـت سـالاري سواد بودند بگـذريم

و غيره  مي. اوصافي چون تعصب فرهنگي، چندقوميتي بودن، تهديدشدگي مالكيت خصوصي، اي، طمع برد توان در چنين جامعهبه دشواري

شـدگي نـاگزير بـه تـسليم اين بيش از آن كه اعوجاج ايرانيان يـا نابختيـاري آنـان بـوده باشـد،. بيانجامدانقلاب به مشروطيت، آزادي به نظمكه 

و متـأثر از سـاخت اجتمـاعي اسـت  و رفتارهاي جمعـي متـأثر از آن و سايكولوژي انسان كـافي اسـت بـه گـزارش: زورمندي فيزيولوژي

و سطح توانايي الاسلام در خصوص تركيب ناظم و اداري دولـت وقـت توجـه كنـيم اعضاي مجلس اول و نيز امكانات مـالي از.هاي آنان،

ح كه در چنـان.توان با سنجش رشد دموكراسي معلوم كرد يث، داوري در باب ميزان موفقيت مشروطه را هم نمي همين  بنابراين، اين انتظار

و قانون و آزاد به سمت يك كشور آباد و در حال توسعه حركت كند، چنـدان واقـع شرايطي، ايران، ذيل يك حكومت مشروطه، بينانـه مدار

كه به تدريج نظم نو بپرورد؛ همان از گسيختگي، علي آزادي ناشي. نبوده است  هـاي ميـاني قدر در انگلستان دهـه الاصول، قاصر است از اين

و ايران ابتداي قرن بيست قرن هفده، كه در فرانسه و نوزده، .ي بين قرون هيجده

به نوعي حكومت غيردموكربه عبارت ديگر، اگر حوادث پس از انقلاب مشروطه، گرا منجر شـد، جـز ايـن بـود، اتيك توسعهكه نهايتاً

آيا معناي سخن فوق اين است كه چون شرايط تحقق آزادي سياسي مبتني بر كنستيتوسيون فـراهم نبـود، نبايـد انقـلاب تبليـغ. عجيب بود 

مي مي كه استبداد است،. تواند مثبت باشد شد؟ پاسخ و نياز اصيل مردم، حذف استبداد، از آن حيث از. نبودچون هدف اولي حتي بـسياري

به پيش فكران ليبرال، بيش هاي روشن حسرت به آزادي رفت تر ناظر آن هاي رغرب بود تا به غلـط يـا. هاي سياسي نهايت اين كه تا حدودي



� 
 د�ع از�� �����٧٩
ميبه سهل و توانست دموكراسي بـار آورد، ولـي چنـان انقلاب مشروطه نمي. ديدند انگاري، اين را علت آن  چـه اولويـت لـذات محـسوس

و رقابت سياسي بپذيريم، لازم هم نبود حتماً چنين كند تا موفق بوده باشد برخورداري بيش توانست، به عنوان كاتـاليزور،مي. تر را بر آزادي

آن.ي ايران در زمان قاجار را به سوي توسعه سرعت بدهد حركت بسيار كند جامعه  تـر هـا اصـالتاً بـيش ام، انقـلاب چنان كه من مدعي اگر،

به داشتن سهم بيشم و متنازع تري از مطلوبات متعارض تأثر از ميل كـه مـشهور اسـت، هاي بالنسبه ناكام باشد، تا، چنان فيه از سوي لايه عليه

و عدالت براي عموم، مهم  مي بناي آزادي از شود، برآورد رهاورد ايـن حكومـت تر از اين كه آزادي موعود با ديكتاتوري نظاميان منسوخ هـا

و هر آن چيزي است كه گم حيث  و مديريت و خدمات و توزيع ا چگونـه چنـين.ي آن اسـتي اصلي عموم، يا واسـطه شده رشد توليد امـ

كه در آن يك استبداد پيش چيزي صورت مي  و در فرآينـد بندد؟ با فراهم شدن شرايطي رو جانـشين يـك اسـتبداد بـه گـل نشـسته شـود،

.مشروطه چنين هم شد

ا اين واقعه به ست كه در انقلاباي به نظم، شرايط كه براي حركت از آزادي ي قـرن تري از ايران داشتند، همچـون فرانـسه هاي ديگري

و انگلستان قرن هفده هم اتفاق افتاد كم. هيجده و ناپلئون، و لويي شانزدهم، آزادي را محدود نكردند كرامول  با وجود اين،.تر از چارلز اول

كه يقين يا استدلال قاطعي در كار باشد بدون(رسد به نظر مي كه به رغم هزينـه) اين ، انقلاب در اين كشورها، نهايتاً عامل نظم جديدي شد

به وجود آوردو زمان، وضع بهينه و توزيع مطلوبات مي. اي از حيث توليد به صـرف ايـن بر اين اساس، كه انقلاب مشروطه، توان ادعا كرد

و دموكراسي  و فرانـسه، بـه رغـم در حـدودي كـه انقـلاب. خورده نبـود منجر نشد، يك حركت شكستكه به مشروطيت هـاي انگلـستان

و  و بوروكراسي و رفاه هـاي مـوفقي بودنـد، مـشروطيت هـم يـك حركت... استبدادهاي جانشين، به نسبت استعدادهاي مساعد چون سواد

به كمك ايـن نظـم ديكتـاتوريوم گزين هرج ها يك ديكتاتوري را جاي تمامي اين. حركت موفق بود  و رج ناشي از آزادي پساانقلابي كردند

كه زمينه  شد بود مي. سازي نظم بعدي مقدور كه با مظفرالـدينبه دشواري و مجالـسي كـه در زمـان آنـان توان تصور كرد و احمدشـاه شـاه

به سوي توسعه را حتي شرو  و در قالب يك نظام دموكراتيك، ايران حركت خود و خزانه.ع كندتشكيل شد و ارتش فصلي نـامنظم ي خالي

و ناكافي، اولين لازمه به امري دست ناتوان در انگلـستان عـصر جنـگ داخلـي،. كـرد نيافتني بدل مـيي هر استقرار سياسي، يعني امنيت، را

و اعيان، در يك جبهه، با طبقه طبقه و اشتهاي برانگيختهي متوسط با شاه سه و فكر حراميـاني كـه از ايـني دوم اش، در جبههي مواجه بود

مي  به هر دري و حاميان اتريـشي آن، در فرانسه. گذاشت زدند هم راحت نمي موقعيت، براي يافتن آز خود ي عصر انقلاب، خاندان سلطنتي

و زمين و ارزش كليسا و داران، حكومت جديد و اجامر هم در گوشه و اوباش و اهداف آن را دوره كرده بودند گلها آلود ناامني كنار از آب

ميو بي  (گرفتند نظمي ماهي لوت چرب هاي اراذل در همـين هاي هوگو، از فعاليت هاي مشهور قرن نوزده فرانسه، مثلاً رمان بعضي از رمان.

و ناامن سوژه گرفته است  وت بـاج در ايران عصر مشروطه، از مركز تهران تـا دورتـرين مـدارهاي پيرامـوني، از آف ـ.) فضاي ملتهب گيـري

و دولت تازه  نه بودجه تأسيس آزادي شبيخون مصون نبود نه برنامه خواه را و و نـه سـازماني اي و نه ارتـشي نه توافقي و از. اي يـك بخـش

كه بوده بود در بي  و يك بخش هم مي. نظمي انقلاب منتفي شده بود اصل نبوده بود چه شد كرد؟ چه بـود كـه در چنين وضعيت الگوواري

و نظم مقتضيهم به راست كردن امنيت و هم مانعش مفقود؟ سرداري قائم .اش موجود بود

و نـاپلئون ظهور رضاخان سردار سپه از درون انقلاب مشروطه، بيش تر يك قاعده است تا يك استثناء؛ مثل كرامول در انقلاب انگليس

و با مورد ايرانبه رغم تفاوت(در انقلاب فرانسه  كه سوار بر دل ). هاي بسيار با هم و زدگي عمـومي ناشـي از هـرج او هم كسي بود ومـرج

به سوي نظم جديد«ناامني برآمده از فرمول  به عنوان سـكوي پرتـاب توسـعه بـود؛، آماده»آزادي، سكوي پرتاب و امنيت ي برقراري ثبات

كه همچون موارد مشابه او در كشو. اي كه نبود آن، مشكل اصلي بود توسعه و انقلاببدون اين و مقاصد فردي رها كه اشاره شد، نيات هايي

اوو خودخواهانه  اوآن/ي و نيز كاركرد قابل سنجش ميراث كه حتـي. ها باشدآن/ ها نقض نيات احتمالي مثبت تفاوت عمده در اين است

را ها، ديكتاتوري ناپلئوني خردخردك مباني يك توسعه در فرانسه، با وجود نوسان  و حتـي دموكراسـي هـم از پـسي پايـدار  نقويـت كـرد

شد ديكتاتوري/ جمهوري به همراه داشت، اما. هاي متعدد مستقر كه در ايران، اگرچه ديكتاتوري جانشين انقلاب مشروطه، توسعه در حالي
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به عللي از جمله قران و نيـز غلبـه در درازمدت، و نامـساعد و تصادفات نامبارك آي گفتمـان ها و رمـان هـاي راديكـال و رمانتيـك، شـهري

و مشورتي حاكميت توسعه هاي ناسنجيده بلندپروازي و مطالعه گرا، بهي قدرت نشده هاي گاه نامناسب نه هاي بزرگ تنها مبناي ويژه آمريكا،

بل متيني براي توسعه و در درازمدت، زمينهي متداول نشد، به محاق برد .بخش نشد ساز نظم رضايتكه دموكراسي را هم

و زبان كسي نقد شده است كه از قدرت گرفتن آن متضرر شده بودند تاكنون رژيم جانشين مشروطه، بيش ؛ همچون عناصـر تر از ذهن

كه محمدعلي ـ مذهبي مي سياسي به سردار سپه ترجيح و احمدشاه را آن شاه . دادند، چون با آنان مشكل بر سر ميزان تسهيم بـود، نـه اصـل

س به مي وي عرفي آنان حركت كشور و عقايد خود و توسعه را منافي منافع پردازانـي عجيب نظريـه. اين البته امر غريبي نيست. ديدند گرايي

مي  كه هنوز هم سعي بي هستند به استناد مثلاً خوش كنند پادشاهان مضر يا و دين خاصيت قاجار را و مظفرالـدين) صوري(پناهي قلبي ميـرزا

گذار آن، اولويت كـاري قاجـار جـز سـتاندنبه جز در مورد بنيان. بران مشروطه ترجيح دهند بر ميراث) شان افييا حتي تبار اشر(احمدميرزا 

و تعالي در حركت بود، بر ايرانيان آگاه سـخت اين وضعيت در زمانه. خراج براي خرج در حرم نبود  به سمت توليد به سرعت كه جهان اي

ر خان ريشه آگاهي مثل ملكم. بود بلي مشكل و پايـدار مـي تر در نبود قانونكه بيشا نه در انتخابي نبودن حاكم، ديدنـد، كـه سالاري معتبـر

و تقويت ديوان يافتهي تحقق آن مشورت سازمان لازمه و اقتصادي و توسعهي شاه با آگاهان سياسي و نظم به سالاري و متكي به آن ي متكي

و سوداگري بخش خصوصي بو و توليد مي.دامنيت ثروت به انقلاب نمي اگر قاجارها اين شيوه را ايران، مثـل. افتاد پذيرفتندف شايد نيازي

مي  و دموكراسـي نبـود. توانست اين گذار را در غياب انقلاب صورت دهد خيلي از كشورها، . شايد حتي كسي زياد در بنـد آزادي سياسـي

و رفاه، ليبراليسم، با معيار قانون چون براي پيش و شـايد حتـي نـسبتاً، مداري رفت و تساهل، بيش از هر چيزي لازم، و حفظ حريم مالكيت

و جاي اما مقاومت. كافي بود كه مشكل، اصلاً نظام سلطنت استبدادي است گزيني آن با حكومت انتخـابي، ها باعث شد اين ايده مطرح شود

ب. راه چاره است  ومـرج آزادي ولي مـشخص بـود كـه در هـرج.ر طبق انقلاب كوبيدند البته در اين ميان، آلترناتيوهاي محتمل يا مشتاق هم

از پساانقلاب، از ميان گروه  نه همهآن هاي رقيب، براي برقراري ناگزير نظم، يكي مي. ها مسلط خواهد شد، يكي هر كس بود، به حكـم اين

مي ناخوش شد.شد آمد رقبا از هم، منفور سايران د. رضاشاه هم چنين ر رقابت رسم اسـت، ايـن را بـه نامـشروعي او منـسوب اما چنان كه

و روشن. كردند مي احزاب و نقد تنـد. ديدند فكران سياسي متعددي با بودن او جا را بر خود تنگ بنابراين، عادي بود كه او را خوش ندارند

مي. كنند كه در حالي كه بسياري از آنان، از جمله حسن مدرس، خوب و اعتراف داشتند و امنيت، تقريباً هـيچ كـاري دانستند در غياب نظم

به سامان نتوان آورد  و جدي، و آن سر شوريده را جز شخصيتي قاطع و سياسـي. مقدور نيست و در ميان اهل نقد تـاريخي غيرعادي اينك

كه سخنان رقباي باخته را در قالب نقد علمي بازتوليد مي  و اخلاقي رضاش است كه خطاهاي رفتاري به راحتي قابـل بخـشش كنند؛ نه اين اه

ترين معيار بـرآورد ها، مهم آورد اين نوع ديكتاتوري سازي پساانقلابي، خصوصاً در نسبت با دستي نظم باشد، اما اين خطاهاي مرسوم دوره 

مي سستي برخري داوري دقت در بعضي جزئيات،. نيست بر. كند هاي كلي را برملا و همراه با تحقير ي اجتمـاعي ريشهتأكيد بيش از اندازه

به سنجه و شغل نظامي او، صرفاً متكي زادگـي خـود، شايد قاجاريه حق داشتند بـا اسـتظهار بـه شـاه. هاي آريستوكراتيك تواند بود رضاشاه

و از طبقه و نظامي بود، و كرامـول از سـوي شـاه روستايي بودن ـ پايين برخاسته بودن او را، همچون ناپلئون و هـاي بـوب زادهي متوسط رون

بي. استيوارت، مسخره كنند  و آن هم و كاركرد مشترك دارند و حقوق اما ديگران چه؟ ظاهراً عموم انقلابات يك شعار اعتبار كردن اشرافيت

كه از ميان لايه.ي آن است ويژه كه مفاد آن تحقير اين است و بـه قـول ناصـرالدين در حالي شـاه در نامـه بـه آشـتياني هاي پايين اجتمـاع،

و روشـن. گراي كاملاً اشرافيت شود؛ يك ايده، پادشاه راست نمي»كالأنعام عوام« فكـران، آيا تأكيد بر اين موضوع از سوي بعـضي روحانيـان

كه عمق انديشه  و اشرافي است؟ نكته حكايت از اين ندارد و غـصب آن بـودهي ديگر تأكيد بسيار بر ستاندن زميني آنان طبقاتي هاي زياد

اين ارباب يـا. در انحصار اربابان است. ها در تملك زارعان نيست زمين) مانده ولو عقب(در يك نظام فئودالي.ن هم مشكوك استاي.است

و روشن  مي آن ارباب يا شاه، با معيارهاي انقلابي چه تفاوتي مي فكري چپ، ها ستانده ها از سرف رود گويي اين زمين كند؟ گاه چنان سخن

غ! شده است  از ماندهي عقب اما با معيارهاي فئوداليته. البته با معيارهاي بورژوايي قطعاً محكوم است صبي چنان اي كه اشـرافيت آن، مـستقل
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و ضدفئودالي روشن و نيز با معيارهاي ظاهراً ضداشرافي و جز آن، قاعدتاً نمي شاه، قدرتي نداشت، تـوان چنـين نقـد فكران چپ، از مذهبي

زد آخته به سخت.اي را دامن كه همين قضاوت راجع و سرسختي او هم، و آزاديي آشفته براي چنان جامعه گيري اي بـيش از دموكراسـي

.نياز بود، جاري است

و احزاب سياسي فعال در آن عصر، از نظر توانايي حتي اگر گروه كه در مجالس اوليه تشكيل شدند هاي دروني، اين امكان هاي سياسي

كه يك كشو  و در حال توسعه فراهم آورند، پتانسيل را داشتند و امنيت، اين اجازه را نمير دموكراتيك . داد هاي متن اجتماع، از حيث اقتصاد

ظهـور حكـومتي مقتـدر در فـرداي. تر يك ضرورت بود تا يك انحـراف بنابراين، ظهور استبداد نسبتاً مدرن از درون انقلاب مشروطه، بيش

و نظم، مقدمـه. گرا باشد برقراري يك حكومت دموكراتيك توسعهي لازم توانست مقدمه، مي 1299 و چون امنيت ي هـر كـار مثبتـي اسـت

آن.ي سياسي ايران در آن عصر، همين بود غايب بزرگ صحنه نه كژكـاركرد و ا. پس ايجاد نظم استبدادي، كاركرد مثبت اين انقلاب بود امـ

و شرايط اجتماعي موجود مـي اركان آن حكومت، دموكراسي را در تعارض با توسعه  و گرچـه در ايـن خـصوص از منظـري سريع ديدنـد

به جمع ميان اين دو نداشتند .نظريات توسعه تا حدي حق داشتند، اما البته تلاشي هم براي نزديك شدن

احتمـالاً كـشور را بـهاي چنان جمهوري. ضرورتي ندارد در صادق بودن مناديان برپايي جمهوري در عصر پهلوي در ايران تلاش كنيم

مي  كه در آن، هر چهار سال، دوره شرايطي نزديك كه يك حزب، از يك سو، برنامهي رياست كرد ي هـاي ناورزيـده جمهوري، موقعيتي بود

به جمع پاره و از سوي ديگر، سران آن ي يـك ها بـرا چون حداقل.ي خود دست زنند اي امكانات مادي براي آينده خود را به تجربه بگذارد

و اجماع نخبگان به طور بالنسبهي اين البته همه(دموكراسي، يعني آموزش، بهداشت، رفاه، اگـر حاصـل مـشروطه را ظهـور. فراهم نبود) ها

بل. استبداد مدرن بدانيم، اين در نسبت با استبداد سنتي بد حاصلي نبود  نه آزادي، و رفاه بيش چون اگر هدف از انقلاب،  تر باشـد، كه امنيت

كه سياه و اشتباهات جبهه كاري استبداد سلطنتي مدرن در حدود نيم قرن عمر خود نسبتاً موفق بود؛ مشروط بر اين و هاي حزب توده ي ملي

و گروه پس از آن، روشن پي انقلاب بلشويكي يا چيزي شبيه آن بودند، با روشن فكران ايدئولوژيك كه در .بيني تحليل كنيم هاي مسلحي را

و منازعات انتهاي آن،ي دهه ماجراها انداز مشابهي قابل گراي پهلوي دوم انجاميد، در چشمكه به تثبيت استبداد توسعهي بيست شمسي

به دست مردم، بل بـه. هاي بعدانقلابي بودي ديگري از آزادي ايران، نسخه1332ـ 1320هاي آزادي. برآورد است نه اين بار وضع انقلابي،

كه گفتم، اين نوع آزادي، در قالب فرمول همان. وز در جنگ دوم درست شده بود هاي پير دست قدرت  به نظم«طور در»از آزادي ، خصوصاً

و كنستيتوسيون، نمي مصدق، قهرمان مشهور ايـن عـصر، اصـلاحات. توانست موفق باشد كشوري با امكانات نامساعد براي دموكراتيزاسيون

ب  و استقلا، را و ظاهراً دموكراسي را ارج بيشسياسي، از نوع آزادي و ثبات اقتصادي ترجيح داد تـر از ليبراليـسم داد؛ ليبراليـسم بـهر قدرت

كه ضرورتاً جمهوري يا پادشاه كاملاً مشروطه  مي. شود را شامل نمي) يعني تشريفاتي(معناي اخص، توان ادعـا كـرد كـه با مقاديري احتياط،

د  و مصدق نماد كه طرفدار از نظمي به نظم برتـر، بـا معيـار. موكراسيشاه نماد ليبراليسم بود مصدق شكست خورد، يك قسم به اين سبب

و نه دموكراسي بود  مي. توسعه ميبه گمان من، اگر مصدق پيروز آن شد، به احتمال زياد، يا خود او ديكتاتور كه البته تا حـدي اسـتعداد شد

مي  و شرايط هم اقتضا كه را هم داشت مي كرد، كما اين و هنـوز چون جامعه. كرد تا حدي هم چنين شد، يا ديكتاتور ديگري ظهور ي فقيـر

مي هم به نسبت كم و كندي بسيار به دشواري و فارغ از اجماع را و متشتت به پيش برد سواد و انتخاب ي كـار، اشـكال عمـده. شد با آزادي

و هم در و نيز در انقلاب1332ـ 1320هم در مشروطه اي1357، كه مخالفان صـاحب، ون بود نفـوذ، بـه جـاي قـانون، مالكيـت، امنيـت،

و توزيـع تساهل، بر آزادي پاي فشردند؛ خواستند نظم جديدي بر پايه  به نظم برتر، با معيار توليـد كه از نظمي نه اين ي آزادي تعيين كنند؛

كه هم ممكن بود هـم مقـروني نظم يعني خواستند نظم جديد را بر ويرانه. گيري كنندي لذت، جهت بهينه نه با مرمت آن، قديم برپا كنند،

مي عموماً بحران عصر جبهه. به احتياط  كه آزادي بيش از اسـتبداد. شودي ملي به مقاومت استبدادي شاه مقابل مصدق فروكاسته در صورتي

و نشان آن هم، تعطيل مجس براي مصدق مشكل و اين يعني1332ـ1320هاي متوسط عمر دولت. ساز بود آفت آزادي بـه فقط پنج ماه بود

و توسعه  در حالي كه شاه بـه موضـعي ميانـه. تر از يك پادشاه تماماً مشروطه خرسند نبود به رغم اين واقعيت، مصدق به چيزي كم . جان نظم
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و سرسختي مصدق در فراهم كردن آزادي سياسي مشروطه، در تعارض با شاه، غيرواقع و راضي بود بـه. از عوامـل شكـست او بـود بينانـه

مـشكل ايـن بـود كـه مـصدق در ايـن. اي كژكاركرد بود چون چنان آزادي. جا بود گمان من، تعطيل مجلس از سوي مصدق، كاري كاملاً به 

مي. دلي نكرد خصوص، با شاه هم  و كارآمدي فكر به نظم و مـشروطيت او در مواجهه با مجلس، و در مواجهه با شـاه، بـه آزادي  ايـن.كرد

.تناقض، او را در هم شكست

و از آن و دو سي را در تمامي مقاطع مهم، از انقلاب مشروطه تا وقايع سال و هفت، ما به تقريـب فرمـول واحـدي جا تا انقلاب پنجاه

د. تكرار كرديم  موكراسي را بـر در تمامي اين حوادث بزرگ، آزادي را بيش از حد جدي گرفتيم؛ آزادي را در آزادي سياسي محدود كرديم،

به عنوان خطر بزرگ وانموديم ليبراليسم ترجيح داديم، ديكتاتوري توسعه  و از. گرا را تمسخر كرديم چه كسي حكومت كند، برايمـان بـيش

و البته واقعيت و خـصوصاً آزاد: ها هم در برابر ما مقاومت كـرد حد مهم شد، تا جايي كه چگونگي حكومت را در پرانتز گذاشتيم ي آزادي،

شد شده سياسي، گوهر گم و اين در قالب نارضايتي عمومي آشكار بي هرج.ي مردم نبود به به اقتدار بـود ومرج محكوم و جا سپردن . قراري

و حاصل آن، نهايتاً غيرتوسـعه در دو برهه، توسعه البتـه انتقـاد كـردن بـه. گرايـي غيردموكراتيـك شـد گرايي غيردموكراتيك را انكار كرديم

پ  و كسي هم در مقام انكار عيوب گاه چشم هلويحكومت هـا، يـا سخن بر سر اين نيست كـه حكومـت ايـن. گير آنان نيست ها آسان است

مي  به طور كلي، چنين چشم. كرد كاملاً يا حتي غالباً، با معيارهاي ليبرالي تطابق كثيري از انتقادات راجع بـه آنـان،. اندازي وجود داشت ولي

و خد  و كثيري ديگر، مثلاً پارتي مثل نيت تاراج و رانت مت بيگانه، با حقيقت نسبيت تضاد داشت خـواري، تـا حـدود زيـادي ويژگـي بازي

به تازگي در راه توسعه ناپذير جامعه تقريباً چاره  و) سـالاري سـطح پـايين با مختصات رفاه، آموزش، ديـوان(گذاشتهي پرشتاب قدم اي بـود

به كمك اخلاق يا سيستم، باقي نمـي جاي خيلي فراخي براي انتساب خيا  و قابل حذف، و نخبگـان. گذاشـت نت صريح بـسياري از مـردم

به حكومت كينه به طور شخصي يا متأثر از باورهاي تعصب توزي نسبت كه شايد به ارث بردند آلود، حـق داشـتند، هاي گذشته را از كساني

چ  كه چنين اوصافي نداشتند، و حواريـانش بـه. گونه پا جاي پاي آنان گذاشتند اما بر من معلوم نشد كساني معلـوم نـشد چگونـه رضاشـاه

به فرشته تشبيه شدند  و مخالفان او از. شيطان، به يد ابرضدقهرمان بدل شدند؟ در حـالي كـه همـه، و شاه به يك ابرقهرمان، چگونه مصدق

مي  و از نظر ملي، ديدگاه نظر فردي، براي كسب قدرت د جنگيدند چه بود در اقطاب آشكار مثبت هاي رقيبي كه هر و خـدمت/ اشتند منفي

به لطف گفتمان خيانت، جاي نمي /  و تحليل علمي، هايي چون نظريه گرفت؛ مگر كه صحت خود را بيش از فكت از تبليغـاتي وابستگي،

و ايدئولوژي سوم چپ جهان مي شناسانه جامعه هاي شبه گراي هوچي .گرفتي ماركسيستي

د و خصوصاً دههر دهه شاه آخر ميي چهل تـر بـه مـشروطه سازي، سلطنت را بـيش توانست در جهت تأمين همين بهينهي پنجاه، البته

و آموزش تا حدودي فراهم شده بود چون زمينه. نزديك كند  و نيـز علاقـه اما روحيه. هاي امنيت، رفاه، ي بـه توسـعهي رايـج اقتـدارگرايي

و تا حدي آرمان و غيرواقع كماكان سريع ميي كه منتقدان مشروطه. كرد بينانه، او را از اين كار منع مي شعاري كردند، تحت نام خواه او مطرح

ا.، در اصل غلط نبود»شاه بايد سلطنت كند، نه حكومت« به سمت حكومـت سـلطنتي مـدرن امـ چون حكومت سلطنتي مدرن، اما مطلقه را

مي  مي مشروطه كه هم ا در ايـن تمايـل، از سـوي مـشروطه آزادي باشـد هـم توسـعه توانست حـامي راند، خواهـان جديـد، شـتاب گـرا امـ

و مقام سلطنت هم متقابلاً، بر گـستره بينانه ناواقع ي اختيـارات خـود، كـه قـدري از آن بـراي توسـعه ضـروري بـود، تأكيـد اي ورزيده شد

.طاقتي داشت فوق

»Vive la Republique! «مياي است كه سيا اين جمله كه ستمداران فرانسوي در مراسم مهم، با شور خاصي بيان و من قبل از اين كنند

به دغدغه  مي موضوع بحث حاضر به اين فكر و تاريخي برايم تبديل شود، به كرده اي علمي گاه بـه ايـن. راستي چرا زنده باد جمهوري ام كه

مي  مي)يلروز فتح باست سال(كردم كه چرا هنوز هم چهارده ژوئيه فكر  منشأ1789ي سال در اين كه وقايع اتفاقيه. گيرند را در فرانسه جشن

ي فرانـسه كـه جمهـوري بسا از كـشورهاي همـسايه. اما ربط وثيق آن با جمهوري، مردد است. تحولات مهمي در فرانسه شد، انكار نيست

آ. نيستند هـا را از فرانـسوي»!زنـده بـاد جمهـوري«نـان شـعار شـورانگيز آيا از اين بابت بايد احساس خسراني را تجربه كنند؟ هنگامي كه
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مي مي نه شنوند، آيا احساس كمبودي كه فرانسويچه. شايد هم حتي برعكس. كنند؟ شايد را از » Vive le Roi«ها جملاتي شبيه بسا هنگامي

يا ها يا اسپانيايي سوي انگليسي ميمي... ها به آنان دست .دهد شنوند، حس كمبودي

مي كوه سلطنت،ش و وقتي كـه شـاه نيـست. اما جمهوري چه؟ جمهوري يك امر عدمي است. تواند نوستالوژيك باشد هنوز هم . جايي

و زجر شد، يا چنين گمان رفت، زنده. پس زنده باد جمهوري، يعني زنده باد مرگ سلطان كه وقتي سلطنت منشأ فقر در اين انكاري نيست

به اما اگر سلطنت از نوع توسعه.ك استباد مرگ در مورد آن قابل در  خـصوص وقتـي كـه مـشروطه شـد، آرزوي مـرگ آن، گراي آن شد،

و شعار اعتبار خود را از دست مي  گـرا،ي توسـعه خـواهي در برابـر مـشروطه مگر اين كه منظور از جمهوري.هم»!زنده باد جمهوري«دهد

و دموكراسي آزادي مس خواهي غليظ خواهي كه و دغدغهتر باشد، ي ميمـونيي اپوزيسيون سياسي است كه گرچـه ممكـن اسـت دغدغـه أله

و تر، برتـر از غيرجمهـوري قـانون آيا جمهوري از حيث انتخابي بودن بيش.ي اصلي كثيري از مردم نيست باشد، اما مسأله مـدار، متـساهل،

و عرض است؟ ترديد دارم  و جان از. ضامن امنيت مال هاي سلطنتي خودكامـه آوري براي الزام نظام شعار ترسشايد جمهوري چيزي بيش

از.به پذيرش مشروطيت نبوده باشد  به آزادي است، پس جمهوري را به معناي فقدان اسـتبداد»!زنده باد جمهوري«اگر منظور اعلام علاقه

كه در انگلستان همان  كه در فرانسه بايد گرفت؛ چيزي مي»!زنده باد پادشاه«و»!زنده باد جمهوري«پس. قدر ممكن است در، توانـد بـا هـم

و در فرانسه شعار دوم را سر دهد، بسا كـه نـادان يـا حتـي. اما چنين حسي نداريم. يك كشور تكرار شود  اگر كسي در انگلستان شعار اول

كه شاه نيست. خائن به شمار رود   نماد نهاد سلطنتي است، بـه نظـر شاه يعني چه؟ اگر غرض از شاه صرفاً.پس جمهوري دقيقاً يعني جايي

و غرض از نظام سلطنتي، نظـم مبتنـي بـر نمي و غيرانتخابي، و اگر منظور از شاه، فرد زورگير و نبود آن چندان اهميتي داشته باشد رسد بود

و احجاف از سوي حكومت ناكارآمد، عمدتاً در چارچوب انحصار لذت براي اقليت حاكم است، در ايـن ص ـ و اخافه ورت جمهـوري زور

.ي آن نيست چيزي بيش از ليبراليسم، حتي نوع غيرمشروطه

به خودي خود، چيزي ندارد كه جواب و ملموس باشد آزادي، اما حتي اگر چنين بود، مشروطه براي آن كافي بود. گوي نيازهاي اصلي

به جمهوري، نه  مي.و نياز اي جمهوري هم با. اما مشروطه هم نيست.ن ديگر جمهوري نيستتواند استبدادي باشد، مگر اين كه بگوييم پس

به جمهوري نيست  همواينك هم اگر اين جمهوري نيست، نياز تراز اول، جمهوري كـردن واقعـي ايـن مـسمي بـه. داشتن مشروطه، نيازي

مي كم در مرحله دست. جمهوري نيست  و قانون توان به توسعهي اول، و امنيت گرا شدن آن آن مداري و سـپس هـم بـه گرايي  چشم دوخت

به جاي كيستي حـاكم،.ي سلطنتي نيست منظورم از مشروطه، بازگشت خانواده. مشروطيت آن رضا داد اولويت دادن به چگونگي حكومت

ا واقعيـت تـاريخي آن ميـزان نـسبتاً(و ليبراليسم به دموكراسي است  ـ اسـت، امـ و گرايـي ـ خـواهي به معناي آزادي  گرچه لفظ ليبراليسم

و فرهنگي در چارچوب يك نظم قانون محدودي آزادي سياسي براي تضمين مقادير گسترده و من همين معنا اي آزادي اقتصادي مدار است

.)ام را مراد كرده

كم در مقابل توسعهمتمقاومت حكو شايد آن گرا شدن و مقاومـت آن مقابـل مـشروطه شـدن تر از مقاومت در مقابل مشروطه شـدن

به مـشروطيت، چـون بـه احتمـالر از مقاومتش مقابل ايجاد يك جمهوري ديگر نباشد، با وجود اين، توسعهت چندان كم  گرايي ليبرال نسبت

كم زياد هزينه  و فايدهي و ايده، قابل دفاعي بيش تر و اميد و بنابراين عقلاني است، حداقل در مقام آرزو از قصد مـا عبـرت. تر است تر دارد

ط. مامضي است  و اگر جمهوري را قالـب ول نقاط عطف سياسي سده در ي گذشته، اگر نياز اصلي جامعه را در آزادي خلاصه نكرده بوديم

و مشروطه را بـه منحصر آزادي نگرفته بوديم، يعني اگر توسعه را مهم و آزادي را در قالب مشروطه كافي دانسته بوديم تر از آزادي انگاشته

م  كه به فرض همراهي شرايط مساعد ديگـر، احتمـال فوريت، به حد نهايي آن، قام سلطان در آن صرف تشريفات است، سوق نداده بوديم،

مي زياد، در وضع به  كه زماني به سمت حداقل. بوديم تري ايـم كـه هـر نـوع كارانه چرخش كرده خواهي محافظه بغرنجي مسأله در اين است

مي اراده و استثنايي طرد به نحوي غريب و مصداق اين ضربشي اصلاح، مي المثل عاميانه شده ود كه وقتي و اينـك ايم توانستيم ندانـستيم،
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نه روشن. توانيم دانيم نميكه مي ميآني مقبال فكران، كه نقطه گويي اين بار به هزار زبان كه به ما بفهماند كه اين بار، واقعـاً، ها است كوشد

به مقصد نظم دل !ه متصور استخوا تحول فقط از مبدأ آزادي
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و شاگردان او، البته روا نمي من انتساب ريشه و ايدئولوژيك ايران امروز را به فرديد  آنـان هرگـز چنـان وزنـي.دانمي مصائب سياسي

كه چنين كاري از ايشان برآيد يا برآمدني باشد نداشته در» مباني فلـسفي فاشيـسم«كه سخنراني از اين بابت، از حدود بيست سال پيش. اند

و بر سر زبان دانشگاه تهران القا شد، به سخنران انتقاد داشته كه اينان را زياده جدي گرفته ام حيف وقت ما است گمان داشته. اند ها انداخته ام

بي پايگي حرف كه صرف اثبات بي و ـ تراژيك او شود هاي فرديد به معنـاي دقيـق كلمـه، نيز بر آنم. خاصيتي شخصيت كميك  كه فاشيسم،

و ليبرال: پايگاهي در ايران نداشته است و سعي نافرجـام در كنتـرل خشونت. اي ديگر است جا از گونه ستيزي در اين يهودستيزي هاي بدوي

و انـد، چيـز رفتارهايي كه بـه وصـف فاشيـستي معـروف شـده.ي خصوصي هم براي اثبات ممالثت با فاشيسم كافي نيست حوزه ي اسـت

گـرا، هاي به شدت خـاص اگر منظور از رفتار فاشيستي ستايش خشونت كور باشد، اين در ميان ايدئولوژي. ايدئولوژي فاشيسم چيزي ديگر

و نظاير آن، مشترك است محور، آيين اعم از طبقه  و نظـر برخـي با وجود اين، اگـر بـاز هـم مـشابهت. محور، نژادمحور، هـايي ميـان عمـل

م گرايش و سوابق فرهنگي در اين هاي و ايدئولوژي فاشيسم بتوان سراغ كرد، شرايط اقتصادي ي مساعدي بـراي جا، زمينه سلط وطني با ايده

و بال گرفتن آن نشان نمي تـر از يـافتن، آرمـان تر از عام، خواسـتن مهـم كه در آن خاص مهم(به باور من، نهال گفتار ايدئولوژيك. دهد پر

دش مهم وو خشونت، كه نتيجه) تر از دوستي است مني مهم تر از امكان، و چنان باليـد به دست چپ غرس شد ي ناگزير آن است، در ايران،

كه بسياري، از جمله نودولتان، زير سايه و اگـر نقـد جـدي لازم اسـت در ايـن برآمد به خواب سـختي فـرو رفتنـد جاسـت؛ي سنگين آن،

چ خصوصاً كه دانشگاه  و حزب تـوده(وتاز چپ ارتدكسي تاخت ند، دوباره عرصه هاي ما، پس از رخوتي و استالين شـده)به روايت لنين

كه خود هنوز از فشار خشونت نيمه  بي هيچ شرمگيني، در حالي كه و دانـشجويان جان است، عليه ليبراليسم شعار مـي است و اسـاتيد دهـد

بي. كند ليبرال را تهديد مي  كه يك چند مي اين اژدهايي ميپ جانش و گمان كه نعـش باشـكوه آن بـه درد نمـايش مـي نداشتيم خـورد، برديم

و اينك كه آفتاب بر آن تابيده، بر خويش جنبيدن گرفته است  اش گرچه بعيد نيست كـه زنـده. ظاهراً در برف فراق در خواب زمستاني بوده

و حيرت انداختن در مقام سهل تر به درد معركه هم بيش آنچ. انگاران بخورد گيري چه در مقـام حـذره در مقام تبييه و چه در ايران گذشت

و منش چپ انديشيد؛ حتي اگر در بنيادگرايي پنهان شده باشد به روش و چـپ. از خطر در آتيه، بيش از همه، بايد هـاي وقتي حزب تـوده

و چپ آن هاي مذهبي را داشته ملي و چند شاگرد او براي توضيح بر ايم، مطرح كردن فرديد به گمانم نشاني غلط دادن استچه .سر ما آمد،

ازم نشريهي چهاري آقاي بابك احمدي در شماره مقاله1 و گرچـه كليـت سـخنآني مدرسه، حاوي نكاتي بود كه من با برخي ها موافق نيـستم

و از سر خيرانديشي مي  ي حاضر، در نقد آن نوشته مقاله. اند بينم، باري گمان دارم كه ايشان در مواضعي از مدال عدل فاصله گرفته ايشان را عالمانه

.شده است
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به اردوگاه خاصي تعلق و غلـط، يـا) درآغشته با تعصب(در مواجهه با فلسفه و كاذب يا درسـت و انتساب صفاتي چون صادق ندارم

و انگليسي، باور ندارم  به دو سنت فلسفي اروپايي و نظاير آن را و غيرفلسفه، ي قائـل باشـم، نـاظر بـه بـه ترجيح ـهـاآن اگـر ميـان. فلسفه

به هزينه و دورانديشي، يا محدوديت خطرات ي تركيبـي در مقام تمثيل، از نگاه من فلسفه.ي محدوديت فوايد است معيارهايي نظير احتياط

و مه و مواج يا رشتهو سنت فكري آلماني، شبيه جنگلي انبوه و صعب كوه آلود يا دريايي عميق وجـويت جستلذ: العبور است هايي توبرتو

و هيجان پيمودن راه سرزمين و بازيافتن و گم شدن و اميـد ديـدن ناديـدني هـاي طـي هاي ناشناخته و خـروج از ميـان نـشده، و هـا مـايگي

و جهل در آن گاه مقاومت  و شعف كشف بي. ناپذير است هرروزينگي . شك با مخاطره، گاه مخاطرات مهيب همراه است اما پا نهادن در آن،

م و مي نوعي به تهور دارد به مـرز بـازي بـا مـرگ نزديـك شـود اجراجويي است كه نياز و سـنت فكـر در برابـر، فلـسفه. تواند ي تحليلـي

آن هـاي چـشم گر يا تيرگي از تشعشعات خيره: شده است اي محاسبه انگلوساكسون، شبيه پاركي نوپرداخته، استخري كلرزده، يا جاده دوز در

و عجائب در آن پايين است انتظار. تر اثري است كم و تواتر تحولات در دامنـه. مواجهه با غرائب .كنـدي محـدودي نوسـان مـي طول موج

و شـوق. كند هاي زندگي در آن پاسخ پرواري پيدا نمي هاي مهم، پرسش پرسش و مـشكل زيـادي برنمـي بنـابراين، شـور و انگيـزد پـسندان

و تفنن در آن، با اندكي شـجاعت اما با دورانديش. كند ماجراجويان را راضي نمي  و احتياط درآميخته است و خطـر چنـدانيي  ميـسر اسـت

و رضايي نداشته فيلسوفان كنتينانتال غالباً چنان. كند تهديد نمي و محتاطانه زهد كه متواضعانه و معرفـت اند در مقابـل ايـن جهـان بنـشينند

كه روزي  ميآن مختصري را و شاكر باشند ها و زياده.كند برگيرند و انـد تـا او را بفـشارند هستي برخاسـتهبه جنگ طلبي با اعتماد به نفس

و مجبورش كنند اسرار خود را بيرون بريزد و بشكافند كه موفق شده. بتكانند آن اين و به دست آورده اند يا نه، اند، حقيقت از نـوعچه بيش

و بل فعال بـوده. كشف بوده يا خلق، محصول تعقل است يا تخيل، بحث ديگري است  صـحت. انـد اما در عمل شناخت، شورمندانه، فاعل

كم گزاره آن هاي يك شناخت آني قاره فلسفه: يك تفاوت مهم ديگر هم هست. تر برايشان مهم بوده تا شكوه و در ايـن اي به چه اين جهان

به آساني در برابر» هست«. جهان هست قانع نيست و اشتيا» بايد«را كه مي تحقير كرده وق به جهاني به تفـسير حقيقـت پسنديده در ميل او

آن.تغيير واقعيت تأثير تمام داشته است  و و چشم دل باز كند و طرح نو دراندازد چه ناديـدني اسـت سر آن داشته تا سقف فلك را بشكافد

و با عرفان نزديك ديده. ببيند كه برخي آن را با شعر تخ. اند هم از اين روست شايد و آرمان نيـروي محـرك اصـلي مـشترك ميـان چون يل

آن كارآمدي شناخت بيش. ها بوده است اين ي رقيب غالباً به تفسير جهان قـانع بـوده، در حالي كه فلسفه. تر برايشان مهم بوده تا مشروعيت

كه لازمه و عمق اش وارونه آن هم تفسيري و درگير شدن كاوي تعجب خواني و سرشاخ شدن با واقعيت درون فرآيند شـناخت بـا تمـام آور

پي تغيير برمي بيش. انرژي حياتي نبوده است  و اگر هم گاه در و كنار آمدن با آن بوده و تر در پي سازگاري با واقعيت آمده، سر سـاختن آدم

سلا. عالمي از نو نداشته است  و و مدد تجربه، صحت و غالباً كوشيده است با ابزار منطق . مت كار خـود را بيازمايـد به قيدوبندها نظر داشته

دلي آلماني يك شواليه فلسفه كه و سر در سوداي خلـق صـحنه. حال نيست هاي مردم ميانهي فعاليت بستهي آريستوكرات است هـاي بـديع

به شيوهي انگليسي بيش فلسفه. هاي عجيب دارد سرودن داستان  و افت: كنـدي بورژوا رفتار مـيي طبقات ميانه تر خـار ناشـي از بـيش از نـام

و حادثه  پي بهينه شجاعت و دفاع از شرف شهسواري، در و دوئل و احتيـاط مـانع آفريني و عمل است تـا همـواره دقـت سازي شرايط فكر

به بعضي نام. خسارات بزرگ باشد  و سارتر. ها از بزرگان دو طرف نگاه كنيم كافي است و حتي ماركس ... هگل، كركگارد، شوپنهاور، نيچه،

و را با  چه نتيجه ... هيوم، برك، ميل، راسل، كواين، نوزيك، به مي در برابر همر رديف كنيم، تـر، كدام طرف را اگر برگزينيم راسترسيم؟ اي

به درست و و صريحي ندارد تر، كه پاسخ آسان مي بيش. تر است؟ اين پرسشي است گزينـد، توانيم بگوييم كـسي كـه سـتون اول را برمـي تر

بل گستاخ و خطرپذيرتر است تر، و اگر اگر اين انتخاب فقط براي فحص فلسفي باشد، اين استقبال از نوع مخاطره. ندپروازتر، ي فكري است

به مثابه و برنامه به فلسفه، و جهـان را نيـز در بـر توانـد گرفـتي تغيير نزديك شود، دامنهي راهنماي عمل جمعي از.ي مخاطره، جامعه و

به راحتي قابل قضاوت اخلاقي منفي نيـست. تري بايد به پاسخ پرسش فوق انديشيد اس بيشجا است كه با وسو اين ا. ماجراجويي فردي امـ
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كه متضمن احتمال در خطر قرار دادن جدي ديگران باشد، به لحاظ اخلاقي، دغدغه ماجراجويي به طور. انگيز است اي و فاشيسم، كمونيسم

و اين سؤال هم .يشه هست كه اين تا چه حد محصول تصادف بودعمده، از آلمان برخاست

كه دوگانه كه دست/ي هايدگر روشن است به انصاف فلسفي وفـا كنـد هاي سياسي در ايران شد، نمي آويز بعضي جدال پوپر، . توانسته

او بلندي پوپور خلل. سفيد نبوده است/ مثل هر حركت تبليغاتي ديگري، اين هم خالي از سياه  را نتوانـد پوشـيد؛ چـه در هاي فكر فلـسفي

و چه در فلسفه فلسفه كه پوپر در جست.ي سياستي علم به گمان هاي توتاليتاريسم، بر فلسفه وجوي ريشه نقدي و هگل دارد، ي افلاطون

و روان انكار رگه. من، منصفانه نيست و ارزش نقد او بر دوانگاري دكارت شناختي فلسفه هاي اگزيستانسياليستي هم خلاف واقـعي هايدگر

مي. است كه دست پس كه فكر فلسفي والاتر از آن است و اگـر كـساني چنـيني جدال مايه توان موافق بود هاي شعاري سياسي قرار گيـرد

به مثل كنند كردند،  و مقابله و به راح. ديگران نبايد در اين دام بيافتند و سياست هايدگر، تي، تأييـد اما آيا اين، به معناي جدايي كامل فلسفه

به اين سؤال، آسان نيست و نفي ديگري است؟ پاسخ مثبت .يكي

كه بعضي فيلسوفان وقت فراوان براي مطالعه آن. بردار نيست اند، چندان ملامت هاي هايدگر نگذاشتهي نوشته اين چـه چون، عـلاوه بـر

و انقلابي گفتم، وقتي او به كسي مثلي كليت فلسفه درباره و پرشور مي هاي مبهم كه تو فلسفه سارتر و وقتـي يكـيي مرا نفهيمده گويد اي

مي  مي از شارحان او كه گمان ميي او را فهميده كنيم فلسفه گويد هر بار كه هيچ جاي پـاي محكمـي بـراي ايم سؤالاتي برايمان مطرح شود

به آن نمي  ك(آزماييي شانس توان يافت، من انگيزه پاسخ به به صرفه، با توجه و فراواني خواندنيمقرون و نقـد) هـا وتاهي عمر بـراي درك

مي  به وسوسه. دهم دقيق آن را از دست .، سعي كردم بعضي شروح آن را به دقـت بخـوانم»بيهوده سخن بدين درازي نبود«ي در عين حال،

به دشواري مي ـ انديشه معاني غيرشاعرانه ولي كه اين دستگاه متفاوت سخن ي خلاف تا چـه هم داشته باشد، ثمرهاي توانم دريابم به فرض

كه تاكنون انسان را موجود مي نه ديده حد بزرگ است؟ يعني اگر كساني ـ بودن«اند ـ جهان آن«يا» در ي يـا دانـش را نتيجـه» جـا وجود در

ـ ابژه مي نه ديده مقابل سوژه و و شكافتگي دازاين«اند مي»انفتاح كه تغيير نگاه چه تواب، الآن و عملي عايدشـان مـي دهند، وع علمي شـود؟

آن(اگر تفاوت چندان است كه مشهور است، چرا بر اين اساس، علمي جديد  مي مثلاً همچـون(بنا نشد؟ هايدگر) خواست طور كه هوسرل

به رغم تحليلي بودنش  و از اين بابت، شايد بيش نويس از مبهم) وينگنشتاين، و تفسير هـم ترين نقد ترين فيلسوفان قرن بيستم است و شرح

دو(متعلق به او و نظاير اين يـابيم خاصه وقتـي درمـي. دهدي آنان را نشان نمي اما اين، به خودي خود، ارزش فلسفه. است)و وينگنشتاين

و زمان هايدگر كتابي در توضيح  ميو رفع برداشت وجود مي نويسد، ولي از چاپ آن صرف هاي نادرست از آن ب كند، بيش نظطر ه ترديـد تر

و ابهام را چگونه جدا كنيم مي كه مدعي. افتيم كه سهم عمق مي معمولاً كساني و من حقيقت بزرگـي را بـرملا كرده اند همه تاكنون اشتباه اند

و نخواهند عجز نشان دهند، لاجرم بايد مبهم بگويند كنم، اگر نتوانند معجزه  پي. اي بياورند كه گاه ابهام، نـاظر بـه و ترديدي نيست چيـدگي

و روش شناخت است  و ساده. ظرافت موضوع كه ديگران بيايند به زبان متعـارف بيـاني آن پيچيدگي شده اما همواره اين امكان هست ها را

و عظمت آن را در دستگاه فهم عام  و مواضع اهميت آن. تري اظهار كنند كنند و اگر چنين امكاني نيست، حتي اگر حقيقت بزرگي در نهفت

مي فلسفه به خود هموار نمي محتمل باشد، مشكل چـرا بكننـد؟ در هـر كـاري. كننـد توان فيلسوفان را سرزنش كرد كه چرا رنج فهم آن را

و سود بايد متناسب باشد  به كلي ديگـر، تناسـبي بـا محاسـبه. نسبت سرمايه به جهان يا يك ترمينولوژي ي عمري وقت فرسودن براي نگاه

مي. عقلاني ندارد به فلسفهبه نظر و آن را ابزار جدال هاي از اين دست با پيش رسد حتي اگر نسبت هاي سياسـي هـم داوري برخورد نكنيم

و با دقت كافي  و بـرعكس، بـه دليـل هم مطالعه) تا كجا؟(قرار ندهيم اش كنيم، باز هم قوياً محتمـل اسـت كـه خيـر كثيـري در آن نيـابيم

و شكني سنت .ي شر شدن آن را منتفي نشماريم ابهام، احتمال واسطههاي عظيم درآميخته با شور

و مباني فكر فاشيستي نـشان دهـد من البته مطمئن نيستم در عـين حـال،.كه تحليل دقيق اين آثار، ربط وثيقي را ميان اركان آن فلسفه

كه در نوشتهي قاره آيا اوصاف كلي فلسفه: مايلم با احتياط پرسشي را مطرح كنم  به شكل اعلي وجود دارد هاي هايدگ اي در كنار امـاراتي(ر

و همكاري با ناسيونال  او)ها است سوسياليستكه حاكي از تأييد و فاشيسم به وجود ربطي ميان فكر او كنـد؟» ظنـين«، كافي نيست تا ما را
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به جاي موجود، تأكيد بر دوگانه به وجود ي انتخـاب بـراي هاي گسترده ظرفيتديگري،/ي خودبه عناصري مثل ابهام، شور، اهميت دادن

و نظاير آن در فلسفه به دشواري مـي دازاين، نفي اومانيسم، حوالت تاريخي، تمايل به تغيير، ي تـوانيم از وسوسـهي هايدگر اگر توجه كنيم،

و تحول و سنت مرتبط دانستن آن با مواضع او در دفاع از شور يو انقلابي بـودن فلـسفه آيا وصف تازگي. شكني نازيسم غلبه كنيم خواهي

به فرد بودن مواضع او در برابر فاشيسم، در مقايسه با فلاسفه هايدگر، حتي در قايس با ساير فلسفه ي آلمـاني هاي آلماني، تناسبي با منحصر

بي هم به اين نكته دقت كنيم كه اگر انسان و كژرفتاري وسيله عصرش ندارد؟ مـ اخلاق كه معمولاً در جهـت صالح انـسان بـه كـار اي بسازد

مي  به بدي او، ارزش احتراعش را انكار كرد، نمي)مثلاً اتومبيل(شود گرفته اي بـسازد كـه لااقـل اما اگر همين انـسان وسـيله. توان با استناد

به نحو معقول، گمان كنيم)مثل تفنگ(ذووجهين باشد  به يقين(، ما حق داريم خواسـته جنـگ مـي تر برايكه اين اختراع را بيش) گرچه نه

به دشواري قابل پيرايش استو فلسفه. است تا دفاع  البته اين هم مـبهم اسـت كـه وقتـي ايـن فيلـسوف،.ي هايدگر از اين دووجهي بودن

از مدت من«ها بعد، مي» اشتباه چه قسم اشتباهي است؛ چيزي از سنخ خطاهاي رايج كـه در طرفداري از حزب نازي سخن گويد، منظورش

و هيجان محصول  و كمبود اطلاع مي اشتباه محاسبه و عموم مردم گرفتار آن و زده شدن است شوند، يا خطايي استراتژيك كه از زهدان فكر

كم اين استعداد ترويج غيرمستقيم را داشته است؟ اشتباه نوع اول، در شأن فيلسوفي تا ايـن حـد بـزرگي خاص او تراويده، يا دست فلسفه

مي( چگ)گويند كه كم، مي ونه تواند بود؟ آيا كه يي اين فيلسوف نتوانست او را از چنين ورطه توان گفت، اين نيست كه فلسفه ترين سخني

كه فلسفه هول به اين و با توجه وي او، در بعضي خطوط اصلي ناكي نجات دهد؟ و انتخـاب او و رهاشدگي او و اضطراب او به انسان اش،

به  وآن جاي شناخت تقدم مأنوس بودن با اشياء نه صرفاً بحث... ها و هاي سـنتي فلـسفي كـه ربـط چنـداني بـه انـسان داراي مربوط است

و رنج ندارد، اين ناتواني در محافظت فيلسوف از فاشيسم، مي و درد و پوست .ضعف آن محسوب شود تواند نقطه گوشت

ميچه تعداد از فلاسفه به كمـك آن بعـضي شناسيم كه در مقامي بزرگ انگلوساكسون را كه  دفاع از اموري مثل فاشيسم برآمده باشند،

كه نويسنده مثالي اروپايي را تبرئه كنيم؟ فلاسفه و ميـل آوردهي مقاله هايي انـد، اصـلاً وافـي بـهي مورد بحث از لاك، هيوم، كانت، ولتـر،

، مـا را از اتهـام)مـدرنو اينـك پـست(هـاي چـپ ل، تحت فشار جوسـازي اين كه بعضي توهمات را با تعابير تساوي جوامع يا استقلال مل. مقصود نيست 

و دوست و هر ملتي هر طور فرهنگش اقتضا كرد و درك معادل برخوردارند و لرز تأكيد كنيم كه همه از توان مساوي و چنانمان كرده كه با ترس اروپامحوري ترسانده

و عمل كند،  و مستقلاً تصميم بگيرد و تجربهداشت، بايد رأساً  وقتي.ي غربي نخواند، مبناي متيني براي نقد سخنان اين فيلسوفان نيست ولو با معابير علم

و ضرورت كمك مديريتي انگليسيان بـه آنـان، بـا شـرمندگي عـذرخواهي حتي شارحان ليبرال ميل، هنگام نقل سخنان او درباره ي هنديان

ب كنند، مي از.ر حقيقتي بديهي باشد، انكار حقيقت از سرترس است اين، در نگاه من، بيش از اين كه ابرام كه جناب آقـاي احمـدي مواردي

به صراحت قابل دفاع استي مذكور آورده قول فلاسفه  و به بداهت قابل فهم و سياه نه فقط سرخ. اند، براي من، بل پوستان كه مـردم پوستان،

به سوم، براي پيش بسياري از جوامع جهان نه.، سراپا نيازمند جهان صنعتي هستند تر امور خود برد تنهـا سـخنان ميـل راجـع بـه بعـضي بنده

مي  و درست بل جوامع مثل هند قرن نوزدهم را راست هم دانم، و نيم قرن ديرتر، همـان سـخن را راجـع بـه افغانـستان،كه اينك، يعني يك

و  كه هنديان نمي. انگارم ديگر قابل دفاع مي بسياري كشورهاي ... بنگلادش، تايلند، مراكش، تونس، كلمبيا، بوليوي، فهمنـدبه گمانم، مادامي

و توسعه  و ولدشان توليد و پاكستاني نرخ زاد و مرگ است به جاي جدالي فقر تـر اسـت فكـري اي بـه هاي فرقه ها از فهم اين عاجزند كه

و قس  و توسعه داشته باشند كه بسياري از روشن علي براي صلح و مادامي بي سوم ران جهانفك هذا، به جاي اين كه براي بيماري، كـاري، گرا،

و بي كه عقب در اين جوامع چاره... سوادي، جنگ داخلي، هـايي ها را تحـت نـامآن هاي ماندگي انديشي عملي كنند، تمام فكرشان اين است

و خودمعياري ارزش  و مثل فرهنگ غني ب آذين كنند، به ... ها و متفكران هم اروپامحورتر است كه اروپاييان محور حتـي اگـر اسـتعمار. اشند

و تساوي فرهنگ ماندگي اين جوامع را به بهانه باورانه براي جبران كمي از عقب هم قابل دفاع نباشد، تلاش صلح  هـا هايي مثل كرامت انسان

بي انكار كردن، بيش ...و و رد احسان ناشي از غرور به دست جريان روشـن پاي تر نوعي ضعف اخلاق فردي، مثل حسادت كه فكـريه است

و در ميان عوام شيوع يافته است و ارزش اجتماعي بديهي بدل شده به عقيده .چپ،
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كه من از تفاوت مي روشن است نه تفاوت هاي بالفعل سخن از. هاي نازدودني ذاتي گويم، و ولتـر ولي فرض كنيم كـساني مثـل هيـوم

و كوره.دفروتري ذاتي بعضي نژادها سخن گفته باشن ـ آمريكـايي، ايـن! سوزي كجاي آدم اين كجا براي عمـوم متفكـران بـزرگ انگليـسي

و تأمين اجتماعي بوده است، نـه فرستادنـشان بـه گورسـتان تري براي توسعهي بيش ماندگي بعضي ملل، انگيزه عقب و بهداشت .ي آموزش

 هم درسـت باشـد، قابـل قيـاس بـا مواضـع اروپـامحور فيلـسوفاني او، اگر پس جدا كردن حساب مواضع سياسي يك فاشيست از فلسفه

.انگلوساكسون نيست

به گمانم نويسنده اما راجع به مقايسه جا هم از مـدار انـصاف فاصـلهي محترم در ايني ميان دو آموزگار فلسفه، يا دو فيلسوف ايراني،

ا. اند اي داشته دانم ايشان چه انگيزه نمي.اند گرفته و افشاي حقيقتي بودهاگر در پي به خطار رفته حيا و اگـر سـر در دنبـال مـصلحتي اند، انـد

بي مثلاً اصلاح ذات(اند داشته و همه البين يا اظهار بسياري از دوستان مـشترك. ها را انكار نمايند، ضرورتي نداشت كه تفاوت)دوستي طرفي

به العاده دانند كه احترام فوق مي و اعمال ايشان منجر نشده است حمايت مريدانهي من براي استادم، هرگز كه ايشان.ي آراء سهل است، بسا

كه خود را در چنين جدال من نمي. را با بعضي مواضعم رنجانده باشم  پذير نيست كـه قياسـي بـا اما اين ديگر تحمل. هايي داخل كنم پسندم

 اولاً، ايـن.انصافي در حق فيلسوف نيست، در حق فلسفه هم هـست بي چرا كه اين فقط. هاي مهم را به سكوت برگزار كنم انبوهي از فارق 

به فلسفه فرهنگي و مسائل پس از آن، همراه نبودنـد) در داخل گيومه قطعاً(هر دو با هم در مسائلي كه را. فرجاميد، و ديگـري يكـي بـود

به محض آمدن اين ديگري، او رفت  و در»ب فرهنگيانقلا«در زمان. براي معارضه با او آوردند و حوادث منجـر بـه آن، يكـي از ايـن دو،

و ديگري داشت و خصوصاً محبوبيتي نداشت مي. ميان عموم فرهيختگان، شهرت كـرد تـوجيهيو برعكس، يكي براي كسب شهرت سعي

و ديگري آن رفتارها را دست  و كلمه كم تأييد نمي از رفتارهاي ناصواب به دست دهد يـا(دومـاً. گفـتت نمـي اي در بايستگي خـشون كرد

و)ثانياً و پـرواز كـردن و بال زدن به يمن كوشيدن يكي و افتخار بودند؛ اما كه اين هر دو، البته جوياي اشتهار ، تشابهي اگر بود، در اين بود

به سوي او پرتاب كردن، كه اگر او پرنده و تيري يكـي از ايـن. او هـستم اي بلندپرواز است، من هم شكارچي ديگري عمدتاً با كمين كردن

و اعتلايـي دنيـوي دو البته عارف كاملي نبود كه همه كار محض رضاي خدا كند؛ آمده بود تا هر آن  و به علـو چه در چنته دارد بيرون ريزد

و ديد، جزبزه اما ديگري كه از آن راه شانس چنداني براي خود نمي. متناسب با دارايي فكري خود برسد  راهـيي خـويش بـه كـار گرفـت

و عمل علمي، بـا عنـوان دو آموزگـار فلـسفه، ظلـم بـه. بر براي نيل به مقصود برگرفت ميان سوماً، برابر نهادن ضمني اين دو از حيث نيت

و افلاطـون. من شاگرد اين هر دو بودم. فلسفه است  و ارسـطو حـسود يكي تقريباً هيچ ياد نگرفتم، جز مثلاً اين كه سقراط زشت بود اما از

ا ديگـري، نيـازي نيـست بگـويم چـه از او دني و هكذا، امـ كه غرب يعني افول حقيقت قدسي و بعدها اين ا را با گاوداري اشتباه گرفته بود

و ديوار گواهي بدهد. آموختم به پاره(. پذيرم اي تعميمو من در اين قصه، نمونه. در كه من يا مماثلان ها اي از آن آموزه اگرچه منافاتي ندارد

و در قدرت اقناع استدلال هم و حظي هم براي جذابيت منتقد باشند  آن ديگري شايد اگر فكر فلسفي.)هاي خطايي در نظر گيرند ها سهمي

به او اصلاً قابل انتساب باشد(خود را مي)اگر چنين چيزي پي مي، در محيطي آكادميك و ي گذاشت تا اگر هم قرار است بـه عرصـه گرفت

ب عمومي مي تري بيايد و آرام باشد، شايد در محافل محدودي موفقيتي كسب و مقامـات بلنـده نحوي عادي ا بـه ايـن راضـي نبـود كرد، امـ

و شيوه مي و عبرت خواست به آن مناصب هم البته شنيدني كه اگر كساني او را صرفاً به اين دليـل. آميز استي بركشيده شدنش شك نيست

و  و قدح كنند، راه صوابي نرفتهكه طرفدار فكري فلان فيلسوف است و علي أي حال، من از الگوي آنان پيروي نه فيلسوفي ديگر، طعن اند

كه در مورد خود هايدگر فرضيه همان. اما مسأله فقط اين نيست. كنم نمي پرسـم آيـا جا، با احتمـالي اقـرب، مـي اي مطرح كردم، در اين طور

به اين ظن درن  و مقاميه، ما را كه ترويج اين فيلسوف آلماني طرفدار فاشيسمميقرائن حاليه ي شـصت كـه عـصر كـم در دهـه دست(اندازد

و بـل محتمـل اسـت درسـت بگوينـد كـه فلـسفه، بيش)خشونت بود ي تر به خاطر فاشيست بودنش بود تا فيلسوف بودنش؟ كاملاً ممكن

ها بيـرون آمدنـد، غلـطي هايدگر فقط فاشيست سخن كه از مدرسهو كاملاً حق دارند بگويند اين. هايدگر را فاشيستي خواندن اشتباه است

به انگيزه. است و روان اما بعيد نيست كه بعضي ايرانيان، او شناختي از فلسفه هاي فردي كه اصلاً چقـدر آن را جـدي گرفتـه(ي فارغ از اين
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به همين سبب هم او را ترويج كرده، خوانش شبه)باشند و به فكر بهره بردن از فلسفه نبودهو. اند فاشيستي داشته از از اين كار چندان كه اند

ـ بنيادگرايانه فاشيسم آن در فضا دادن بيش شبه و ضرغرب تر به بورس عقايد سنتي و ضدمدرن قـدر مـاجرا در هـر حـال، ايـن.ي ضدعقل

كه مطعون كردن فلسفه  كه كانون معضل بيش از اين به فاشيسم باشد، مسلم است آمـدهاي مظنون داشتن منـسوبان بـه او در پـيي هايدگر

.شان است هاي ظاهراً فلسفي گيري موضع

ي ديگري راه ناصواب در پيش گرفته باشد، ناپذيرفتني حتي اگر هر كدام در تمسخر فيلسوف مورد علاقهي برابر نهادن اين دو، در كفه

كه ساده. است و كشاندن نقد فلسفي اين سخن و اسـتهزا درسـتبه حوزه انگاري در فهم فلسفه و درآميختن آن بـا شـعار ي جدال سياسي

كه اين. نيست، درست است و نظام هر دو نشان داده«اما اين سخن كه نسبت به آموزش منطقي و آيين اند . هاي فلسفي حـساسند مند انديشه

به مسائل حاشيه آو اي زمينه از آنان بعيد نيست كه با انحراف مسير بحث و تعصب را در ميـان رند تا ديگران بر پايهاي فراهم ي آن بدآموزي

و نوآموزان فلسفه رواج دهند نه.، راست نيست»شاگردان و ديگري به منطق داشته است از يكـي انحـراف مـسير. چنـدانيكي تعهد جدي

نه  و از ديگري كه بر من معلوم نيست در چارچوب فلسفه. چندان بحث بعيد است گـاهي ادبي، اساساً منطـق چـه جـاي هاي بگذريم از اين

مي  و چطور و اهل آن، تحـت نـام.ي ديگري را، نقد منطقي كرد اي را، يا بر مبناي اين فلسفه فلسفه توان چنين فلسفه دارد آيا تمسخر منطق

به آموزش منطقي است؟»زدگي منطق« ، حساسيت نسبت

ب كه و حرام چه مبتني است؟ اما فلسفه. اندازي شوده حريم آن دستكلام آخر اين كه فكر فلسفي، قطعاً محترم است ي حرمت فكر بر

و مشهور، كه مطابق آن فكر فلسفي:تواند داشته باشد اين سخن دو پاسخ مي نه؟( يكي پاسخي معهود و)و چرا فكر علمي عنصري پـاكيزه

اي  كه با وجه متعالي انسان مرابطه دارد؛ شأن آن بالاتر است از و سياسـت درآلايـد؛ بـه كرامـت پرداخته است به شوائبي چون قـدرت كه ن

و هويت تعالي و سامان. جوي او راجع است انسان و هر فكر عميق ، حرمـت دارد، بـه ايـن سـبب كـه بـه)مثلاً علمـي(اي يافته فكر فلسفي

و به ابزارهاي دون آغشته نيست انگيزه تكا. هاي دني و ابـزاري اسـت بـراي و تعـالي نفـس هدفش شناخت حقيقت اسـت . مـل شخـصيت

و مجادلات قدرت، ناديده گرفتن شأن والاي آن است مي. بنابراين، كاربرد آن در مناقشات كنم، ايـن اسـت كـه نظر ديگر كه من از آن دفاع

و ابزارانگاريي آن از انگيزه فكر، البته، به فاصله  و امـ هاي دني و شـهرت و قدرت كه سياست به اين وري از ايـن هاي دون است؛ مشروط

و فلسفي، همچون هر چيز ديگري، به اين است كـه بـراي انـسان لـذت. هاي دني بيرون گذاريمي انگيزه قبيل را از دايره  ارزش فكر علمي

و دوام بيشي لذتي است يا آينده دارد يا مقدمه  و فراواني ميي التذاذ را از امنيت ت لـذت براي اقليتي، فكر فلسفي بالذا. كند تري برخوردار

و براي برخي ديگر مي و شهرت، يا بـراي جامعـه بـه طـور كلـي، مـثلاً. تر خود آنان شود تواند بالعرض، منجر به لذت بيش است مثلاً پول

به توسعه و باورهاي و زندگي مرفهي عقلانيت و تر مي در همه .... تر چه حرمت يـكآن. تواند از صفت دنو بركنار باشدي اين موارد، انگيزه

مي كر فلسفي را عرضهف به انگيزهي ترديد از.ي دني، به معناي لذت ممنوع يا بيمارگون است كند، احتمال طارد نبودن آن نسبت مثلاً لـذت

كه لذت بردن از آن براي كسي يا كساني  و شكنجه)به تشخيص عرف عقلا(خشونت يا هر چيزي آميـز ديگـران را بـه همـراهي ظلم زجر

ميچه حرمتآن. دارد المثل اين كه كسي در پي شهرتفي. كند، ابزارانگاري دون، يعني فارغ از اخلاق است فكر يك فيلسوف را مشكوك

و در اين راه، از فلسفه هم مدد گيرد، اما براي تسريع در حركت خـود، از هزينـه  و قدرت باشد هـايي كـه بـهو محبوبيت يا رقابت سياسي

مي  مي.دكند ابايي ندار ديگران تحميل بي يا از آزار ديگران لذت مي برد، يا براي لذت خود، آزار نارواي ديگران را هنگامي كـه. دارد محابا روا

و فلسفه ي لذت ممنوع شده يا مانع آن نشده، يا ابزار فارغ از اخلاقي براي پيش افتادن، به هر قيمت، شده است،ي خاشث انگيزه قرائن اين دغدغه را دراندازد كه فكر

.گيرد حرمت آن، ناگزير، سستي مي
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مي. كوشم از وسواس تعريف عشق بپرهيزم مي  پـس ناچـارم بگـويم كـه منظـورم از ايـن واژه،.ترسم كه مفاهمه در اضطراب افتـد اما

و خواهش ميان انساني با انساني يا حيواني يا شـيئي؛ كـه عمومـاً خواهـا رابطه و اي است سراسر كشش و خوانـده را معـشوق ن را عاشـق

و نشانه خواسته را وصال مي كه عاشق با داشتن معشوق، يا با اميد آن، خود را صاحب همه نامند بينـد؛ حتـي چيز مـيي صدق آن اين است

و با نداشتن آن خود را صاحب هيچ نمي  كه بسا عيوب معشو. چيزش باشد بيند، حتي اگر همه اگر هيچش نباشد كه نمـي ديگر اين بينـدوق

مي  ميو يا خوبي كه در اين خواستن خود را محق و نيز اين و مهابا نمي بيند، و نصيحت نمي داند و شراكت نمي كند و از ايـن. پـذيرد شنود

و از آن، رابطه ميان، رابطه و زن مهمي عاشقي ميان انسان با انسان، و مشكلي مرد و مشهورتر ع. تر است تر ظيمـي از به قـسمي كـه حجـم

و نوشتهچه راجع به عشق گفته آن و سروده اند و كشيده اند و ساخته اند و ورزيده اند و زني كـهي جذبه اند، قصه اند اي بوده است ميان مردي

.سزا داشته است جنسيت در آن سهمي به

به معنا گفتهچه درباره آن و. اند، معنايي اندك داردي عشق و اشتياق تـوان نـسبت بـه چيـزي چگونه مـي. شورعشق فرط محبت است

مي چنين بود كه حتي در چنگ خيالش هم نمي  كه رئيس عاشقان معنا بود، آدمي را، لااقل، بهانه در توان فشرد؟ مولوي و شور خـود را كرد

مي  به شرار بي. كشيد پاي آن و مـشكوك چـونا پيـري ي ـالـدين، اي چون حسام الدين تا شاگرد برگزيده سوادي چون صلاح از زرگر مـبهم

مي آن معنا بايد تجلي.الدين شمس الـدين هـم كـه عرفـان نظـري را بـه سـقف رسـاند، محي. شد تا غزل عاشقانه از آن بترواد اش جسماني

و چون وصال دست نداد، آينه غزلياتي بود براي معشوقه الاشواقش ترجمان كه دختري اصفهاني بود وي صـبوح ترجمـه اش، ي شـبانه شـد

و چرا براي شكاكان، عكـس مـاجرا، مـاجري نباشـد؟ گويند براي اين بزرگان جسم بهانه. چراغ ريخته نذر شاه روغن گوشـم«ي جان است

ـ كو قسم چشم صورت ايمانم آرزوست شنيد قصه و مست شد كه از جنس شور است، مگر بـه غيـر صـورت تعلـق».ي ايمان اصلاً ايمان

آن مي به معنا تعلق دارد گيرد؟ و نه ايمان؛ آن هم غالباً عقيدهچه شك، عقيده است كه ايمان را ايمان مـي. اي درآميخته با . كنـد صورت است

و بودا تا پيكره از مجسمه و از اين، تا تمثال هاي عيسي و قديسگان و ضريح امام هاي قديسان و ائمه و قدم هاي تخيلي انبياء ، ...هـا گاه زادگان

جس همه و كه به عقيده، شور ايمان مي جا ردپايي از جسم و حس نزديكي با چيـزي. دهد مانيت است و اگر ندهد، نهايت آن، حس دوستي

مي. وبيش مبهم است كم كه براي خدا خانه بنا كرد، اين نكته نيك .دانست آن

مي پس عاشقي را در رايج ا ترين رؤيت آن، كواعب اتراب، منظور كه سوختن و مشهورترين استعاره آن هـزار جهـد بكـردم«:ستكنيم

كه نجوشم  ـ نبود بر سر آتش ميسرم را شايد همين بيت سعدي كافي بود تا دفاعيه».كه سرّ عشيق بپوشم اي باشـد از عاشـقان؛ تـا داد آنـان

نه بستاند، باري فرياد زند  . هـا مـوج عشق انتخاب نيست، حادثه است؛ محاصره شدن در جنگلي كه آتش گرفته يا غرق شدن در تلاطم. اگر

م و چراغپاهاي خشموآلود او براي فرار، جز سراسيمگي بيش عشق كه كمندي بر گردنش نشسته تـر تـر حاصـلي كـم ثل اسبي وحشي است
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كه. دارد ـ برداشته تيغ لاابالي«از نظامي است و كرد خانه خالي به تسخير درآورد، همه.»عشق آمد را مهر جوشان كسي وقتي عاطفه را چيز

گم. ريزد بيرون مي  و و غنا، شهرت و شادي، فقر مي همه مثل رمه نامي، اين ديگر غم كه از ديدن شيري گريزند، در مقابـل عـشق يـاراي اي

مي. مقاومتشان نيست  ترسـم، لاابـالي، يعنـي نمـي.هم از اين روست برداشـتن تيـغ لاابـالي. چيز، حتي عقل كند؛ از همه عشق خانه را خالي

مي چيز نمي مراعات هيچ  چه بي راستي چرا اين. خواهد بشود كنم، هر و پند؟ چون همه تر شد بند من از پند سخت«تفاوتي در برابر نصيحت

ـ عشق را نشناخت دانش  تو تو و ممتنع.عشق را بايد شناخت.»مند و انگشت دستش. طرفه معجوني است، سهل انگشت پايش روي زمين

و آسمان اي ميان زمي هاي طوبا؛ آويزه لاي شاخه  و هر دو عميق؛ رگه.ن و لذتي در هم پيچيده، غريـب.ي تصعيد معنويت در جنـسيت رنج

به حذر از آنان در زمين وعده:اي معامله ـ سـفر از پـيش تـو هرگـز«و اگر رندانه گويي.ي حوريان در بهشت، مشروط حذر از عشق ندانم

ص.، وعيد دوزخ»نتوانم و با شيخ كه مگر اين كه جدي نگيري ـ هفـت دوزخ«نعان عطار همراه شوي گر بـه راه دوزخ اسـت ايـن راه مـن

و رازآلود كه تلمبه همه سوختگي؟ غلبه همه آتش؟ چرا اين چرا اين.»سوزد از يك آه من  راي سودا بر مزاج است آيا؟ يا ميلي مبهم ي قلـب

كه مدار بسته وا مي رگ دارد بسمي.ي انگيخته عاطفه: ها را بيهوده بكاودي و و. خواهد؛ همين و لعـاب، در ايـن پـيچ چيست در اين رنگ

كه حافظ ما را نهيب مي كه مقاومت مقابل آن تلاش مذبوح است؟ ـ كـه در ايـن خيـل«: زند تاب قوت بـازي پرهيـز بـه خوبـان مفـروش

به سواري گيرند  كه برق برگستوانشان چشم».حصاري مي سواري نه از آن سواران بيكن ها را خيره تيغ: شان برگستواني د، بل از آنان كه برق

مي  به تـسليم وا مـي تنان كه سخت اند اين نرمچي. كنند تيز را نه با سختي سپهر، با نرمي آن كند كـه! دارنـد؟ چـه غريـب جنگـي پوستان را

مي  مي شمشير تو از كتف ستبرت و پاهاي استوارت لرزه و اين افتد آن گيرد و نازكي تـو را بـه جنـگ. كـه در برابـر توسـت همه، از تازگي

آن. اي آيا؟ محال نيست برنده. خواند مي كه به كار نيايد اما فراوان است و كوپال هيچت كه گردآفريد را بر سـر نيـزه. همه يال چون سهراب

و روي آشكار كرد، سهراب را به تسليم واداشت و موي .كرد، ولي وقتي او خود خود برداشت

مي را در قالب دريايي از ديوان تاريخ عشق مذكر و تكـرار، بـه هيچ: توان به تماشا نشست هاي غزل چيز در اين جهان، با ايـن تفكيـك

و: لذات ايـن جهـان، فراواننـد. تنان است خوار خوان نرم زيباترين تصاوير شعري از خداوندان ادب، ريزه. توصيف درنيامده است  از خـورد

و از اين  و تفريح، و غرور خفت تا تفرج يك. تا فخر يكي هست كه . عـشق: شـويدي عرصه را از شوخ شيك مـي تنه، همه اما در اين ميانه

مي اي از آن بر سر سفره ها، حتي بدون چاشني حماسه و گس و. شـوندي خويش، تلخ » هـاي دنائـت«عرفـان هـم كـه سـراپا دوري از دنيـا

و كورباش خود . بر پوشانده اسـت ساقان سمن، نسبت به نصيب ما از آنان را، زير دامن اين سيم شهواني آن است، تمامي رمزآلودي دورباش

و آماسـيده در دل، كـه محـصول همـان ركـاب عقده. هاي هنري هم شايد يك قسم، محصول ناكامي از اينان است زيبايي هـاي فروخـورده

دق ندادن و مي هاي معشوق است، در تنهايي و در قالب شعر مرگي استعلا مييابد و داستان فوران هنـر، هميـشه توليـد افـراد. كنـدو نقش

. روايي، بعيد نيست اما جنس آن، محصول تاريخي ناكام. روا نيست ناكام

به.، اما عمري كوتاه دارد عشق رمانتيك زيباست و در بدترين حالت به كينه در لاجرم. اي پايدار ترين جالت، به محبتي پايدار بدل شود

مي عشق را بيش  مي تر شبيه خوارخواري شتر كه دردي را براي مستي تحمل و گفتن هاي زيباي دوسويه، دروغ عشق. كند بينيم هـاي قـشنگند

از ايـن. شـيرين عاشـق فرهـاد نبـود، فرهـاد عاشـق او بـود. خشرو عاشق شيرين نبود، شيرين عاشق او بود. مرگند اگر راست باشند، جوان 

يك عشق آت هاي بي.ش است سويه، عالمي بر مي براي فرار از اين سوختن به تلقين دروغ رو كه عاشقان كه امان است مي«كنند گفـت گرچه

دل كه زارت بكشم مي كه نهانش نظري با من ـ نه.»سوخته بود ديدم چنـدان كارآمـد، در عـين حـال نـاگزير، بـر زخمـي، اين مرهمي است

كه نه اگر اندكي التيام گيرد، به سان خور  ميهناسوري و نفرين هم مرهم ديگري است تا شايد معشوق بـه دام. خورد اي و در اين ميان، ناله

و عدالتي موهوم، وعيد كند به انتقام و بـرده هاي ضـجه اما معشوقان همواره از سر سيري، التماس. درنيامدني را آسـاي عاشـقان را بـه آلـود

و فحشي(خندي يا به اخمي ريش نه سنگي و البته منطقي داده گذاشتهپاسخبي) اگر و يا از زبان سعدي، پاسخي طبقاتي كه اند چرا هـر«اند

ني دم افتي تو اندر پي كه من مرغ دامت ـ نداني و حتي مرگ» ام؟ ام و محنت و محزوني به چيزي نـه برگرفتـهآنو تنهايي حتـي. انـد ها را
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بي آن ك گاه كه تو عاشقي كه آني و بر سر زبانسروپا از راه رسيده نه، بيه معشوق از نردبان تو بالا رفته و و تـو از ايـن ها افتاده همـه سـرور

و بسا كه موجودي محبت خود را به كـسي كـه معشوقان در مزايده: بوده، باز هم مشكلي در ميان نخواهد بود سروري خبري نمي  ي دائمند،

و ضجرت وحشي باف. ترين پيشنهاد را بدهد وانهند گران كه پس ضجه ـ باعـث گرمـي بـازار«قي اولين كس كه خريدار شـدش مـن بـودم

و تعهدي نمي، راهي به جايي نمي»شدش من بودم  مي آخرين كس كه خريدار شده است،. آورد برد و وفـا هـم در ايـن بهايي بيش پـردازد

ار بازار، شكوه  و آن را، بيش از اظهار نارضايي، در. جـي نيـست اي است كه گويي از ازل منسوخ بوده است همچـون گـدايي كـه چـون از

بيي خواجه خانه و مروت شكوه كند اي، .نصيب رانده شود، از رخت بستن مدارا

بي.ي زندگي است اند عشق تنها بهانه گفته بي دنياي هاي فارسـي تا جايي كه از اولين سروده. اين راست است. جان عشق جسدي است

بي  كه آهوي كوهي آساي هاي عاشق اما فارغ از ستايش. اگر در حق حيوان چنين گماني رود، وضع آدمي معلوم است؟يار چگونه زيد است

مي  به شكيل عشق، عشق چگونه چنين كه عشق نه آيا اين بـرد؟ ترين شكل، پرسش بنيـادين را از يـاد مـي كند؟ راز اين جادوگري چيست؟

مي  و چاه لذت را و راه كه خود بر نفس، امير است عشق، ملكه.دنماي عقل، در اصل، وزير نفس است تا ايـن سـوگلي بـه. اي است سوگلي

پرسش بنيادين يكي از چيزهايي اسـت كـه. حرم درنيامده باشد، شايد امير نفس، يراق عقل را لختي رها گذارد تا براي خود هرزگردي كند 

مي در اين هرزگردي  پرسه؟ اين»...بهر چه بودام، آمدنم از كجا آمده«: شود ها بر سر راه عقل پيدا پرسـه جور و هـا در گـوش اميـر زمزمـه ها

مي مي و گاه عيش او را مشوش كه در چشم. كند شود به وظيفه سوگلي و اگر در حرم درآمـد،. اش رجعت بايدي اصلي انداز درآمد، عقل را

به تعطيلات مي و سـؤالاتي كـه اميـر را آزار مـيهي تفنني نانوشتهو در هر دو حال، لاجزم آن حاشيه. رود عقل دهـد، هـم محـو اي عقل

ميي زندگي است، چون در غياب آن، خرد، دورنمايي برهوت عشق تنها بهانه. شود مي و گنگ نشان و سياه دهد كـه بـه سـادگي، آسا، سرد

و ناخوش ترس مي. آيند است ناك كه هم از اين رو توصيه و راز دهـر كـم«شود و مي گوي و سخن از مطرب ـ كـه كـس نگـشود تـر جـو

را  به حكمت اين معما . كند كـه رفـوي آن رخنـه باشـد كش ما نمي عشق، بر خلاف انبوهي از مدعيات در اين باب، معرفتي پيش.»نگشايد

نه نور(اش الشعاع گرمي فقط عقل را تحت مي)و و راه بولفضولي به محاق مي هاي فرساينده فرستد !همين. كندي آن را تنگ

و بالذات، كنش. چيز است همه عشق وجـوگر جويـاي درك نيـست، جـست. گر غريزي اسـت گر معرفتي نيست، كنش چون آدمي، اولاً

چه لذتي بالاتر از عشق. لذت است  كه برايش، همه. سازيو و همه بالاترين لذتي مي تن و سكس چنـان جان، جهاد و در اين ميان، مهر كنيم

و تفكيك اند در بستر سكس در هم پيچيده  شـاد بـاش اي عـشق«و چه ضـرورتي؟. ها، دشوار استآنكه تلاش براي تعيين سهم هر يك،

ـ اي طبيب جمله علت خوش ما سوداي ما و دردها است؟ چرا عشق طبيب جمله.»هاي و مصائب  يك قسم، چون چنان ترشـحي مشكلات

مي كند كه اعصابي كه پيامبران درد هستند لذت در خون را تغليظ مي بي. گيرند، كرختي درمانو يك قسم هم، چون خود دردي است چنان

و درد ديگر بنگذارندو رنجي چنان روح  هاي قرمز، در يـك شده را با انبوه فراري هاي تعريضرگو شش باند شاه. فرسا كه جايي براي رنج

بي مسابقه ميي .كند پايان، قرق

و خواستني است عشق، بي بي چون. حساب، زيبا، و خواسته شدن، و خواستن به زيبايي و سـترگي. حساب است ميل ما اما اين بزرگي

و دام باشـدي عـشق، قـصه، مانع از اين نيست كـه قـصه)ي مقدس شمرده شدن ميل است كه ترجمه(و حتي تقدس عشق   عـشق.ي دانـه

ت كلاسيك رمانتيك، بسا كه سر خوردن است درون رود وحشي در دره و هزارچمي سنگلاخ، كه در هر تـصادمش بخـشي ساري با شيب ند

و عاقبت هم، همچون در پارهي روان تن خراش برمي از ديواره  مي اي نمايش دارد به آبشاري بلند منتهي بـا ايـن فـرق كـه. شود هاي اكشن،

به قدر قهرمان آن فيلم  كهي اين ضدضربه بودن عاشق، البته داستان درباره. ها، ضدضربه نيست عاشق ما ها هست؛ مثل داستان عاشق بغدادي

مي حديقةسنايي در  مي: كند نقل به وصال محبوبش برسـد عاشق عرض دجله را در فصل زمستان، هر شب، طي و. كند تا در آن سوي شط

كه متوجه خالي در صورت معشوق خود مي مي شبي ميكند معشوق گوش نمي. شنود كه راه برگشت را شنا نكند شود، از او نصيحت آيدو

را. ميردو مي  و عاشق از كوري ناشي از فرط جذبه به در آمده بـود، خـال معـشوق كه چون شور عشق فرو كشيده بود و نكته در اين است
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كه آن و پيدا شد رگچه آسيب ديد و گرماي ناشـي از سرگـشتگي خـون در هـا ناپذيري او از سرماي يخمك دجله بود، سوداي غالب بر او

كه چون  بي بود مي اسب وحشي و چون همه تابي درون حصار چرخ بن زد مي جا را مي بست و ايـن كـف يافت، در مدار بسته شتاب گرفت

و عرق بر تنش مي  و اين همان گرماي عشق است كـه چـون مـي، بـه قـول هـدايت، پـالتويي اسـت كـه خـورده مـي بر دهان . شـود نشاند

اي انديشيده و عشق مي كه چرا مينايد آيا تاكنون و از تفرقه قدر رفيق راه همند؟ اولاً، هر دو عقل را از كار و شرّ عالم آسوده اندازند ي فكر

مي مي بي كنند؛ ثانياً، عشق غالباً به ماجرا و به مي كشد و مسكنّي و تحمل فشارهاي آن را تاب نيست دو. بايدش وفايي، و شـراب، هـر عشق

مي. دوستان قديمند  و ستايش مي، بيش. رسد بعد عشق، نوبت شراب كه ستايش عشق حكمـت ترين بسامد را در شعر تغزلـي دارد، بـي اين

.نيست

كه تمامي دغدغه اژدهايي مي عشق شفابخش است، چون همچون عصاي جادويي موسي، و صعوبت شود و دردها و عقوبت ها ها را، ها

ب هاي سحره همچون تردستي  و سوسمار بودند، مي. بلعده يك هجوم درميي فرعون كه مشتي مار و توان از نيست شـدن غـم اما چگونه هـا

و عقرب ها، بر اثر رفتن رتيل رنج كه با اژدهايي روبه ها كه شايد نزديك روييم؟ ها خشنود بود، حال و بـل اژدهايي ي كـه طعمـه ترين طعمـه

كه استخوان مي هايش را لاي چنبره منحصر آن عاشق است، و«گويـد مولـوي راسـت مـي.ندكي پرفشار خود خمير عـشق از اول سـركش

ـ تا گريزد هر كه بيروني بود  و عاقبـت، آخر اين.»خوني بود و كـشيدن جـور رقيـب و عـرض نيـاز بـه معـشوق و رنج شِكوهِ از درد همه

و ناكام دست مي خالي، در درون تنهايي ـ گـرم بـه تجربـهز آستين طبيبان هزار«گويد يابي خود فرو ريختن، يعني چه؟ حافظ خون بچكـد

بي.»دستي نهند بر دل ريش  و قاتل است؛ سمي مهلك، اما در لفاف شهدي درپيچيده رحم، ناجوانمرد، شكنجه چرا؟ چون عشق بسا كه . گر،

مي)گرچه ظاهراً بر خلاف مولوي(حافظ هم كه، در نهايت همان حرف را مي«زند ـ چون عاشق ندانستم شدم گفتم كه بردم گوهر مقصود

چه موج خون  و بيمـار اسـت كـه جـذابيت نگـاه» فم فتل« در غالب موارد، همان عشق مورد بحث ما،.»فشان دارد كه اين دريا هـاي خمـار

و نقش هايش، با حمايت انبوهي از رنگ چشم و نرمي ها و گرمي ها، و تبسم ها و طنزها و پستي ها، و بلندي ها، و خمش ها و تپش ها، ... هـا ها

مي مث ميل مغناطيسي نيرومند، عاشق را به طمع وصال و بسا كه را آخر خود مولوي در هم در جاي ديگر، شـبيه گفتـه.كشُدكشِد ي حـافظ

بي) در بيان ما، اژدهاي عشق(گفته است كه اژدهاي نفس مي نمرده است، از غم و ايـن(خواهـد تـا بـه آن بتابـد آلتي افسرده است، آفتابي

د و و روي معشوق است آفتاب، غنج و بوي و خوي اصلي خويش را نشان دهد) لال به جنـون، نه آخر اين. تا به خود آيد همه تشبيه عشق

مي  چه چيز ديگر به جز فقد عقل، كه گستاخ تواند كسي را وادارد تا سر در سوداي معامله از روي كمال عقل بوده است؟ مگر تـرين اي كند

م. بازارگان نكند  اي نيست، قماري است كه باخت آن احتمال اقرب است؛ اعم از اين كه در همان داو نخست، كل مايه ربحهچرا كه تجارت

كه با مايه و وقتي خوب گرم شد، بسا و ذوقي از او بشكفد و برخيزد، يا اين كه چنددستي ببرد .اي منفي، بساط را ترك كند را وانهد

و باطن، انحصار.نيستتر از عشق چيز در اين جهان پارادوكسيكال هيچ يك رويش فدا كردن خود است بـراي او،. ظاهر آن ايثار است

مي.و روي ديگرش فدا كردن او براي خود  و باطناً او را در خـود ظاهراً خود را در او محو در داسـتاني آمـده اسـت كـه حجـامي. خواهي

مي مي و تيغ در او و مجنون تاب نمي خواست مجنون را حجامت كند و ايـن. آورد خليد همـه تـب را تـاب از او پرسيدند تـو كـه عاشـقي

مي مي ـ تيغ را ناگاه بر ليلي زني«گريزي؟ گفت آوري، چرا از نشتري را.»ترسم اي فصاد گرم فصدم كني چرا ليلـي در مجنـون اسـت؟ او

مي مي و جزيي از خود مي. كند خورد به معشوق، تفسيري. شود براي همين غيور به مال عاشـق، بـه چون هر نگاهي به عاشق،  جز سوءنيت

سه. جان عاشق نيست مي: بعدي است اين مثل سينماي و فرار منجر شود اگرچه در بادي مهيج و ترس به سرگيجه .نمايد، اما بسا كه عاقبت

و در اين خواهش، جذبهمي.عشق فوران من براي تسخير او است مي خواهد، را اي مرموز است كه و موانع وبه چيزي نميراند گيرد

و پيچ در حوصله كه رعايت خم مي چونان بولدوزري ميي فراخ قدرتش گم و كوتاه شود، راست هاي گزيند تا با نعره ترين سير را برمي كند

و آرام گيرد و زميني را به دندان شخم بگزد ق با دو صد طبل عشق عاش«اند نه آيا از همين است كه گفته. رعدمانندش، ديوارها را فرو ريزد

و ستير ـ عشق معشوقان نهان است كه عشق نيست»و نفير و تكبري است به هم آميخته، از سوي.؟ اما اين و نهان، ترس عشق ستير
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كه مي و او نمي موجودي مي خواهندش و و او نخواهد خواهد؛ مي. خواهد كه بخواهندش و از سويي هيجانيو اين از يك سو ترساندش

مي در دلش مي به اين پايه كه تا كه او كست و گاه بر غولان نعره. خواهندش ريزد او با نگاهي در آينه تكبير گويد پي وصال كه سر در كشي

بي دارند، دل مي و گاه مي سوزاند و درشتي كه گران اعتنايي و از اين هم كند و ترس چون هر چيز گران بهايي او، بهاي ديگري، فخر

ميآفريند دچار اضطر مي و مادينه، اصلاً دوسويه است. شود اب كه نران عملاً بسيار بيش. اين نسبت، ميان نرينه و ولي مشهور اين است تر

و عميق و غريزي است. اند تا معشوقي تر عاشقي كرده ديرتر و زيبايي. با زنان ممزوج است. هم از اين رو، قسم غالب از آن طبيعي ضعف

و غريزه و غلبه و، چنان كرده است كه زننا زيبارو حاملان صندوقي از جواهر باشند كه هر دم راهي آنان اينان زنان در طمع تصاحب آنند

و هراسان، جعبه در بغل، اين آن صاحب مال، ترسان و مي سو از همين بوده كه زنان در اين. پايد تا به مكان امني پناه برد سو، زيرچشمي

و ستم معركه بيش كه حظ برابر. يابي ولي مردان تحقيرشده؛ ديوانه از ناكديده، تر مظلومند به قسمي نبود و حوا گاز زدند، كه آدم آن سيبي

و آدم مردانه تمامي آن را دربلعيد. برند مي. حوا زنانه بر آن خراشي زد كه سر در پي حوا، هر كنجي را كاويدو از پس هبوط، اين آدم بود

كمم از اين بود كه زنان به گوشهه. افزودو سيرابي جز بر عطشش نمي و تر در ساحت عمومي آشكار شدند، تا بيش ايمن اي پناه بردند

و نرهّو مردان، نعره. بمانند كه زياده هاي نيرومندشان هيچ نبود جز ترجمه ها و ناكامي از سوي اي از خواهشي قدرتمند، خواهي، از يك سو،

به ضعفي رقت مي ديگر، آن را .كرد بار بدل

به خاموش كردن چراغ كه ادامه عشق مجنون بسي شبيه است و فشردن پا بر پدال؛ يا شيرجه زدن از ارتفاع در عمق اقيانوسي آن ها ي

كه.هاي قلب وجود دارد، اما قرين احتياط نيست در آن شور شيريني از تپش: دچار ابهام است  عشق البته آتش است كه دامن گيرد، نه

بي. دامنش را بگيري و فحص را ـ شمايل تو بديدم«. معنا كند هم از اين روي، اصلاً شايد بحث به كس نسپارم به هوش بودم از اول كه دل

و هوشم به. اين اما تصوير كلاسيكي از عشق است».نه عقل ماند كه براي آن تجويز ادويه در گذشته، عشق گاه راستي يك بيماري بود

ه.شد مي كه و جنون، بسا هممعشق و نه شايد اما آيا چنين مانده است؟ با همان طول. خانه بودند زاد و تواتر؟ در سخت. موج كه پوستاني

كه از ميان تارهاي صوتي ستيره گذشته، عمري در حسرت شنيدن يك جرنگ نقره كه اي و در حسرت برق سياهي هاي گذشته باشد

د از پهنهدودوكنان ميي سيماي سيميني برخاسته باشد، به محض شنيدن چنان صدايي يا ديدن چنين سيمايي،ر اسيد ناكامي پوسيدند، گاه

مي دل وحشي مي شان افسار و به ضريح آن تن دخيل مي. بست گسيخت و بازار ها بيش اما اينك، گزينه.آمد از اين، قيس مجنون بيرون ترند

كه حتي.ي انحصار نپيچانده سياه، زيبايي را در توبره ساق را، زكات حجاب هم، سهمي از حسن در حد نصاب ساقي سيميناينك

مي چشم كم هاي گرسنه مي. تر خبري است كند، از آن اساطيرالاولين به چنگ از نيز عقل رشديافته، گاه مهار نفس وحشي را و فرد، فشرد

و حقوقي، بيش از پيش پاي در دامن قناعت درمي خوف جريمه . احتياطي عاقلانه است. قناعتي زاهدانه نيستاين البته. كشد هاي حقيقي

كه بر لبه ميي پرت گاه پيش از آن و كار از كار بگذرد، حذر به گوشه گاه قرار گيرند و مي كنند و سياه پناه ميي احتياطي سرد گذارند برند؛

سر اين جانشين سبكتا خيال، به هر سرايي و بي ترس از مكافات، آنپاي تن، به نيابت از آن، چه از ميل در انبان دارد بيرون ريزد كشد هر

و در اين ميان مردان، كه در عشقشان شايد سهم غدهو خود را از لذت لب و عقده ريز كند ها بيش باشد، گاه با بدنام كردن عشق ها

ميي عشق قيمت رمانتيك، به راسته بي كه زنان هرگز نكرده فروشان .اند روند؛ كاري

و گرچه خوشهي تاريخ ليبرالي، گرچه عشق كماكان بهانه انداز يك فلسفه چشمدربه گمان من، تاي زندگي است ي پروين است

و گردابي چنين حائل«زورق تهديدشده در و بيم موج نه راه نمايد» شب تاريك به) براي زورقي در اقيانوسكه آخر چه راهي(را، اگر

و شكوه خود سرگرم كند به. زيبايي ميباري؛ كه دنياي معاصر احتياط. گيرد تدريج، دنيا از عشق مجنون فاصله و در اين چرا محور است

چه پيش را تر رود، توصيه راستا، هر مي) شايد حتي فقط اندكي(هاي ايمني و عشق كامل، نمونه بيش از پيش جدي ي كامل گيرد

مي. احتياطي است بي مي چنين كه دنيا از همه جيث به سمتي مينمايد به گونهل كه گرچه و شوق مقر كند به مناسبات شور اي فزاينده،

و ناگزير، به مخاطرات آن نيز مذعن است مي اندكي بيش، وسوسهاست، اما به وسواس عقل رفو كه. خواهدي نفس را تصوير دنياي آتي،
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و آدمي نگر، در قالب ساخت هاي آينده گاه بر اثر نگراني م كاري سرد با.ي بلندي از اغراق داشته باشد شود، گمانم بهرهيخوار تصوير

مي اين به نظر به سوي تركيب بهينه همه اما، كه لاجرم غبن اصلي از آن عشق، در روايت كلاسيك آن، رسد و شعور در حركتيم، اي از شور

يكه هم از اين رو، آتشفشان. است به جاي آن، هاي و و ريز باشيمي هنر، شايد، در معرض انقراض باشند البته. شاهد تكثر اخگرهاي خرد

كه فوران فوري نمياگر باور كنيم .تواند كه هنر، يك قسم، محصول آماس ليبيدويي است

و دوستي مال حال است به گذشته و دوستي بيش عشق بيش. گمان دارم عشق متعلق عشق مثل هر ماجراجويي. تر مدرن تر سنتي است

 عشق آن شعله است كو چون«. بشر شايد چندان سازگار نباشد از همين رو با حقوق. انحصارطلب است. استديگري جذاب، اما خطرناك 

ـ هرچه جز معشوق باقي جمله سوخت بل.حقيقت عاشقان است. اين دروغ شاعران نيست».برافروخت مي عشق شجاعت، آفريندكه تهور

مي خورد؛ دنيايي كه در آن، در راه عشق زني، جنگميگريبه درد دوران شواليه. كندو همين بيش خطرناكش مي و خون ها ها كردند

و تخم كينه مي مي ريختند كه چنين باشد. اينك اما، شايد دوران دوستي است. كاشتند ها نه پايان عشق، كه اين شايد. يا دوست داريم

ا با اين. شايد پايان عشق، پايان انسان باشد. اي بيش نباشد گزافه ميهمه از شده، بيش نمايد كه دوستي، يا عشق تلطيفما، چنينم تر، آينده را

هممي. خود پر كند و توان چند تن را و انحصارطلب نبود من: ها را هم در تملك مطلق خود نخواستآن زمان دوست داشت بخشي از

و متقابلاً به قدر سان، حاشيه اين. متعلق به دوست من است ميي آزادي هر دوي ما به خوبي عشق. ماند كافي مبسوط هاي دوران نوجواني

و تمدن است نشان مي به دوران صباوت فرهنگ و مجنون، متعلق و جوانانه عشق هرچه قديمي. دهد كه عشق ليلي و تر تر، پرزورتر

كه خطرناك منطق بي و بسا و انحصارگراتر و غيرانساني تر .تر تر

و دوستي مقايسه مقايسه و فلسفهي قاره فلسفهيي عشق هاي نيچه، هگل، عشق درست مثل نوشته.ي انگلوساكسون است اي

و و اي از شور، شهوت، خشم، كينه، بلندپروازي، ايثار، سلطه، كنجي پيچيده، مجموعه...شوپنهاور، ماركس، سارتر، كاوي، خلاقيت، عمق،

و هيجان گم شدن در هزارتوي آن به شدت اغوا. ابهام است گم. گر استلذت يا اما و خودكشي شدگي، نااميدي، خود يا ديگرآزاري

كه بر سر راه است؛ اگر اصلاً راهي در كار باشد ديگركشي، كمين بي. گاهي است و اقيانوس، راه عين بي چه در جنگل و راهه راه راهه است

مي. شود مي پ اما دوستي، مثل نوشته. شود با رفتن راه درست وهاي ميل، راسل، و كم، سامانه: است... وپر، جيمز، كواين، از بيش اي

و روشني صراحت، آرامش، دقت، استدلال، ميانه به دل نمي. روي، تمايز، و نيستي. ربا نيست هوش. زند براي همين چندان چنگي ميان بودن

و طاعون نمي. به كلي سرگردان است مي فاصلهدوستي، اگر هم با آتش بازي كند،. شود زياد دچار تهوع و.داردي ايمني را با آن نگه  منطق

و دقت، توصيه و اين اعتدال، وضوح كه كاربست آن، فلسفه هاي ايمني در بازي فلسفي از نوع دوم است ي آلماني را دود ها، چيزهايي است

مي مي به آسمان و هم كند و عشق را هاي ناشي از عشق انه است با ازدواجمند مقايسه كنيد ازدواجي كه از نوع يك قرارداد هوش. فرستد؛

كه در دوره. رمانتيك مي زوجي به عقل ازدواج و مستظهر ميي پختگي خود كه هر كس از ديگري: سنجند كنند، چيزهاي بسياري را اين

مي برد، چقدر مبادله چقدر بهره مي  تا سطح فرهنگ،ي روابط اي كه از شبكهي هر طرف چقدر است، سرمايه گيرد، سرمايهي لذت صورت

و بسيار چيزهاي ديگر را فرا مي و حل يك معادلهو از زيبايي تا پول كه هنگامه.ي چندمجهولي است گيرد ي زوجي را در نظر بگيريد

و غرق شدن و رسيدن به هم و خواستن هم به جز همديگر و معشوق و عاشق جواني يا حتي نوجواني، آتش عشقي ميانشان افروخته شده

مي به هيچ... هاي ناشناختهو تمرين تجربهدر هم  نه گوش مي چيز نه اهميت، نه اصلاً مي دهند نه اين نفهميدن را بد و اولي. دانند فهمند

و ميان و عادي . شبيه معامله است. مايه؛ در آن چيزي براي كشف وجود ندارد، چيزي بزرگ، چيزي غيرمنتظره در كار نيست سرد است

و شورآ و هنرآفريني است. فريندومي زيباست و معنابخشي و فداكاري به دليل. ايثار كه اما بسيار شبيه قمار است؛ آن هم قمار قماربازاني

ـ بنماند هيچش«: به اين بيت مولوي نگاه كنيد. خامي، شانس باختشان بيش از بردشان است خنك آن قماربازي كه بباخت هر چه بودش

ع.»الاّ هوس قمار ديگر و باختن. فرار از محاسبه؛ فرار از احتياط؛ مثل قمار: شق استاين هنر به اين بيت خيام.هنري بازي كردن آن«:و من عاشق
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و من نتوانمدمم كه ـ يك جام دگر بگير به انتهاي آن، به آخر مطلب؛ به از كار انداختن مطلق عقل». ساقي گويد آن يعني رساندن ميل گرا

كه با طرح پرسش بنياد ميعقلي .فرار از سردي هم هست؛ عين شراب. عشق فرار از عقل است؛ عين شراب. فرسايد ين، روح را

و با وقار، به زيبايي آفروديت الهه تنها شايد شجاعتي، ناشي از جهل انسان ماقبل.ي عشق در ارتفاعات المپ نشسته است؛ به شكوه

و توان اين قطرهچون. تاريخ را ياراي آن هست كه دست بر آن ارتفاع بسايد و آن مغناطيس، آن جذابيت، در قياس با ظرفيت ي آن زيبايي

كه به بازي گرفتن اين كاه، تفنن آن است انديش، به مثابه محال از انسان مدرن كه عشق ممنوع در دوران ميانه را توطئه.ي كهربايي است اي

مي جانب لذت ميدانست، يك چند افسار اسب وحشي عشق را گسيخ شكنان و خواهد در پهنهت تا هر چه ي دشت فراخ رمانتيسم بچرد

مي اما احتياط. بدود به فراست داد، اندك محوري ناشي از عقلانيت كه آن شجاعت كلاسيك عاشقان را بر باد فنا اندك انسان معاصر را

يا همان زيباي» فم فتل«ي اش را در چهره ترين جلوهو عشق، واقعي. بار است درانداخت كه سوار اسب وحشي شدن، با شكوه اما مرگ

كه اصول ساده همان. يابد شوم مي و تفت طور به او آموخت كه غذاهاي پرادويه و چرب، اگرچه خوشي بهداشتي مزه است، اما دشمن داده

و سلامتي است، اصول ساده و دل را به دم يك وحشي گره زدن كه ماجراجويي عشقي پي بازستاندنشي ديگري هم به او آموخت  بعد از

و قرار مي مي راه افتادن، آرام و روح را بيمار .كند ستاند

بي بي كه حاميان غذاي بهداشتي به خلاف قهرمان نمايشنامه شك هستند كساني و از مزه را تسخر زنند كه زيستن ي مولير، يقين دارند

نه برعكس و. بهر خوردن است، و لذت برد، ولو بيماري و مرگ در كمين باشد، چرا كه پهناي زندگي مهم است، بايد خورد و سكته  درد

نه كميت آن كه عافيت.نه درازاي آن؛ كيفيت، به مضحكه جويي عاقلانه در اين صورت، بسيار رواتر است كساني باشند ي انسان معاصر را

و زندگي روي محور ايكس يك گيرند من يقين ندارم كه چنين كساني اشتباه. مرده بدانندها را نوعي مردن تدريجي، يا پندار زندگي براي

كم. كنند مي به روز كه پيروانشان روز مي اما گمان دارم به تدريج، دنيا دست. شوند، اگرچه شايد هرگز تمام يا حتي بسيار كم نشوند تر كم،

مي از هيجان بازي با خطر، از جمله خطر عاشقي به شيوه كه مشاهده وقت است كه همانآن.دكني كلاسيك، كمي بيش پرهيز و طور ي شير

و تمساح براي انسان معاصر در باغ و كرگدن و گداز را هم شايد بايد بيش وحش ميسور است، لذت عشق ببر و هاي پر سوز تر به واسطه

و تلويزيون تماشا كرد؛ درست همان هاي دوبعدي صفحه در قالب بزي سينما كه براي شهروند كشورهاي رگ صنعتي، يك ساكن طور

و آن... توكيو، فرانكفورت، ونكوور، مي تصور ديدن يك درصد از جمله ويراژ اتومبيلي(كند چه در تلويزيون به صورت عادي تماشا

و ضدقهرمان، يا هفت زدن هاي ديگر، يا مشت لاي اتومبيل لابه و هاي قهرمان و خياب در صحنه...) تيركشي باندهاي رقيب اني زندگي خانه

.آور است شوك

و آزادانه خيلي بيشها، گونه است كه آدم اين مي تر و جنسي كم تر از گذشته، تفنن عشقي آن. تر پايبندند كنند، ولي چهو برعكس

بي. دانند نامي نمي گويد، نوبت عاشقي را مساوي پايان نيك سعدي مي كه رسوايي را در نظر عاشق مي آن عشق آتشين و اگر مقدار كرد

ميم به عنوان كابين به خود نمي عشوق جان اطرافيان را هم كم طلبيد عاشق به عرصه آمد، مي كم و انساني اساطير كوچ ها تلاش كند

كم تعداد بيشكنند مي مي.، چون نوعي بيمه استتري دوست بدارند تري را به ميزان و زنان هم به گمانم تلاش. شودو اين شامل عشق مردان

و قدرت شنيدههمواره. نامي را هم نياشوبد الامكان نيك هاي مكرر عاشقي، در عين حال، حتيد كه نوبتشو بسيار مي كه تراكم ثروت ايم

چرا تراكم محبت هم مشمول اين حكم نباشد؟ توزيع تراكم. اندي اين مشكل شمرده ايم كه قسمي توزيع را چاره بسيار ديده. آورد فساد مي

ميعشق، درست مثل توزيع  و قدرت، از شكوه كوه و غناي وحشي دريا را در پايانه تراكم ثروت مي تراشد و اين از منظر. كند ها تصغير

و بزرگي زيبايي و بقا ناگزير است ستايي دوست شناسي و آرامش .داشتني نيست، اما براي امنيت

خملنابراي درمان جنون عشق، شايد بايد همچون آن دو نوجوان در فيلم كه گاه، بر گاه لاف فتواي حافظ، رفت سراغ نگين سليماني

و سخت گونه سهم نرم اين. بر او دست اهرمن باشد مي افزاري و تحملش آسان افزاري عشق از هم منفك و. تر است شود عشق در تماميت



� 
 د�ع از�� �����٩٨
و سركش است در تنهايي خود، اين بس چاره. طور سالار كه سنت غيرسوزي آن را تاي كار شايد اين باشد و شراكت در كارش كنيم وزيم

و هر يك را ميان كثرتي تقسيم: زورش را بگيريم و نياز سايكولوژيك را از هم واشكافيم كمپلكسي كه تركيبي است از نياز فيزيولوژيك

كه چون حجم عظيمي از آب، در پشت سدي، خطر تخريب عظيم دارد، از دريچه. كنيم ت تا آن ليبدويي به قول هاي متعدد خارج شود ا

و پخته دارند كاين سخن با خام نيست» بيش زور از آن كه ده مرد كمان او به زه كردندي«سعدي، .نباشد

و پايين اجتماعي بيش بوده است و چنين چيزي در طبقات بالا و استقبال خطر است ي پايين، خصوصاً طبقه. عشق ماجراجويي

و چون با درشتيتر آن، شايد چون اغلب، چيز زيا هاي پايين لايه و هيولاي فقر چنگ در چنگ دي براي از دست دادن ندارد هاي طبيعت

و گاه تهور يافته، آماده است تا خطر كند مي لايه. انداخته و هاي بالا هم، برعكس، چون از همه قسم ابزار برخوردارند، توانند عاشق شوند

به پشتوانه و رقيب را به شيوهي شرف اشرافي خود از ميان بردارند و برايش، هاي نابي نجبا، غزل معشوق را با قدرت تسخير كنند

و ديگري غناي بسيار، توانا،. بخوانند ميبسا كه اين هر دو قسم را يكي فقر زياد و ماجراجو بار از گستاخ، ه ميكي و رسم عاشقي آورد

كه بيش به دست اين دو قوم زنده بوده امور محتاج روح ماجراجويي است هاي كلاسيك،و رمانها هم از اين رو است كه رمانس. استتر

و تعصب است يا رمينالژو آرزوهاي بزرگو آيوانهوو هود رابينيا  و غرور يا در سطوح . آنا كارنيناو دختر عمو بتوسه تفنگدار،

دو تحتاني فلاكت يا در لايه و زده جذاب، غالباً يا در فضاهاي كپكهاي اينك نيز فيلم. هاي فوقاني اقبال، يا تركيبي از اين ي ديوآساي فقر

و رمزآلود اشراف بورژوازي كه زمينه. خشونت است يا در فضاهاي رنگارنگ و چون در اين فضاها است و ولا و هول ي ماجراجويي

.تر است اضطراب آفريدن براي بيننده بيش

و مكاني غالب، براي اين دو گروه زمين به عنف بودههحتي شرايط جغرافيايي و حتي التذاذ ساز ماجراجويي، خصوصاً از سنخ عشق

و تنهاييي شهري، با خلوت چادرهاي ايلياتي، كپرهاي روستايي يا حاشيه: است و خانه ها و فرهنگ خيلي پايين، و ويلاهاي بزرگ ها ها

و با فرهنگ خيلي بالا، هر دو تا حدي،  و تنهايي هاي راهنمايي هميشه سبز اخلاق چيني چراغ در زمينهاشرافي با نوعي ديگر از خلوتي

و كمابيش اين را مقايسه كنيد با فضاي طبقه. جنسي مشتركند ي متوسط معاصر، كه از همه حيث در فشار است تا يك زندگي آرام

و استرليزه را پيش ببرد بي و فريز شده آن. دغدغه نه كه بر از دست رفتن آن خوف نكن كثيراً آنقدر ندارد و نه بهد قدر دارد كه ماجراجويي

بي. خاك سياه ننشاندش نه اخلاق آريستوكراتيك دارد تا براي دفاع از شرافتش كثيراً نه خيلي اخلاق است كه هر كاري برايش مجاز باشد،

به مخاطره باشد مي اخلاق آبرو در محيط. حتي در عشق ممنوع، حاضر كه مباد هاي تنگ كارمندي، او را ي شيوه. نما شودا انگشتفشارد

و برادر، همه، در صد متر مزاحم يكديگرند، چنان است كه در قياس با آن دو و خواهر و مادر كه پدر غالب زندگي آپارتماني اين طبقه هم،

مي تر فرجه لايه، كم .دهدي ماجراجويي

از الدوام به سوي گسترش طبقه حال اگر بپذيريم كه دنيا علي و و پايين طبقه بالاي طبقهي متوسط است ي يك، دائماً جمعيتيي سه

مي درون طبقه ازي متوسط ريزش كه و عشق كلاسيك هم، كه ضريب ريسك دائماً در حال كاهش است كند، شايد قابل قبول باشد

و همانمحور احتياطمزاج، ناگزير،ي متوسط ليبرال طبقه. مصاديق مهم خطرپذيري است، از اين قاعده بيرون نتواند بود طور كه معمولاً است

مي سرمايه و همه اش را در چند جا قرار چيز به باد نرود، گذارد تا اگر از دست فرو افتاد همه هايش را در يك سبد نمي مرغي تخم دهد

مي عصاره و تسهيم و از آن حصهي عشق را ترقيق و حبه كند مي هاي دوستي مي هاي حب و .پاشد شكند

كه جيككه شايد فروغ زماني همي رخوت زندگي شايد افروختن سيگاري باشد در فاصله«جيك مستانش بود سرود » آغوشي ناك دو

كه شايد ياد زمستانش بود، سرود به زوزه«:و در وقتي در مرا ـ مرا به حركت حقير كرم چه كار ـ در عضو جنسي حيوان ي دراز توحش

ز ـ مرا تبار خوني به چه كار و ميانه».يستن متعهد كرده استخلأ گوشتي كه شكوه آن اوج، اين فرود را هم دارد ي اين دو، راهي است

مي عشق را رعايت مي و و انتخابي در كار است، ارتفاعات خطرناك آن را براي تفريح انتخاب نكند كند هاي فيلم. كوشد تا جايي كه اختيار
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، خسارتها، فيلم تر از اين، يا عجيبتعهد بسيار طولاني در روايتي متفاوت، فيلم،ماه تلخ، وفا بي، چشمان كاملاً بستهمشهوري چون

به چشم ديدگاهي است كه از فراز آن مي مد پلدر برابر، ديدن فيلمي مثل. وحش عشق چشم انداخت انداز باغ توان ، نمايش يسنهاي

و دوستي، چقدر بغرنج، پرر و احتياط كه تركيب عشق و براي مينيماليزاسيون موفقي است از اين و در عين حال ناگزير است نج،

بي ها، پرندهي انساني درد يا درد مجموعه مجموعه ميي و لعاب عشق، با تمام شكوهش، در قفس عقل پرپر و خرده رنگ پر زند خرده

گه مي و باز كردن در آن هم، به جز شايد كم ريزد در. تر به مصلحت است گاه، براي سرريز، و پنجهگرچه و ميل، انتخاب كردن افكني عقل

.اش كند ظاهراً بشر محكوم است عشق را وحشي دوست بدارد، اما اهلي.ي بازي معلوم نيست انتخاب شدن نتيجه
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مي از خوانندگان گرامي، به خاطر بروز اشتباه .طلبيم هاي تايپي ناخواسته پوزش
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